
   ۱۳۵۳ پاييز -غلامرضا انصاف پور: تاليف                                                         تاريخ و فرهنگ زورخانه و گروه هاي اجتماعي زورخانه رو
================================================================================== 

www.zoorkhane.com ١

 
 

 تاريخ و فرهنگ زورخانه
 ي احتماعي زورخانه روه هاو گرو
 غلامرضا انصافپور  :تأليف

 وزارت فرهنگ و هنر مرآز مردم شناسي ايران از انتشارات
 
 



   ۱۳۵۳ پاييز -غلامرضا انصاف پور: تاليف                                                         تاريخ و فرهنگ زورخانه و گروه هاي اجتماعي زورخانه رو
================================================================================== 

www.zoorkhane.com ٢

 
 
 
 
 
 

 ي اجتماعي زورخانه روه هاتاريخ و فرهنگ زورخانه و گرو
 غلامرضا انصافپور: تاليف

 رت فرهنگ و هنر وزا–مرآز مردم شناسي ايران : از انتشارات
 مجموعه تابلوهاي سرگيس واسپور: نقاشي ها
 آرشيو مرآز مردم شناسي ايران: طرح ها

 محمد اسماعيلي: نت آهنگ ها
 آرشيو مرآز مردم شناسي ايران: عكس ها

ه شرآت افست         ١٣٥٣هزار نسخه از اين آتاب در پائيز         چاپ  » سهامي خاص   « در چاپخان
 . شد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ۱۳۵۳ پاييز -غلامرضا انصاف پور: تاليف                                                         تاريخ و فرهنگ زورخانه و گروه هاي اجتماعي زورخانه رو
================================================================================== 

www.zoorkhane.com ٣

 
 
 
 
 
 
 
 
 »تاريخ و فرهنگ زورخانه«
 
 

 . نهمين آتاب از انتشارات مرآز مردم شناسي ايران است، آه منتشر مي شود
در اين آتاب بنيادهاي ورزش باستاني ايران و آداب و اصطلاحات مربوط به آن آمده است، 

رش آه ارج نهادن به اين ورزش آهن، محترم شمردن آئيني است آه عياري و فتوت را گست
 .مي پرورد» پورياي ولي«مي دهد و در دامان خويش جوانمرداني چون 

مرآز مردم شناسي ايران آئينهاي آهن بازمانده از پيشينيان را همواره گرامي مي دارد و 
تاريخ و فرهنگ «پژوهش هايي از اين دست را دنبال مي آند؛ هم از اين روست آه 

را در اختيار مشتاقان » مرضا انصاف پورغلا«تأليف پژوهشگر فرزانه آقاي » زورخانه
 . فرهنگ ايراني مي گذارد

 
 مرآز مردم شناسي ايران
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 )زورخانه اي(ورزشهاي باستاني : بخش سوم
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 ٢١٠       سنگ و سنگ گرفتن •
 ٢١٣        )شنو رفتن(شنا  •
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 ٢٣۵       آباده و آباده زدن •
 ٢٣٨        دعا آردن •
 ٢۴٠     نام زورخانه ها و مرشد هاي معروف •
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 توضيح
 

اريخ و ف                    ه ت اب، قلمرو سخن از حد و مرز زمين ذرد و وارد           در اين آت ه در نمي گ رهنگ روزخان
ود  ي ش ان نم ين ايش وت آئ اطران و فت اران و ش ان و عي اريخ پهلوان ت و ت ه . سرگذش را دامن زي

ه                    موضوعات در تمام اين زمينه ها آن قدر گسترده است آه مي بايست درباره هر آدام آتابي جداگان
ام و آداب و             . تأليف آرد  ا ن ه ب دگي     اما چون تاريخ و فرهنگ زورخان ادي زن اي بني  رسوم و ويژگيه

اجتماعي پهلوانان و عياران و شاطران و آئين فتوت آميختگي تفكيك ناپذير دارد و اينان هم عامل و                    
ه       اريخ و فرهنگ زورخان ه ت ده زمين كيل دهن اً عناصر تش تند، طبع ه هس ده زورخان ول پدي م معل ه

ه     . شناخته مي شوند   ا        بنابراين آنچه از آنان در اين آتاب ب ا و سرگذشت ه اريخ ه ه آن ت ده ن شرح آم
 . است بلكه برداشتي به قدر نياز در رمينه تاريخ و تفرهنگ زورخانه مي تواند باشد

رين ورزشهاي آهن باستاني                          افتن بنيادهاي دي ال ي ه دنب ه ب پژوهش در اين آتاب در قلمرو زورخان
ا سير تطور ورزشهاي گون                    يده شده و ب ه آش واني و       ايران به دورترين ازمن اگون و آموزشهاي پهل

ا و دوران               انه ه ان از قلمرو افس جنگي و آداب و اصول اخلاقي عياران و شاطران و هدف هاي آن
د از        رون بع ا ق ه اي، ت باستان شروع و همراه بعضي مطاهر و عناصر زورخانه و ورزش زورخان

 .اسلام و همچنان تا به آخر ادامه مي يابد
خستين به تاريخ زورخانه و دومين به فرهنگ و آداب و اصطلاحات              ن. اين آتاب در سه بخش است     

ه طور اعم           . و سومين به تشريح عمليات ورزش زورخانه اي اختصاص دارد          ه را ب اريخ زورخان ت
اوين   ف عن راه تعري گ آن هم ش دوم در فرهن ص در بخ ور اخ ه ط پس ب ت و س ش نخس در بخ

رد           زورخانه اي و نام افزار ورزش ها و  نام مظاهر و              ه آ وان مطالع ز مي ت در . اصطلاحات آن ني
ه را          حقيقت آن فرهنگ هم در موارد بسيار نوعي تاريخ است آه سرگذشت اجزاء عناصر زورخان

د                    ان مي آن رق بي ه طور متف اگون ب دايش و ادوار گون ه         . از زمان پي ن بخش گذشته از داشتن جنب اي
ي ه  رح و معن ي ش ر فرهنگ ز از نظ ال ني ين ح اريخي درع اي ت ا و ه اي واژه ه ف ه ا و تعري

 .اصطلاحات و آداب و رسوم و آئين هاي زورخانه اي و عناصر و مظاهر آن را در بر مي گيرد
ا  گرو «عنواني هم روي جلد آتاب غير از تاريخ و فرهنگ زورخانه به چشم مي خورد و آن                     ي ه ه

نا          » اجتماعي زورخانه رو   ه مولف در ش ا ختن گرو است و اين هم به مناسبت  آوششي است آ ي ه ه
رو                    دامين گ ه آ ه ب ه اجتماعي زورخانه رو و علل اقتصادي آن به عمل آورده تا دانسته شود زورخان

د و پس از ساخته شدن و                        ها ي توليد آننده اجتماعي تعلق داشته و اينان چرا به زورخانه مي رفته ان
 .عمل آمدن در زورخانه به چه دسته هايي تقسيم مي شدند

وت رواج داشته               از ويژگيهاي شگفت   ين فت  زورخانه آرمان گرايي اجتماعي آن بوده آه بر اصول آي
ام                           ه ن اً ب اب در خصوص آن غالب ه صدها آت ا بلك يش ده ه رن پ د ق ا چن و از قرون بعد از اسلام و ت

روي از اصول طريقت آن                      » فتوت نامه « ه پي ان و شاطران موظف ب نوشته شده و عياران و پهلوان
ه               در آتاب ح  . بوده اند  اضر نيز به نسبت مباحث اصل موضوع از فتوت به عنوان آيين اهل زورخان

 .ياد شده است
رين             ي ت وجهي از اساس ل ت ش قاب ه بخ ت آ م هس ت ه ن جه ه از اي اريخ زورخان ت ت مناً اهمي ض
ياري از       گر بس د نمايش ي توان ا م وع آنه ه مجم ه چنانچ ر گرفت ه را در ب گ عام اصطلاحات فرهن

 .خ اجتماعي آشور ما باشدخصوصيات و آيفيات تاري
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 بنيادهاي ورزش زورخانه اي
 در ايران باستان

 
ه              ) زورخانه اي (ورزش باستاني    تان مطالع ران باس را نمي توان بدون توجه به ورزش در اي

وي آن در   چرا آه اين پديده با رشته هاي گون          . و بررسي آرد   اگون ورزش و ويژگيهاي معن
 . دوران باستان پيوند آشكار دارد

 

 
 

د                   وده ان راه ب زاد و هم پاسداري  . از همان آغاز در ايران آهن ورزش و مسئوليت اخلاقي هم
ك و    د و چاب دن نيرومن ان ب اوزات بيگانگ ر تج ي در براب ومي و مل انوادگي و ق دگي خ از زن

اع از مقدسات              مقاوم را ايجاب مي آرده و اين         ه خاطر دف امر بدون درك مسئوليت اخلاقي ب
م      . و نواميس انساني نمي توانست ميسر باشد  رين و باستان ه ران دي روي ورزش در اي از اين

 . در آسب فضايل اخلاقي و هم در هدفهاي نظامي و جنگي شكل گرفته است
دني ا                   دن و تربيت ب رد     در دوره اوستا بنا بر آموزشهاي زرتشت، سلامت ب رد ف رايض ف ز ف

دن                           ه سلامت ب راد وابسته ب ه سلامت روح اف د آ وده ان د ب ايرانيان شمرده مي شده زيرا معتق
ت نا . اس ره ٩در يس زدا   ١٩ فق ورا م ه از اه ز آ نج چي تايي ضمن پ ان اوس ك انس ه ي ده آ  آم

 . درخواست مي آرد اول بهشت و دوم قوت بدن بود
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دي و نير         دگي مي دانست و               ايراني اوستايي تندرستي و برومن ه زن دي را از شرايط اولي ومن
در يشت . هميشه دعا مي آرد آه اهورا مزدا به وي فرزندي توانا و نيرومند و تندرست بدهد 

ره ٥ ا از او   ٧٨ فق د ت ك ازدواج آن د و چاب واني برومن ا ج ر آرزو داشت ب ر دخت ه ه ده آ  آم
 .فرزنداني نيرومند به وجود آورد

ودار ا     راي پاسداري و سربازي از        اين خواسته ها، نم ر ب رد دلي دي و آارآمدي م رج زورمن
تا       ان دوره اوس اعي ايراني ارزشهاي زندگي و دسترنجها و آبادي ها و استقلال شخصيت اجتم

 . مي تواند باشد
الات           اره اهميت آم تان پس از گفتگو درب دينشاه ايراني سليستر در آتاب اخلاق ايرانيان باس

تا           ٢١ آمال جسماني در صفحه      معنوي و روحاني توأم با     اع از روس  اين آتاب پاسداري و دف
تا                ان دوره اوس ها و شهرها و آشورهاي آريايي را بزرگترين وظيفه اخلاقي و نظامي ايراني

 . ياد آرده است
ران در دوره هاي              ه منظور پاسداري از قلمرو وسيع شاهنشاهي اي تربيت بدني و اخلاقي ب

 . ود آشكار مي شودباستان به عالي ترين شكل خ
ه    Adolf Rappپروفسور  تان    « در آتاب خود موسوم ب ان باس مي  » مذهب و مراسم ايراني
د وي         «: نويس ت و روح معن ه اس ب توج ز جال ر چي يش از ه تان ب ه در دوره باس زي آ چي

ن  . ايرانيان را در زندگاني اجتماعي آنان مجسم مي نمايد روش آموزش و پرورش آنهاست          اي
 از آودآي در روح جوانان منشأ احساسات آردار نيك گرديده و ايشان را       آموزش و پرورش  

روي رواني و                            ان ني دا چن ود و از ابت ايي مي نم در هر آار به شاهراه راستي و ترقي راهنم
بدني آنان را مهياي آار مي ساخت و جامعه صحيح و سالمي تربيت مي آرد آه افراد آن در                   

ال وطن و ملت         آتيه به آساني مي توانستند منشأ    ايان شده و وظايف خود را در قب خدمات ش
 . خود انجام دهند

اهي    ان شاهنش ا زم ا ت ر ماده ه از عص دني آ وي و ب رورش معن وزش و پ ن روش آم اي
ده                    «هخامنشيان در    ر آن دي ك شرقي نظي ام ممال ود، در تم رار ب پازارگاد در دربار ايران برق

د آن روش               نشده بود و به طوري توجه يونانيان به آن ج          ه بع ان هرودوت ب ه از زم لب شده آ
 ».تعليم و تربيت را از ايرانيان فرا گرفته در يونان رواج دادند

ايرانيان فرزندان خود را از پنجسالگي تا بيست «: مي نويسد) I, I36  Herodot(هرودوت 
 .»...اسب سواري، تيرا اندازي و راستگويي و : سالگي به سه امر عادت مي دهند

ان پارسي تحت توجه       (Xenphone . Anabasis . I , 3)ون گزنف  ه جوان دانگاهي آ  از مي
د و مي نويسد                   : معلمين مخصوص، به عمليات ورزشي ورزشي مي پرداختند سخن مي گوي

ان پارسي از   « ه جوان ار      ١٦ب ه آ ين را ب ان و زوب ر و آم ه تي ه چگون د آ  سالگي مي آموزن
تادي از   اگر ايرانيان شكار را ورزشي    ... ببرند   ا اس  عمومي ساخته اند و با عمليات چابكانه ب

ه                                اده شدن ب راي آم يله اي را ب ه هيچ وس دان جهت است آ د ب از مي آنن پي صيد تاخت  و ت
 ».جنگ بهتر و مناسب تر از ورزش شكار نمي دانند

ترابون   ي         (Strabon . XV)اس نج سالگي ال رورش را از پ راي آموزش و پ  سن مقتضي ب
ازي      بيست و چهار     زه ب دازي و ني ون تيران ل فن سالگي نوشته آه در اين مدت جوانان به تكمي

 . و سوارآاري مي پرداختند
 :  مي نويسد(Platon, Alcibiad Prim P , I2I  D)افلاطون 

ه مي سازند           « وي بني ا ورزش ق ان را ب ان و   . پارسي ها با توجه آامل آودآ اران جوان آموزگ
ان مي        آودآان را با تعليمات زرتشت به   ذيب اخلاق آن درز داده و در ته  راستي و درستي ان

 » .آوشند و روح دلاوري و مردانگي و آزادگي و جنگاوري را ر ايشان مي دمند
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ارك  د(Plutarque , Alex . 23)پلوت دام از «:  مي نويس ادت و تناسب ان ران رش در اي
حرآات مختلف ديگر   محاسن جوانان شمرده مي شود و ايرانيان مي آوشند به وسيله ورزش             

 ».بر زيبايي بدن خود بيافزايند
تان                 ان باس مورخين يونان باستان در موارد متعدد ديگر از ورزشهاي پهلواني و جنگي ايراني

ان         : سخن مي گويند   ه جوان ه ب اگوني آ نامه از ورزشهاي گون چنانكه گزنفون در آتاب آورش
از استرابون از     . ايران آموخته مي شد، ياد مي آند       دين شرح سخن مي             و ب ها ب واع ورزش  ان

نا         «: گويد راه پيمايي، اسب سواري، تيراندازي پياده و سوار، زوبين اندازي پياده و سوار، ش
وار   اده و س وي پي ازي گ كار، ب رش، ش اب فلاخن، پ دف، پرت ه سوي ه راي ... ب رياضت ب

ان  «: ويسدگزنفون مي ن  » .تحمل سرما و گرما آه ايرانيان به آنها مبادرت مي ورزيدند           ايراني
ه                            د ب ن مراحل را مي گذراندن ام اي د و چون تم اقسام دانستني هاي ورزشي را فرا مي گرفتن

د                    رد مي ناميدن ي جوان گ ه    . خصال پهلواني متمايز مي گشتند و آنان را گردك يعن ان ب ايراني
د     ي آوردن ن روي م ه ت ن ب ه جنگ ت ه ب دي هميش تي و نيرومن ه آش ه ب ت علاق ام . . عل هنگ

د      عزيم ر   . ت به جنگ سلاحهايي آه در جنگ تن به تن به آار رود به خود مي آراين زرهي ب
 .»... سينه، سپري بر بازوي چپ و آارد بلندي در دست راست

ايرانيان از شنا در آب غير از حفظ سلامتي و           «:  مي نويسد  ١٣٦هرودوت در آتاب اول بند      
 » .پاآيزگي منظور جنگي و علمي داشته اند

نامه          گزنفون هم  ان در         «: مي نويسد   ) ١ – ٢: ١( در باره  شنا  در آورش ه جوان پس از آن آ
دن                       د ب ور آنن ه عب شناوري مسلط مي شدند ايشان را مي آموختند آه با تمام اسلحه از رودخان

 » .آنكه جامه و اسلحه آنها خيس شود و يا آسيبي ببيند
ايرانيان اوستايي زمين   . ج داشت ورزشهاي ميداني حتي از دوره پيش از مادها در ايران روا          

تند                ي داش ابقه هاي اسب دوان راي مس ا «مخصوصي آه ب د   » چرت ي      . مي ناميدن ه معن ا ب چرت
د  ي باش دن م ين و دوي د  . زم ي نويس نامه م اب آورش ون در آت يان «: گزنف ان هخامنش درزم

د               رد مي آمدن ا و شرآت گ  و مسابقه ها در ميدانهاي عمومي انجام مي شد و مردم براي تماش
 » .برنده را جايزه مي دادند

ه             ره گرفت ازي به ان ب چون از اسب در خيلي از موارد مثل جنگ و شكار و مسافرت و چوگ
ه در      ود هميش بهاي خ لامتي اس راي س د و ب ي دادن يار م ت بس رورش آن اهمي ه پ د، ب ي ش م

د ا            . مراسم مذهبي دعا مي آردند     ران  داريوش اول در يكي از آتيبه هاي خود اسبهاي آارآم ي
ت  رده اس اد آ ين ي تم  «: را چن اه هس وش ش ه داري ن آ زدا م ورا م اري اه ه ي ون ... ب چ

 » .اسب خوب و مرد خوب زياد است ايراني را از هيچكس باك نيست) درايران(اينجا
وده                 از ورزشهاي ديگر ميداني در عهد هخامنشيان قيقاج زدن با انواع روشهاي تير اندازي ب

ا در خط سير                 ب« : گزنفون مي نويسد  . است راي اين بازي يك يا چند دآل به ارتفاع شانزده پ
ر و     . سوار نصب مي آنند و بالاي آن پياله هايي به رنگهاي گوناگون قرار مي دهند               سوار تي

ه عقب                   ه از دآل رد شد از راست و چپ ب ين آ ازد و هم آمان  به دست به سوي دآل مي ت
رف     ه ط اپي ب اي پي الات تيره ان ح ته و درهم دازد برگش ي ان ه م ام  . پيال ن ورزش در تم اي

 ».شهرهاي ايران رواج دارد و حتي سلاطين در آن شرآت مي آنند
رين                      تاني ت ديمترين و باس ه از ق وده آ ازي ب معروفترين ورزش ميداني گوي زني يا چوگان ب

ه دوره صفويه در حضور                    . ورزشهاي ايران است    ه خصوص ب ي ب اج زن ن ورزش و قيق اي
 .نمايشي با شكوه و جلال تمام برگزار مي شده استپادشاهان به طور 

قدمت بازي چوگان و گوي زني هم در بخش پهلواني شاهنامه و هم در بخش تاريخي آن ديده        
ود افتن  . مي ش ده در شرح نجات ي هنامه آم ان در ش وي و چوگ ازي گ ه از ب ين ذآري آ اول
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ا      آاووس به د ست رستم از زندان است آه به افتخار اين پيروزي               ه ب د آ جشني بر پا مي آنن
 . بازي گوي و چوگان پايان مي يابد

و ديگر در داستان سياوش آمده آه به شكل مسابقه بين اين شاهزاده و دسته اش از يك طرف           
د              ان            . و افراسياب با دسته اش از طرف ديگر روي مي ده ابقه مي ين مس ار ديگر هم از يكب ب

 . سياوش و گرسيوز انجام مي شود
 گشتاسب از بازي گوي و چوگان او در رم سخن آمده و طبري هم از فرستادن يك در داستان 

 . گوي و يك چوگان به وسيله داريوش سوم به اسكندر ياد مي آند
ه است            ان سخن رفت اره گوي و چوگ ان درب ه اردشير بابك م در آارنام از در شاهنامه و ه . ب

وخ       كاني آم اه اش رين پادش ردن اردوان آخ دغن آ ورد اول ق ر   م گ را ب ان و فرهن تن چوگ
 . اردشير و مورد دوم گوي بازي شاپور و آودآان ديگر به امر اردشير مي باشد

ه        ز ب ه ني شاپور ذوالاآتاف هم به چوگان بازي و گوي زني علاقه بسيار داشته و بهرام چوبين
 :قول فردوسي

 
 همه بوم و نخجير بد آار اوي«  

 »دگر اسب و ميدان و چوگان و گوي     
 

رده      ازي مي آ از بيان شاهنامه مي توان دريافت آه گوي و چوگان را هم سواره و هم پياده ب
 . اند

ازي                               اً هر طرف ب ه مجموع د آ ار مي گزيدن اورد هر يك هفت ي ن هم در بازي سواره دو ت
ازي ساز            ان ب د و در مي رده ان هشت نفر مي شده اند و بازيهاي رسمي را با ساز آغاز مي آ

 :مي شده و فردوسي در اين باره مي سرايدمخصوص نواخته 
 

 از آواز سنج و دم آرناي «  
 تو گفتي بنجنبيد ميدان ز جاي      
 سياوش بر آنگونه برداد بوس  
 »بر آمد خروشيدن بوق و آوس      

 
ه               «: گزنفون مي نويسد   زمين چوگان بازي ميدان پهني است آه در دو انتهاي آن دو دروازه ب
دان مي                        صورت دو ميله س    ال گوي در مي ه دنب ه دست ب ان ب رار دارد و سواران چوگ نگي ق

دور از  ي المق د حت راي زدن گوي مجبورن ار ب ه است هر ب ان آوت ته چوگ د و چون دس تازن
دانها       . گوي در حال تاخت زده مي شود       . بالاي اسب به طرف زمين خم شوند       ل مي ن قبي در اي

ر گروه گوي را از دروازه گروه ديگري رد وقتي ه.  نفر است٢٠ تا ١٥عده هر دسته حدود 
 ».آندئ برد با اوست

اآنون آه نمونه هايي از ورزش گوي و چوگان از شاهنامه فردوسي آورده شد شايسته است                 
واني از         در پايان اين گفتار چند نمونه ديگر هم از ورزشها و آموزشهاي جنگي و آشتي پهل

 .اين آتاب آورده شود
ين                 فردوسي چگونگي تربيت     ه سياوش چن تم ب يله رس ه وس پهلواني و آموزش جنگاوري را ب

 : شرح مي دهد
 

 تهمتن ببردش به زابلستان«  
 نشستنگهي ساخت در گلستان       
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 سواري و تير و آمان و آمند  
 عنان و رآيب و چه و چون و چند      
 ز بيداد و داد و ز تخت و آلاه   
 سخن گفتن و رزم و راندن سپاه      
 نشستنگه و مجلس و ميگسار  
 همان باز و شاهين و يوز و شكار      
 هنرها بياموختش سر به سر  
 »بسي رنج برداشت آامد ببر      

 
ايي         د نه واني و مقص هاي پهل ايج ورزش تان از نت رين و باس ران دي رفتن در اي تي گ آش

وسي در آخرين   در مواردي از صحنه هاي جنگي شاهنامه فرد       . درگيريهاي جنگي بوده است   
روزي                      راي پي ؤثرترين چاره ب ه م لحظات نبرد تن به تن دو هماورد، از آشتي گرفتن به مثاب

 :بر يكديگر، ياد مي شود
 

 چو شيران به آشتي برآويختند«  
 »ز تن خوي و خون همي ريختند      

 
ا نشان داده م                . در جنگ رستم و سهراب     واع سلاح ه ه ان ي زورآزمايي دو حريف نيرومند ب

وران را                         . شود ران و ت ه دست ديگري سرنوشت جنگ اي در اين جنگ آشته شدن هر يك ب
 . معين مي آند

 :رستم و سهراب براي انجام اين مقصود به آشتي متوصل مي شوند
 

 به آشتي گرفتن نهادند سر«  
 گرفتند هر دو دوال آمر      
 غمين گشت رستم بيازيد چنگ  
 پلنگگرفت آن سر و يال جنگي       
 خم آورد پشت دلير جوان   
 زمانه سرآمد نبودش توان      
 زدش بر زمين به آردار شير   
 »بدانست آوهم نماند به زير      

 
ه   رانجام ب ا س واع سلاح ه ا ان ايي ب م دو حريف پس از نبردآزم ان ه ژن و هوم در جنگ بي

 :آشتي روي مي آورند
 بدان ماندگي باز برخاستند«  
  گرفتن بياراستندبه آشتي      
 ز هر گونه زور آزمودند و بند  
 فراز آمد آن بند چرخ بلند      
 بزد دست بيژن به سان پلنگ  
 ز سر تا به پايش بيازيد چنگ      
 گرفتش به چپ گردن و راست ران  
 خم آورد پشت هيون گران      
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ايي،    ملاحظه شد آه در ايران باستان ورزشهاي شناوري، شكارورزي، سوار           آاري، راه پيم

ازي،                      زه ب يربازي، ني ي، شمش د فلاخن افكن قيقاج زني و چوگان بازي و آشتي گيري هم مانن
ام   ها در تم ن آموزش وده و اي دفهاي نظامي و جنگي ب ه خاطر ه دازي ب ي، تيران ين پران زوب

 مراحل همانگونه آه ياد شد با آموزشهاي معنوي و اخلاقي  انديشه نيك، گفتار نيك و 
م                       آرد دي و ه ه شكوه نيرومن م ب ار نيك همراه بوده تا مرد دلير و برومند و جنگاور ايراني ه

 .به فر فضايل اخلاقي آراسته باشد
تاني                       ه در ورزش باس ده مي شود آ م دي ه  (اين ويژگيهاي پسنديده و با آفرين بعدها ه زورخان

اطران ب      ) اي ان و ش اران و پهلوان كاران و عي ت و ورزش ول اس ج و معم فات راي ه ص
د     ز معتق اني ني ول انس ه اص د و ب اي بن داآاري پ تي و ف وع دوس وانمردي و ن  ج

 . مي باشند
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 پيشينه آيينهاي زورخانه اي
 در ميان عياران و شاطران

 
ك        ريمن ي ا اه ار ب ورامزدا در پيك ردن اه اري آ داي ي ران، ن اران در اي رين روزگ از ديرت

بر همگان واجب بود آه به اين ندا پاسخ دهند و با تمام نيرو با مظاهر اهريمن                .  است دعوت
اوز ي دروغ، تج اري،    . يعن ي، بيك تي، تنبل ه، سس اجوانمردي، تفرق دي، ن ي، پلي ق آش ح

 . به ياري اهورا مزدا به نبرد برخيزند... خشكسالي و 
 

 
 

زدا و          در حقيقت فلسفه و جهان بيني ايرانيان در دوران باست          ورا م ان فلسفه مبارزه است و اه
رين انديشه هاي                               ور و ظلمت از آهن ت د و ن فه را تشكيل مي دهن ن فلس اهريمن دو قطب اي

 . آريايي است و توجه به اين دو عامل همواره مشي اجتماعي ايرانيان بوده است
ري         ٤٣در آتاب مينو خرد پهلوي باب        ين   براي تجهيز ياران اهورا مزدا در جنگ با اه من چن

د و                  «: ندا داده شده   ن آني روان دانش را برخود بياراييد و جامه اعتماد به نفس و اطمينان بر ت
سپر راستي و درستي در دست بگيريد و با گرز سپاس و آمان تدارك آماده به جنگ اهريمن                  

 .»بشتابيد
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ا درك م    ئوليت  اين عجب نيست آه ورزشكاران باستاني همچنان با حفظ سنن نياآان خود، ب س
ا                        اني، خود را ب نديده انس ه ضمن آموزش خصال پس اريخ زورخان اخلاقي، در تمام دوران ت

لوار آشتي    ) نطعي (ورزش پهلواني به جامه اطمينان و اعتماد به نفس مي آرايند سراويل               ش
دن خود را       اده ب ا آب مي پوشند و به جاي سپر با سنگ، به جاي گرز با ميل و به جاي آمان ب

 .ا زور و بي عدالتي اهريمن نيرومند و آماده مي سازندبراي جنگ ب
احساسات ضد اهريمني و جانبداري از اهورامزدا، از بعد از ظهور اسلام در آسوت عياري 

ن شعارها            ) ع(به صورت لعنت به غاصبين خلافت و ستايش علي           دل شد و در پيشبرد اي مب
د   خ بودن اطران راس اران و ش ه عي يش از هم وز. ب ه هن تاني در  چنانچ كاران باس م ورزش  ه

 .زورخانه ها در ابراز ادامه آن شعارها اصرار مي ورزند
ا اعراب صلاح                    ه ب خردمندان وطن پرست ايران ضمن دويست سال جنگهاي استقلال طلبان
ي                       اس يعن ه و بني عب الفين بني امي دعاهاي مخ ه م آار را در آن ديدند آه دين اسلام را بر پاي

ي             و) ع(شعائر ائمه اطهار   اليم عل ه مطابق تع و ) ع( علويان بگذارند و بناي عقايد شيعه را آ
ذهب       ين و م ه صورت آي ود ب وردار ب ي برخ ت مبرهن الت و حقيق ين وي از اص ه جانش ائم
اي         ه آرمانه ه آن ب ايرانيان درآورند و معتقداتي را پي ريزي آنند تا مردم ايران با دلبستگي ب

ام جنگ  ران هنگ تقلال اي ي در آسب اس ند مل ازتر باش اتر و جانب راب آوش ا اع ا ب ابراين . ه بن
مباني نوين در آرمانهاي ملي، ايرانيان از نهضت هاي علويان مثل قيام زيد بن علي در آوفه       
دران      يلان و مازن ان در گ اي علوي ر قيامه ان و ديگ د در خراس ن زي ي اب ر او يحي ام پس و قي

ران گذشته          به ويژه در راه اين هدف بيش        . پشتيباني مي نمودند   از همه عياران در سراسر اي
لم  : از ياري آردن علويان، در هر گونه قيامي به خاطر استقلال ايران مانند         ام ابومس  ١٢٩(قي

ـ ١٣٧ – نباد  )  ه ام س ع   )١٣٧(قي م المقن ايم هاش ار  )١٦٩ – ١٥٨(، ق ايم مازي  – ٢١٣(، ق
 . نيز شرآت مي جستند) ٢٢٣ – ٢٠١(، قيام بابك خرم دين )٢٢٧
يد، نخست آسب                        درخ ه ثمر رس اران ب اي عي ا قيامه ه ب شان ترين آرمان هاي ملي ايرانيان آ

ه تشيع را مذهب                          ود آ ه ب ه بوي يله آل ه وس استقلال ايران به وسيله يعقوب ليس صفار و دوم ب
 . رسمي ايران اعلام آردند

 عياران
واني  بيان احوال عياران در اين تاريخ از آن جهت است آه اصول فكري و آداب ور    زش پهل

ي و     ري و ورزش گراي تي گي واني و آش ويي و پهل ايص جنگج ه اي، از خص ا زورخان ي
ود  ي ش ان ناشي م د آن ي عقاي وت يعن ين فت اني آي ين مب رين و . همچن نديده ت ه پس ژه آنك ه وي ب

د و                          دامي نيرومن ه ان د و هر آس آ وده ان ه ورزش ب ان ب آارآمدترين عياران ورزيده ترين آن
واني داشته براي پذيرش در جماعات عياران سزاوارتر شمرده مي شده    چالاك و خصلت پهل   

 . است
از وجوه تشابه رسوم ورزشكاران باستاني با عياران و شاطران نمونه هاي متعددي مي توان 

مثلاً عياران به پيروي از حمزه سيد الشهداء در موقع جنگ با نهايت از خود گذشتگي            . آورد
وز پس از هزار              با بدن برهنه به ميدان مي        رفتند و فقط لنگي بر آمر خود مي بستند و ما هن

ر آمر بستن لنگ از مراسم                        و چهارصد سال مي بينيم برهنگي در گود و ورزش آردن با ب
 . حتمي الاجراي زورخانه هاست

ه شاطران                      بند است آ وع پيش شلوارهاي باستاني هم آه امروز در پاي پهلوانان مي بينيم از ن
ام                     در موقع جنگ     ه ن ه از چرم و ب بند آ تند و بستن آن پيش ا دويست    » نطعي «مي بس وده ت ب

م     . سيصد سال پيش فقط براي پهلوانان بزرگ مجاز دانسته مي شده است     ابقه لنگ بستن ه س
 . از دوره باستان به عياران رسيده آه در بخش آينده از آن سخن خواهد رفت
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ته و اسن             رسم ديگر شلنگ اندازي است آه تا چهل سال پيش            ا رواج داش ه ه م در زورخان ه
اطري  ات ش ه تمرين ذير (حرآت مقدم تگي ناپ ده خس الاك دون رد چ ي م اطر يعن ه ) ش وده آ ب

ه در مي                      ن حرف احتمالاً در قديم از زورخانه شروع و بعد به صورت شغل براي صاحبان اي
 . آمده است

رن اول هجري از مي      ران در   عياران بعد از ظهور اسلام دوباره از اواسط ق ان گردنكشان اي
د   د آمدن راب پدي لطه اع ر س ط در دوره    . براب ه فق اران ن ورخين عي ي از م ار برخ ابر اخب بن

د     وده ان اني آزاد و    . ساسانيان بلكه در دوران پيش از آن هم ب ان در دوران باستان جنگجوي اين
ي روزگ       اه راهزن ي و گ ار مي  حرفه اي بودند آه از راه شرآت در جنگهاي بين اميران محل

 . ي جوانمردان بودنده هاگذراندند و ضمناًَ به صفات اهل فتوت متصف و از گرو
اعضاي سابقه دار را پير، و آم سابقه را جوان مي     . عياران يكديگر را يار خطاب مي آردند      

د   دين      . خواندند و مراآز تجمعي داشتند آه آنرا خانه مي گفتن ع را حزب و چن د مرآز تجم چن
 ناميدند و هر يك از اين احزاب رهبري داشت آه به او سرهنگ خطاب               حزب را احزاب مي   

 . مي آردند براي آگاهي از شرح آامل آن بايد به آتاب تاريخ سيستان مراجعه شود
د                        را طي مي آردن البين مي بايست آن ه ط ي داشت آ اري مراحل اعضاي  . مدارج آسوت عي

ار را طا     ازه آ ان ت وب و جوان زب را مطل دي ح ادار و ج د  وف ي گفتن ب م س از  . ل ب پ طال
گذراندن دوران سخت آزمايش ها، موفق به دريافت پيشبند مي شد و از آن پس او را عضو      

 . آمر بسته مي خواندند
ده     ه مي شدند            : در تاريخ سيستان آم ع جنگ برهن اران در موق تند      . عي رار ننگ داش در . از ف

 .گيدنديك تنه با هزار تن مي جن. جنگ بر يكديگر سبقت مي گرفتند
دTesehnerپروفسور تيشنر  ود مي نويس وت خ روه فت اله گ اني در رس ... «:  مستشرق آلم

لوار                        ي ش ك سراويل يعن ده اش از ي ه قسمت عم دادن لباس مخصوصي به نام لباس الفتوت آ
ران است                    اعي از اي ان اجتم ه و منشاء فتوت و فتي . تشكيل مي شد بر ما معلوم مي آند آه پاي

انروايي هخامنشيان   زيرا شلوار در اي    ران آه مردمي سوارآار بودند، اقلا از زمان آغاز فرم
 ».متداول بوده است در صورتي آه اعراب به آن احتياج نداشتند

رده                 ين تعريف آ ملك الشعراي بهار در حاشيه اي آه بر تاريخ سيستان نگاشته عياران را چن
ه            «: است ه در هنگام ايي          عرب اشخاص آاري و جلد و هوشيار را آ ا، خودنم ا ه ا و غوغ  ه

د      . آرده يا در جنگها جلدي وفر است به خرج مي داده اند عيار ناميده است                واريخ مي آي از ت
تان و                         د و خاصه در سيس ي گرفتن داد فزون اران در خراسان و بغ اس عي ي عب آه در زمان بن

وده است   ه ب ن طايف رهنگان اي م از س يس صفار ه وب ل ابور و يعق اران در . نيش ه عي ر چ ه
اهي در يك شهر     رييسشهري براي خود     ي انتخاب آرده، وي را سرهنگ مي خوانده اند و گ

 .» چند سرهنگ عيار موجود بوده است
م                  اد شد در دوران باستان ه م ي عياري گذشته از دوران بعد از ظهور اسلام چنانكه در بالا ه

ه د                    واردي آ اگون ظاهر شده و م اهنامه فردوسي     در ايران رواج داشته و به اشكال گون ر ش
د . آمده مؤيد آن است     ه              «: مانن دن سهراب، ب راي دي ان ب ه دژ توراني تم ب تن رس اري رف ه عي ب

ه                      تم ب تن رس اري رف ه عي ه جستجوي آيخسرو، ب ين ب وران زم ه ت و دلاور ب تن گي عياري رف
تان                       ين دژ، داس ه روي فنديار ب تن اس اري رف ه عي جامه بازرگانان براي رهايي بيژن از چاه، ب

ه در                       ار ايي آ ه شيوه ه راي مطالع دشير و آرم هفتواد در بخش تاريخي شاهنامه آه بايست ب
 . اين حرفه پهلواني به آار بسته مي شده به قسمتهاي مربوط آنها در شاهنامه مراجعه شود

اين قبيل داستانهاي عياري در شاهنامه از روي واقعياتي آه در زمانهاي وقوع آنها در ايران      
ا                باستان و قرا   ه در اينج ق ارزش آن را دارد آ ه تحقي ل شده و ب ته نق ئني آه بعدها وجود داش

 . مورد توجه قرار بگيرد
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ه ضد                   بعد از ظهور اسلام، عياري به صورت عمومي و نهضت هاي دسته جمعي ايرانيان ب
ي،        اي عباس ال خلف رب و عم ام ع ه حك وده آ بت ب دين مناس وده و ب روز نم راب ب لط اع تس

ر            » خارجي« وطن پرست ايران را      عياران دلاور و   ه ب ي را آ ار فت د و هر عي لقب مي دادن
ل               د، مث ار خارجي   «: آنان خروج مي آرده، به دنبال نامش آلمه خارجي را مي افزودن ، »عم

ارجي « داالله آذرك خ ن عب زه ب ارجي «، »حم ر خ ن نص الح ب فار »ص ث ص وب لي ، و يعق
 . سرهنگ عياران بوده اند و فرمانده عياران ورييسآه هر يك به نوبه » خارجي

ار، سخت             » فتي «عياران را آه پيرو آيين فتوت و اخوت بودند،           ان عي د و فتي ز مي ناميدن ني
ن مكتب               ه اصول خاص تعليمات اي ن، سخاء، تواضع، نصيحت،             –معتقد ب ا، صدق، ام  وف

ه شرح مفصل آن                        هدايت و توبه بوده و اجراي آنها را اآيداً براي خود واجب مي شمردند آ
راي                         ا ب ه ه وت نام ده قسمتهايي از فت در فتوت نامه هاي ديگر نيز آمده است و در مبحث آين

 . نمونه آورده مي شود
ه هاي آن در سراسر                        ه حلق وده آ اران، داراي سازمانهايي سياسي ب احزاب و دسته جات عي

داري ا                واي طرف ر ل داً در زي ه متح ود آ ده ب ر ش م زنجي ي  ايران از بغداد تا سيستان به ه ز عل
 . و فرزندان او و شعائر مكتب فتوت با اعراب مبارزه مي آردند) ع(

اران مردمي جوانمرد و شجاع و جنگجوي و متصف                      در تاريخ سيستان مذآور است آه عي
ه منتهاي حد مي        ا ب به صفات عالي انساني هستند و شفقت و مردانگي و ضعيف نوازي نآنه

 . باشد
ه        ده آ ود                  جوانمرد   «در قابوسنامه آم ه هر ب د گون ه او را چن ود آ اران آن ب رين عي ر و   . ت دلي

اك عورت باشد   . به آس زيان نكند   . به هر آاري بردبار باشد    . مردانه بود  د   . پاآدل و پ ه عه ب
تان روا دارد  ود دوس ه س ود ب ان خ ادار و زي ود وف د. خ يران دست بكش ان . از اس ه بيچارگ ب

ن خود داد و عدل         . ت گويد، راست شنود     راس. بدان را آه از بدآردن باز دارد      . ببخشايد از ت
زبان را نيك نگه . نيكي را به بدي مكافات نكند . بر آن سفره آه نان خورده باشد بد نكند        . بدهد
د . دارد لا را راحت بين د   . ب رط باش ه ش دين س ه ب ري اينهم ك بنگ ون ني رد، دوم: اول. چ : خ

 .»مردمي: راستي، سوم
ايه تعاليم مكتب فتوت و آيين ديرينه پهلواني ايران را بعض عياران در قرن دوم هجري در س

ه                        د آ درت يافتن در ق ي خود آنق درت تشكيلاتي مل ا و ق با ابراز دلاوريها و از خودگذشتگي ه
د                   رون راندن ران بي . بارها لشكريان خلفاي عباسي را شكست داده و از قسمتهاي وسيعي از اي

ن آذرك  «از جمله نام آورترين آنها       و » حمزه ب يد را       ب ارون الرش ار لشگريان ه دين ب ه چن د آ
ران را                       ه خاك اي ود آ شكست داد و او را وادار به مصالحه آرد و ديگر يعقوب ليس صفار ب

 .از تسلط اعراب آزاد ساخت
ه                 براي نشان دادن آزادگي و سجاياي ارجمند عياران چندسطري در باره آمدن به نماينده خليف

ع او    راي تطمي ث ب وب لي زد يعق ه ن ان و منصرف    ب تان و آرم ان و سيس ارت خراس ه ام  ب
ه از                   آردنش از آزادي آامل ايران و شكست قطعي دشمن و همچنين جواب او به نماينده خليف

 :سياستنامه خواجه نظام الملك نقل مي شود
د                  « يش آورن اده و پ اه   . به فرمود تا تره و ماهي و پيازي چند بر طبق چوبيني نه ) يعقوب (آنگ

ه را     : پس روي سوي رسول آرد و گفت       . ول خليفه آوردند و بنشاندند    بفرمود تا رس   رو خليف ب
ه ام   ري آموخت در رويگ ر زاده ام و از پ ردي رويگ ن م وي م وين و  . بگ ان ج ن ن وراك م خ

ه دست                          اري و شيرمردي ب نج خواسته از سر عي ماهي و پياز بوده است و اين پادشاهي و گ
نم،           . نه از تو دارم   آورده ام، نه از پدر ميراث يافته ام و           ران نك و وي از پاي ننشينم تا خاندان ت

 .»يا آنچه گفتم به جاي آورم و يا باز به نان جوين و پياز و تره قناعت آنم
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ران است                       ر اي اران ب ه دوره تسلط مغولان و تات م آ از عيارپيشگي    . از قرن هفتم تا قرن نه ب
ت عياران ايراني آه به انحاء همچون دوره تسلط اعراب قوت و رونق گرفت و همه جا شهر

 . طرق باحكام بيگانه در ستيز بودند به آفاق بود
ان  ا بيگانگ ارزه ب يعه و مب ذهب ش وت و م واي فت ر ل ن دوره زي اري در اي واني و عي پهل

ود    د و در                          . عموميت يافته ب وده ان ز ب ار ني ه در عين حال عي ي آ ان و آشتي گيران ام پهلوان ن
 .مي آوشيدند از اين دوره در تذآره ها و تواريخ آمده استورزشخانه ها در آسوت خويش 

دايع            ه از ب راي نمون د خراسان ب اران آن عه د سطري از مشخصات يكي از عي ا چن در اينج
 :الوقايع نقل مي شود

ي  ... « اد يتيم اري(در دروازه فيروزآب د    ) عي ي گفتن ر م در تيرگ ه او را حي ود آ ه . ب چنانك
ه شبروي         . ناوك زره شكاف او مي ترسيدند     بهادران در روز جنگ از نوك        ه آمر ب هرگاه آ

ي،             ه دست گرفت بستي، ماه ترك شبروي آرده، پس خم زده در گوشه نشستي و چون خنجر ب
 .»...تيغ بر دست بهرام بر فلك پنجم به لرزه درآمدي

 عياران خراسان قيام آردند و نهضت سربداران را در آن ديار به           . در زمان استيلاي مغولان   
د ود آوردن ي   . وج يعيان عل ود از ش ه خ م آ ان ه ين   ) ع(اين وت و آي ب فت رد مكت د در گ بودن

 . جوانمردي با بيگانگان مبارزه مي آردند
اري دست عوامل مغول را از       يكي از سرآردگان ايشان آه از طريق پهلواني در آسوت عي

بطوطه سياح مراآشي خطه خراسان آوتاه آرد، پهلوان عبدالرزاق بيحقي بود آه به قول ابن     
 .سر سلسله پادشاهان عيار خراسان شد)  هـ٧٣٨سال (

ه                         ه ب ود آ ي ب اران فت واني از سلك عي ان صفوي، پهل همچنين شاه اسماعيل، سر سلسله دودم
ه تخت                         اران داشت ب ان عي ه در يم نيروي بازو آه به نيروي بازو و اراده و قدرت معنوي آ

ه هر            ايي را آ ه زد و حكومته داخت و                سلطنت تكي تند بران ران تسلط داش  يك در بخشي از اي
 .آشوري واحد و نيرومند به وجود آورد

واني               ه در دي ود آ اد ب در زي ارادت شاه اسماعيل به اهل فتوت و عياران آزاده و جوانمرد، آنق
به لهجه آذري سروده، فتيان را ستوده و ايشان را بزرگترين غازيان            » خطايي«آه با تخلص    
 . پشتيبان فداآار سلطنت خود به شمار آورده استو ابدالان و 

اران دوره     ١٥٨ و ١٥٧در آتاب رستم التواريخ صبحه       ال اعي  بسياري از خصوصيات اعم
اري شان چه          د و اسباب عي آخر صفويه آمده آه چه عجايب و غرايبي از خود نشان مي دادن

دي           «بوده و چطور     د و    » هر ظالم مردم آزار و ناپاك را به پهلواني و رن هر  «مجازات آردن
ود و                        اع آن ب ستمكار نامرد بي مروتي را از ديوار خانه اش بالا مي رفتند اگر چه زرع ارتف

با هر آس هم آه نمك مي خوردند حق نمك او را منظور مي داشتند و هرگز خيانت    «و  » ...
 .»و نامردي نمي نمودند و با دوستان و آشنايان از در بي وفايي در نمي آمدند

كفت         ع رين و ش فويه، از مهمت ا دوره ص ا ت ديمترين آنه ه، از ق تانهاي عاميان اران در داس ي
ه                 . انگيزترين قهرمانان به قلم آمده اند      ن ب ه ت د آ اني فداآارن ا پهلوان ه آتابه اران در اينگون عي

ا دشمن مي                 ارزه ب ه و مب ه مقابل رد ب دان نب ه مي ه ب ي باآان ز ب هر گونه خطر مي سپارند و ني
تابند  ان مي ش دل وارد اردوي آن اس مب ه لب روي دشمن ب ر از حدود ني راي آشف خب م ب و ه
 .شوند

تند   ار هس ر آ ه ه ا ب ر دل و توان ده و پ اني ورزي ان پهلوان ه  . اين اري ب ژه عي زات وي ا تجهي ب
ل               وده مث از ب ورد ني ه         : مأموريت مي روند و آنچه در اينكار م يم جب تين، ن ياه آس ه س اي  . جب قب

يدند، داروي بي هوشي، آارد، خنجر، زنبور، آنجكاو، چكشي آوچك به         زره دار آه مي پوش    
دان و   تان از زن راي نجات دوس ه ب ه را آ د، و آنچ راض، آمن وهان، مق كه، اره، س ام خايس ن

 . وارد شدن بر قلعه دشمن لازم مي شده با خود بر مي داشتند
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زه، ابوم          رد، رموز حم ه، حسين آ ه،    در داستانهاي خاورنامه، اسكندر نام ه، دارابنام لم نام س
رين                       رين و اصلي ت سمك عيار، هزار و يك شب، مختارنامه همه جا ترسناك ترين و جالب ت

رد از        . نقش ها را عياران بر عهده دارند       ه و حسين آ ار، عمرو امي ار، شبرنگ عي سمك عي
 .جمله بلند آوازه ترين عياران در داستانهاي عاميانه بشمارند

يو   ر از ش ي ديگ اطران يك ت   ش اطري اس ه ش واني حرف اي پهل رين   . ه ه ه از ديرت ن حرف اي
اني، چه                      ع انس ع و جوام د مسافات مواق ان بع روزگار به سبب اهميت برقراري ارتباطات مي

 .در زمان صلح و يا در هنگام جنگ ارزش و اهميت فوق العاده داشته است
 

 
 

ير آه از هر راهي نمي       فرستادن قاصدي پياده و تيزپا به مأموريت، نسبت به سواري چشم گ           
ظ موضوع مأموريت  د، در حف ر نمي آم اي خود ب ده اختف ه آساني از عه رود و ب توانست ب

ر داشت ر در ب درت . خطري آمت ه در عين ق دند آ اني انتخاب مي ش ان آس اطران از مي ش
 . دوندگي، نيروي بدني آافي براي مقابله با دستبرد دشمنان داشته باشند

ن        در قديم الايام تند د     رورش در اي ويدن آاري بود بس خطير، از اينرو احتياج به آموزش و پ
 .فن، داوطلبان را وا مي داشت تا زير دست استادان شاطري آارآموزي آنند

وده   ر ب ان آشتي گي اران و پهلوان يوه عي ان ش ر هم د از اسلام ب م بع اطران ه ين ش آداب و آي
روي ازمكتب فتوت      ديگر خصال په   و تقوي، طهارت، صداقت، امانت. است ه پي واني راب ل

 .درآسوت خودمدعي مي داشتند 
ي    ل داراي ويژگ ذالك درعم وده ، مع اري ب راز عي وتي غي اطري آس ه ش ي باآنك ه طور آل ب

ه شاطران   .آه عياران   . ورشوهايي همسان باعياري بوده همان مراجعي بودند         ناگفته نماند آ
 .ه پشت اردوي دشمن مي رفته اند هم گاه همچون عياران براي آشف وضعيت وآسب خبرب

لك         ترك المس ران مش راب براي لط اع ردوره ، دردوره تس يش از ه اران ب اطران وعي ش
ه خصوصي    . ومتحدالآمال بودند ون شاطران هم ضداعراب بايكديگر همداستان مي شدند              ب

دربغداد دردوران ضعف حكومت خلفاي عباسي دولتي دردولت به وجود آوردند وازداخل به             
 .تي بيشتر ارآان حكومت خلفاي عباسي به نفع ايران آمك آردند سس
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ه  يش ازدوره صفويه ، نسبت ب واريخ پ ادر ت ه وي تانهاي عاميان اطران درداس ه ازش ت آنك عل
ات                          ه مملكت داراي ثب ع عادي آ ه ايشان درمواق راي آن است آ عياران آمتر سخن رفته ، ب

نظم وتش  ازمانهاي م وده ، درس اعي ب ي و اجتم د  سياس رده ان ي آ دمت م ت خ كيلات دول
واوضاعي وجودداشته آه ازخودقدرتي نشان بدهند ولي درمواقع تسلط بيگانگان به به جرگه              

انه هاي    . عياران درمي آمدند     چنانكه همكاري شاطرهاوعيارها درمدت نه سال دربغدادازنش
 . عدم لزوم حرفه شاطري به طور معمول درزمانهاي غيرعادي مي باشد 

بت        درادوا ديگر نس اري دريك اطري وعي ه اي ش رت حرف ران رواج آث اريخ اي ف ت ر معتتل
ت    ته اس وس داش اده       . معك ي افت ار م اري ازاعتب ه عي ي يافت گي رواج م اطر پيش اه ش هرگ

 .وبالعكس هرگاه عياري پيشگي رونق پيدامي آرده شاطري ارزش آمتري مي يافته است
صفويه به بعد تربيت شاطرو شاطر پيشگي          به طوري آه تواريخ وتذآرهانوشته اند اززمان        

ود                  . اهميت فراوان داشته است      ارت ب ه عب ه پس از احراز شرايط لازم آ داوطلبان اين حرف
ه مذهب شيعه اثني عشري وداشتن                  ان ب دني وچالاآي وايم درت ب ازداشتن سلامت آامل وق

ارآموزي راشروع   آنگاه دوره نسبتاً طولاني آ      . معرف معتبر، دراين حرفه پذيرفته مي شدند      
ذيري وتحمل گرسنگي وتشنگي                        ون خستگي ناپ دگي وفن ه طي آن رياضت دون مي آردند آ

 . براي بالارفتن قدرت مقاومت بدن دربرابر پيش آمدهاي سخت تعليم داده مي شد 
ي             ه ي ه رتب ايش ب داوطلبان شاطري ، چون مراحل آموزش رابه پايان مي رساندند ، بايك آزم

اده           .  مي گشتند    ازمقام شاطري نايل   ان وياج اين آزمايش آه جنبه مقدماتي داشت درطول خياب
ن راه راباسرعت ،                       ر صورت مي گرفت وشاگردان مي بايست اي و مت يي به مسافت ده آيل

 . درحال دويدن بروند وبرگردند 
ود ول ب م معم دود ه ابقه دونامح ك مس وپيچ  در. ي اي سبك ومچ اگيوه ه اطران ب ن وقت ش اي

ازيرزانوي و ر ،   ت ه آم دي سخت ب د وصوفيانه وآمربن ين دار و آلاهي بلن د دورچ اي بلن قب
همچنين آولباري نان بردوش ومشكي آوچك آب به آمر حمايل مي          . آماده آزمايش مي شدند     

ه             ) دوومقاومت(آردند وبعدهم منتظر فرمان حرآت       تادند ، درحالي آ دريكسر جاده مي ايس
ثلاً درحدود         هرآدام تير آوتاه سفيدي به دست داشتن       ه م ود   ١٥د تادرطول آن جاده آ ومتر ب آيل

 .شبانه روزتاجايي آه توانايي دربدن داشتند بدوند
ه                ه ب ه شاطرهابا تيرهاي سفيدي آ درمسابقات نهايي وقتي فرمان حرآت داده مي شدند ، هم

باهم شروع . براي هر دونده دونفر تير مي داد. دست داشتند باهم شروع به دويدن مي آردند   
د   دن مي آردن ه دوي ده دونفرتيرمي داد  . ب راي هر دون دأ تيرمي داد. ب وديگري . يكي درمب

ياه مي داد              ه وتيرس ل گرفت فيد را تحوي ده مي   . درمقصد پانزده آيلوم ترآن سو تر تير س ودون
 . بايست تير سياه را به مبدأ برساند وهربار تيرسفيد بگيرد ومجدداً برگردد

ر              . دوامتياز قايل مي شدند       دراين مسابقه ياآزمايش     د وب ه مي رفتن داددفعاتي آ راي تع يكي ب
 . مي گشتند آه آن نيز ازروي عددتيرهاي مبادله شده تعيين مي گشته است 

مدت زماني آه شاطرها درحال دويدن بودند، اغلب ازسه تا چهارروزطول مي آشيد چنانچه              
ا      ف ، ازانب دون توق ت ب ي بايس دند ، م ي ش نه م نه ياتش ردوش   گرس ه ب تي آ ان وخورش ن ن

 . وازمشك آبي آه به آمر بسته بودن سدجوع ورفع عطش مي آردند 
تند       ل مي گش ه آن ناي ال مرتب ه آم د وب ه ممارست نشان مي دادن ن حرف ي شاطرالن دراي وقت
 . زنگ حيدري به بازو ودامن وآمر خود مي بستندآه اين نشانه چابكي وقدرت عمل آنان بود

د هريك             Tavernierورنيه   وتا Shardinشاردن   ده ان  آه درعهد صفويه سالها در ايران بودن
ابقات وجشن               ران ومس ه تفضيل ازرواج و اهميت شاطرپيشگي دراي درسفرنامه هاي خود ب

 التواريخ آمده –درآتاب رستم . شاطري در حضور شاهان صفوي مطالب مفصلي نوشته اند 
ان ) ٢٣٤ص ( اه افغ ي احمدش ام حر) ه١١٨٠(ازپ ت هنگ ه بازين اطر هم آت ، سيصد نفرش
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بودند …وگرزهاي زرين وسيمين دردست ودشنه هاي خونريز به آمر، ازپيش رويش روان        
«. 
 

 
 

م  ا (محمدهاش تم الحكم فحه    ) رس اب ص ين آت نده هم ي مخصوص   ١٨٧نويس اطر باش  ازش
 .نادرشاه به نام محمدخان شاطرباشي ياد مي آند 

اطراني آه هنگام عزيمت فتحعلي شاه به سليمانيه         ازش ١٥٩جميز موريه درآتاب خودصفحه     
 . حرآت مي آردند ، سخن مي گويد

ان    اي خارجي فرنامه ه ه درس اطران دوره صوفويه وقاجاري ي ازش ب فراوان تصاوير ومطال
 .ضبط است آه ازاعتلاي اين حرفه دراين دوره حكايت مي آند
ه مي   شاطران وازديرترين روزگار غيرازانجام امورپيكي ضمناً دن    بال آاروانها وبامردمي آ

اب خوداز    ٧خواستند ازمعابر ناامن بگذرند اخير هم معمول بوده وجيمز موريه درصفحه             آت
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باآاروانهاياد مي آند درموارد بسيار هم دررآاب بزرگان درعقب          ) عيارها(همراهي يتيم ها    
 .وجلو اسب مي دويدند تاازآنان در برابر مردمان پشتيباني نمايند

د        پس از    ه شرايط جدي ديم ب پيداشدن وسايط نقليه وتلگراف وتغيير جوامع شهري ازصورت ق
      -شاطر«، دفتر تاريخ آهنسال شاطري درايران بسته شدو امروز جزنامي ازآنها واز

 . باقي نمانده است » شاطر خانه گمرك«و» سلطنتي 
ا زنگ بستن پهلوا           ه ب ازو دامن وآمر آ ه ب ه     زنگ حيدري بستن شاطران ب ام ب ان عالي مق ن

» نطعي«بازو وهمچنيني به زنگ زدن درزورخانه براي پهلوانان صاحب زنگ ، وپيشبند يا            
ود شباهت دارد                          ه درگ ا شلنگ تخت ه ب دازي آ بستن آه با بستن لنگ ، وتمرين دوو شلنگ ان
روي  ه ورزش است و پي از آن ب ه ني دگي آ دي وورزي دني ونيرومن اعد ب وداشتن شرايط مس

و ه ازمكتب فت ارزي است آ وارد ب اران ازم ان وعي اني ويژگي هاوصفات باپهلوان ت و يكس
 . سلسله شاطران راهم باتاريخ زورخانه پيوند مي دهد

ه                      » خانه«علاوه براين ها     ايي ب وان ه وده ، عن اران ب ع عي ه مرآز تجم د زورخان ه مانن يي آ
اندن مراحلي به آن آه مانند نوچه ونوخاسته پس از گذر» پير«و» مطلوب«و» طالب «الفاظ  

يدند          ) آستي   (مي رسيدند ، شلوار آشتي        وت مي پوش ام سراويل فت ه ن ه ب ايي آ ان  (ه ودرزم
ده                    اد آم ان واعتم ه اطمين ام آن جام وي ن خصايص ديگري    ) ساسانيان درآتاب مينو خرد پهل

 . است ازتاريخ آثار وآيين هاي زورخانه يي آه ميان عياران نيز معمول بوده است 
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 )جوانمردي (فتوت 

 آيين رفتارگرايي پهلوانان وعياران ايران
 

ارزه             فه مب تان فلس چون پيشتر ، ازآن سخن رفت آه فلسفه وجهان بيني ايرانيان دردوران باس
ناخته مي                       دس ش ااهريمن دعوتي مق ار ب اري آردن اهورامزدا درپيك داي ي بوده وازديرباز ن

خن درا   ون س ده اآن ي          ش ان بين فه وجه ن فلس ه اي د چگون ان ده ه نش ت آ رآن اس ابر س ينج
اعي        ي اجتم ه صورت مش وانمردي ب ين ج ا آي وت ي ب فت عائر مكت اززير ش لام ، ب بعدازاس

 . ايرانيان همچنان ادامه يافته است 
ران                اري اي واني وعي ه و نهضت هاي پهل نظر به اهميت اساسي آيين فتوت درتاريخ زورخان

ه               لازم است شرحي من    اب نمون ايي هاي آن من ب او راهنم حصر براي معرف دستور عمل ه
ن         ارا ، اي ان و عي اي پهلوان ي ه ار وويژگ لاق ورفت ه اخ يله ب دين وس ابتوان ب ود ت آورده ش

رد     ي ب ران ، پ تقلال اي داران اس تور   . پاس ن دس ه اي ا   –البت ط عرف ايي هاتوس  عملهاوراهنم
ي پيشه             ومتصوفين خردمند ايراني آه انديشمندان اصلي        ده شهري يعن د آنن ع تولي ترين جوام
 .وران بودند به مردم القا وآموخته مي شده است 

دادي     ام تع دا ن وت ابت ب فت اي مكت ايي ه ا وراهنم تور عمله ه دس اهي ازوسعت دامن راي آگ ب
اهنامه            . ازفتوت نامه ها دراين جا گفته مي شود          د ش ي مانن گرچه سراسر آتب آلاسيك ايران

ذآره ا ي، ت اءفردوس افظ ،   . لاولي وان ح ان ، دي تان وگلس امي ، بوس ه نظ ر، خمس منطق الطي
ااين              . …مثنوي معنوي مولوي     وت است ، ب ين فت مشحون ازآموزش هاي درخشان انساني آي

ا درخصوص فتوت                            ا موضوع آن ه ه تنه رد آ ام ب اله ن اب ورس وان ازصدها آت وجود مي ت
اله     –ن في خصايص    تاليف شده مانند فتوت نامه سلطاني ، تحفه الاخوا          الفتيان سمرقندي، رس

دالرحمن نيشابوري ،                     ه ابوعب وت نام ه عطار، فت فتوتيه ، فتوت نامه چيت سازان ، فتوت نام
اب               داالله انصاري ، آت ه الاخوان خواجه عب فتوت نمامه علي بن عبدالرسول ، فتوت نامه تحف

ه         الفتوت حنبلي، قواعد الفتوت عبدالرزاق آاشاني ، رساله فتوت ا          مام فخر رازي ، فتوت نام
ه            اله فتوتي مناني ، رس ه س لاء الدول يخ ع وت ش ي الفت اله ف ي ، رس ري سيواس وم ناص منظ

ارو               ن معم ه اب وت نام داني ، فت د نمايشگر عواطف             …ميرسيد علي هم امي مي توانن ه تم  آ
 . عالي انساني ومردم گرايي تاريخي ايرانيان باشد 

فتوت تصوفي است  «:  فتوت نامه سلطاني مي نويسد آقاي دآتر محمدجعفرمحجوب درمقدمه   
عوامانه وراه ورسم هاي آن ساده وعملي ودرخور فهم پيشه وران وصنعتگران وآشاورزان              

ت    ردم اس ه م ه عام في . و خلاص ين روي آاش وت «ازهم م فت ي از» عل عبه ي م «را ش عل
جتماعي خاصي   پديد آمدن ورواج ورونق فتوت براثر جريان هاي ا        . خوانده  است    » تصوف

د    . » بود وت و آداب                «: ايشان همچنين مي افزاي ين فت ا ازوابستگي آامل آي ار باره ن گفت دراي
ايد ريشه       –درحقيقت عياري   . ورسوم آن به عياري وشاطري سخن درميان آمده است           ه ش  آ

زاين      (–هااي آن به دوران ها ي قبل ازاسلام تاريخ ايران وابسته    ار ني ظ عي و ازساختمان لف
 .» بعدازاسلام به صورت فتوت درآمد) س تقويت مي شودحد

ه                 ا درعين حال به شهادت تمامي فتوت نامه ها ، دستور عمل ها وراهنمايي هاي فتوت نامه ه
 به صنوف مختلف پيشه وران وزحمتكشان شهري هم تعلق داشته ولي به طورآلي 
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 ن ومترادف نامشعائراين مكتب وآلمه فتوت مظهرشخصيت عياران وپهلوانان وشاطرا
ت   وده اس ان ب ان      .ايش راي بازاري ه ب من ان آ رالمعالي ض م عنص نامه ه ه درقابوس ان آ چن

فت        ت داده و آن راص اران آلي اره عي فت رادرب ن ص رده اي وانمردي راآرزوآ پاهيان ج وس
 .محض ايشان خوانده است

رين   ه ت رين وخلاص رده ت اوي فش ه ح ه آ دفتوت نام فحات چن ي ص ايي ازبعض ه ه نمون
لااورده مي                دست ورعمل هاي براي عياران وپهلوانان وديگراهل طريقت جوانمردي است ذي

ين فتوت         .شود   اولين آن ها ازنجم الدين زرآوب است آه پس ازبرشمردن دوازده اصل ازآي
ن دعوت        بايادگردن ازچهل صفت زشت وچهل صفت نيك آسان رابه تبديل اخلاق ازآن به اي

 . مي آند 
ارم  . عاقل باشد  –سيم .بالغ باشد –دوم . آزاد باشد  - اول :فتوت دارراشرط است     در  –چه آن ق

رور    –پنجم  . علمش باشد آه تربيت جواني تواند آردن ؛ اگربسيارش نباشد تفاوت نكند              يم پ يت
 صالح باشد  –هشتم ٠.  امانتش باشد    –هفتم  .  خلق خوشش باشد     –ششم  . ودرويش نواز باشد    

م  .  ده نه ان نگوي  –نمازآنن ه زب دا   ب ق خ ر خل م . د الا ب خي د  –ده ش باش ازدهم .  حلم  –ي
 خوب صورت باشد ، چنان آه –پرحياباشد آه حيا درآدمي نشان حلال زادگي است دوازدهم 

 . درهيچ عضوش خلل مادرزاد نباشد 
 صاحب فتوت رامي بايد آه تبديل اخلاق باشد،چنان آه نفس او پاك شود ازچهل 

د،    : ت نيك اما صفتهاي بد چنان آه        صفت بد ومخصوص شود به چهل صف       حرص، حسد، حق
ت،                    ت، فحش ،دنائ م، فسق ،خيان ر، ظل بغض ،تكليف، تصنع ،تزوير، جهل، حمق، نفاق، تكب
ايي،  ي حي ايي، ب ي وق د، ب ت، خوي ب ه علت ذل خست  آسالت ،تعصب شهواني ،صحبت ب
ذا،عجب،   ي، اي دورت، دروغ، ناسپاس فاهت، آ ي، س خن چين ر ،س ت مك ت، حيل  وقاح

 .بخل،ملالت، نامحرمي،مردم شكني، غيبت ،بهتان 
ن چهل صفت خوب            ه اي دل ب د مب رم، سخاوت،     : وبايد آن چهل صفت ب م، حكم،عزت، آ عل

ك،                      ار ،خوي، ني وي، لطف، صلاحيت، ايث د، تق فقت، زه شجاعت، ثبات، وقار، وفا ،حيا، ش
ام، احسان،     امانت ،ديانت ،حق شناسي، بي تكليفي، تواضع ،صدق، صفا، دعا، مرحمت،            انع

 . صبر، شكر،تسليم رضا ،توآل، قناعت، مجامله، ايمان، اسلام ،محبت، خدمت، مرحميت 
ي                    وغ معن وآنچه بدين ها ماند واين معني درچهل سال تمام شد همچنان آه درپانزده سالگي بل
ي است                           د واگر ول ؛ چون مردراه رورا چهل سال تمام شود ؛ اگر نبي است نبوت بدوفروآي

ر                   . ولايت ه تقري دين چهل صفت خوب آ ولي حامل ولايت وقتي گردد آه مخصوص شود ب
 . آرديم 

ايخ وقطب                         ك المش ه اورامل ران آ در اي اني عالي ق ه عرف دين سهروردي ازاجل شيخ شهاب ال
ودن                    امي شرايط آدمي ب المحققين وقدره السالكين عنوان داده اند ، درفتوت نامه آامل خود تم

ات مس  راز مقام ته است را دراح وت دانس احثي  . لك فت ته ازآوردن مب ر گذش ارف آبي ن ع اي
 پوشيدن وعذا خوردن ، رفضايل مرد فتوت        –درامور قضا وجزا، تربيت وتعليم وحتي لباس        

 : جوانمرد درمقامي بالاتر چنين تقرير مي فرمايد (دار 
ل دانشمندان                      …«  ه اگر وي رادرمحف ود آ تاد ب ان اس ا چن وصاحب   وبايد آه درانواع هنره

يچ            ه ه ان آ فتوتان ، آسي مدعي شود وازاو سوال آند ، چنان برآن سوال چابك سوار بود چن
دقي ونكته يي براو نتواند گرفت ، واين نتواند بود ، الا به طريق فراغت وارادتي تمام دراين                  

چنان آه علم، حلم، حكمت ،فضل      . رنج وتواند برد و به حاصل تواند آردن         ) آه به (خصلتها  
 .  تجريد ، تامل، فنا، فناء، فنا، مشاهده، بقا، تفريد وتوحيد …هد، رياضت، مجاهده ،،ز

 : آنگاه درباره تربيت روان به رياضت به طور مشروح سخن مي گويد 
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س   ت نف ار        . ازتربي امي رفت ت تم الاخره تربي وش وب ت گ ان ، تربي ت زب حت دل، تربي ص
ار است و           اعضاي بدن آه آوردن بيش از اين سخن از آن دري           اي معاني ، بيرون احد اين گفت

 .  موجب سردرگمي طالب وسالك طريقت دردرياي معاني تقريرات آن قدوه السالكين ميگردد
ان                          ه الاخوان في خصايص الفتي ام تحف ه ن ه خود ب وت نام عبداالرزاق آاشي سمرقندي در فت

  …. رورت وضمن تعريف موارد حقيقت ، توبه تواضع ، صدق ، هدايت ، نصيحت وفا م
 : طرايق اآتساب فتوت وخصايص آن درباب فرق ميان فتي ومتفتي و مدعي مي نويسد 

فتي جوانمرد است ، وجوانمرد شخصي بوددر فضايل خلقي آامل ،واز دنايا ورزايق نفساني            
ح صاحب          ي واضح وازحال خويش بربصيرتي لائ مجتنب ازمعرفت حق عز وعلا بريقين

تم       أنينتي م واع آن درنفس اوملكات                  قدمي راسخ، وطم ه ان ه ب اس فضايل چهارگان ه اجن كن آ
د    ف برنياب ون وتكلي د وتل دان راه نباي ديل ب ر و تب ه تغيي ي آ ند بروجه ات و  . باش ايق آف ه دق ب

دار وبرحذر                      ا بي ا وعوارض سهو و خط اق وري ات نف ا ودرجزئي تفاريق عاهات عارف وبين
 »……اوند نفسي منقادوازشرب نفس وازرتبت وبهاء خويش برآنار وباخير خد

ه از                     ه سلطاني آ وت نام ه ازفت مولانا حسين واعظ آاشفي سبزواري درفتوت نامه سلطاني آ
 : فتوت نامه هاي جامع وآامل است در اول آتاب بزرگ خود تحت شرف علم مي نويسد 

الم                           ابر ع د واآ م تصوف وتوحي بدان آه علم فتوت علمي شريف است وشعبهيي است از عل
دين                  …ساله ها ساخته اند و      دراين علم ر   د ال ه شيخ فري ا راب ن بيت ه دالفتوه اي  درآتاب قواع

 : عطار قدس سره اسناد آرده ، نظم 
 

 روسوي دين آردو ازدنيا بتافت   هرآه ازعلم فتوت بهره يافت  
 روضه جان ازفتوت گلشن است   ديده دل ازفتوت روشن است  
  ديگرت هرزمان بخشد صفاي  گربودعلم فتوت برسرت  

 
اد،      اد العب ارف ومرص وارف المع ر، ع يخ آبي ه ش وت نام وت ، وفت اله آداب الفت ر رس وديگ
حديقه ورساله سيرجاني و زادالآخره وذريعه اصفهاني وتذآره الاولياء ذآر اين علم و شرف          

 . فتوت وتعريف آسي آه مظهر اين صفت باشد مسطور است 
ادر  ه م رام ب راي احت ا ب ه ه وت نام ام فت ه  درتم ان آ د چن ده ان ل ش امخ قائ امي ش  اهميت ومق

ده               نجم آم اب پ ه سلطاني درفصل دوم ب ادران            …:درهمين فتوت نام ا ي م دم ه ر ق  بهشت زي
 : بيت . حاصل آن آه به روضه رضوان بي رضاي ايشان نتوان رسيد. است 

 
 در زير قــدوم مـــادران است  جنت آه رضاي ما، در آن است  
 )آن آن آه رضاي مادران است   بياييخواهي آه رضاي حق ( 

 
اره               ه شد دارد درب ق ب ه تعل ه آ د متفرق اني و فواي وان در مع ه سلطاني تحت عن در فتوت نام

وده           = يا آمر بستن    (شرايط ميان بستن     تان ب ان باس و ) آستي يا آشتي آه از آداب ديني ايراني
ه اصولي      صورت مي   » شد «در ميان جوانمردان بعد از اسلام هنگام رسيدن به مرحله            گرفت
بايست به عياران  عمل هاي آن مي از آيين فتوت مخصوص شد بيان گرديده آه آداب و دستور

دن    : شدّ(و شاطران تعلق داشته باشد       روزي به مبارزه نهادن، استواري در آسوت يافتن، دوي
ي     ي م دن معن د ش دن، نيرومن ي ش ه بزرگ اره وارد مرحل ا يكب د ي يد ) ده ام رس تاده هنگ ن اس

بست  شاگرده به مقام شدّي طي انجام تشريفات و آدابي آمر او را با پوشاندن شلوار آشتي مي
ر او مي                        اره فوت ب ا درب د  و در همان حال آلماتي مثل دستور عمل گل آشتي منته در . خوان

ا نطعي                    مباحث آينده درباره آمر بستن يا سر اوايل پوشيدن عياران در دوره خلفاي عباسي ت
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ليمان صفوي                       پوشيدن په  ان سلطان س رفتن او در زم لوان بيك آاشي و شرح جواز نطعي گ
ام آمر بستن او          . سخن خواهد آمد   ه شاگرد هنگ تفاد ب اآنون در اينجا سخناني آه به وسيله اس

 :شود  آورده ميفتوت نامه سلطانيشده از  در قرن نهم گفته مي
ر ش              « د است؟ بگوي          اگرد مي  اگر پرسند آه آلماتي آه استاد در وقت ميان بستن ب د چن خوان

 .دوازده
دام است؟ بگوي        ه آ ند آن دوازده آلم دا     : اگر پرس تان خ ه دوس ولا ب را از    . اول ـ ت م ـ تب دوي

ششم ـ دست از . پنجم ـ عدل آردن. چهارم ـ نهي از منكر. سيم ـ امر به معروف. دشمنان خدا
م  . هشتم ـ جوانمردي آردن . و به جاي آوردن) دانستن(هفتم ـ شرايط فتوت  . حسد برداشتن نه

ودن  . دهم ـ مريدرا پير بودن . ـ با پير مريد بودن ازل را   . يازدهم ـ غالب را نازل ب م ن دوازده
 .غالب شدن

ارده                زي بستني است و چه د؟ بگوي دوازده چي ادني چن اگر پرسند آه بستني چند است و گش
 .چيز گشادني

 :ها آدام است؟ بگوي اگر پرسند آه بستني
 .ـ بستن چشم از نظر حرام و ناديدنياول 

 .ها دويم ـ بستن گوش از ناشنيدني
 ها از ناگفتني سيم ـ بستن زبان 

 چهارم ـ بستن فكر از غير
 .پنجم ـ بستن سينه از حسد و آينه
 ششم ـ بستن دل از شك و شرك

 .ها هفتم ـ بستن دست از آزار خلق و از ناگرفتني
 .ها ناخوردنيهشتم ـ بستن حلق از لقمه حرام و 

 ها نهم ـ بستن بند فتوت از زنا و ناآردني
 .ها دهم ـ بستن پاي از مواضع تهمت و نارفتني

 .يازدهم ـ بستن خاطر از فكرهاي بيهوده
 دوازدهم ـ بستن راه بخل و طمع

 :بگوي. ها آدام است؟ اگر پرسند آه گشادني
 اول ـ گشادن در به روي مهمان
 . گرسنگاندويم ـ گشادن بند سفره براي

 .سيم ـ گشادن پيشاني براي ملاقات مردمان
 .چهارم ـ گشادن چشم به ديدار پيران و مريدان
 .پنجم ـ گشادن گوش به سخن استادان و عارفان
 .ششم ـ گشادن زبان به ذآر حضرب سبحان

 .هفتم ـ گشادن دست به شفقت و احسان
 .هشتم ـ گشادن سينه به محبت مردمان

 .عشق الهينهم ـ گشادن دل به 
 .دهم ـ گشادن در فكر به حقايق اشياء آماهي

 يازدهم ـ گشادن قدم به آارهاي خير و صواب
 .ي اولوالالبابه هادوازدهم ـ گشادن خاطر به نكت

 سيزدهم ـ گشادن در اخلاق به نيكويي
 .»جويي چهاردهم ـ گشادن راه سخاوت و دل
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ا  يك مطلب ديگر هم براي نمونه از ميان فتوت نام          شود و آن شعري        ي موجود آورده مي     ه ه
رين دستور عمل    است از فتوت نامه نجم الدين زرآوب آه اصلي     اني       ت ا بي ين را ب ن آي هاي اي

 :زيبا و روان و دلنشين اين چنين به نظم درآورده است
 

 آسي آورا فتوت پاسبــان است
 به هر آاري آه باشد آام ران است   

 دلي آورا فتوت هم قـِـران است
 ز هر آفت آه داني در امــان است     

 ادب نيست فتوت شــيوه هر بــي
 فتـوت پــيـشه پــيغامبــران اســت    

 فتوت چيست؟ ـ صرف علم آردن
 چو طالب مستعد آن بــيــان است     

 فتوت چيست؟ ـ ترك جهل آردن
 آه جاهل در فتوت بدگمان است    

 فتوت از خود انصاف است دادن
 نصاف دايم در فغان استا آه بي    

 فتوت چيست؟ در بازار معني
 ز اخــلاق حــميده آاروان است     

 فتوت اعتقاد عقل و قلب است 
 فتوت استواي جسم و جان است    

 به معني آفرينش يك وجود است
 فتــوت آفـرينش را دهان است     

 فتوت فرض آردني چون دهاني
 مروت اندرو همچون زبان است    
  همچو صاحب حسن شخص استفتوت

 مروت حسـن او را هـــمچون آن اســت    
 يي دان است فتوت در مثل آينه

 مروت چون صـفاي روي آن است    
 فتوت ديگر انسان را حوايج

 مروت چون نمك اندر ميان است    
 فتوت خان و مان معنوي دان

 مروت زينت آن خان و مان است    
 ب ماهفتوت روز و خورشيد است و ش

 مروت چون ضيا و نورشان است    
 فتوت گلستاني دان سراسر 

 مروت هچو گل در گلستان است     
 آسي آش چشم معني باز باشد

 فتوت در همه اشيا روان است    
 نه هر چيزي درو خاصيتي هست

 سان است آه آن خاصيتش خورشيد    
 نمودن در مهم خاصيت خويش
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 ستز هر شيئي فتوت را نشان ا    
 

 فتوت باستان و شرع چون تخم
 طريقت چون درخت باستان است    

 ي نغز و شيرينه هاحقيقت ميو
 آه در باغ فتوت جاودان است    

 نه هر آورا فتوت دار خوانند
 فتوت را به هر معني ضمان است    

 نه هر آورا فتوت دار دانند
 به معني در فتوت آاردان است    

 كنهمه جا را زمين گويند لي
 به جايي خار و جايي گلستان است    

 اگر چه هر دو مرواريد باشد
 ز در تا با شبه فرقي عيان است    

 به هر صد سال مردمي را توان ديد
 آه در دين قبله خلق جهان است    

 قتوت گوهر است و لعل و ياقوت
 دار همچو بحر و آان است فتوت    

 فتو دار را در هر دو عالم
 و خدمت در ميان استاَزا عز     
 دا را بر فرق معني فتوت

  رداي آبريايي     
 فتوت بوستان و شرع چون تخم 

 طريقت چون درخت بوستان است    
 ي نغز و شيرينه هاحقيقت ميو

 آه در باغ فتوت جاودان اســــت    
 دار خوانند نه هر آورا فتوت

 فتوت را به هر معني ضمان است    
 ر داننددا نه هر آورا فتوت

 بعه معني در فتون آاردان است    
 همه جا را زمين گويند ليكن

 به جايي خار و جايي گلستان است    
 اگر چه هر دو مرواريد باشد

 ز در تا با شبه فرقي عيان است    
 به هر صد سال مردي را توان ديد

 آه در دين قبله خلق جهان است    
 فتوت گوهر است و لعل و ياقوت

 ت دار همچو بحر و آان استفتو    
 فتوت دار را در هر دو عالم 

 ازار عز و خدمت در ميان است    
 فتوت دار را بر فرق معني
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 رداي آبريايي طيلسان است    
 فتوت دار آن باشد آه او را 

 اگر مال است و گر جان در ميان است    
 داني آه باشد؟ فتوت دار مي

 فتوت دار آن آو مهربان است    
 توت دار آن آو عيب پوش استف

 فتوت دار آن آو خوش عنان است    
 نواز است فتوت دار آن آول دل

 فتوت دار آن آو آستان است    
 اگر خود نيم ناني ملك دارد

 فتوت دار دايم ميزبان است    
 اگر خود ميهمان مست است و آافر

 فتوت دار خاك ميهمان است    
 دار هرگز بد نگويد فتوت

   گر گويد همه سودش زيان استو    
 دار هرگز بد نبيند فتوت

 بان است آه او در نيك بيني ديده    
 جهان را خلق همچون گله دايي دان

 فتوت دار مانند شبان است    
 واپرس »زرآوب«فتوت خواهي از 

 آه او در فتوت داستان است    
 بقدر آنچ از اين معني آه گفتم 

 هرمان استآسي دارد در اين ره ق    
 زهي مردي آه در راه فتوت 

 چنين باشد آه ما را در بيان است    
 

ه                     ران است ب ار شعراي اي ي در آث وت گراي با اين چند شعر نمونه نيز آه نمودار بسط فكر فت
 :شود اين مبحث خاتمه داده مي

 
 :از فردوسي

  جوانمردي و راستي پيشه آن 
 همه نيكويي اندر انديشه آن 

 
 :از عنصري

 جوانمردي از آارها بهتر است 
 جوانمردي از خوي پيغمبر است 

 
 :از عطار
 هر آه از علم فتوت بهره يافــــت 
 رو سوي دين آرد و از دنيا بتافت 
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 :از سعدي
 جوانمرد باشي دو گيتي تور است 
 دو گيتي بود بر جوانمرد راست 
 جوانمرد اگر راست خواهي ولي است 
   استآرم پيشه شاه مردان علي 
    

 
 آثار و مظاهر زورخانه

 هاي رايج بعد از اسلام و ورزش
 

د داز پدي ران از چشم ان اريخ اي ات يه ه ناخته م واني ش اريخ پهل انه آن  ي حماسي، ت شود و نش
. هاي ميهني در تمام ادوار تاريخ است         رواج آشتي گيري و آموزشي آيين جنگاوري و جنگ        

 . آنقدر آهن است آه آغاز آن معلوم نيستسابقه آشتي گرفتن و پهلواني در ايران
ز     از آنجا آه بدون ورزش و آموختن فنون آشتي ممكن نبود به مقام پهلواني رسيد مي                توان ني

 .به وجود و رواج ورزش پهلواني در ايران باستان عقيده يافت
واني  ٥٢٠آتاب مجمل التواريخ و القصص آه در سال        هجري تاليف شده از رواج آشتي پهل

ان مؤلف           حفظ رسوم جهان پهلواني و وجود اصطلاحات زورخانه       و   يي مثل نوخاسته در زم
 :دهد و دوران قبل از اسلام خبر مي

ود  . اندر عهد نوذر و زاب پهلواني به زال رسيد  « . اندر عهد آيقباد رستم پسر زال نوخاسته ب
ان     اندر عهد لهراسب بازماندگا   . اندر عهد آيكاووس جهان پهلواني رستم آرد       ن بودند از پلوان
 .»آيخسرو ـ اسفنديار پسر گشتاب نوخاسته بود

د   واني مانن اب پهل اوين و الق رت و رواج عن و،    : آث ر،  ني ل، هژب ر، دلاور، ي رد، دلي و، گ گ
ير،        يردل، اردش رد، ش وانمرد، رادم ژاده، ج و، ن توه، پهل رده، نس تن، نب تن، پيل وزاد، تهم ني

واني و       ... نامدار، آزرده، آريا و     شيرمرد، شيرافكن، نامبردار، نامور،      از سابقه آهن آيي پهل
 .آند جنگاوري و آشتي گرفتن در آشور ما حكايت مي

در مبحث اول، از سابقه ورزشهاي گوناگون در ايران باستان سخن رفت و در اين مبحث از           
 .چگونگي انواع ورزشها در دوران بعد از اسلام نيز گفتگو خواهد شد

ي              ايرانيان در دوره    تسلط اعراب، ورزشهايي را آه مطابق فقه اسلامي مثل سبق ورمايه يعن
از     اسب دواني و تيراندازي مجاز، و شناگري در آب مستحب دانسته مي           تاني ب ين باس شد با آي

 .از سر گرفتند
آمد، ورزشهاي     از جمله ورزشهايي آه تحت نظر استادان فنون جنگي و پهلواني به عمل مي             

ه جاي گرز و                           جنگي و باستاني ب    ل ب ي مي دي يعن يله آلات ب ه وس ا تمرين ب ود آه ضمن آن ب
دني و رياضيت       ت ب ه تربي ان ب اي آم ه ج اده ب ير و آب اي س ه ج نگ ب ه س ي   تخت اي جنگ ه

 .پرداختند
گفتند و استادان و  ، حزب و بعدها پاتوق و لنگرگاه مي)خانه(جايگاه اينگونه ورزشها را بيت 

آهنه سواران از دوره باستان مسئوليت تربيت و آموزش         . واندندخ  مربيان آنرا آهنه سوار مي    
ن      امور پهلواني و جنگي را به نوخاستگان داشتند چنانكه از شاهنامه فردوسي هم برمي              د اي آي

م   نوخاستگاه به دست استادان پهلوان و نبرد آزموده هم تربيت جنگي و ورزشي مي          ديدند و ه
بر از بخش تاريخي شاهنامه و در اجراي فرمان اردشير    اين خ . رفتند  همراه آنان به جنگ مي    

 :بابكان است
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 فرستاد به هر سويي رهنمـون  به درگاه چون گشت لشكر فزون 
 هـنر نمانـــد آه بـــالا آــند بي  آه تا هر آسي را آه دارد پسر  
 به گرز و آمان و به تير خدنگ   سواري بياموزد و رسم جنگ 
 آهو شدي به هر جستني در بي   آوشش شديچو آودك به نيرو به 
 بياراستي آاخ و ايـــوان اوي  نوشتي عرض نام و ديوان اوي  
 برفتي ز درگــاه با پــهــلوان  چو جنگ آمدي نورسيده جوان  

 
ان            اعراب چون از فعاليت    ان در نه ا     هاي جنگي و ورزشي جوان ا  گ ا خان    ه ه ا   ي ) بيوت (ي  ه ه

ه احزاب، زيردست  ته ب ام ورزشگاوابس دند تم اه ش وان آگ ه سواران پهل اآهن ل ه ه  را تعطي
د از    . آردن ده ب رب نش تيلاگران ع ليم اس تگان دلاور تس ارجو و نوخاس ان پيك ي ايراني ول

گا اورزش رزمين ه ه ان در زي ور پنه ه ط د  را ب ر آردن ا داي ردنكش. ه ه گ اران آ رين و  عي ت
گا    ن ورزش د اي ان بودن ارزترين وطنخواه امب ه ورزش و     را ميعاده ه اخته و ب ود س اه خ گ

 تمرينان جنگي خود ادامه دادند
ه آشتي           ان، ب ار پهلوان دمين ب راي چن ايد ب ان ش يم      از اين زم اران و شاطران تقس ران و عي گي

دند ل از      . ش ي قب ات ورزش ه را از موسس راون زورخان ي ادوارد ب رق انگليس ه مستش گرچ
ه           اسلام دانسته است ولي آنچه مسلم است پهلوانان و ع          م ب ي ه ياران و شاطران آه داراي آيين

وده   زاب ب ام اح ه ن ازماني ب وت و س ام فت واني و    ن ه پهل ه مرتب يدن ب راي رس از ب د از ديرب ان
تي      ون آش وختن فن ل آم دن مراح تاني      گذران نتي باس ه ورزش س رد و ادام ين نب ري و آي گي

ا          آمده  زيردست آهنه سواران در جايي گرد مي       ه ي اه     اند آه آنرا بيت يا خان اه لنگرگ اتوق و گ  پ
ي ده م اب     خوان وي ب ود پهل و خ اب مين ه در آت ا چنانك د ت ه  ٤٣ان ا جامع ده در آنج فارش ش  س

تي   پس راس د و س ر آنن ان در ب ه سنگ(اطمين كرگزاري  ) تخت رز ش ا گ د و ب در دست گيرن
 .خود را براي نبرد با اهريمن آماده سازند) آباده(و آمان آمادگي ) ميل(

ه      ذآر نام برخي از      زار زورخان ا اف ارم در            اعمال ب رن چه وبكر اخويني در ق يله اب ه وس يي ب
رفتن                 ) ١٧ص   ( هداية المتعلمين آتاب   ه آشيدن و آشتي گ ان گروه رفتن و آم مثل سنگ گ

 .تواند از سابقه ديرتر ورزش باستاني در ايران حكايت آند در رديف ديگر ورزشها مي
و               در قرن  ه م نجم چنانك ارم و پ ان      رخين نوشته هاي سوم و چه اگون همچن د ورزشهاي گون ان

ه پادشاهان آل             . گذشته در ميان جوانان رواج داشت      ود آ رونق  عموميت ورزش سبب شده ب
د كاران را تشويق آنن ده و ورزش ه ورزش گرايي ان ب ه و غزنوي وارد . بوي كويه در م ن مس اي

ه ديلمي از ع                ٦گوناگون جلد    م ضمن و صف خصوصيات معزالدول ه      تجارب الام ه او ب لاق
ي   خن م كاران س ويق ورزش د ورزش و تش ه او   . گوي ورد علاق هاي م ه از ورزش از جمل

 .گيري و شناگري بود نويسد آشتي مي
ان در             : نويسد   تاريخ الخلفا مي   ٢٦٢سيوطي در صفحه     ه چن ر تشويق معز الدول جوانان در اث

ه در روي آن      گرف   شناگري مهارت پيدا آردند آه شناگر در حال شنا منقلي در دست مي               ت آ
 .»شد داد تا گوشت داخل ديگ پخته مي ديگي بود و با اين وضع آنقدر به شنا ادامه مي

اب  ة در آت يحكاي م  اب ده  ) ١٠٧ص (القاس رده ش نا ب ه ش يزده گون ام س ارم ن رن چه ار ق از آث
ق               . است انه رون ابوالفضل بيهقي در تاريخ خود از ورزشكاري سلطان مسعود غزنوي آه نش

سلطان مسعود رياضتها آردي،    «: نويسد مي) ١٤٩ص (ورزش در آن عصر است      و رواج   
د     دين مان ه ب رفتن و آنچ تي گ تن و آش ران برداش نگ گ ودن و س ون زورآزم ورخ . چ ن م اي

يش شير     ... به شكار شير رفتي تاختن      : نويسد  همچنان از زورمندي مسعود به ورزش مي       و پ
ه      تنها رفتي و چندان زور و قوه در دل داشت آ     ارگر نيامدي ب ر شير زدي و آ ه اگر سلاح ب

 .»مردي و مكابره شير را بگرفتي و پس به زودي بكشتي
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ويني   وبكر اخ ارم (اب رن چه كان ق فحه ) از پزش اب ١٢٧در ص ة آت اره  هداي ين درب  المتعلم
ي   اد م ها ي ياري از ورزش ودمند است از بس دن س ال ب ه ح ه ب اگون آ هاي گون د ورزش از . آن

ده جستن، شمشير                 سنگ گرفتن : جمله رفتن، سكندر زدن، آن يدن، آشتي گ ان آش ازي،    ، آم ب
اني    : برهان قاطع (تيراندازي، تند راه رفتن، دويدن، گوي زدن و پهنه باختن            پهنه باختن چوگ

د                      ين افت ه زم و ) سرآفچه وار است آه هنگام بازي گوي را با آن در هوا زنند و نگذارند آه ب
 .شمشير بازي

اب مق  ري در آت اره  زمخش ه پ ز ب ة الادب ني اره    دم ي اش ه اصطلاحات ورزش ي از اينگون ي
ه لازم است        ي ديگر ورزشها ابوعلي سينا در آتاب قانون مي         ه ها  گون  درباره. آند  مي د آ گوي

ه غذاو             مي. با وسايلي از جمله ورزش تن را نيروند ساخت         بايست با ورزش نيرومند شد و ب
واعي از ورزش          .  مصون داشت    خوراك درآمد و نتيجه خود را از بيماري        ه شرح ان سپس ب

ر آس    راي ه ه ب ده آ ذآر ش ب را مت ن مطل ده و اي ان رآ وع را بي ر ن ه و خاصيت ه پرداخت
ي       ات مخصوص له حرآ و و عض ر عض ت ه راي تقوي ت و ب ب اس وعي ورزش مناس ن

ا گون  . ضرروت دارد  ا در اينج ينا در صفحات      ه ه وعلي س ه اب  ا ٣١٨يي از ورزشهايي را آ
 :شد ت قانون شرح داده آورده مي آليا٣٢٤
ه آشتي آج امروز              ـ آشتي آه چند نوع بود و شديدترين آن مباطشه ناميده مي           ١ بيه ب شد و ش
ه هر         . آردند  در اين آشتي دو حريف به سختي به يكديگر حمله مي          . بود ود آ نوع ديگر اين ب

ه مي              ده ب          يك از دو طرف دست خود را دور آمر ديگري حلق رد، و آسي برن د     آ ه بتوان ود آ
و درآورد   ه زان ف را ب ا حري ازد ي ا س ود را ره ايي   . خ ينه زورآزم ا س رفين ب ه ط ر آنك ديگ

يكي ديگر آنكه هر     . آشيد  گرفت و به پايين مي      ديگر آنكه يكي گردن ديگري را مي      . آردند  مي
 .پيچيد يك پاي خود را در پاي حرف مي

 ـ راه پيمايي و دويدن٢
 ـ تيراندازي و زوبين افكني٣
 .ـ چوبي يا چيز ديگري را در ارتفاع معين قرار دادن و در حال جستن به آن آويزان شدن٤
 ـ جست و خيز با دو پا٥
 .ـ بر روي دوپا ايستادن و دو دست را به جلو و عقب آشيدن به سرعت حرآت دادن٦
ا             (ـ شمشير بازي، همچنين بازي با نيزه        ٧ ا پرت زه را ب ب به شرح زمحشري به اين نحو آه ني

 ).دار در حال تاخت با اسب، حلقه را با نيزه بربايد يي بگذرانند، يا نيزه از حلقه
 .ـ اسب سواري٨
ـ ورزش ميداني به اين ترتيب آه ورزشكار در ميداني تا آخر ميدان بدود، سپس به سرعت              ٩

 .به عقب برگردد و همواره مسافت را آوتاه آند تا در دور آخر در وسط ميدان قرار گيرد
 .ـ چوگان باز با گوي بزرگ و آوچك١٠
اب            ١١ ا تبت ه   (ـ پهنه بازي يا ورزش با طبطاب ي ان سر آف ا آن گوي را در    ) چويي  چوگ ه ب آ

 .هوا آنقدر زنند آه به زمين نيفتد
و،          ١٢ ه طرف عقب و جل ز ب ـ جا عوض آردن به اين نحو آه دو نفر با سرعت و جست خي

 .جاي خود را با يكديگر عوض آنند
 با سوزن، به اين ترتيب آه ورزشكار دو سوزن بزرگ در طرف راست و چپ                ـ ورزش ١٣

اد سوزن سمت راست را در                       خود به فاصله يك وجب به زمين فرو برد، سپس با سرعت زي
 .جاي سوزن سمت چپ و سوزن سمت چپ را در جاي سوزن سمت راست فرو برد

 .ـ ورزشهايي براي تقويت دست آه معمول بوده است١٤
د حرف زدن              ـ تقوي ١٥ ران    (ت سينه و اعضاي تنفس به وسيله فرياد آشيدن يا تن م در اي ه ه آ

يا هر دو را با هم انجام دادن آه اين          )  معلول بوده و هست    ه ها باستان و هم هنوز در زروخان     
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ادآور        . شده  ورزش براي تقويت دهان و زبان و گردن نيز مفيد دانسته مي            ا ي ينا در اينج ابن س
م باشد،      . مدت طولاني صدا را بلند آردن خطر دارد      شود آه براي      مي د نخست صدا ملاي باي

د            . سپس به تدريج صدا را بلند آند       ن فصل گوي ينا در ضمن اي ن س ي يك        : اب راي هر طبيعت ب
ك نحو و ورزش لازم مي     راي تقويت عر عضوي ي وع ورزشي مناسب است و ب باشد و  ن

ي  ات معين د در اوق ه ورزش باي ا (اينك ود آنه ه خ ردهآ ر آ رد) را ذآ ام گي ينا در . انج ن س اب
ك        فصل ا مشتمال     (هاي ديگر از دل ا آب               ) ماساژ ي وارد آن و آيفيت استحمام و شتسشو ب و م

 .سرد به تفصيل سخن گفته است
ان صفويه           ه ها همين ورزشها بنا به نوشت     ي شاردن، تاورينه، اولئاريوس رابرت شرلي تا زم

 .همچنان ادامه و رواج داشته است
ر ن ورزشه ك از اي ي    ي ته نم ر رواج داش رون اخي ا ق تان ت ه از دوران باس ا آ ه  ه ته ب توانس

تنهايي ورزشي پهلوان ساز باشد و گردن و سينه و دست و پاي نيروند گردانه به عمل آورد،        
يي با تنوع حرآات و ادواتي آه ابوبكر اخويني در قرن چهارم هجري               مگر ورزش زورخانه  

ري          . آه وجود الگوي بدلي خود     (از آمان گروهه آشيدن    ه زنجي ولاد و چل ان پ اده (آم را ) آب
 .و آشتي گرفتن و سنگ گرفتن آن ياد آرده است) آند تاييد مي

ا لازم                    ي در اينج گرچه بعداً درباره رابطه آباده با آمان و آمان گروهه سخن خواهد رفت ول
ان تيران             ه، آم وده     است مقدمتاً اين توضيح داده شود آه آمان گروه اني ب ه آم وده بلك دازي نب

ه در         يي را به سوي هدفي پرتاب مي        احتمالا از فلز و با آن مثل فلاخن وزنه         ن روي آردند و اي
وده است  ول ب تان معم ران از دوره باس ين وصف  . اي ات چن ن ابي ا اي ان را ب ن آم اني اي خاق

 :آند مي
 

 آمان گروهه گبران ندارد آن مهره  
 ندر آورد زهواآه چهار مرغ خليل ا      
 صد مهـــره به يـــك آــمان گـروهــه  
 در دامــــــن   آســــمــان    شمــارنــد       

××× 
 گردون، آمان گروهه بازي است، آاندر او  
  يي است نقطه ساآن نماي خاك گل مهره      
  

دازي   «: در فرهنگ لغات دهخدا از نوعي آمان مشقي ياد شده          د    آه در مشتق تيران ار آي ه آ ب
ين                   خواه چله آن از زنجير باشد آه در ورزش آشتي          ز هم ولاد ني ان پ د و آم ار آي ه آ ران ب گي

 »است
ه رسم        ديده مي  ه ها ترين زورخان   ي قديمي آه هنوز در آهنه     ه ها بعضي آباد  شود در وتر آن ب

يده  شود آه به زنجير نهادند ديده مي يي آه در آمان گروهه مي    يي شبيه مهره  ه ها آهن مهر   آش
رده     رسد چندان اختلافي نسبت به اصل خود در دورترين زمان           اند و به نظر مي      شده   ها پيدا نك
 .باشد

وده و  ) يي زورخانه(هاي بعد از اسلام همان ورزش آشتي  ترين ورزش   رسد مهم   به نظر مي   ب
نت ظ س ا حف اطران در آن ب ان و ش اران و پهلوان ئوليت عي ا درك مس ود، ب ان خ اي نيك اي  ه ه

ان ي خود را هم ه  اخلاق ه جام ا سراويل و نطع پوشي ب ده ب وي آم وخرد پهل ه در مين طور آ
ل   اطمينان و اعتماد به نفس مي     ا   (آراستند و به جاي سپر با سنگ و به جاي گرز با مي ر ي مغي

ه و بي                     ) مخير ا اهرمين بيگان راي جنگ ب دالتي   و به جاي آمان با آباده بدن خود را ب ا و     ع ه
 .ساختند داي حق آماده ميياري اهورامز
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 سير تاريخ زورخانه
 

ه   ات زورخان ي عملي ه ورزش     از وقت د آ انزد ش تاني زب ه ورزش باس ي ب ل    ي د مث اي جدي ه
دام، و مشت      ، فوتبال، واليبال، بسكتبال، زيبايي    )حرآات سوئدي (ها    نرمش التر در        ان زني و ه

 .آرددر آشور ما رواج پيدا ) هجري شمسي(دهه اول قرن اخير 
 
 

 
 
 

ا و شماي عمومي آن برداشت               اطلاق ورزش باستاني به عمليات زورخانه      يي، احتمالا از نم
ه گرز و            ها و آيين    شده مثل شلوار چرمي    ه ب ل آ ل مي ي مث هاي آشتي پهلواني و اسباب و آلات

ل آن     آباده آه به آمان و سنگ آه به سپر سربازان ايران در دوره باستان مي      م طب د، و ه مان
دا شدن     . يي براي تهييج سربازان در هنگام جنگ بوده است  ه وسيله آ ع پي ه در موق به ويژه آ

ه      يعني سرزمين  . اين نام، اين ورزش از هند و افغانستان گرفته تا عراق رواج داشت             ايي آ ه
 .پيشتر بخشي از ايران يا تحت نفوذ آن بودند

اريخ ورزش    ترين هدف   از عمده  تاني و فرهنگ و آداب و   هاي اين آتاب، روشن آردن ت  باس
اين امر نياز به اسناد و مدارآي دارد آه بايد پاسخ بدهد به اينك آيا اين           . رسوم زورخانه است  

وم آن     . هاي آنوني از آي وجود داشته است ورزش با شكل و ويژگي    اريخ معل ر ت آنگاه اگر ب
ه مدرك و    آيد آه چرا بايد سابقه پيشتر آن حدي بگذاريم باز اين پرسش پيش مي   را به سبب آنك
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مگر نه اينست آه زورخانه و ورزش باستاني در مقطع        . سندي به دست نيامده ناديده انگاريم     
ي ومش نم اريخ معل ان ت ده جري د پدي ام ديگر و   توان ا ن ر از آن ب د ديرت د و باي اني باش ي ناگه ي

ا ين ج ه چن ا آداب و رسومي ن اوت و ب بابي آمي متف ه شكل ديگر و اس مع رواج جايگاهي ب
 .داشته است مي

تاريخ معلوم زورخانه با شكل و وضع آنوني از قرن هفتم است ولي در قرون پيشترش  فقط                  
در اين بخش و بخش دوم براي آگاهي . خوريم به آلات و بعضي آثار آن به طور متفرق برمي

 هم به   بهتر از تاريخ زورخانه و ورزش باستاني و آداب و رسوم و فرهنگ و سابقه آثار آن،                
 .طور آلي و هم به طور جداگانه و مبسوط صحبت خواهد شد

ي ه نظر م از دوره    ب ا آغ راب ت ه اع تاني را از از حمل ات ورزش باس اه عملي ه جايگ د آ رس
ه و ورزشخانه مي     : صفويان به ترتيب    اه، عبادتخان ه، لنگرگ ه  خان د  گفت ورزشخانه در گل   . ان

ه دوره صفويه و                خانه در تومار افسان     آشتي ميرنجات و عبادت    ي ب ه اول ده آ ي آم ه پرياي ول
ت   وط اس يش از آن مرب ه پ ي ب ه    . دوم ه ب ولان و خان ا مغ لجوقيان ت اه از دوره س ا لنگرگ ام

 .شهادت تاريخ سيستان به دوره تسلط اعراب و آمي بعد از آن تعلق دارد
واني و نهضت                       اب نقش پهل يش در آت اري  همانطور آه اين مؤلف با نام مستعار ده سال پ عي

ا            ا  وي حدس و قياس نوشت آه هنگام تسلط اعراب نخستين جايگ ات ورزش      ه ه ام عملي ي انج
ا         در مكان ) يي  زورخانه(آشتي   ي و مخفي گ ا هاي زيرزمين ان در    ه ه اران و پهلوان وده و عي  ب

آنجاها، پنهان از چشم بيگانگان با مبادرت به اين ورزش خود را براي مقابله با آنان نيرومند            
 .داند ساختند هنوز هم اين نظر خود را به دلايلي آه در اين آتاب آمده معتبر مي ه ميو آزمود

د از اسلام و                       ا بع رين دوران باستان ت ان از دورت به دلايل زياد، قدر مسلم اين است آه ايراني
مثلاً . اند هاي سبك و پهلواني خود داشته هايي براي انجام عمليات ورزش       هميشه، جاها و محل   

Xenophon ام ه ن ود ب اب خ ي.Anabasis – I.3 در آت د  م ان در دوره «: نويس جوان
دني               هخامنشي رورش ب ها در فضاي باز و گشاده، تحت توجه معلمين مخصوص آموزش و پ

ه        .»بينن  مي اريخي شاهنامه فردوسي ملاحظه شد آ در مبحث نخست هم با استناد به اشعار ت
ان در مح  ز جوان انيان ني از دوره ساس وزش   لدر آغ ان آم ر نظر پهلوان ايي مخصوص زي ه

ه              ٤٣با اشاره به باب     . ديند  ورزشي و پهلواني مي    اب ب ن آت  مينو خرد پهلوي هم آمد آه در اي
ه نفس                          اد ب ان و اعتم ه اطمين ه جام ا خود را ب ود ت لوار      (همه سفارش شده ب ي پوشيدن ش يعن

ان      و دانش بيارايند و سپر راستي در دست گيرند و ب          ) آستي و آشتي   ا گرز شكرگزاري و آم
د          ل و                . آمادگي با آنچه مظاهر اهريمني است جنگ آنن ه سنگ و مي ه خوبي آشكار است آ ب

يي و   يي با آن سه آلت جنگي و همچنين ورزش آشتي يا زورخانه   آباده چه همانندي و مقارنه    
د ب                       وي از عه و خرد پهل اب مين تان  عمليات با آن آلات چه ارتباط نزديكي با اين دستور آت اس

 .دارد
ر               ده و خب ه تفصيل از آن سخن آم اهنامه فردوسي ب ه در ش واني آ ق پهل آشتي گرفتن و رون

انو ذآر           آتاب مجمل التواريخ و القصص هم درباره وجود پهلوانان پايتخت          ان پهلوان ا و جه ه
ه                    نجم هجري آ رن پ ه است در ق واني و زورخان واژه نوخاسته آه از اصطلاحات آشتي پهل

أ ان ت ان   در زم رفتن و آم اره سنگ گ ين درب ة المتعلم اب هداي ر آت وده و خب اب ب ليف آن آت
ان وجود جاي                       ه از امك ه و هم ارم هم رن چه ا و   گروهه آشيدن و ذآر اهميت آشتي در ق ه

بلا   هاي پهلواني و باستاني صورت مي ها ورزش آند آه در آن هايي حكايت مي   محل گرفته و ق
ه           هم گفته شد آه ادوارد براون از ج        اريخ رواج زورخان مله شرق شناسان بزرگ قرن اخير ت

ه آشتي از واژه آشتي      ضمناً مي  . را نيز از دوره باستان دانسته است    يم آ ي  k ostiدان  يعن
ته شده لنگ                 ) سدره(آمبرند و لنگ     ه شده بخصوص قبضه بس را روي  ) سدره (بستن گرفت

رفتن          گفته  اند آستي مي    گرفته  شكم آه به هنگام آشتي به دست مي        يش قبض گ ن رسم پ اند و اي
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اط               تان ارتب ران باس تيان در اي رين رسم زرتش يعني آستي گرفتن هنگام شروع آشتي با دورت
 .دارد

د از اسلام باشد         ي زور خانه  ه ها تواند دليل بر رواج ورزشگا      از موارد ديگري آه مي     . يي بع
ين  وت  وجود آي واني، مكتب فت بش)جوانمردي (هاي پهل اري ، جن ا طي هاي عي  و شاطري ب

دازي و داشتن شرايط                      ردن، شلنگ ان مقامات و مراتب بستن لنگ يا پيشبند و برهنه جنگ آ
 .مستعد بدني و دليري و بستن زنگ بوده آه پيشتر از آن ياد شد

د         ار بع ين فتوت دردوره رواج عي ه آي دن ب در مقدمه فتوت نامه سلطاني آمده از شرايط گروي
راي   ي بدني آافي و پرداختن به ورزشاز اسلام، يكي داشتن نيرو   هاي جسماني و آماده شن ب

ين مي                ن          جنگ و مبارزه بود و آساني آه در آن روزگار به اين آي د ساختن ت د، نيرون گرويدن
ين وظايف خود مي                    تيزه را جزء اول پيوسته  . شمردند   خويش و آماده شدن براي مبارزه و س

ا آشتي     (بر آردن سر اوايل فتوت      الناصرالدين االله به گروه جوانمردان و در         ) شلوار آستي ي
 .در جزء وقايع بسيار بزرگ و قابل ملاحظه تاريخ فتوت بلكه بزرگترين حادثه آن است

ي   ين م م تحس ه چش وانمردان ب ردار ج ار و آ ه آ ه ب ن خليف ان . نگريست اي ا آم انه زدن ب نش
ام     ازي در حم ه، ب ازي    (گروه ه حوض ـ ب يش از      ) چال ا چهل سال پ ه ت ازي آ ي    ب هاي تمرين

ان را     يي بود و ديگر آارهاي جوانمردان و ورزش پيشه             مخصوص ورزشكاران زورخانه   گ
ي . داشت  دوست مي  ه گرو     ب ردم در آن دوره ب ان رواج روي آوري م ا گم ي جوانمردان و  ه ه

ا      ورزشكاران و پيوسته ناصرالدين االله به گروه فتوت در حدود هشتصد سال پيش نمي              د ب توان
 .يي ارتباط باشد هاي زورخانه ي پهلوانان و عياران با ويژگيه هاشخانوجود ورز

بنابر خبر بدايع الوقايع آشتي گرفتن پهلوانا درويش محمد با پهلوان علي روستاي در حوض                
ود و    هر از رواج گ الي ش ا و اه ايقرا و زغم ين ب لطان حس رات در حضور س ان ه اغ زاغ ب

انه    زورخانه در قرن نهم هجري حكايت دارد        و آشتي گرفتن در حوض خالي شده از آب نش
 .عادت پهلوانان آن عصر به عمليات ورزشي و آشتي در گود زورخانه است

وان سر                        ين زدن پهل ه زم دن و ب ه هرات آم ورد ب ي روستاي در م همچنين ادعاي پهلوان عل
د مي     ه ها تكيه نشين اين شهر جايگاه پهلوانان بودن لنگرگا        ن           را تايي م اي د و ه ه     آن ده را آ عقي

 .بوده باشد) تكيه(هاي هر لنگرگاه )زاويه(احتمال دارد آه زورخانه هم در يكي از محل 
ار،        شرح مفصل آداب آشتي    ن آ گيري در باب ششم فتوت نامه سلطاني نمودار آن است آه اي

ا نام   بدون وجود مكتبي و محلي آه بشود در آن تعليمات فتوت           ه سواران    ه ه  و دستورات آهن
براي . خت و دوره فراگيري فنون آشتي و مراتب پهلواني راگذراند، ممكن نبوده است     را آمو 

ودار رواج ورزش         ه   آن آه از اهميت آشتي آه نم م است        هاي زورخان رن نه يش از ق ا پ يي ت
ه مي          هاي آداب آشتي      يي از دستور عمل        آگاهي يابيم چند صفحه     ري و آنچه آ بايست يك      گي

 :شود دانست عيناً از فتوت نامه سلطاني نقل مي  ميگير درباره گذشته آشتي آشتي
 

 علم آداب آشتي تا قرن نهم هجري 
ار         « دين آ ه ب نديده ملكوك و سلاطين، و هر آ بدان آه آشتي گرفتن هنري است مقبول و پس

 .گذراند باشد، اغلب آن است آه به پاآي و راستي مي مشغول مي
ده؟ بگوي از        ر   اگر پرسند آه اين هنر از آه مان وب پيغمب ه حضرت يعقوب    ) ع( اولاد يعق آ

گفت بدانيد آه ان علم شما را        داد و مي    دانست و فرزندان خود را تعليم مي        اين علم را مي   ) ع(
ه مي         ) ع(اد آدم     به جهت دفع دشمن به آار آيد و گفته         دانست    از جمله چهارصد و چهل هنر آ

ن        ) ص(و در نقل آمده است آه حضرت رسول         . يكي آشتي بود   با ابوجهل آشتي گرفتي و اي
اما نقل صحيح هست آه سيد الشهداء حمزه آه با آافران جنگ آردي، اآثر . نقل موثق نيست

ديگر                     را به صنعت آشتي گرفتي، و ديگر نقل است آه شاه زاده امام حسن و امام حسين با يك
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ن امت سالك مجرد، عار                     اء اي دوه     آشتي گرفتند و ميان ايشان قايم شده و از اولي ف موحد، ق
راهيم      ) پهلوان محمد پورياي ولي   (ابرار، پهلوان محمد پوآيارد      با حضرت شيخ صدرالدين اب
حال سخن آن است آه اين علم را به . اند و آن قصه طولي دارد  حموي قدس سره آشتي گرفته

 .انبياء و اولياء نسبت مي دهند و اگر در صورت نبود البته در معني خود ثابت است
رسند آه معني آشتي چيست؟ بگوي آن آه آدمي تبديل اخلاق آند و حقيقت اين سخن آن اگر پ

د   يعني هر يك مي. است آه پيوسته ميان صفات حميده و اخلاق ذميمه آشتي واقع است    خواهن
وي و                رم و بخل، و تق د و شك، آ آه ضد خود را دفع آنند، بلكه چون به حقيقت بنگري توحي

ين و شك، صلاح         ر، و حب  و بغض         فسق، و يق بح، و تواضع و تكب اد و حسن و ق و ( و فس
ت  ا و وقاح ن،      ) حي د آي ت و مانن ت و ملام اوت و حكم ت و قس ت، و رحم ور و غفل و حض

هاي بد را زير      هميشه در آشتي است آه ممد صفات و پسنديده باشد تا به قوت رياضت خوي              
 .آند

 .لم اين صنعتاگر پرسند آه اصل در آشتي گرفتن چه چيز است؟ بگوي ع
باشند (اگر پرسند آه قوت چگونه است؟ بگوي قدرت اعتبار ندارد به واسطه آن آه حيوانات            

 .حرمت ندارند) هيچ(قوت بسيار باشد و چون دانش ندارند ) آه ايشان را
ان           : اگر پرسند آه علم با قوت چگونه است؟ بگوي         ه بزرگ در غايت نيكويي، به واسطه آن آ

ه ي  گفت وت ب د ق ي  دا ان اه ب ون پادش ش چ ي   ن ش ب ت و دان دل اس ادل و    ع اه ع ون پادش وت چ ق
 .لشكر، و چون دانش و قوت يار باشند با يكديرگ آارها به مردا گردد بي

ا عمل بگوي           اگر پرسند آه آشتي    ه            : گيري علم است ي ل؛ و هر آ ه عم رن ب علمي است متق
ود             م نب ا عل ر ت ن هن رد، پس      عمل نمي  چيزي آموزد يمكن آه بدان عمل نكند، و در اي وان آ ت

 .علم وعمل با هم آراسته است
 :اگر پرسند آه آداب استادان آشتي چند است؟ بگوي دوازده

 .علت بود اول ـ آن خود پاك و بي
 .دويم ـ شاگردان را به پاآي ارشاد آند

 .سيم ـ بخيل نباشد و چيزي از شاگردان دريغ ندارد
 .چهارم ـ مشفق باشد بر شاگردان

 .مع نبود به مال ايشانپنجم ـ طا
 .ششم ـ هر يك را به قدر قابليت ايشان تعليم دهد

 .هفتم ـ روي و يا نكند
 .هشتم ـ به شاگردان خود بد نخواهد

 .نهم ـ اگر آسي آشتن بد بگيرد نگويد بد گرفتي، بلكه به نرمي سخن گويد
 .دهم ـ اگر تعليم گويد در معرآه، پوشيده گويد آه خصم واقف نگردد

 .هم ـ بايد آه از علم آشتي با خبر باشديازد
د          وش نكن ود را فرام تاد خ رو اس ر پي ه ذآ يچ معرآ م ـ در ه ه آداب  . دوازده ند آ ر پرس اگ

 .شاگردان چند است؟ بگوي آن هم دوازده
 .اول ـ آن آه راست باشد

 دوم ـ آن آه پارسا بود و نيك معاش
 .سيم ـ نيكوسيرت و پاآيزه اخلاق باشد

 .ت باشدچهارم ـ نيك ني
 .پنجم ـ در طاعت الهي تقصير نكند
 .ششم ـ خدمت استادان به صدق آند

 .هفتم ـ بر هيچ آس حسد نبرد
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 .آند) پير(هشتم ـ بخل نورزد و هر چه دارد فداي 
 .نهم ـ با ديگر شاگردهاي متفق باشد به دل و زبان

 .دهم ـ از دل ها دريوزه آند
 .يازدهم ـ به زور خود مغرور نشود

 .م ـ به شكست خصم خود، خوشدل نشوددوازده
 :اگر پرسند آه استاد آامل آدام است؟ بگوي آن آه از شش علم صاحب وقوف باشد

 .دارد)  مي(اول ـ از علم طلب تا داند آه شاگردش را چه زيان 
 .گرفتن بر وجهي اختيار آند آه موافق باشد دويم ـ از علم نجوم تا ساعت و وقت آشتي

وب    سيم ـ از عمل رمل  ا غالب و مغل د و شناسد  (، ت دام شاگرد       ) را بدان ه آ دام شاگرد ب ه آ آ
 .آيد غالب مي

 .چهارم ـ علم دعوات تا پيوسته دفع سحر از شاگردان بكند
 .آيد پنجم ـ علي فراست تا از شكل و هيأت شاگرد معلوم آند آه از او چه آار مي

و گره است و هر  ) فن(صد بند سي. آشتي و آنچه از او مشهور است) فن(ششم ـ علم صنعت  
 .يكي رويي دارد و باز هر روي دفعي دارد آه مجموع هزار و هشتاد مسأله باشد

ت؟        . هر استاد آه اين علوم و مسايل را نداند آامل نباشد           . اگر پرسند آه پهلوان آه را توان گف
 :بگوي پهلوان را دوازده صفت باشد

 .اول ـ ترس خدا
 .دوم ـ متابعت شرع

 .تن قويسيم ـ 
 .چهارم ـ زبان خوش

 .پنجم ـ دل دلير
 .ششم ـ خرد آامل
 . هفتم ـ صبري تمام

 .هشتم ـ علمي به آمال
 .نهم ـ جهد دايم

 .دهم ـ خلقي پسنديده
 يازدهم ـ مستوري از حرام
 .دوازدهم ـ نعمتي پر دوام

وان        پختن آشتي ) نوعي آش رشته  (اگر پرسند آه بغرا      د   گيران از آجاست؟ بگوي از پهل  محم
 .آه ولي عصر خود بوده است) محمود پورياي ولي(پوآيار 

 . چند نوع است؟ بگو دو نوع اگر پرسند آه آشتي
 )وار خراساني(اول ـ قبض 

 )وار ديلمي(دوم ـ اضطرار 
اگر پرسند آه هر يك چگونه است؟ بگوي قبض آشتي گرفتن اهل خراسان و غراق است آه                  

هري د آن را ش طرار . وار گوين تي و اض ل (آش رفتن اه ي از   ) گ يروان و بعض يلان و ش گ
 .وار خوانند آذربايجان است و آن را ديلم
 .گيران آدام است؟ بگوي دست، تا دست فرو نكوبند بر نچسفند اگر پرسند آه زبان آشتي

 :اگر پرسند آه دست فرو آوفتن چند است؟ بگوي دو
جنگ گويند و پيش از آن آه خصم  اول ـ آن آه در اول آشتي دست فرو آوبند و آن را نقاره  

 .دست فرو آوبد گرفتن پسنديده نيست
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دوم ـ آن آه در ميان آشتي دست فرو آوبند و آن نشانه زنهار خواستن است و موافقت در آن 
د . شراط است رو آوب تي دست ف ان آش ي چون خصم در مي ار . يعن ه زنه ي ان است آ معن

 .نهار دادميعني ز. ترا نيز دست فرو بايد آوفت. خواستم
 .ها آدام است؟ بگوي پاي گرفتن اگر پرسند آه اختيار آشتي

 .گيران آدام است؟ بگوي پشت افكندن اگر پرسند آه دست گير آشتي
ادر آشتي         ه م ه                      اگر پرسند آ ه هم رفتن از پشت دست ب دام است؟ بگوي پشت دست گ ا آ ه

 .هم به سر و هم به پاي و هم به ميان. ها برسد جاي
 و االله اعلم. ه افتادن از چيست؟ بگوي يا از آن آه نداند، يا از آن آه نتوانداگر پرسند آ

 
 زورخانه از قرن هفتم تا قرن دوازدهم 

م هجري             ضمناً از آتاب فتوت نامه ملاحسين واعظ آاشفي مي            رن نه ه در ق وان دريافت آ ت
د و ش    ي از صورت تن ور سياسي و مملكت ان در ام اران و فتي الات عي ل و انفع ابق فع ديد ش

ه   ه پيش از در جامع ته و ب ت    برگش ده اس نفي درآم ين ص كل آي ه ش ه  . وران ب ع آ ن موق در اي
ه سر مي                   ه در آرامش ب ي دارد و جامع زين در           حكومت آلا رنگ ايران اران شهر گ رد عي ب

ا  ور و ديگر گرو      گردند و به عنوان نمايندگان اصناف پيشه        نقش جديدي ظاهر مي    ه   ه ه ي طبق
 .شوند مي» آلو«ده و زحمتكش شهري درآم

ق آشان، آفش      : اين اصناف عبارت بودند از  اوه آشان، طب ران، ن ران، سلاخان،    سرآه گي گ
وره       اران، آ گران، عص دگان، مس ران، دوزن ان، آهنگ ران، بناي ان، درودگ ابان، خراش قص

آه به منظور حفظ موقعيت و      ... حلاجان، دباغان، قفل سازان، چلنگران و       . پزان، رنگرزان 
اف تمن ا دول وافقي ب ود ضمن ت ه  ع صنفي خ ه طور مشروط تكي ده و ب ا آم اآم آنه اي ح اه  ه گ

ان در                 . ها مي گشتند    اجتماعي آن  ي حفاظت شهرها، همچن درت، يعن ه ق در حقيقت قبل از هم
ي  دگان اصناف يعن و«دست نماين اد» آل اب . هاافت ه آت ر محجوب در مقدم اي دآت ول آق ه ق ب

ه دست          شهرها و همچنين مقامات سپاه     فتوت نامه سلطاني وظيفه حفاظت     اصناف  (سالاري ب
 .يعني پهلوانان و عياران سپرده شد) زورخانه رو

ي  ود م فرنامه خ ه در س ن بطوط د اي ه «: نويس ته از پيش ر دس فهاني  ه يسوران اص  و ري
م       » .نامند  آنند آه او را آلو مي       پيشكستوتي براي خود انتخاب مي     در آتاب تذآه تحفه سامي ه

د      . ه چند جاي نام پهلوناني را با عنوان آلو برده شده است     ديدم آ  ا چن ه ت ن اصناف آ وجود اي
رو  وز گ يش هن ال پ اده س ي ه ه كيل م ه رو را تش ي ي اصلي زورخان د، م د از رواج  دان توان

 .زورخانه در آن زمان به ما آگاهي دهد
اني                  متداول دا شدن پهلوان اآن و پي ه       شدن آشتي پهلواني در حضور اوآتاي ق وان فيل چون پهل

دآوازگي         ده و بلن ويني آم اي ج ه در جهانگش تم آ رن هف اه در ق د ش وان محم داني  و پهل هم
عمليات پهلواني پورياي ولي بنابراين اخبار معتبري آه پيشتر ذآر شد در اواخر قرن هفتم و                

 .اوايل قرن هشتم دليل ديگري بر رونق ورزش باستاني و زورخانه است
ا انه پري ار افس ي توم ده م اقي مان ه از دوره صفويه ب ي آ گر رواج  ي ول رين نمايش د بهت توان

رن  تاني در ق ات ورزش باس ه و عملي د  زورخان تم باش تم و هش اي هف ي. ه ا  از آل رين ت ت
ه              ترين عمليات زورخانه    جزيي زار زورخان ا آلات و اب ار ب ه دقت            يي و آ ار ب ن توم ي در اي ي

 .وصف گرديده چنان آه همسان امروز است
نده قصه خوان آن، از وضع و شكل در وردي نويس ده از دوره صفويه در م انه مان ن افس  اي

ان               ساختمان زورخانه از خيلي پيشتر، از پورياي ولي يعني از ايران دوره تسلط اعراب به م
 :دهد نشان مي
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وان مضراب مي  ... « ه پهل ه عبادتخان ه ب و را آ د ت د رفت  گفتن ه من آن . باي ود آ وان فرم پهل
ه   . روانه آنجا شد... برم و آنرا نمودند را راه نمي منزل   ي را ب چون بدان منزل رسيد زيرزمين

ام    اروج تم نگ و س ه س ود و ب ول و دوازده ذرع عرض آن ب ر درآورد دورازده ذرع ط نظ
ود و سه                                ار ذرع طول آن ب ود و چه ه آن ب ه طرف قبل شده بود و محرابي از سنگ مرمر ب

ود اگر              ذرع عرض آن محراب بود و خطي         وان محم ه اي پهل سبز دور محراب نوشته بود آ
 »... بايد دوازده سال در اين عبادتخانه به سر بري خواهي آه مراد تو حاصل شود مي

واني، نطع،            در اين تومار به تفصيل سخن از آهنه سوار، مي          شد، تنبانهاي آشتي، آشتي پهل
اي                  ه زدن، پ رفتن، شلنگ تخت ل گ تن، مي اده زدن و       سنگ گرفتن، شنا رف دن، آب زدن، چرخي

 .آيين فتوت و رسم پهلواني آمده است
متر و طول آن سه متر و نيم است    سانتي١٧اين افسانه در توماري نوشته شده آه عرض آن       

ان عصر صفويه مي                      ه خط يكي از قصه خوان ار را     . باشد   و از قراين پيداست آه ب ن توم اي
درجات          مرحوم پرتو بيضايي از آقاي مهدي زرشكان آا        ه دست آورده و من شاني آتابفروش ب

اپ       ه چ ا توضيحات لازم ب ود ب ه خ اريخ زورخان اب ت را در آت ده آن اره نش ت و پ ل روي قاب
انده است   ه         . رس اندن فرهنگ عام ار در شناس ن توم ه اي اب از نظر ارزشي آ ن آت مؤلف اي

راي       رزش ب ب آم من طل يش از آن دارد آن را ض فويه و پ ي دوره ص واني و ورزش  پهل
 :آند شادروان پرتو بيضايي در اينجا نقل مي

 
 )پورياي ولي(تومار افسانه پرياي ولي  

وان        ... رساند   بوده و نژاد به پهلوان شهاب مي       ١از خوي سرماس  ... « ه پل ژاد ب پهلوان تراب ن
ي ژاد  طهماس م اند و طهماس ن وان شمس مي... رس ه پهل ه  ب ژاد ب وان شمس ن اند و پهل رس

ه از   ... پهلوان محمود در دامن آوه خوي سرماس ....  نواده آبودر مضراب... پهلوان   د آ دي
د         ه وي آوردن ه وي         . فراز آوه دو شير روي ب ا آن دو شير ب ود ت ادت مشغول ب ه عب وان ب پهل

ه  . پهلوان از جاي جست   . آنوقت نماز تمام آرده بود    . رسيدند به يك دست قفاي شير گرفت و ب
پهلوان را گفتندي آه    . رفت آله آله بر آله زند صدايي شنيد       دست ديگر قفاي شير ديگر را و        

روي . پهلوان يافت آه اين اشارت از آجاست      . اين دو روزه عاريت را بر عبادت ترجيح مده        
وان مضراب مي                      . به شهر آورد   ه پهل ه عبادتخان و را ب د ت را گفتن ه آن د    شب در واقعه ديد آ باي

د    نميرفت، پهلوان فرمود آه من آن منزل را راه      را نمودن دار شد از     . برم و آن چون صبح بي
ود ه ب وده  . قضا آن شب، شب جمع دو نم ه ب د آ ب ش ه آنجان تاد و روان وان صلوات فرس پهل

د ول و    . بودن ر آورد دوازده در دوازده ذرع ط ه نظ ي را ب يد زيرزمين زل رس دان من ون ب چ
ر به طرف قبله آن عرض آن بود و به سنگ و ساروج تمام شده بود و محرابي از سنگ مرم  

ه دور آن    ود و خطي سبز ب ود و سه ذرع عرض آن محراب ب ار ذرع طول آن ب ود و چه ب
اگر خواهي  . باشد محراب نوشته بود آه اي پهلوان محمود اين عبادتخانه پهلوان مضراب مي          

ي  ود م و حاصل ش راد ت ه م ري  آ ه سر ب ه ب ن عبادتخان ال در اي ه دوازده س د آ ه . باي را آ چ
 :اند گفته

 اند پيش از من و تو بر رخ جانان آشيده 
 طغر اي نيك بختي  ونيل بداختري    

 
ه                    ود آ ين شده ب دير چن ي تق ه وجودي آي تم عدم ب و از آ ه ت ن آ ل از اي دويست و سي سال قب

القصه پهلوان سر بسجده گذاشت        . دوازده سال به عبادت به سر بري تا مراد تو حاصل شود           
ه سال به عبادت به سر برد و بعد از دوازده سال شبي در واقعه و شكر به جاي آورد و دوازد

                                                            
 . گويا مقصودي خوي و سلماس باشد- ١
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دان خوي سرماس       مي. ديد جمال شاه و ولايت را آه گفت فردا روز جمه است   ه مي را ب بايد ت
ه   در آنجا چهل و يك نفر به تو مي      . رفتن رسند تا ترا حيات هست از تو جدا نخواهند شد و هم

تاد     . ب جست پهلوان  از خوا   . مطيع تو خواهند بود    ده است و صلوات فرس ديد آه صحبح دمي
نيد ر ش وي مشك و عنب رزمين ب د. و از آن زي دان ش ه مي وان روان دان . پهل ه مي ه ميان چون ب

د و آن  دن او بسار خوشش آم وان از دي تم زال، پهل د رس تاده مانن د ايس يد، شخصي را دي رس
وان اي پهل ه پ تقبال او رفت و ب ه اس د ب وان را دي ه پهل اد و او را عزت شخص آ ود افت  محم

را     . بسيار آرد و پهلوان پرسيد آه آيسي و از آجاي و تو را نام چيست   ه م در جواب گفت آ
ردم   شيردل نام است و اصل من از تبرير است و در آوه سرخاب به سر مي                چهل سال در     . ب

ه در م           . مقام پهلوانان بودم و آسي با من برابري آند نبود          ه    الحال بيست سال است آ ام آهن ق
دان            . برم  سواري به سر مي    و مي خواهي در مي ه آنچه ت د آ را گفتن يك شبي در خواب ديدم م

چون از خواب بيدار شدم روانه اين جانب شدم و مدت شصت سال                 .  است ١خوي و سرماس  
ه سواري               . ام  است آه در عالم گشته      واني چه در صورت آهن آنچه من    . چه در صورت پهل
د          . خواستم به دست نيامد    ه من دادن و را ب ه سوار      . تا امروز آه ت دن آهن ود از دي وان محم پهل

وان                  . بسيار بسيار خوشش آمد    ه پهل د آ رد و گوين يار آ دست او به دست گرفت و صحبت بس
ز             اه    . شيردل آهنه سوار را دو سنگ بود از مرمر به وزن صد  هشت من تبري هر صبح پنج

ان است   مرتبه آنرا گرفتي و هر شام پنجاه مرتبه اين    را و اين سنگ آه الحال در ميان پهلوان
دازد                    نمونه يي از سنگ پهلوان شيردل است و در آن زمان آسي نبود آه پهلوان شيردل را بين

رد دان .  و سنگ او را بگي ان مي وار در مي ه س يردل آهن وان ش ا پهل ود ب وان محم القصه پهل
ه آلا   . دا شدند پهلوان محمود ديد آه از طرف قبله ده مرد دلير پي          . نشست ا  هم  ٢ي اشريكي  ه ه

تادند و پاهاي       بر سر و نمدهاي پازهري دب بر و زير تنبان          وان ايس ر پهل ها بر آتف در براب
د  پهلوان پرسيد آه آيستيد و از آجا آييد و به چكار آمده. خود را جفت آردند و سلام آردند     . اي

ه اشارات         ×بهاندر خدمت شيخ روز   . ايم  در جواب گفتند آه از جانب فارس آمده        ا ب  بوديم و م
ي                        شيخ وارد اين جانب شده     اي ول د پوري وان محم ه خدمت پهل ما را ب ايم و شيخ ما را گفت ش

ه خوي                                   ا را گفت شما ب وديم و شيخ م ه در خدمت شيخ ب ود آ ا دوازده سال ب بايد رفت و م
ده الحال به خدمت تو . بايد رفت و لباسي آه در نظر است ما را پوشايند        سرماس مي  ه    آم م آ اي

و باشيم           د                . تا حيات باشد در خدمت ت رت بماندن ه سوار در حي دن شيردل آهن اران از دي . و ي
د از جانب                       ه دي يش نگذشت آ ن ب دستياران پرگاروار در دور پهلوان ايستادند و ساعتي از اي

ان     وان     . شمال ده آس ديگر پيدا شدند و همه مانند سام نريم اي پهل د در پ وان را ديدن  چون پهل
اش          . ايد  پهلوان احوال پرسيد از آجاييد و به چه آار آمده         . افتادند ا از جانب حاجي بكت گفتند م

يم در                ولي آمده  ته باش ات داش ا حي تاده است ت و فرس ه خدمت ت ا را ب ه م ايم و آن سر ماست آ
رد        . خدمت تو باشيم   اران را محبت آ وان ي ره   . پهل تياران داي دان          دس وان را در مي وار دور پهل

ه         . ديد از جانب صبا ده دلير ديگر پيدا شدند        . ساعتي بگذشت . تندگرف ه رستم زال هم ل هم مث
ا در آتف                 ه ها آلا ر تنبانه ر و زي وان را از      . ي اشليلي در سر و نمدهاي چاچي در ب چون پهل

ا مي      . پهلوان ياران را محبت آرد    . دور ديدند، همه آرنش و تعظيم نمودند       يد از آج د   پرس : آيي
تياران در  يدس دس م د از مشهد مق ام رضا  جواب گفتن يش حضرت ام يم و از پ ه ) ع(آي و ب

ريم                     ه سر ب و ب وان  . اشاره آن شهريار به خدمت تو آمديم تا حيات داشته باشيم در خدمت ت پهل
ساعتي ديگر نگذشت آه ديد از جانب جنوب  . ياران را عزت آرد و در پهلوي خود جاي داد  

وان را    . ند فرامرزده دلير ديگر پيدا شدند، همه مان      يده چون پهل از قرار ياران همه يراق پوش
                                                            

 . شايد خوي و سلماس باشد- ١
 . يحتمل نام محلي باشد- ٢
 . هجري در گذشته از معاصران پورياي ول و از عرفاي بزرگ تاريخ تمدن ايران است٦٠٦ ولادت يافته و ٥٢٢شيخ روز بهايي كه  ×
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ده                         ا آم وان ايشان را گفت از آج يدند و پهل وان را بوس د  ديدند يك يك پيش آمدند و دست پهل . اي
ده                           و آم ه خدمت ت اره آن شهريار ب ه اش ه        گفتند ما از جانب شيخ مرشد قاضي و ب ه هم م آ اي

يم      وان . جانهاي خود رافداي پهلوان آن د ايشان را، آنوقت                 پهل ه گرامي داري اران را گفت آ  ي
ه فراست دريافت    . شد  پهلوان را آرزوي آشتي شد و حيا مانع او مي          ه  . شيردل آهنه سوار ب ب

اگر رخصت پهلوان   . الحال ساعت بسيار خوب است و روز جمعه است        . پهلوان محمود گفت  
م     ه بپاش اورم و در معرآ اك بي د خ وده باش ازت داد . ب وان اج تياران االله االله  . پهل ال دس در ح

د ه خواندن يدند و فاتح د و  . آش ا حاضر آردن ر تنبانه رد و زي ه آ وان را برهن وار پهل ه س آهن
ا روغن و            ١نطعي را ب ه مدت بيست سال آن ا خود داشت آ  از خام گاو، شيردل آهنه سوار ب

ود     الا   في الحال په  . شيره پرورش داده بودند و زير تنبان پهلوان با خود آورده ب وان را در ب ل
آهنه . جا بنشانيد و دستياران مثل ستاره آه دور ماه حلقه زده باشند در دور پهلوان حلقه زدند    

لاحول و   سوار زير تنبان و پياله پر از روغن بيد انجير پيش آورد و صلوات فرستاد و گفت                   
.  نستعين و عليه توآل     و پهلوان گفت بسم االله الرحمن الرحيم و به        لا قوة الا باالله العلي العظيم       

رد ان آ اي راست خود را در تنب ي . پس پ وانرا بگرفت و گفت االله ول ه سوار دست پهل آهن
رد                  . التوفيق ايم آ ان را ق ر تنب رد و تسمه زي د راست آ ر جاي خود بنشست         . پهلوان ق از ب . ب

وار       ه س تند و رخصت از آهن ود بنشس اي خ ر ج ك ب ك ي ده ي تياران از روي قاع ت دس آنوق
ق    : ند و آهنه سوار رخصت داد و گفت        طلبيد ي التوفي د    . االله ول ه جواب دادن ه و   : هم جل جلال

ره        ه الا غي ه لا ال د         . عظم شأنه و آبر آبريائ ان آردن ر تنب الاي زي ر ب ه دست ب ك مرتب ه ي . هم
د                         د و بع ان آردن ه تنب اي راست ب آنوقت دهن زير تنبانها به خود گردانيديد و از روي قاعده پ

د     .  گفته خواهد شد   ه ها انشاء االله قاعد  . رااز آن پاي چپ      ديگر گرفتن بعد از آن يك يك دست يك
انيد و        . و راست شدند   آهنه سوار روغن پيش پهلوان آورده دست را چرب آرد و به نطع رس

انيد          . قاعده اين انشاءاالله گفته خواهد شد      الاي نطع رس ه . پنجه خود را ب د و         آهن يش آم سوار پ
را  نطع را از يكديگر گشو    د و چرب آرد و او را آشش داد و به چهار انگلشت سر شيرازه آن

دستياران پاي جفت آردند و هر دو   . دور افكند و بر يكديگر زد آه صداي آن در معرآه افتاد           
ود               ز       . دست راست وچپ را بر هر دو آتف خود گرفتند و آرنش نم د از آن پس خي يش   ٢بع  پ

 سوار اشاره نمود پس خيز، نطعي را برداشت و از             آهنه. آمد و برابر پهلوان زانو دوتا آرد      
د شد        انشاء . روي قاعده برابر پهلوان بداشت      ه خواه رد و دهن          . االله گفت وان دست دراز آ پهل

ه سوار گفت حي لا يموت     . نطعي را بگرفت و ببوسد       ر      . آهن اي چپ را ب پهلوانسر پنجه پ
ر شيرازه نطع         شيرازه نطعي رسانيد و پاي راست در نطعي آرده و باز شست              پاي راست ب

رد      ز و از         . بند آرد و پاي چپ را در نطع آ د و از دست راست پس خي يش آم ه سوار پ آهن
پهلوان راست شد و پشت به معرآه آورد و بند          . دست چپ آهنه سوار دست پهلوان را گرفت       

يش         .  آه از پشم شتر بود محكوم آرد و روي به معرآه آرد            ٣فتوت ه روغن پ آهنه سوار پيال
يده          . آورد وان رس ه پهل ه سر و آل ه ب پهلوان با دو انگشت به پياله زد ـ آهنه سوار روغني آ

آمدند و يك انگشت به  يك يك پيش مي. نوبه دستياران رسيد. بود به سر و آله پس خيز رسانيد 
ي انيدند روغن م دن خود را چرب مي. رس ه ب اران آ ن ي ود  احال اي وان محم ده پهل د قاع آنن
 .انشاء االله قاعده آن گفته خواهد شد. ستپرياي ولي ا

ه                     بعد از آن آهنه سوار به دست راست پهلوان ايستاد و پس خيز به دست چپ و به اشاره آهن
وان موافقت      آهنه سوار و پس . پهلوان هفت قدم پيش آمد    . سوار روي به قبله آورد     ا پهل ز ب خي

وان            . نمودند تياران از         پهلوان سر به سجده نهاد و پس خيز در عقب پهل ه سجود رفت و دس  ب
                                                            

 .ي كه از چرم گاو دوخته باشندي يعني تنكه:  نطعي از خام گاو- ١
 .شد گير گفته مي گير و تركيبي در برابر پيش خيز است كه به جوانان كشتي شاگرد كشتي:  پس خيز- ٢
 .اند و شرح آن پيشتر آورده شد بسته همان بند كمربند كستي باشد كه از دوره ايران باستان به كمر جوانان بالغ مي:  بند فتوت- ٣
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باز پهلوان به   . رب المشرقين و رب المغربين    : آهنه سوار گرفت  . عقب ياران به سجود رفتند    
ه صبا آورد و                 ود و بازگشت و روي ب ه شمال آورد و سجده نم سر پنجه چپ گشت و رو ب

 سجده  سجده آرد و بازگشت و روي به جنوب آورد و سجده نمود و دستياران بر همين قاعده                
خيز در برابر پهلوان ايستاد و دستياران         پهلوان برخاست و ميان معرآه بايستاد و پس       . نمودند

ه       . بسم االله الرحمن الرحيم   : آهنه سوار گفت  . برابر يكديگر ايستادند   پس خيز با پهلوان دست ب
ن را                              د و اي ان قاعده عمل آردن ه هم تياران ب تند و دس ديگر گش ا يك د و ي در دست يكديگر دان

ز    . سي مرتبه بر يكديگر گشتند و باز ايستادند       . اصطلاح آشتي چهار روي بغل گويند      پس خي
آمد و بازوي راست پهلوان را واژگون بماليد و بازوي چپ را بدان منوال و هر دو دست را             

ه داد                           ه قبل ز پشت ب داد و پس خي ل ه ه قب اد و روي ب وان نه ين      . بر آتف پهل ه هم تياران ب دس
د                 . دنددستور عمل آر   ه جواب دادن آهنه سوار گفت بسم االله الرحمن الرحيم و ياران جل جلال

د   و اين را در اصطلاح آش مي       ه و                . گوين ا سه مرتب يد ت دم عقب آش وان هفت ق ز پهل پس خي
تادند    ديگر بايس از دور يك د و ب ل نمودن ده عم ين قاع ه هم تياران ب ه دست  . دس وار ب ه س آهن

تي               ه دست چپ و دس ز ب ره  راست و پس خي ه سوار گفت          اران داي تادند آهن ه    : وار بايس بسم ال
تكلان            ه ال تعين علي ه نس رحيم و ب ي      . الرحم ال ه           ستايش و سپاس ب اس صانعي را آ دازه و قي ان

ه صيرفي                        ته حاآمي آ ته داش ياره آراس جوهري صنعش بازار آائنات به جواهر ثوابت و س
 . گردانيدحكمش دينار آفتاب و در اهم آواآب در بازار روزگار روان

ود                       اد نم ده را ي بعد از آن آهنه سوار فاتحه مرشد را آامل خواند و پهلواني چند از مرده و زن
ا برآات                   ات ب و دستياران را اسم برد و بعد از آن گفت تحفه سلام و صلوات محمدي برزاآي

د هر       آيد تا بدانجا آه سر بر چاهسار مغرب مي          رفيع الدرجات از آنجا آه آفتاب برمي       ا  آن آج
تياران آرنش و                            ا دس وان ب وديم و پهل اد نم ه يك صلوات محمدي ي مردي اهل دردي هست ب
د از آن برخاست و                  د و بع ه جاي آوردن ه ب تعظيم آردند و پهلوان چهار سجاده ديگر گفت آ

ه را خوش             . آهنه سوار پيش آمد گفت عجب روز جمعه ايست         ردار، هر آ جان جگردار غي
 .آمد گفتم بر محمد صلوات

تند      ب ر داش ديگر نظ ه يك اران ب تاد و ي وان ايس ر پهل ز براب س خي د از آن پ ديگر  . ع ر يك براب
د     ما نيست از               . ايستادند و فرو آوبيدن انيد و گفت آشتي از ش ه سوار لنگ رس د از آن آهن بع

يش       . دستياران بر جاي خود نشستند    . پهلوان است  ه پ اره ب رد     آهنه سوار اش ز آ ز    . خي يش خي پ
رو              .  و زانوي پهلوان را بوسه داد       برخاست و پيش آمد    تند و دست ف د از آن هر دو برخاس بع
وان را در        . آوفتند و پيش آمدند   اي راست پهل رو نشست و پ ه سوار ف پيش خيز به اشاره آهن

تند           ا برخاس اق از ج ق آشيد              . بغل گرفت و به اتف ين گذاشت و معل ر زم وان بيني ب چون  . پهل
رين را            پهلوان بيني بر زمين گذاشت تاثري ر       ا عرش ب د ت ين آم ر زم ا بديد و چون پشت او ب

ه سوار        . معلوم اهل آمال بود آه افتادگي را مراتب بلند باشد         . بديد چون پهلوان برخاست آهن
لنگ رسانيد و خاك از پشت پهلوان پاك آرد و گفت مردان را شكستگي و بستگي و خستگي    

 .هر آه را خوش آمد گفتم بر محمد صلوات. نباشد
ود                  پهلو وان از يك ب ا آنوقت زور پهل ه      . ان روي به قبله سجده شكر آرد ت چون سجده شكر ب

 ...جاي آورد زور پهلوان 
بايد هر آدام را سه مرتبه بيندازي         مي. چهل دستيار داري  : آهنه سوار پهلوان محمود را گفت     

بيست و هر يكي را به فني بيندازي آه عبارت از يك صد و بيست دست آشتي باشد و صد و        
 ...پهلوان قبول نمود حرف آهنه سوار را. فن

 .بعد از آن، دوم خيز پيش آمد، او را به فن لنگ آمر انداخت
 .چون سيم خيز پيش آمد، آنرا به فن لنگ اندر آن شاخ انداخت

 .چهارم خيز پيش آمد، او را به فن صير خطر انداخت
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 .پنجم خي پيش آمد، آنرا به فن لنگ سرآش انداخت
 .ز پيش آمد، او را به فن لنگ بهمن انداختششم خي

 .هفتم خيز پيش آمد، او را به فن لنگ زنگي بينداخت
 .هشتم خيز پيش آمد، او را به فن گازروار بينداخت
 .نهم خيز پيش آمد، آنرا به فن تنگ ييلاق بينداخت

 .يازدهم خيز پيش آمد، آنرا به فن ظفر انداخت
 . آفروه انداختدوازدهم خيز پيش آمد، آنرا به فن

 .سيزدهم خيز پيش آمد، آنرا به فن تنگ خطر انداخت
 .چهاردهم خيز پيش آمد، آنرا به فن تنگ شكر انداخت
 .پانزدهم خيز پيش آمد، آنرا به فن تنگ اياغ بينداخت
 .شانزدهم خيز پيش آمد، آنرا به فن آشش بينداخت

 .هيجدهم خيز پيش آمد، او را به فن يكپا در آار انداخت
 .نوزدهم خيز پيش آمد، او را به فن شير گير بينداخت
 .بيستم خيز پيش آمد، آنرا به فن گرگ بند بينداخت

 .بيست و يكم خيز پيش آمد، آنرا به فن عوج بينداخت
      .  بيست و دوم خيز پيش آمد، آنرا به فن لنگر بينداخت

 .بيست و سوم خيز پيش آمد، او را به فن قصابي انداخت
 .و چهارم خيز پيش آمد، او را به فن پاعلم بينداختبيست 

 .بينداخت) جمع؟(بيست و پنجم خيز پيش آمد، او را فن گوسفند جع 
 .بيست و ششم خيز پيش آمد، آنرا به فن سرطان بينداخت

 .بيست و هفتم خيز پيش آمد، آنرا به فن دست در شلوق بينداخت
 .ينداختبيست و هشتم خيز پيش آمد، آنرا به فن گرگ ب

 .بيست و نهم خيز پيش آمد، آنرا به فن زمين راست بيانداخت
 .ام خيز پيش آمد، آنرا به فن زمين چپ بينداخت سي

 .سي و يكم خيز پيش آمد، آنرا به فن مخالف بينداخت
 . و دوم خيز پيش آمد، او را به فن سرين بينداخت سي

 .تسي و سيم خيز پيش آمد، آنرا به فن چرخ دولاب بينداخ
 .سي و چهارم خيز پيش آمد، او را به فن بر آمر نشسته و از سر در انداخت

 .آنرا به فن سر پيچيده و از سر در انداخت سي و پنجم خيز پيش آمد،
 .سي و ششم خيز پيش آمد، آنرا به فن نيم نيم بيانداخت

 .سي و هفتم خيز پيش آمد، آنرا به فن گرگ گرد و يك زمين بيانداخت
  ١.خيز پيش آمد، او را به فن دراز آرده بيك طرف بينداختسي و پنج 

 .بيست و هفتم خيز پيش آمد، او را به فن برگير آرده و يكسر نشست درانداخت
 .بيست و هشتم خيز پيش آمد، او را به فن سرقوچ و چپ پيش انداخت
 .بيست و نهم خيز پيش آمد، آنرا به فن قل بند و سبيل بوس بينداخت

 .پيش آمد، آنرا به فن آفشك و تنگ در عمر بينداختام خيز  سي
 سي و دوم خيز پيش آمد، آنرا به فن پلنگ گير دو سراچه بينداخت،

 .سي و سوم خيز پيش آمد، آنرا به فن ديوبند حيدري بينداخت
 .وار بينداخت سي و چهارم خيز پيش آمد، آنرا به فن ترك بند و هيكل

 .فن هوا در زمين بينداختسي و پنجم خيز پيش آمد، آنرا به 
                                                            

 .به قلم آمده)  نفر٥١(خيزها با دستياران چهل نفر نوشته در اينجا  اد مغشوش شده و به علاوه بر خلاف مقدمه تومار كه تعداد پيش از اينجا اعد- ١
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 .سي و هشتم خيز پيش آمد، آنرا به فن مضرابي و جيلافي بينداخت
 .سي و هفتم خيز پيش آمد، آنرا به فن هلال و غل و غش بينداخت
 .سي و هشتم خيز پيش آمد، آنرا به فن سرآش و رآابي بينداخت

 .سي و نهم خيز پيش آمد، آنرا به فن زيردست و زمين راست بينداخت
 ١.چهلم خيز پيش آمد، آنرا به فن يك ضربي و تنگ طراق بينداخت

اي                        ود پري وان محم ه از پهل ديگر بر ضمير اهل آمال مخفي نماناد آه آنچه فن آشتي است آ
آنرا به يك صد    . شود  چون دردسر خواننده مي   . بود) فن(سيصد و شصت بند     . ولي مانده است  

. گيران بيش از پنجاه و پنج فن مجري نيست          ن آشتي الحال در ميا  . و بيست فن انتخاب نموديم    
داده          . ها به گوش اهل دانش نرسد عجب مدار         گر آن فن   رار ن چرا آه آشتي گيران ثبت دفتر ق

آنند خلاف قاعده پهلوان محمود پرياي ولي است، دوازده قاعده ديگر          باشند و آنچه ايشان مي    
 :آوردند ا به جاي نميگيران يكي ر آه از پهلوان محمود مانده است آشتي

دارد، مي         . اول عزت آهنه سوار آه از پدر بهتر باشد         ه      اگر چنانكه عزت آهنه سوار ن د آ باي
 .مكمل نشود، بلكه در حين شباب فوت شود
 .اند چرا آه اين آار به راستي آرده. دوم ـ آنكه دشنام از دهن او بيرون نيايد

 .رهاستبايد فاسق نباشد آه بدترين آا سوم ـ آنكه مي
 .بايد دروغ نگويد آه خداي تعالي دروغگو را دوست ندارد چهارم ـ آنكه مي
 . باشد تري نمي نماز بدبخت بايد نماز از خود ترك نكند آه از بي پنجم ـ آنكه مي

 ).قاعده ششم از قلم آاتب افتاده است(ششم ـ 
 . همه محبت آندهفتم ـ آنكه اگر آسي چيزي به او بدهد يا ندهد با آسي بد نكند و با

هشتم ـ اگر نوخاسته به عزم آشتي آمده باشد و خود را از او بهتر داني بايد به وجه احسن او  
ري و او را         ا او بگي تي ب ك آش د ي ته باش د داش ه ج تي ب ر آش ي و اگ ود راضي آن را از خ
د      د او را باي ود را ندان د و عزت خ ادان باش ه ن ر چنانچ ود و اگ ته نش ا دل شكس داري ت نگاه

 .انداخت
ه           نهم ـ مي  ي و روز ديگر ب داري آن ري دل د شب او را بب و بيفت بايد آه هر چه نوخاسته از ت

ه       . معرآه آري و دستياران خود را نصيحت آني و با او مدارا سر آني              ه در معرآ ي آ دوران
 .زني آنچه به هم رسد پيش او گذاري و او روانه شهر خود آني

د    بايد پهلوان از آن دهم ـ آنكه مي  ه سوار ده چه به معرآه گرفته شد، از ده چهار حصه به آهن
ا قسمت خود                   د ت ه سوار گذارن و دستياران را از ده دو، و قاعده آن باشد آه همه را پيش آهن

 . را بردارد و باقي در پيش ياران گذارد
اده از آن          و ديگر آنكه مي   ار فصل باشد و در آن شهر زي بايد پهلوان در هر يك شهري، چه

رد، دورازه       چرا آه قرب نوخاسته برطرف مي . ماندن ود مسافرت آ وان محم شود و آنچه پهل
د هر نوخاسته در هر شهري       چون پس مي   . شهر رفت و در هر شهري چهار فصل ماند     باي

ه است              چون سال دوازدهم شد، مي    . چهار فصل بماند   بايد آه از آن شهري آه اول بيرون رفت
د   .  نباشد ٢ا آه نوخاسته بيش از دوازده سال سرخانه  چر. باز در آن شهر مقيم شود      اگر خواه

ه قرب      . بايد چنان آند زيرا چند وجه در آن باشد            بعد از دوازده سال پهلواني آند مي       يكي آنك
ي  رر نم ه مك د و ديگر آنك اي باش ر ج وان ب اه   پهل وان را نگ م پهل ان چش ه هم ردم ب ود و م ش

رسد و اگر خواهد بعد از دوازده سال و دوازده      و مي آنند و ديگر آنكه در هر شهر آوازه ا          مي
د و                        را تربيت آن شه باز مسافرت آند بايد آه آشتي را مهر آند و در تفحص نوچه باشد آه آن

 .مثل خود آند
                                                            

 . كليه فنون كشتي كه نويسنده به كاربرد پنجاه و چند فقره است در حالي كه بايستي مطابق مقدمه كه نوشته يك صد و بيست فن باشد- ١
 .اصطلاح به معني حد كمال هر چيزي است سرخانه در - ٢
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تي   ده ورزش آش ر قاع ر س ديم ب ده   (آم ر دي طور زي ه در س تي چنانك مقصود از ورزش آش
ه آش               مي ه مقدم ه است آ ان ورزش زورخان راي آشتي     شود، هم ري است     تي و ب ه  ). گي بدانك

 :قاعده ورزش آشتي ده چيز است
 

 
 

ه مي    ه               اول ـ آنك ه شرط آنك دن است ب ار روي ب ر چه ر آن ب ه اث د آ د شروع در چرخ آن باي
دن او                         آهسته بگردد و بعد از آن تند بگردد جهتش آن است آه چون آهسته بگردد خون در ب

ود        دن آدمي چون درختي مي    ب. حل شود و چون تند بگردد قوت بگيرد        وي ب باشد آه ساق او ق
الا باريك و رگ در                             ه ب و شاخ او يك بار از پنجه پاي آدمي تا آمر پرقوت است و از آمر ب

 .بدن او همچنين بود
ه       دوم ـ آنكه مي  ا صد مرتب اي چپ ت جهتش  . بايد پاي راست بر ديوار گذارد و مرتبه ديگر پ

 .آن است آه پي نرم آند
آنوقت مثل موم . ه دست راست بر ديوار گذارد و پس از آن دست چپ تا صد مرتبهسوم ـ آنك
 .شود، به شرط آنكه رو، به قبله باشد و اين دليل آه گفته شد از روي حكمت است نرم مي

م آورد        چهارم ـ آنكه مي  ه ه د و ب از آن ه بغل ب . ابيد نوخاسته در نشست و برخاست صد مرتب
ه چون نوخا  ه خصمانه  خواصش آن است آ د آ ي حريف دستي (سته خواه را در بغل ) يعن

ون            ه چ ت آ زد خواصش آن اس ون برخي د و چ ين برباي ه از زم د آ وت باش رد او را ق گي
 .خصمانه ساعد بر جناق تو زند و ترا تكان دهد، مبادا بر سرين بر زمين آيي

تان . پنجم ـ آنكه صد بغل آباده بايد آشيد  ا را پ   خواصش آن است آه بر پس د و زرد آب  ه ر آن
بايد آه در وقت آباده زدن هفت قدم پيش رود و هفت               آند و مي    بازوي را قوي مي   . آند  بر مي 

 .آند خواصش آن است آه ران را پر مي. قدم به عقب رود
ه  . آند چرا آه سنگ حرآت نمي. ششم ـ آنكه شلنگ بر سنگ بايد زد نه بر تخته  خواصش آنك

دن           رم                 سخت مي   شلنگ بر سنگ زدن، گوشت در ب ه زدن گوشت را ن ر تخت د و شلنگ ب آن
د و   بيند و هر دو بند دست سخت مي       سرو گردن از شلنگ بر سنگ زدن زور مي        . آند  مي آن

د                يش نزن اه شلنگ ب يار          . زردآب برگرداند، به شرط آنكه يكصد و پنج ه بس ه شلنگ آ چرا آ
 .زدي براي اندرون زيان دارد
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آه چون نوخاسته به پشت خوابد، زير پشت سخت باشد             باشد    ـ در باب سنگ گرفتن مي       هفتم  
. چون سخت باشد گوشت در بدن سخت آند و چون نرم باشد گوشت در بدن لمس آند. نه نرم

ر از  دا باشد و آم ين ج ردن سنگ از زم ين گذاشتي در حرآت آ ر زم ه چون پشت ب بدانك
ر      زمين جدا باشد و گاه سرين راست بر زمين و گاه سرين چپ بر زمين                 ه ب ا آ باشد و آف پ

د                 ه نباي زمين داري زور به پنجه پا نشود، زور به پاشنه پا باشد و سنگ را بيش از صد مرتب
دا باشد            م ج د از ه ا باي م زانوه ه نوخاسته را آمر و        . گرفت و ه ار آن است آ ن آ خواص اي
 .شود گردد و بسيا خوار نمي پشت و پاشنه و بازو و بند دست قوي مي

ه عقب      ميل گرفتن ميهشتم ـ در باب   ار انگشت ب بايد آه هر بار ميل بر روي آتف بري چه
اده        ه زي ري و صد مرتب سر حرآت دهي و بعد از آن بر روي بازو بگرداني و باز بر آتف ب

د  از اين نكني آه نقصان به بند انگشت هر دو دست مي         ه      . ده رفتن آن است آ ل گ خواص مي
اد       آتف را قوي آند و وقتي آه نوخاسته در      ده آردن زور او زي و باشد و در وقت آن زمين ت

 .آنوقت حريفان را آسان آنده آني و از سر دراندازي. شود و بازو و پشت قوي شود
نا آن         ان دارد و قاعده ش ه زي اده از آن نكني آ نهم ـ ورزش شنا را صد مرتبه بايد رفت و زي

ين   است آه هر دو آف دست و دو پنجه پا بر زمين باشد و زانو به      ر زم  زمين نرسد و شكم ب
ر پشت قبض       ! آنند؟  نرسد و اين جماعيت آه شصت بر پشت آاسه خود سوار مي            ! و دست ب

نا آن    . از براي نوخاسته زيان دارد    ) گويا شنا يكدست باشد   (آنند    گيرند و شنا مي     مي خواص ش
ه   . دآي  است آه اگر نوخاسته در زمين تو باشد و آنرا دراز آرده باشند زود بيرون مي             اگر هم

 .انتها ... شنا را چهار خصلت بود. ترا قوچ بند آرده باشند
 
 تطور نام زورخانه  

ه                        از جالب  د آنك ي دريافت گردي اي ول انه پري ار افس ه از توم واردي آ ترين وارزشمندترين م
ه       س از آن ورزش زورخان يش و پ م پ ه ه تم بلك تم و هش رون هف ه در ق د آ ته ش ي را  دانس ي

ق فتوت                   فتهگ  ورزش آشتي مي   اند و اين نمودار آن است آه اينهمه پهلوانان با آن آيين پر رون
ه ي ورزش زورخان تي يعن ام ورزش آش رون جز از راه انج تند  در طي آن ق ان نداش ي امك ي

ند    رت برس ه و آث دان پاي ي  . ب واريخ برم ه از ت يم     چنانك تي را تعل ن ورزش آش ل اي د مح آي
 .گفتند رزشخانه ميخانه،عبادتخانه، و تا زمان صفويه و

اعي           ت اجتم ار و موقعي ه آ ت و ب رفت ياف ق و پيش ايي رون ا ج تي ت ناف  (ورزش آش اص
ه رو ور  ) زورخان ه ظه ر ب م منج م و ده تم و نه رون هش ه در ق يد آ تلا بخش ا اع و آلوه

ه      ك در ناحي ر ي ه ه د آ وان گردي ان پهل الاران و فرمانرواي ارس   سپهس ل ف ران مث ي از اي . ي
دالرزاق بيهقي               ... ن و   آرمان، يزد، خراسا   اني و عب به قدرت و گاه همچون پهلوان اسد آرم
 .به حكومت رسيدند

ه و در آن سرزمين                تان رفت ه هندوس ران ب م از اي يكي هم از اين زمره پهوانان آه در قرن نه
تر داده و از       ه را رواج بيش يد و زورخان واني رس زرگ پهل ام ب ه مق تي ب از راه ورزش آش

ود            سران آلوها شد و      ذآره  . بالاخره به پادشاهي بيجارپور هند رسيد پهلوان يوسف ساوي ب ت
وان يوسف     اني، پهل ات پنه ري  عملي تي گي اره آش وايي درب ير ن ر عليش ايس امي الس النف مج
ه    ساوي و ايجاد زورخانه به وسيله او در هند، اخبار و گزارش مشروحي داده شده است بنا ب

ري، يوسف       ) بساطين السلاطين (نوشته تاريخ بيجار پور موسوم به        راهيم زبي رزا اب تأليف مي
انوداده       ود و خ ده، خ اه ش ف عادلش ه يوس روف ب ه مع اوي آ ال  س ا ٨٩٥اش از س  ١٠٩٧ ت

رده           امي را در آن         هجري در يك منطقه بزرگ از هند سلطنت آ د و مذهب شيعه دوازده ام ان
د و زورخان سرزمين رواج داده اان ردهه ه ر آ د  داي ه ن. ان ايل ناگفت ار رس ابق اخب ه مط د آ مان

د                        ه هن تن يوسف ساوي ب يش از رف ي از پ ران، حت جوانمردان زورخانه و ورزش باستاني اي
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مثلا در تاريخ   . اند  گفته  يعني از قرن هفتم در آن سرزمين وجود داشته آه به آن تعليم خانه مي              
د      پهلوان حسين آقا روي پهلوان معروف بيد      «بيجارپور در اين باره آمده آه        ر به سلطان محم

 ».گيران جوان و زورمند هستند ام، اما در تعليم خانه من آشتي من پير شده«: بهمني گفت
 و تواريخ مثل سوار آردن       ه ها با مطالعه چگونگي رفتن يوسف ساوي به هندوستان در تذآر         

دين                          ن ال يله خواجه زي ه وس ه آشتي ب ود ب يوسف ساوي آه جواني تنومند و خوش صورت ب
ه         سمناني ردنش ب ود و ب در « در بندر جرون آه در آنجا مشغول داد و ستد ب ر سلطنت   » بي مق

واني او و                     بهمنيان مي  تان و آارهاي پهل ه هندوس رد ب تن حسين آ تان رف توان دريافت آه داس
 .پيروزيهايش چقدر به سر گذشت پهلوان يوسف ساوي شبيه است

ن در آتاب رموز حمزه آه مثل حسين     آثار عمليات پهلواني و زورخانته در هندوستان همچني       
نعكس است                ده م ر در آم ته تحري م مي        . آرد در زمان صفويه به رش اب ه ن آت ه      در اي يم آ بين

خورد و داخل     رود و در آنجا در محلي با تك بنايي برمي           قهرمان داستان اميرحمزه به هند مي     
ق          گو  نگهبان مي . پرسد از آن آيست     بيند مي   يي مي   زروخانه. شود  آن مي  ن عن د از آن عوج ب ي

ام              امير حمزه آلات ورزشي آنرا مي     . پادشاه هند است   ه هنگ ل را ب وتي مي ان ق ه چن آزمايد و ب
رسد از زمان صفويه  به نظر مي. شود آند آه تاق زورخانه خراب مي بازي به هوا پرتاب مي

ا مي                      ر سر زبانه ج ورزشخانه ب ار اصطلاح راي ه در آن ه زورخان ن د   است آ د و اي ام  افت و ن
 .شود براي اولين بار در مثنوي گل آشتي ميرنجات در اين زمان ديده مي

 
 دل پير فلك از رشگ آــني ديــوانــه   
 چون زني چتر چو طاووس به ورزشخانه      
 باز دو نرگش آن خوش نگه مستانه   
 آند ورزش بيـــداد به ورزشــخــانــه مي      

 

 
 

 :گويد نه را خانه ورزش ميگاه روي ضرورت شعري ورزشخا
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 خانه ورزش ما هست عليرغم فلـــك   
 تر از چشم ملــك سرزميني آه بود پاك      
 خانه ورز ما جاي هوسناآان نيست   
  جاي پاآان بود اين منزل ناپاآان نيست      

 
 :برد د آلمه زورخانه را به آار مياما در موقع خو

 
  آنزورخانه استدلا چند گهي مأوا   
 به خرابات و مناجات رهي پيدا آن      

 
ود   ج ب ا راي ياري از نامه و بس ه، در جل د خان ن دوره پس ون ابهاي . در اي ثلا در صورتحس م

ذآرة   دربار صفويه آه در آتابي تحت عنوان         يده              ت ه چاپ رس يله مينورسكي ب ه وس وك ب المل
دم ورد را دي ن م ه، حويج خا: اي ه، قيجاجيخان ه، آبدارخان ه، آتابخان ه، مرغخان ه، مطبخ خان ن

ه،   ه، خياطخان ه، رآابخان وه خان ه، مي ه، توپخان عربافخانه، قورخان ه، ش اره خان ه، نق اياغيخان
ل   شربت خانه، سقاخانه، نقاشخانه، مسگرخانه،     ه              في ه، شيرخانه، درويش خان اطر خان ه، ق خان

ديل  به وسيله همين پس وندهاست آه ورزشخانه با بر زبان افتادن زور در آ    ...  ار ورزش تب
 .به زورخانه شده است

وان                 ه عن ه ب پديده زورخانه و ورزش باستاني، در سير تاريخ خود در دوره صفويه و قاجاري
ي  رار م ه ق ورد توج اعي م ت اجتم ك واقعي ناد مصور   ي ار و محل آن در اس ي آث رد و حت گي

 . ده استيي از آنها چاپ شه هاشود و در اين آتاب نيز نمون سياحان غربي منعكس مي
ان     ه هااز آنجا آه بناي زورخان  ه از طرف بزرگ  بر خلاف مساجد و آاروانسراهاي معظم آ

ايين در هر                و پادشاهان برپا مي    بتاً پ ات نس گشته به وسيله مرم خرده پا يا به قول شاردن طبق
ا  توانسته بنايي پردوام و ماندگار باشد   شده، طبعاً نمي    جا فقط براي مردم يك محل ساخته مي         ت

د         ت           . بعد از گذشت روزگاري ارزش تاريخي پيدا آن د انتظار داشت از گذش رو نباي ا  از اين  ه ه
 . به صورت بنا به يادگار مانده باشد آثاري از زورخانه

ه آن      در تأييد اين آه زورخانه متعلق به مردم عادي آوچه و بازار بوده و افراد طبقه بالا نه ب
ي داش     تي و راه ه در آن دس ي و ن ار        تهميل اه قاج رالدين ش ان ناص ون در زم ه چ د آن آ ان

م   زورخانه رونق گرفت و پهلواني و آشتي       گيري ارج يافت، آم آم پاي اشراف و طبقه بالا ه
ود        اي خ ه ه ان در خان ي بعضي آن د و حت از ش اني ب ر خراس وان اآب ا پهل راوده ب ر م در اث

د ر آردن ه داي ه. زورخان ه آهن ه آ ظ اصالت زورخان داران حف ان مخالف طرف  سواران و فتي
ي              رو مولا عل ر پي ن آسوت و ورزش                 ) ع(اشراف و اهل فق راي اي د را ب يش آم ن پ د اي بودن

ي و او را   ئول و مقصر معرف اني را مس ر خراس وان اآب وده و پهل ام اعلام نم د فرج آشتي ب
رده است   پاي بچه خان«متهم آردند آه     ه معترضه     » .ها را به زورخانه باز آ ن جمل وز اي هن

 .آوردند معروف را پيران زورخانه به ياد دارند و هر گاه آنرا بر زبان مي
ه مي              ته ن ا             با اين شرح در آاري آه طبقه بالادست نداش ورد اعتن توانسته از نظر فرهنگي م

ردم در گزارشات و              باشد و نه مانند بسياري از آثار اجتماعي و ويژگي           دگي م هاي ديگر زن
 .آتابها ثبت شود
دين ترتيب اريب ه در معم ه، ن ار زورخان ار قلمي   آث ه در آث ه در مكاتيب آلاسيك بلك ا و ن ه

اشخاص معمولي، مثل قصه خوان آم سواد تومار افسانه پرياي ولي و يا گل آشتي ميرنجات      
 .اصفهاني آه خود نيز پهلوان بوده ممكن است يافت شود
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تم و    در افسانه پرياي ولي مي    رن هف تم  بينيم ورزش زورخانه در ق ذآر  » ورزش آشتي «هش
شده و نامي از زورخانه نيست ولي از عبادت خانه هست آه احتمالاً همان زورخانه بوده آه                 

اده شده است                  راي آشتي آم يده و ب . پهلوان پورياي ولي مدت دوازده سال در آن رياضت آش
ه نظر مي  ه ب ده آ رادف آم ه مت ام ورزشخانه و زورخان ر نجات ن تي مي ل آش د از  در گ رس

 .اواسط صفويه ورزشخانه به زورخانه تبديل شده است
ود مي          ده ب ردم    آشتي «: نويسد  شاردن آه در اواخر دوره صفويه به ايران آم ري ورزش م گي

ي      ام م ا انج ن ورزش در آنج ه اي ي آ ت و محل ايين اس بتاً پ ات نس ه   طبق ه آن زورخان ود ب ش
رين آشتي هست        ي بزرگان به خصوص حكام ايالات، محلي      ه ها در خان . گويند  مي راي تم .  ب

م آشتي ر شهر ه رفتن   ه واني و آشتي گ ام پهل ه مق يدن ب ه قصد رس ه ب ه هم ي دارد آ گيران
 .آنند نمايشي، تمرين و ورزش مي

ي  وي م زرگ را پهل ران ب تي گي ي   آش ي م ر معن د و دلي ه دلاور و زورمن د آ د گوين . ده
ن   ست به پا مي  شوند و شلواري آه از چرم ا        گيران هنگام آشتي برهنه مي      آشتي د و ت شان   آنن

بندند آه آن هم از چرم و روغن مالي شده است و اين را                مالند و يك آمر هم مي       را روغن مي  
 .شان بند نشود آنند آه دست حريف به بدن براي آن مي

ه            م روب ا ه دان ب رو مي        رو مي    وقتي دو پهلوان در مي م سرشاخ             شوند اول ف ا ه د ب د و بع آوبن
ا مي                سپس با گ  . شوند  مي ه و ره ديگر را گرفت ار دست يك راي         ربه بازي چند ب اه ب د و آنگ آنن

 .گيرند هاي يكديگر به چنگ مي زور آزمايي و شروع به حمله پيش قبض
م تنبك مي                د  در تمام مدتي آه آشتي ادامه دارد براي تهييج دو پهلوان يكي تنبور و يكي ه . زن

 ».ا آاملا به خاك برساندشود آه پشت حريف خود ر در اين آشتي آسي پيروز م
ام در خان                    به نظر نمي   ان و حك ه بزرگ ل اواخر قاجاري ا  رسد در اواخر صفويه مث ي خود   ه ه

يي براي آشتي بوده      زورخانه داير آرده باشند اگر هم جايي بيش از يك ميدانگاهي يا محوطه            
 .زمان استآن هم بر خلاف مباني اجتماعي زورخانه و نشانه پيدا شدن آثار انحطاط در آن 

د    Liuis Massignonبنا به تحقيق لويي ماسينيون  تم هجري در هن  هم زورخانه در قرن هف
ه                              د ب م در هن رن نه وايي در ق ر عليشير ن ايس امي ذآره مجالس النف ق ت ته و طب نيز رواج داش

 .اند گفته زورخانه تعليم خانه مي
د ا                 د بع ه در هن يم    همانندي نژاد و فرهنگ هند و ايراني سبب شد آ ن اسلام و تعم ز رواج دي

اي       اران و آلوه ل نهضت عي اعي مث ري و اجتم اي فك ي دري جريانه ات فارس عر و ادبي ش
 .ايران پديد آيد

رن        هاي عياري، مربوط به فرقه    ترين نهضت   يكي از معروف   ه در ق نيه آ ام روش ه ن ود ب يي ب
 .آرد ه ميدهم و يازدهم در قسمت شمال پاآستان آنوني عليه دولت تيموريان مبارز

با توجه به همساني ويژگي هاي تاريخي و اجتماعي  اين همسايه شرقي و آشور ما ، عجيب             
م پس از گذشت  از ه ر ب ه اگ ه در آن سرزمين ٨٠٠نيست آ وم زورخان اريخ معل ال از ت  س

ان اردو              . يي وجود داشته باشد   ه ها هنوز زورخان  تاد زب بنا به قول آقاي دآتر رياضي خان اس
ا ستان در دانشگاه تهران زورخان  و فرهنگ پاآ   ل  ه ه ان    «يي مث تم زم ا رس ه گام در » زورخان

 .در آراچي در پاآستان وجود دارد» زورخانه باشگاه ملت«لاهو و 
ه        ا زورخان د    يك واقعيت انكار ناپذير تاريخ زورخانه آن آه ورزش پهلواني ي يي از دوران بع

ين فتوت           هاي اخ   از اسلام هم مانند همبستگي ورزش و مسئوليت        ا آي تان، ب لاقي در ايران باس
ن      . در قالب مذهب شيعه و شعائر آن همزاد و همراه بوده است        ه شد اي ز گفت چنانچه پيشتر ني

امي نهضت    اران و شطاران و اسماعيليان و         ورزش با تم ان، شعوبيان، عي هاي شيعي علوي
 .سربداران پيش رفته و تحت تعالم و شعائر آن بالنده شده است
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ر شعار              ان تسلط اعراب و ترآان غيرايراني نهضت      در دور  ط زي هاي ملي و آزادي بخش فق
توانست ايراني پسند و قابل اعتماد باشد، از اينرو شعارهاي            و علويان مي  ) ع(ارادت به علي    

ي                مظهر آن   ) ع(اهورايي گردان ايراني، در آسوت اهل فتوت آه شخصيت مهر مظاهر عل
ه          . دگر اهريمن شكل گرفت   دا  بود براي جنگ با مظاهر بي      ارزه در نخستين وهل ن مب پرچم اي

ولادين سپر                      ان مشقي ف ا آم ه در آن ب م آ در دست عياران و شاطران فتي بود و جايگاهي ه
ه آردند غير از همان خان  سنگ آسا و گرز آهورايي خود را براي پيكار با بيگانگان آماده مي  

ط در دوره تسلط           نميي پيش گفته    ه ها  و عبادتخان  ه ها گا   و لنگر  ها الا فق توانست باشد آه احتم
 .اعراب گاه مخفي و گاه علني بود

ده     ته ش يعي آراس عائر ش ا ش ه ب ي زورخان واي ذهن ون محت ه چ رد آ د تصور آ ابراين نباي بن
ده                             ن پدي ه اي د در نظر گرفت آ ه باي ده، بلك ه وجود آم ناگهان بدون مقدمه در زمان صفويه ب

 آن، شايد پس از هزار سال پويايي در آن زمان به اوج و آشكاري               همپاي عقايد شيعي و مانند    
 .خود رسيده است

ه                      محتواي تومار افسانه پرياي ولي و گل آشتي ميرنجات و نوشته شاردن و سودا جواز تنك
ل     هايي مث اآي از دوران اوج و گزارش ا ح وع آنه ار ن ر آث ي و ديگ ك آاش رزا بي يدن مي پوش

ك                 ال زشت آشتي  اخبار رستم التواريخ از اعم     ي بي د عل وان محم اني چون پهل ران و پهلوان گي
ه اري و زورخان ي نهضت عي ان و شكست اخلاق دار باشي از انحطاط آرم ي در اواخر  بيل ي

 .دهد سلطنت شاه سلطان حسين خبر مي
 
 
 
 هاي پهلواني از قرن هفتم به بعد رواج مجدد آشتي  

ه   آشتي آه در حرفه پهلواني، آمال مرتبه آسوت ور         ه نسل            زشهاي زورخان وده، نسل ب يي ب
ده      در هر دوره پاييده و هر چه پيش        ه بالن ه                   تر رفت يده آ ه جايي رس ايي ب ن پوي ده و اي ر گردي ت

دانسته   فاخر مي) فن(آند آه سيصد و شصت بند    گيري حكايت مي    سعدي در گلستان از آشتي    
اد مي. است واني ي اب از پهل ان آت از سعدي در هم ه در سفر ب د آ اروان آن ا آ ان ب خ بامي  بل

ه زه             «همراه بوده    ان او را ب ا آم رد توان ه ده م يش زور آ داز، سلحشور، ب سپرباز، چرخ ان
ايه            ود و س نعم ب ون مت ا چ اوردي و ام ين ني ه زم ت او را ب ان پش ردي و زو آوران زم نك

رورده ي    » ...پ ت م ي حكاي ت زن تان از مش عدي در بوس ين س ت و روزي   همچن ه بخ د آ آن
ه      ا. نداشت تم ب رن هف ين حكايات سعدي ضمناً از رواج ورشهاي پهلواني در دوران پيش از ق

 .دهد ما آگاهي مي
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ل شده    ) يي زورخانه(هاي پهلواني و ورزش آشتي  پس از حمله مغول، آه فعاليت   دتي تعطي م
 .ي از نو پديد آمدند گيران و پهلوانان پرآوازه بود به زودي دوباره رايج گرديد و آشتي

)  هجري ٦٣٤-٦٣٩(گيري و آسوت پهلواني در ايران، توجه اوآتاي قاآن            اج مجدد آشتي  رو
اه     اره آشتي را در حضور ش ران، دوب د از شاهنشاهان اي ه تقلي رد و او ب ه خود جلب آ را ب

 . برقرار ساخت
ام و احوال آشتي            ده                  از اين زمان به بعد ن واريخ آم ه طور مشخص در ت ان ب ران و پهلوان گي

ه                       پهل. است تند آ اي هس د اوآت ان معروف عه اه از پهلوان د ش وان محم وانان فيه همداني و پهل
ده                          ه تفصل آم دين فضل االله و جهانگشاي جويني ب واريخ رشد ال شرح حال آنان در جامع الت

 .است
 پورياي ولي

ام او   . بزرگترين و نامدارترين پهلوانان ايران در پايان قرن هفتم و آغاز قرن هشتم پيدا شده               ن
دمين و               محمود، اهل خوارزم، چون شعر مي      گفته متخلص به قتالي بوده و لقب او در آثار متق

آمال الدين . ضبط شده» ولي«پوريا، پوربا، پريار به اضافه آلمه : متوسطين اختلاف روايت
اق  الس العش ذآره مج نده ت اهي نويس ازر گ م هجري(گ رن نه ي را ) ق اي ول وان پوري ه پهل آ

 هجري و در واقع در خوارزم ذآر         ٧٢٢خوانده سال در گذشت او را       » صفاتكيه دار دار ال   «
رده است اب . آ دادي در آت ماعيل پاشاي بغ ةاس ات او را هداي ارفين وف ي )  ه٧٢٢( الع و تق

اي   الدين او حدي لبناني اصفهاني مؤلف تذآرة  الشعراي موسوم به عرفات العاشقين مولد پوري
وان اشعار او       ولي را اور گنج خوارزم و زمان پي        ايق «دايي دي دانسته   )  ه ٧٠٣(را  » آنزالحق

و مدرفن او را )  ه٧٢٢(علي قليخان واالله داغستاني مؤلف تذآره رياض الشعرا، وفات او را      
تظم ناصري گزارشي همچون            ز در من خيوه ثبت آرده و محمد حسن خان اعتماد السلطنه ني

ر آورده است       ديم . دو مورخ اخي اره       ق ار درب رين آث ذآرة      ت ي ت اي ول في  (مجالس العشاق        پوري
راجم و التصوف لطنتش    )ت از س ه آغ ايقرا است آ ين ب لطان حس أليف س د از ١٥٦ ت ال بع  س

ود   وان ب رگ آن پهل اب       . م د در آت ه باي رده آ ل آ البي از او نق ار ج ذآره اخب ن ت وي در اي
 .يي جزو تاريخ پهلوانان آورده شود جداگانه
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اب         ة با توجه به گزارش آت ذآر     هداي ارفين و ت ا   الع ي مجالس العشاق و رياض الشعرا و           ه ه
زل         ٧٧٢آتاب منتظم ناصري چون سال درگذشت پهلوان          هجري بوده و سال اتمام مثنوي آن

ز هجرت هفتصد و سه شد، نهادم اساسش « هجري ٧٠٣) پهلوان(الحقايق به گفته خود قتالي 
ه خودش        و عمرش نيز در زمان سرودن آن      » را به ششم مه نظم دادم      ه گفت چه  «:  سال  ٥٠ ب

 ٧٠٣ سالگي وي در سال  ٥٠بنابراين . »خفتي عمر بر پنجاه آمد ـ آنون بيدار شو گرگاه آمد 
ه اضافه  وان  ١٩ب دگي آن پهل دت زن ر، م ه عم ال بقي ي٦٩ س ال در م ن   س د و اي ال ٦٩آي  س

 .آند  هجري ثابت مي٦٥٣ زمان تولدش را روي سال ٧٢٢منهاي سال فوت 
ه فضايل دانش و ادب و جوانمردي                    نظر به اهم   يت و مقام پيشوايي و تقديس اين پهلوان آه ب

واري  ل و بزرگ اف جمي م ا وص ري ه وده مختص ته ب اني و   آراس الي انس ال ع ا و خص ه
 :شود هاي وي براي ارشاد مردم و آثارش در اينجا آورده مي فداآاري

ي   ق م الس العاش اهي در مج دين گازرگ ال ال ه او  آم د آ تي د«نويس ه آش وارزم ب ري  ر خ گي
ه سواري                  »نمود  اشتغال مي  آه اين خبر از مقام استادي پورياي ولي در آسوت پهلواني و آهن
ادر زورخان يه ه د  حكايت م ده. آن ده آم م تصنيف ش رن نه ه در ق ذآره آ ن ت راي «: در اي ب

گيري  شتيملبس به لباس ايشان شده و در لباس آ   ... و تاثير سخنش در ايشان      ... هدايت عوام   
تي   ررات آش ه از مق ان آ ي داده، چن ه را ترق ته آن طبق ه توانس در آ ر ق ري  ه ا ورزش (گي ي

است بايد سحرخيز و پاك نظر بود و فرايض را بايد به جا آورد و از سنن هر قدر ) زورخانه
 . »آه بتواند عمل آورند بهتر است

ا ز      ردن ت تن و ورزش آ ه رف ه زورخان حرگاهان ب نت س ه س يح آنك ر  توض وان اآب ان پهل م
ن سنت، ورزش           خراساني رايج بود، ولي به پهلوان با وجود فشار مخالفت          داران اي هاي طرف

ز در زورخان        ا  شب هنگام را ني رد    ه ه داول آ د               .  مت وان حاج محم م پهل دها ه ن سنت را بع اي
ه سحرگاهان       هاي زمان ما ديده     صادق بلور فروش موآدا رعايت مي نمود و همه قديمي          اند آ

رون مي              زورخانه مي به   ا بي د             رفته و پيش از نماز صبح از آنج ه شرح آن خواه ده است آ آم
 .آمد

عرا   اض الش واي    )  ه١١٦١(صاحب ري ام و پيش ال مق د ع ن مرش تاني اي ان داغس ي خ عليقل
 :آند مقدس ورزشكاران باستاني را چنين وصف مي

ي    « كوهي، نعط ه والاش اي عرص ي، زور آزم ش پژوه ه دان ه آ وان معرآ دان  پهل وش مي  پ
اده                       ولايت، سرحلقه آشتي   ده افت المي را افكن ه ع ك آ ر فل وده، پي ران ورزشخانه شجاعت ب گي

به سنت والد بزرگوار عالي . وي، چرخ آهن آه جهاني را انداخته ناف بر زمين نهاده اوست           
ده           المي را بن اس آزادي ع ردي و در لب ده آ اني را زن تي جه وت آش ويش در آس دار خ مق

يچ           ه را ديده تحقيق بينا باشد دريافت مي       نمودي، هر آ   دايت عوام ه راي ه ه از ب ود آ تواند نم
ادي  . باشد آه آن قائد طريق ارشاد و هدايت نموده است         تدبيري بهتر از اين نمي     چه تا اينكه ه

ق              دايت عوام خل ود و ه د ب اثير نخواه به رنگ مهتديان بر نيايد، سخنش را در نفوس ايشان ت
اس آشتي              . نهايت صعوبت دارد   ه ايشان شده، در لب بس ب ذا مل تند آن           له در توانس ري هر ق گي

ي و  ه را ترق يم(طبق دين فرمايشات تعل د) ب تي: دان ررات و اصول آش ه از مق ان آ ري  چن گي
است بايد سحرخيز و پاك نظر و متهجد و مصلي بود و فرايض را همگي بايد به عمل آورد،                 

ه د ب ه بتوانن در آ ر ق ز ه نن ني ه از س م  بلك ر خصم آ ه ب ر است و وقت غلب د بهت  عمل آورن
ه خود را            . فرصتي نبايد آرد و او را در نظر خلق خفيف نبايد ساخت            ار غلب ه آث در آ همين ق

د و                     ل نكن بر وي معلوم آرد، به شكر از اني معني بايد مروت را آار فرموده و حريف را ذلي
ا     آس تفوق ن    به نظر حقارت به احدي نگردد و خود را به هيچ           دهد و غالب نشمارد و پيوسته ب

دي                        اه پس از چن خلق در آمال انكسار و حسن خلق معاش آند و مباشرت بسيار نكند و هر گ
داده باشد    به ضرورت اتفاق افتد مرتكب به حرام نشود و مساآين را به قدر مقدور چيزي مي               
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د صلوة فجر     و بعد از فراغ از تهجد به ورزش آشتي مشغول شود، تا وقت صلوة فجر و بع                  
ق و       د توفي ه و مزي وآت و غلب وت و ش وار موجب ق ن اط ه اي د آ ا چاشت ورزش آن ز ت ني

ها قصور راه يابد يا اهمالي رود بيم هلاآت و باعث خفت و           اگر در اين  . شود  سرافرازي مي 
 .آوري است ذلت و شكست و عدم ترقي و نام

تا چه حد است ) پورياي ولي(در اين صورت بايد ملاحظه نمود آه قوت نفس آن قطب زمان 
ده       آه حال هم آن آثار ظاهر مي   ال حسنه و اخلاق حمي گردد و الحق راه به جاي دارد چه افع

ه عرصه                   همه جا موجب مزيد توفيقات مي      ه اگر دو سه روزي ب شود و صاحب اخلاق رذيل
 .گردد ميآيد مثل شعله خس ترقي او ناپايدار است و البته در آخر حال به بلاي ذلت گرفتار 

اد             نج  (اصل گنج وجود اين خازن راز الهي از خراب آب ه      . است ) اور گ ايق آ وي آنزالحق مثن
ه در سنه                          ن است آ ود داري  ٧٠٣دست قدر افهام از ادراك حقايق آن عاجز است از آن محم

د از آن   ال بع ده س ره گلشن راز را هف دس س ود شبستري ق ام يافت و شيخ محم صورت اتم
وده ال  »فرم وارزم است   ٧٢٢در س وق خ رش در خي يده قب ا آش الم بق ه ع الي .  رخصت ب قت

 . آرده اين رباعيات مرآت شاهد جمال آمال آن صاحب عزت و جلال است تخلص مي
 
 جز پاي تو سوي تو نيارست دويد  جز دست تو زلف تو نيارست آشيد  
 آان روي بجز چشم تو نتواند ديد  از روي تو چشم من از آن بربندند  

 
××× 
 

 تا پيرو نفس بت پرستي پستي  تا بر سر آبر و آينه هستي، پستي  
 چون شيشه آرزو شكستي رستي  از فكر جهان و قيد و انديشه او   
 بايد بود با ملك دو آون عور مي   بايد بــــود با قوت پيل مور مي  
 بايد بود بايد ديد و آور مي مي  اين طرفه نگر آه عيب هر آدمئي   

 
××× 
 

 مرآب پي اين قافله ميران و مگوي  خوان و مگوي از دفتر عشق راز مي  
 بين و مگو ظاهر و ميدان و مگو مي  خواهي آه دل و دين به سلامت ببري  

 
××× 
 

ل مي                      ا نق الي در اينج ه قت تخلص ب ي م ه      چند شعر هم از مثنوي آنزالحقايق پورياي ول شود آ
 .و پهلوان استبيني انساني اين عارف جوانمرد  معرف جهان

 
 آه تا بــاشـــد بــبينـــد دل خـــدا را  به زير پاي آن نـفس و هـــوا را   
 به صورت آدمي، معني دواب است  آسي آش ميل سوي نان و آب است  
 بهشت خاصگان از ذوق جان است  بهشت عاصيان بر آب و نان است   
  باشند يكسردر اين جا زير آان   در آن جا ابلهان باشند اآثر  

××× 
 آه بودي بر سرش از معرفت تاج  شنيدستي آه با منـــصور حـــــلاج   
 دانست بودن بيش خاموش نمي  چوزد با عشق حق بر جان حق جوش  
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 بر اين معني اناالحق گفت حالي   ز حق بد پردل و از غير خالي  
 از آن قوت اناالحق گفت حلاج   درون خود زنورش ديد مواج  
 از آن آردند جمله قصد آارش   سي محرم نبد در روزگارشآ  
 سوخت چون عود زد و مي اناالحق مي  ولي منصور غرق عشق حق بود  

××× 
 ي سرگردان و حيران بدان صوفي   چه نيكو گفت آن پير سخندان  
 ردا بردار و قرآن خوان و عابد   آه صوفي و امام و شيخ زاهد  
 ديانت ورز و خلوت آيش و ناجي  اجيموقع پوش و جم جم وار ح  
 مدرس در وقوف حال و ماضي  خطيب و واعظ و مفتي و قاضي  
 آنون وقت است دگر گردي مسلمان  همه گشتي و آارت شد به سامان  
 بگويم با تو رمزي آان آدام است  مسلماني برون از اين مقام است  

 
ه چون مرشدها آن    ها در بخش     رباعيات و غزليات ديگري هم، غير از اين        ده آ ا را    دوم آم ه

خوانند در آن بخش      هنگام شروع ورزش براي تربيت رفتار و تهذيب اخلاق ورزشكاران مي          
 .يي آمده است زير عنوان سرنوازي ادبيات زورخانه

 
 نامدارترين پهلوانان بعد از پورياي ولي تا پايان دوره صفويه  

ر              ترين پهلوانان اواخر قرن هفتم و       از معروف  اريخ آل مظف ان در ت  اوايل قرن هشتم آه نام آن
پهلوان اسد آرماني آه بر شاه شجاع اتابك فارسي ياغي شد            : و تاريخ آرمان آمده عبارتند از     

وان                   . و مدتها با وي جنگيد     ب، پهل دين طال وان شرف ال اني، پهل وان خرم خراس بعد از او پهل
 .ي هستندطغانشاه، پهلوان اآبر بازاري و پهلوان عليشاه بم

ان          ي از خراس دالرزاق بيهق وان عب ام پهل ه ن د آوازه ب اري بلن تم، عي رن هش ه اول ق در نيم
لم                         . برخاست ام ابومس ه ن واني ب ا پهل اني رفت و ب لطانيه پايتخت سلطان ابوسعيد گورآ ه س ب

دبير و                       آشتي گرفت و او را به زمين زد و در دربار آن سلطان ماند و چون صاحب خرد و ت
ل شد و پس از فوت آن        هوش سرشار   و مهارت در عمليات جنگي بود به سرداري لشكر ناي

 ٧٣٨(سلطان به خراسان رفت و در رأس نهضت سربداران آن حدود خروج آرد و در سال                 
در سبزوار بر اريكه فرمانرواي خطه خراسان تكيه زد آه شرح آن در حبيب السير        ) هجري

 .آمده است
ه مطابق            ترين پهلوانان     از بلند آوازه   رد آ ايران در قرن نهم بايد از پهلوان يوسف ساوي نام ب

تان رفت و                  ه هندوس ران ب وايي از اي ر عليشير ن تاريخ بيجارپور و تذآره مجالس النفايس امي
ه                             ه زودي ب ين زد و ب ه زم ان خود را ب امي حريف در آن سرزمين همه جا آشتي گرفت و تم

تاني داشت، از سرداران          سائقه هوش و استعداد جنگي آه از مبادرت ب         ه عمليات ورزش باس
ه             الا گرفت آ سلطان محمد شاه بهمني پادشاه دآن شد و بالاخره آار وي رفته رفته تا جايي ب

اه معروف شد               .  هجري ٨٩٧در سال    ه عادلش يد و ب ن   . در بيجار پورهند به سلطنت رس از اي
زرگ      ١٠٩٧سال او و اولادش آه از مروجين مذهب شيعه نيز بودند تا              هجري، بر قسمتي ب

ا                 ه در آنج ه را آ د و زورخان ه   «از خاك هند سلطنت آردن يم خان يش         مي » تعل يش از پ د ب گفتن
 .رونق بخشيدند

م                         رن نه زرگ ق ان ب ايع شرح حال پهلوان دايع الوق اب ب ود  واصفي مولف آت زين الدين محم
در را       مانند پهلوان ابوسعيد و پهلوان محمد مالاني و پهلوان درويش محمد و پ             رد قلن وان مف هل

رده        گرفته آه در دربار سلطان حسين بايقرا در هرات آشتي مي   ا قلمي شيرين حكايت آ د ب ان
 .است
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ذآر       ز در آتابهاي ديگر و ت ه ني ا نام پهلوانان بسياري از دوران صفويه و زنديه و قاجاري  ه ه
ام جشن       آمده آه هر يك در دوره      ي هنگ دان         ي دها در مي ا و عي ا     ه يي، در حضور    هاي زورآزم

د  ها گرفته، مايه افتخار تاريخ پهلواني ايران گشته  شاهان وقت آشتي   ا    . ان ان در هر دوره ب اين
م        واني و رس ين پهل ود، آي تگان خ د گذش ت مانن واني پايتخ ام پهل راز مق رار دادن اح دف ق ه

ي  به نوخاستگان تعليم داده و براي شكوفاي ه ها جوانمردي و اصول فتوت را در گود زورخان       
يش        يله ورزش از پ ه وس ويش را ب تاني خ ورايي و باس ئوليت اه اني، مس الي انس ال ع خص

 .بردند مي
ذآره     ه ها ترين پهلوانان دوره اول صفويه مطابق نوشت        معروف قين و ت ات العاش ذآره عرف ي ت

مجمع الخواص پهلوان مذاقي عراقي و پهلوان بيك قمري و مطابق سندي ديگر پهلوان ميرزا 
... وجود پهلوان باشي در رديف تفنگدار باشي، توپچي باشي، يوز باشي و      . تندبيك آاشي هس  

در دربار صفويان از سمت رياست آن پهلوان به پهلوانان وابسته به دستگاه سلطنت و آثرت   
 .آند گيران و رواج و اوج عالي زورخانه در آن دوره حكايت مي آشتي

ه     كاران زروخان تي ورزش ع آش ه وض نادي آ ي از اس ي  ي ان م فويه نش د   را در دوره ص ده
ر «تصويري است از سفرنامه       ه شماره                     »فراي ه ب ر آ اس آبي اه عب د ش ه عه وط ب در ) ١(مرب

ي) ١٤٤(صفحه  ده م ود دي هادت   . ش ه ش تاني آ تي باس ان آش ه تنب اش ب را نق وم نيست چ معل
ك آاش    وان ميزرابي ان پوشي پهل واز تنب ي و ج اي ول انه پري ار افس ل توم نادي از قبي ي و اس

لوار             رده و ش ته توجه نك ان رواج داش ته شاردن در آن زم مثنوي گل گشتي ميرنجات و نوش
اريوس                       يلينگر و آدام اولي يله ش ه وس ابه آن ب آوتاه فرنگي آشيده و حال آن آهدر تصاوير مش

 .شود گيران ديده مي آلماني در عهده شاه صفي تهيه شده تنبان باستاني در پاي آشتي
وس  ار ي ماره  تصوير اولي ه ش ه ب فحه ) ٢( آ ي) ١٤٥(در ص ده م ي دي ود م ودار  ش د نم توان

ان آشتي در دوره صفويه باشد                 ا تنب واني ب ام شرفيابي        . ديگري از آشتي پهل ن آشتي هنگ اي
 .هيئت نمايندگي آلمان به حضور شاه صفي در تالار ديوان خانه عالي قاپو تصوير شده است

در ) ٣(اني مربوط به اواخر صفويه آه به شماره       در تصوير ديگري از سفرنامه شيلينگر آلم      
چاپ شده ورزشكاري را با بدن برهنه و تنبان آشتي و يك جفت ميل در حال                 ) ١٤٦(صفحه  

ي     انم م ك خ اني و ي رد روح ك م ار ي ه در آن رفتن گورگ يم گ ا   . بين كار ب ن ورزش وير اي تص
باه      رفتن از ش ه گ ال گورگ ت، در ح ل در دس تي و مي ان آش ي و تنب ي  برهنگ ام ورزش ت ت

 .دهد باستاني دوره صفويه با امرز به ما خبر مي
 

 عمليات زورگري  
م برمي                از زورخانه غير از پهلوانان آشتي      وان ه روه پهل ر و جنگاور يك گ ه        گي ه ب خاسته آ

تاني         . گفتند  ها زروگر مي    آن زورگران معمولا از تنومندترين و نيرومندترين ورزشكاران باس
د س از . بودن ان پ دناين ه ب ه  آن آ نگين ورزشي زورخان ا آلات س ان ب دگي و   ش ه ورزي ي ب ي

وقتي در آار زورگري    . آردند  رسيد، شروع به تمرين عمليات زورگري مي        رسايي آامل مي  
رار  . پرداختند  شدند به نمايش آن مي      آموخته و استاد مي    اغلب زورگران اين آا را پيشه خود ق

زاق    هاي عمومي     داده و با نمايش آن در محل       و يا خصوصي نزد رجال درجه اول از آن ارت
ها توأم شدن قدرت بدني و مهارت در انجام آارهاي زورگري سبب   در اين نمايش . آردند  مي

يار جالب و حيرت      يي مي   العاده  ابزار عمليات پهلوانانه فوق    راي تماشاگران بس ز   شد آه ب انگي
 .بود

ه خاطر خصلت نمايشي خاص خود از             رسد عمليات فني و پهلوانانه زورگري         به نظر مي   ب
ران را مي                ه          ديرترين ازمنه وجود داشته و هنوز هم در زمان ماگاه اين زورگ ه ن د آ وان دي ت
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د   به قوت و رونق سابق در اين آار پابرجا مانده          د             . ان ار از آن سخن خواه ين گفت ان هم در پاي
 .رفت

 

 
 

و              اب فت ران از آت اره زورگ واع و اشكال            در اينجا با آوردن مطلبي درب ا ان ه سلطاني ب ت نام
نا مي           ن فتوت           . شويم   آارهاي زورگران تا پيش از قرن نهم آش ملاحسين واعظ آاشفي در اي

دام را                    دا يكي يكي معرفي و سپس هر آ ان را ابت ران آن زم نامه هر يك از آارهاي زورگ
د ا ب رده و م ه صورت سؤال و جواب مطرح و تشريح آ ران ب ه گي د گفتگوي معرآ ين مانن

 .بينيم آه با آارهاي زورگري اين زمان مقداري تفاوت دارد وسيله مي
ري  : و ايشان انواع آارها دارند«  م ـ سنگ شكني    . اول ـ مردگي . سيم ـ استخوان شكني    . دوي

ردن، و     . ششم ـ سنگ اسيا برداشتن . پنجم ـ سنگ افكني . چهارم ـ داربازي  ل زور آ تم ـ پي هف
گذرد و موجب ملال قاري و        در مي ) نيدن جهندگي و مانند آن    گذرا(ديگر آارها هست از تير      

 .گردد سامع مي
دن                 (اگر پرسند آه مردگيري      ين نيفكن ر زم ر سر دست داشتن و ب ده؟     ) مردي را ب ه مان از آ

ق          مي ) ص(مردگيري به حضرت رسالت       : بگوي دان تعل ه چون اراده آن حضرت ب رسد آ
ر        ) ع(رت علي   حض... گرفت آه بتان خانه آعبه برداشته شود       اي ب به حكم حضرت رسالت پ

 :دوش مبارك وي نهاد و بتان را برآند و بر زمين افكند و شاعر در اين باب گويد
 عرش برين به مقدم او افتخار آرد  آن دم آه پاي بر آتف مصطفي نهاد

ه     شود آه سند آساني آه مردان را بر دوش و گردن مي   و از اينجا معلوم مي     ن نكت د اي گردانن
ه             مي تواند بود و اگر پرسند آه در حقيقت معني مردگيري چيست؟ بگوي هر آه را بردارند ن

 . افكنند
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آن صفت درشت خويي و سنگ دلي ) آه به(اگر پرسند آه معني سنگ شكني چيست؟ بگوي         
 .را بشكند و از خود دور آند

 ).ع(اگر پرسند آه استخوان شكني از آه مانده؟ بگوي از حضرت عيسي 
پس  . پرسند آه معني استخوان شكني چيست؟ بگوي استخوان حجاب است و مغز حقيقت   اگر  

ردارد     يش ب استخو شكستن آن است آه به زور بازوي مردي و جوانمردي حجاب خودي از پ
 .و به مغز حقيقت بينا گردد

ا راستي               ه چيزه ا از هم ه م ن است آ ي اي اگر پرسند آه معني دار بازي چيست؟ بگوي معن
 .ايم و برداشته؛ چه دار شكل الف دارد و الف را دلالت به راستي باشد يار آردهاخت) را(

ه    ) ع(رسد؟ بگوي به شاه ولايت     اگر پرسند آه سنگ افكني به آه مي        ه در قعل آه در محلي آ
ر سر                 سلاسل جنگ مي   ق ب اده از منجني اه من زي دار صد و پنج ه مق آرد و اهل قلعه سنگ ب

ر  د) ع(حضرت امي ا آردن ر ره يش حضرت امي اد و آن ) ع( و آن سنگ در پ ين افت ر زم ب
د             ه افكن چنانچه برجي از آن   . حضرت برجست و آن سنگ را به دست گرفت و به جانب قلع

 .انداز آن شد قلعه ويران شد و اين سنگ انداختن سند سنگ
اگر پرسند آه معني سنگ افكني چيست؟ بگو همان است آه صفت غلظت و درشت خويي و               

 از حضرت [اگر پرسند آه آسيا برداشتن از آه مانده؟ بگوي . لي را از خود دور آندسخت د
رد            ) ص(رسالت   ن      ]آه در سنگ آسيا از گردن ابوجهل بيرون آ رد و اي الاي سر ب ر ب و ب

 .معني شرح داده شده است
: اگر پرسند آه معني سنگ آسيا برداشتن چيست؟ بگوي سنگ آسيا اشارت به دو صفت است

م                            سنگ ر سكون داي ب، و سنگ زي د است در طل  بالا حرآت دايم دارد و آن نشان جد و جه
ه تربيت آردن آن         پس هر آس سنگ برمي     . دارد و آن علامت بردباري است      دارد اشارت ب
 .صفت است آه منسوب بدو است

ه      ) ع(اگر پرسند آه پيل زور آردن چگونه است؟ بگوي از شمعون پيغمبر              ه ب منقول است آ
ند           پس آن «: ت پيل را برداشتي، در تفسير طبرسي هم آمده        يك دس  د س ل زور مي آنن ه پي ها آ

 .»رسد ايشان به شمعون پيغمبر مي
ر دامن                    اگر پرسند آه جهندگي از آه مانده؟ بگوي از حضرت شاه ولايت آه روز حرب خبي

ول اصح هيجده                              ه ق ا داشت و ب ولي چهل گز پهن ه ق ه ب ر آ ز،  در ميان زد و از خندق خبي گ
 .بگذشت و در برآند و بر دست گرفت

اگر پرسند آه جهندگي چه معني دارد؟ بگوي معني آن است آه نفس دشمن خانگي است از                   
ي    ) به خداووند بايد برد تا(او ببايد جست و پناه    ه ب ا وي آ د ب ع     توفيق محاربت ده دد حق دف م

ه دشمن نفس را         و به يقين بايد دانست آه حقيقت زورگوي آ        . اين دشمن متعذر باشد    ن است آ
اده است                  ه قوت      . پايمال سازند و اگر نه بعضي چهار پايان و ددان را قوت از آدمي زي پس ب

 ».فخر نبايد آرد و از سر هواي نفس ببايد گذشت تا پهلوان معرآه مردي شد
ل زوري             رده يك پي اوت آ ه امروز تف م نسبت ب رن نه آنچه از عمليات زورگري تا پيش از ق

رآزمايي و آشتي گرفتن با فيل بوده چنان آه آشتي گرفتن پهلوان محمد مالاني با است آه زو
ايي                  ه زور آزم ان را ب ن زم فيل در حضور سلطان حسين بايقرا آه در بدايع الوقايع آمده و اي
ه آجر                   با گاوميش تبديل شده همچنين سنگ آسيا برداري به وزنه برداري و استخوان شكني ب

ان      . كل داده است  شكني با مشت تغيير ش     رفتن پهلوان دن و آشتي گ امامردگيري آه به هم پيچي
زدن او سنگ                ين ن ر زم د آردن و ب زورگر با مرد نيرومند ديگر و سر آخر بر سر دست بلن
شكني روي سينه پهلوان آه با آمي قوس به پشت روي شيشه دراز آشيده و سنگ بزرگي را 

 .شود آردن هنوز ديده ميبا پتك به وسيله چند نفر روي سينه او خرد 
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روف وان       مع د از پهل دمت عبارتن ب ق ه ترتي ده ب اب دي ن آت نده اي ه نويس ي آ رين زورگران ت
دترين               دام از نيرومن ه هر آ اب آ ل عق ويي قمي و خلي وان حسن مين ي جامي، پهل بهمني، عل

 اند از جمله سي و چند سال پيش تماشاگر عمليات زورگري پهلوان       زورگران زمان خود بوده   
ده   ي ب اغ ايلچ ه ب امي در زورخان ي ج يار از    عل ه بس ي آ ن گلريزان ر در جش ن زورگ ام و اي

رد    ) ديدم(هاي تهران جمع بودند      ها و داش    ها و لوطي    پيشكسوت اره آ د را پ خ قن . بيست لاي ن
اش بود قطعه سنگي  چند نفر با پتك روي سنداني آه روي سينه    . يك مجمعه مسي را پاره آرد     

زرگ را خرد آر   ود         ب ه پشت قوس زده ب داري خرده شيشه ب ه روي مق ه ب د، در حالي آ . دن
ل شكستن تخم مرغ لاي دو انگشت از                           رد مث م آ علاوه بر اين يادم است آارهاي ديگري ه

د        درازا و پاره آردن يك دست پاسور نو و در امجديه هم روي شانه              رآهن خم آردن از . اش تي
ه    عجيب . گرفت   با گاوميش آشتي مي    شد و     روي سينه پهلوان بهمن ماشين رسد مي       ر از هم ت

ام بسياري از چشم       ر انج ا آارهاي پهلوان حسن مينويي قمي را بايد نام برد آه علاوه ب ي ه ه
رق               ه در دست         ٢٢٠عمليات زورگري سر دو سيم مثبت و منفي حامل ب ا يك دقيق  ولت را ت

 .داشت خود نگه مي
وان در صفحه  ن پهل ي) ١٥٠(عكسي از اي يم آ م ال بين ه س ران ب وپ ته ه در نمايشي در آل

 .يي مسين است در حال پاره آردن مجمعه)  سال پيش٥٠ (١٣٠٣
ه    همه پهلوانان زورگر پرورده ورزش     د     هاي زورخان ي بون وان بهمن را در سنين          . ي ثلا پهل م

اب را در زورخان             ١٣٣٦پيري در سال     ا   مياندار زورخانه باشگاه بانك ملي و خليل عق  و  ه ه
ويي     . ام  كاران باستاني ديده  ميان ورزش  وان حسن مين همچنين ورزش و عمليات زورگري پهل

ا مي              ه ها قمي را در زورخان    ه در گوده ه حكايت     ديده و درباره آشتي هاي تميزي هم آ گرفت
ران                     . ام  شنيده   پهلوان حاج حسام هم پيش از آن آه به مشهد برود و در آن جا مقيم شود در ته

 .دار بوده است زورخانه
 گل آشتي

واني در زورخان              ترا آشتي پهل ه پيش ا  همان طور آ م از              ه ه دن ه ود، گل آشتي خوان  رسم ب
 . رخت بربسته استه هازورخان

ه             . رسد  به نظر مي   سابقه گل آشتي خواندن، همچون تاريخ آشتي پهلواني در ايران خيلي آهن
 .باشد

اگل آشتي در زورخان    ري   ه ه ان دور ورزش و در آغاز درگي ر توسط   دو آشتي ، در پاي گي
ده مي         اغ ايچي             . شد   آهنه سوار يا پهلوان حاضر خوان ه ب يش در زورخان ده سي سال پ نگارن

ود           ه ب ود   . شاهد گل آشتي خواندن پهلوان حاضر در زورخان زان ب ام شد       . گلري ه تم ورزش آ
ه شدند                   در . دو نوخاسته آه يكي بچه ميدان و ديگري بچه گذر لوطي صالح بود آشتي انداخت

اب           آغاز ن دو بيت شعر را من ب  ديگري آندو، پهلوان حاضر آه پهلوان اآبر جگرآي بود اي
 :گل آشتي به آهنگ حماسي و صداي تندرآسا خواند

 
 گرفتند هر دو دوال آمــر   به آشتي گرفتن نهادنـــد سر  
 يكي اژدها و دگر نره شير  دو نيزه، دو بازو، دو مرد دلير  

 
ه   اري و گل جنگ و گل همچشمي هم مي         آه آنرا گل همك   (گل آشتي    د   گفت هاي   در فرهنگ ) ان

دايت، مصطلحات الشعرا و                 مخصوص اصطلاحات مانند بهار عجم، غياث اللغات، چراغ ه
وان ديگري                          ه سوي پهل ه از طلب آشتي ب ه آناي واني ب غيره به معني گل تعريف شده آه پهل

 .آند فرستد و يا به طرف وي پرتاب مي مي
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ته،         هاد گل آشتي مير نجات مي  با اينكه به ش  ان صفويه رواج داش ه گل آشتي در زم يم آ دان
وده           معهذا اين واژه تحريف و تصحيف واژه قول آشتي مي          باشد آه پيش از آن دوره زبانزد ب

به ظن قوي و به اعتبار آنكه غالب از مراسم زورخانه مأخوذ از اصول تصوف است                . است
ها و به عنوان      ه سماع صوفيان شعر يا نثري به وسيله قوال        و همچنين به اعتبار آنكه در مقدم      

ده مي           ول            قول براي تحريك احساسات اهل سماع خوان ن ق م اي ه ه راي      شود، در زورخان ا ب ه
ن از گل                ه اهل ف ي آ ابقه ذهن ا س ام و ب ه مرور اي ته، نهايت ب ج گش تشويق ورزشكاران راي

ه گل         داشته) وديعن گلي آه فرستادن آن آنايه از طلب آشتي ب         (آشتي   ديل ب اند، قول آشتي تب
 .آشتي شده است

 

 
 

ه دست دو حريف را در                          وقعي آ وان حاضر م ا پهل در آغاز درگيري آشتي، آهنه سوار و ي
 :خواند گذاشت ابتدا روي به يك حريف آرده مي دست هم مي

 
 چون زلف يار آشتي پرپيچ و خم خوش است  
 ش استني همچو مار، چشم جفا و ستم خو       
 تو شاخ و لنگ سرآش و رودست و عوج بند  
 با مهوشان آلاته پا در علم خوش است       
 ١گهواره ديو و غقربك و قوس و دم شير  
 رد و بدل نمود آنها، به هم خوش است       

 
 .آرد سپس روي به حريف ديگر نموده اين فنون آشتي را به هم به او يادآوري مي

 
 خوش اندام و تيزچنگاي تازه نوجوان و   
 دادي تو دست از پي آشتن براي جنگ       

                                                            
  تمام اين واژه ها از اصطلاحات فنون كشتي است- ١
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 يك فتح و پا نما و آف گر گيش بزن  
 چون قد علم نمود تو برداريش به چنگ       

 
را در خاطر     ها آه هنوز هم بعضي از مرشدها و پيشكسوت        ترين گل آشتي    يكي از رايج   ا آن ه

 :خواندند اين است دارند و پيشترا مي
 نوشته بسم االله اندر اول قرآناول ب  
 بــــود ورد ثناي من، دعاي خالق يزدان      
 سلام و رخصت و عشقي ز وي مرشد و عارف  
 ذآر بر پهلوان و نوچه و هم جمله خوبان      
 نمايم من شكرريزي ز اوصاف دليران مي  
 بگويم قوه بازوي اين سر پنجه گردان      

 
 :خواند مردي مدين و يا خيلي مذهبي بود ميو يا اگر خواننده گل آشتي 

 شبي به واقعه ديدم علامت عرصات   
 زند به ميزان عدم صوم و صلات آه مي      
 من از افعال بد خويش مانده بودم مات  
 آه ناگه از طرفي هادي طريق نجات      
 به من بگفت آه اي بازمانده از حسنات  
 با برآات غمين مباش و بگو اين آلمات       
 آه بر حبيب خدا ختم انبيا صلوات     

 
 :خواندند اين رباعي را هم در دوره پهلوان اآبر خراساني مي

    جان من لاغري بهانه مكن
 هوس گرد زورخانه مكن    

   نتواني شدن به آساني
 پهلوان اآبر خراساني    

 
ا                  گونه ه سرباز ش ه منسوب ب ه گل آشتي آ ي ديگر از اشعار مقدم ه    ي عر بروجردي است ب

 :شرح زير خوانده مي شود
   چندي پي درس و بحث رفتم  
  ديده ره دور و پاي لنگ است      
   چندي به شرابخانه رفــــتم  
 ديدم آه پاي خم درنگ است      
 چندي به قمارخــانه رفــــتم  
 ديدم سرآس و جفت جنگ است      
  با خيل قلندران نشستــــم  
 يدم همه حرف چرس و بنگ استد      
   پير خردم به گوش گفتا   
 اينها هم صحبت جفنگ است      
   برخيز و برو به زورخانه  
 آنجا آه سخن زميل و سنگ است      
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   آوازة ناي و رنگ طنبور  
 آباده و تخته شلنگ است      
  بازار متاع آشتي آنجاست  
 جنسش همه حرف قوس و لنگ است      
  آن يك به دلاوري چو شير است  
  اين يك به شناوري نهنگ است      
  گر ديدن ببر گرد پيل است  
 غريدن شير با پلنگ است      
  در بند زبان ز نظم سرباز   
 طلبان بزن آه طبل جنگ است      

 
 :شده است و باز اشعار ديگر آه براي دو حريف جهت يادآوري فنون آشتي گوشزد مي

 
  به قوس و ميان آوب به هم آنند آهنگاول   
 دوم به رآبي و تو شاخ بفكنند پلنگ      
 سوم به زيرآشتي دست در مخالف و لنگ  
 به چارم ار نبود اژدر و مجال درنگ      
 آند به خاك ورا، آنده ناگهان آشدا  
  دو پهلوان، دو زبردست آوفتند به هم       
 علمدو گرد از پس آشتي نهاده روي   
  نه آن زيادتر از آن، نه آنهم از اين آم      

 آه تا نهند به زخم خيال خود مرهم 
 هر آنكه فتح آند سر به آسمان آشدا      
 ام زبان آشدا حريف طبع به گل آشتي  
 هميشه دامن طبعم در اين ميدان آشدا      
 خوش آن آه مدح ز ساقي آوثرم آشدا  
 اص پيمغمبرمراست ميل به صلوات خ      
 محمد آنكه فلك پاس آسمان آشدا    

 
 
 
 

 :شده يي ديگر آه ظاهراً براي پهلوانان قدر خوانده مي گونه
 خوشدل نشوي از آنكه عنوان داري   
 يا آنكه نژاد از آي و ساسان داري      
 بايست برهنه همچو شمشير شوي  
 تا جوهر خويش را نمايان داري      

 
 :خواندند براي حريفان پهلوان و آهنه آار ميگل آشتي ديگري آه 

 در فصل بهار، سبزه و ابر خوش است  
 غريدن شير شرزه با ببر خوش است     
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 با پير، هر آن زمان آه آشتي گيري  
 ات صبر خوش است پيوسته به آار آشتي     

 
 :شد يشان از پيش مانده بود، خوانده م در موقع روشن شدن تكليف دو پهلوان آه آشتي

 از اول زنگبار تا سر حد روم  
 با دوست مسافريم با دشمن شوم     
 يا سخت چو سنگ باش با نرم چو موم  
 يا زنگي زنگ باش يا رومي روم     

 
آنگاه گل آشتي خوان، خواه آهنه سوار و يا پهلوان حاضر و يا هر آس ديگر آه بود پس از            

ه               ي آن در  ه ها خواندن يكي از اشعاري آه نمون      ع ب  بالا آورده شد يا گل آشتي ديگر، در موق
ر آن     ده ب اعي آورده ش ر پس از رب ه در زي م آ اتي را ه ي از قطع ف يك دست دادن دو حري

سپس  . »آهاي همه جا رخصت«: گفت آرد و مي افزود در شروع اول روي به حضار مي     مي
ه  ( حماسي با حرآت دادن دستهاي خود براي بهتر فهمانيدن موضوع گل آشتي به آهنگ           نه ب

 :خواند و بعد مي» آهاي«: گفت اول مي) آواز
 بايد آرد  درنگ ميه هادر معرآ  
 بايد آرد خون بر جگر نهنگ مي     
 پوشند يلان زره به پيكار اينجاست  
 بايد آرد جايي آه برهنه جنگ مي     

 
رف، خ     . ولي نه يك بار و دو بار، سيصد هزار بار تحفه سلام و صلواة                ا رف ه     ب د ب داش خوان

از االله    د ب دالله در رس ن عب د ب رف، محم اء اش وع انبي ي (مجم د م ه مرش اه روي ب ود و  آنگ نم
ا        : ولي به شرطها و شروطها    ) آرد  شروط آشتي را اعلام مي     اول به نبوت خاتم الانبياء دوم ب

وان حي و حاضر  ه رخصتي پهل ي المرتضي، سوم ب ه صلوات ... ولايت عل ه (تحف ه هم آ
د    صلوات ختم مي   حضار جميعاً  زد دست                ). آنن ازجون شيرينكار، م تاد، ن زد اس ات، م ا برآ ب

درت، رب                        ان را ق را را عزت، جوان دا را سجود، پي ين اسلام خ آهنه سوار، سلامتي دين مب
 .المغربين و رب المشرقين، فياي آلاء ربكما تكذبان
 :داد مه ميي بالا چنين اداه هايا گل آشتي خوان پس از خواندن اشعاري از نمون

ولي          ان، م ر مؤمن ردان، امي اه م زدان، ش ير ي ردار،  ش در آ جاعت، حي ت، ميرش اه ولاي ش
ه     در اين هنگام مرشد مي    (الموالي، اسداالله الغالب، غالب آل غالب، علي بن ابي طالب            گفت ب

ده گل          جمال علي، صلوات ختم آنيد و همگي با صداي بلند صلوات مي            از خوانن فرستادند و ب
 ):داد  همان آهنگ خطابي ادامه ميآشتي با

دير                     ي شيئي ق ي آل ران االله عل دك الخي دا را سجود      . تعز من تشاء و تذل من تشاء بي ي  (خ خيل
ه گل آشتي        قديمها در اين موقع ورزشكاران در گود پيشاني به خاك مي           نهادند و سپس همينك

ا      ) دادند آمين   گفت حضار جواب مي     خوان هر چه مي    ران را عزت، جوان درت، حق      پي ن را ق
اه اسلام،                   ار، سلامتي پادش پير، مزد استاد، برايش ذوالفقار،تندرستي حضار، نيستي جان آف

 .نازقدميا ندار
ا هر دو حريف آشتي               دن گل آشتي و قطعات دع ين زده      پس از پايان خوان ه زم و ب ر زان گي

اده و مي                 وي خود نه ه روي زان ند و از  بو دست راست پهلوان را با هر دو دست خود گرفت س
 .شوند شوند و در آشتي را باز آرده درگير مي جاي بلند مي
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ه مي     ترين گل آشتي    معروف رين     ها مثنوي گل آشتي ميرنجات است آ د ضمناً از معتبرت توان
ه   هاي زورخان اريخ ورزش ه ت ناد در زمين د  اس ي باش وي در  . ي ن مثن ر  ٢٦٨اي ت در اواخ  بي

ل سلط            ا اواي ليمان صفوي ي اه سلطان حسين صفوي سروده شده و            پادشاهي سلطان س نت ش
مار  ه در ش ين مرتب راي اول اب ال   ٥ و ٤ و ٣ي ه ه ه س ان ب ي ارمغ ه ادب ي ١٣١٢ مجل  شمس

ال   ه س و بيضايي ب وم پرت ه مرح اب زور خان يده ١٣٣٧هجري و سپس در آت ه چاپ رس  ب
اني استخر                     . است ك فراه اتر يادداشت اديب الممال ن اشعار را از دف م اي اج و  مجله ارمغان ه

 :استفاده آرده و توضيحي نيز بدين شرح در پاورقي آن آورده است
ل اصفهان است  « دالعادل و اه يد عب امش س ات ن ين صفوي  . نج لطان حس اه س در عصر ش

آذر بيگدليب  . نوشته است   مستخدم آتابخانه دولتي بوده و خط نستعليق را به آمال خوبي مي        
رده است        ظاهراً به سبب آدورتي آه از او داشته برخلا         . ف حق او را در شاعري نكوهش آ

مثنوي موسوم به گل آشتي آه تمام اصطلاحات زورخانه و فنون آشتي به تلميح و آنايت در 
ه نظر        . آن آمده از شاهكارهاي ادبي اين شاعر بلند پايه عصر خويش است            ديوان وي ما را ب

ب ال        خن ادي زرگ س تاد ب ت اس اتر يادداش وي از دف ن مثن يده و اي ل   نرس اني نق ك فراه ممال
 ».گردد مي

م         ه قل د ب ان و هن اريخ افغ فرنامه و ت ام س ه ن ت ب ك هس ه مل م در آتابخان ي ه اب خط ك آت ي
نويسنده در  . ميرعبدالكريم بن مير اسماعيل سر آتاب ايلچي بخارا در دويست و شصت ورق            

ته              د بسم االله نوش اله  «: آخر اين آتاب براي حسن ختام گل آشتي ميرنجات را آورده و بع رس
است آه در احوال جوان رعنا و زيبايي اين اشعار را گفته و آن جوان                ) قمي؟(از مير نجات    

واني سروده هر آس از            ه و پهل ه مناسبت حالت زورخان زورخانه آار بوده و اشعاري را ب
ا نمك است                        امزه و ب در ب د چه ق اصطلاحات زورخانه اطلاع و استحضار داشته باشند ميدان

 ».ك شعر ديده نشد و تازگي داشتچون اين سب
وي         دالعادل «و اما نام سراينده اين منث درش      » ميرعب ام پ ؤمن    «و ن د م ر محم و تخلص او   »مي

. گفتند مي» ميرنجات«در شعر نجات بوده آه بنا به عرف زمان به خاط نسبت سيادتش او را 
ابدار و در نتيجه مي                  ليمان حس وا   پدر شاعر در ديوان خانه شاه سلطان س ه اهل    ت ن دانست آ

رفته آه غير از گل       ميرنجات از شعراي معروف زمان خود به شمار مي        . اصفهان بوده است  
بايد نام برد آه آنرا »سيرالسالكين«آشي آثار ديگر نيز دارد از جمله مثنوي ديگري را به نام    

ال  انده  ١٠٨٥در س ان رس ه پاي ذآره      .  ب ن و ت ذآره روز روش ريح ت ه تص عرش ب وان ش دي
 .ان آصفي در حدود ده هزار بيت استارمغ

ي  تي ميرنجات ضمناً م ل آش وي گ ه مثن د نمايشگر دوره اوج رواج ورزش زورخان ي  توان ي
ان صفويه باشد               ه ورزش     . حتي خيلي آاملتر از صورت امروزي آن در زم اوت آ ن تف ا اي ب

ي      ه اساس ه آن و از هم ه و تخت لنگ تخت اري و ش ت آ ورزن و     رودس وار و تنب ه س ر آهن ت
 .همچنين آداب متعددي آه در آن روزگار وجود داشته امروز ديگر از آنها خبري نيست

ي   هاي زورخانه  از محتواي گل آشتي ميرنجات با آن خبري آه از آراستگي و آمال ورزش              ي
ي ي م د م يش از دوره     ده ادي، پ اي زي تي از قرنه ه و ورزش آش ه زورخان ت آ وان درياف ت

ي گرو                 صفويه وجود داشته، چنانكه خوا     ا وجود پيشه وران يعن ه  ب دايش زورخان ه هد آمد، پي
ا يله     ه دترين وس وده آارآم ته ب ودالي وابس اد فئ ام اقتص هري در نظ ع ش ده جوام د آنن ي تولي

ردم                       اآم و م ر دولتهاي ح ان در براب اعي و اقتصادي اين ارتباط جمعي حزب يا سازمان اجتم
ي   وب م ده محس اه   مصرف آنن لام مظ د از اس ا بع ده و م ايص و ش ر آن را در آداب و خص

 .ايم احزاب عياران آه نخبگان و برگزيدگان اين توليد آنندگان بودند شناخته
اظ                  ون آشتي، الف علاوه بر اينها مثنوي گل آشتي ميرنجات سرشار است از اصطلاحات فن

مبل    ا س قانه ب ات عاش ه، ادبي ديع عاميان ي و      ب نايع لفظ ا ص ه ب ان، آميخت تعارات زم ا و اس ه
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اظ و    معت يقي و الف ف ادوات موس واني و تعري بيهات پهل ردم، تش دات م اني و معتق دات عرف ق
 .عباراتي آه براي تشويق ورزشكاران آن زمان معمول بوده است

ر          از مطالعه اين مثنوي مي     ا ب ا گذشتن و پ توان دريافت آه پيروي از آيين فتوت و از سر دني
ودن از اص         ر ب ادن و اهل فق ادي نه ات م وده و اهل     سر تعلق واني ب ه وپهل ول مكتب زورخان

زورخانه ورزش را وسيله وصول به روش درستكاري و محبت و پاآي و صفا و برادري و                  
 .اند دانسته مبناي برقراري مناسبات صحيح انساني مي

ز هست و مي                 ه مردي          اين مثنوي در عين حال معرف شخصيت شاعر آن ني وان دانست آ ت
ه              درستكار، آزاده، پاك و دار     وده و ب رو حقيقت ب نان اهل طريقت و پي ك يك اس اي صفات ني

دان زور و زر                        ا خداون ردم ب ق م ه در تحمي ان آ ار زم داران ريك ان و دين ه منافق اين انگيزه ب
 .اند تاخته و از آنان ابراز بيزاري و تنفرنموده است همآواز و هماهنگي داشته

ون آشتي و آداب و          چون اين مثنوي در حقيقت فرهنگي است از الفاظ بديع           و اصطلاحات فن
ردم                    رسوم ورزش زورخانه   دات م ان و بسياري ديگر از خصايص و معتق يي معمول آن زم

ابقه و چگونگي            وي از س ن مثن آه از لحاظ فرهنگ عامه ارزش شامخ دارد و ضمناً چون اي
ه ت ورزش زورخان ي در گذش اي ي ه ه اهي م ا آگ ه م ن   ي دور ب گر اي ت نمايش د و در حقيق ده

امي     ا توضيحات لازم در حاشيه در     ٢٦٨ورزش در دوران صفويه است الزاماً تم  بيت آن ب
 :شود آورده مي) سير تاريخ زورخانه(اين مبحث 

 
 گل آشتي ميرنجات اصفهاني

  عشق، هر آن نامه آه دلخواه بود١در گپ
 زينتش نام خوش حضرت االله بود     

 لغتش نام گل حضرت خاص الخاص است
  اخلاص است٢عشق آه فن و فرجشآشتي      
    ××× 

 باز دل برده زمن، پر فن با تدبيري
 شيراندام بتي نوچه آشتي گيري     

 نامي جور و جفا، شهره به انواع ادا
 ٣نغز رندي است حريفان، همه جا نام خدا     

 ٤سر و بالا صنمي آمده خوش بر سر پا
 از سر صدق بگويم همه جا  نام خدا     

 يي  به فنون ستم آراستهنوجواني
 يي تو نيازي،صنمي دلبر نوخاسته     

 
 

  ×شعله آردار نگاهي هم طور و انداز
 تلخ و پر زور و بلا همچو شراب شيراز     

 مژه خنجر به آف و مد نگه دشنه به دست 
                                                            

 .چرت و پرت گويي اما در اينجا به معني سخن به درازا گفتن است= وراجي =  گپ - ١
 اصطلاحي براي فن زدن و دفع كردن فن در كشتي= بدلكاري =  فن و فرج - ٢
  بر خداپناه= جل الخالق =  نام خدا - ٣
 شناخته شدن= معروف شدن= به عرصه رسيدن=  سرپا - ٤
 شكل و قواره=  طور و اندازه - ×
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 غمزه هوش ربا، شوخ بلايي سرمست     
 آاآلش سنبل و عارض گل و بالايش سرو

 ×× آلاه نمودي بال تذوربر سرش همچو     
 آله قند به وارفتگي خويش نكوست

  دگران آله مردانه اوست×××آله آوب     
 ش لوح طلسم در گنجينه دله هاجب

 سرنوشت همه را ديده در آئينه دل     
     ××× 

 يي طرفه شيرين و هنرمند و رسا آمده
 يي اي جوان خوب به آام دل ما آمده     

 ه قيامت باشدوعده هستي غير ار ب
  تو الهي به سلامت باشد١سر قوچ     

 طاق مردانه ابروي ترا هر آس ديد
 چون مه نو به فلك با دل روشن باليد     

 ت آينه چشمه حيوان باشده هاجب
 طاق ابرويت نظرگاه دليران باشد     

 نگهت حوصله پرداز دل حور و ملك
 چشم گيراي تو گيرنده تر از حق نمك     

 هوش ربا، چشم فريبنده تستپرادا 
 عسس دزد نما، نرگس گيرنده تست     

 خلق مشغول دعاگويي مد نگهت
 متوجه هــمه بـــر آيـــه خــط سيــهــت     

 هست چون سوره و المشس رخت صبح اميد
 آه خطت سوره و اليل بدو خواند و دميد     

  گلبرگ تر است٢لب ميگون تو خصمانه
 ١ندر تنگ شكردهنت نام خدا ب     

 به تمناي لبت اي صنم سيم اندام 
 باده چون برگ گل از شوق بلرز در جام     

 هست خال لبت اي دلبر خورشيد لقا
 روح اسكندر رومي به لب آب بقا    

 خال مشكين آه بر آن لعل خوشاب افتادست
 ٣ذره مشگ تو گويي به شراب افتادست    

 خال مشكين نفتاده است به گلبرگ ترت
 ١ به تنگ شكرت٤مورآي چشم سيه آرده    

                                                            
 نام يك نوع زلف به شكل بال تذرو= كلاهي نمدي به شكل كلاه نمدي قشقايي =  بال تذرو - ××

 .اند زده فني از فنون كشتي كه با پيشاني بر روي يا پيشاني حريف مي=  كله كوب - ×××
گويند فلاني سرقوچ فلاني را  و اينكه مي. داشتند و اين رسم هنوز در بعضي نقاط ايران مرسوم است سابقاً داشهاي محل قوچ جنگي نگاه مي= رقوچ  س- ١
 كشد ارتباط با همين اصطلاح دارد مي
 رقيب= حريف كشتي =  خصمانه - ٢
 فني از فنون كشتي=  تنگ شكر * ١
 .اند آميخته ك را در شراب مي سابقاً براي بيهوش كردن مش- ٣
 با نهايت شوق در چيزي خيره شدن=  چشم سيه كردن - ٤
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 خال در گوشه لعلت آه دلم را قوت است
 يي از قلم نسخ خط ياقوت است نقطه    

 خال چون بوسه گره آشته به آنج دهنت
  سري ز دليلي زقنت٢سيب آرايش    

 رخ خوبت ز خط سبز بهشت آباد است
 در چمن جوش بنفشه است آه در فرياد است    

 ره مگو، سبزه بگو، لاله بگوخط مگو، چه
 سبزه و لاله مگو، ماه بگو، هاله بگو    

 رنگ در رنگ و چمن در چمن و بو در بو است
 ٣سنبلستان خط اين ، يا چمن عنبربوست    

 اين چنين آينه مهر آجا صاف بود
 گردنت صبح اميد است، گر انصاف بود    

 ٤سينه باز تو اي سيم بر خوش پرگار
  بوده واشده بر روي بهاردر گلزار    

 سينه بز ترا هر آه گه ورزش ديد
 اش سينه باز، از سر ناخن گرديد سينه    

 دل پاآت چمنستان حقيقت باشد
 ات آينه حسن عقيدت باشد سينه    

 آمرت هست ز تنگي به نظر حلقه ميم
 دهنت حلقه ميم است، وليكن به دو نيم    
 پاشد قدمت زود ز هم مي در ٥تنكه

 باشد  افتاد چنين مي٦هر آه رويش تنك    
  به تماشاي تو از آار شدم٧داو اول
 سكون ديدمت از دور و گرفتار شدم بي    

 بايد  مي٨دردمندان ترا گفت و قدم
 بايد همه را گفت و قدم همره هم مي    

 ماه من، حسن ترا، چشم فلك محرم نيست
 شاه من، بزم ترا، روح ملك محرم نيست    
 ر دست غمت، بنده و آزاد نكرددست د
 سيمين تو فولاد نكرد ١پنجه در پنجه    

                                                                                                                                                                                 
 لب شيرين=  تنگ شكر - ١
 .از محلات يزد كه سبب ذقن يار به آنها نسبت داده شده = از محلات اصفهان دليلي =  آزايش - ٢
  نوعي گل بوده است- ٣
 
 
 
 
 .اند  كه پستانهاي برآمده و مدور داشتهاصطلاحي بوده براي ورزشكاراني=  خوش پرگار- ٤
  شلوار كشتي- ٥
 آزرمگين= كم روي =  تنك روي - ٦
 نوبت اول=  داو اول - ٧
 قول و فعل=  گفت و قدم - ٨
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 هر آجا پنبه پر زور گشايي به هنر
 آفتابي نشود، پنجه خورشيد دگر    
 ها، بر جگر از چشم سياهش دارم زخم

  ز نگاهش دارم٢دل پز از داغ درفشي    
 باز دو نرگس آن خوش نگه مستانه

  ورزشخانهداد به آند ورزش بي مي    
 جگر سنگ شود خون، ز نگاه مستش

 صفت در دستش ٣دل سنگي نبتان سنگ    
  تو شايد به فسون و نيرنگ٤وقت واگير

 آه نه استد به جهان سنگ دگر بر سنگ     
 دارد آن شوخ آه دل محو رخ ساده اوست 

  آه فلك خسته و افتاده اوست٥دست و تيغي    
 وش دارد، هر گه آه به آف آن بت مه٦نعل 

 ماه نو در هوسش نعل در آتش دارد    
 در شنا، آن بت شيرين حرآاتست ببين

 جلوه موج خوش آب حياتست ببين    
 يي از نو بشنو  بود قصه٧عالم آب
  ٨يار ما مزرع دل را بشنو آرده درو    

 ات از من بشنو نيست همروز تو، خصمانه
 رود هرزه در اين معرآه مرگت شنو مي    
  را چو فلك تاب نداشت٩رداشتنتدست ب

  زمه و مهر به آوي تو گذاشت١٠پشت دستي    
 ديدن روي تواش، اي مه نو ناچار است

 ١١ورزش مهر به آوي تو، زمين ديوار    
 دل پير فلك از رشگ آني ديوانه

  چو طاووس به ورزشخانه١٢چون زني چتر    
 بسكه از آتش رشگ تو به دل دارد داغ

 ١٣ه رخسار بتان، جست آلاغزند خال ب مي    
 رخم از غصه و غم قابل سيلي شده است

                                                                                                                                                                                 
 زور آزمايي در حال پنجه در پنجه داشتن=  پنجه در پنجه- ١
 كردند داغ مينوعي مجازات در آن روزگار كه با درفش بدن گناهكاران را =  داغ درفش - ٢
  سنگ زورخانه- ٣
 .سنگ گرفتن دوباره، پس از رفع خستگي و تمام شدن سنگ گرفتن ديگري=  واگير - ٤
 شد دست به چاقوي فلاني خوب است كه گفته مي. چاقو، شمشيركشيدن: مهارت در تيغ=  دست و تيغ داشتن - ٥
 .اند گفته سنگ زورخانه كه آنرا سنگ نعل و سنگ زور هم مي=  نعل - ٦
 خود شدن از اثر شراب و در آب شراب غرق شدن كنايه از سرمست و بي=  عالم آب- ٧
 .گذارندان) درويي(هر بار پايي را از زير دستها و پاي ديگر در حال نشسته روي تخته شنا به شكل حركت داس =  درو- ٨
  روي تخته شناكندن دست ورزشكاري به وسيله ضرب دست ورزشكار ديگر از=  دست برداشتن - ٩
  كرنش و نهايت اعزاز و اكرام و تعظيم- ١٠
  پاي بر لب گود گذاشتن و سرازير روي تخته، شنا رفتن- ١١
 در حال بالانس دست به زمين پاها را در هوا بالاي سر باز و بسته كردن و به هم زدن=  چتر زدن - ١٢
 دندر حال نشسته روي پنجه پا جفت جفت به جلو پري=  جست كلاغ - ١٣
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  سر زانوي تو نيلي شده است١آه ز سيلي    
     ××× 

 ميل گيري چو آند غمزه آن چشم سياه
 ميل در ديده دشمن آشد از بيم نگاه    

 باز در معرآه آن تازه نهال گلپوش
 چرخكي زد آه دلم چرخ زنان رفت از هوش    
  با قد او لاف رعونت جاييچون زند
 ٢آيست شمشاد به جز جنگليئي يك پايي    

 دعوي قد تو داريم به سرو گلزار
 گرد بالات بگو، حرفي و پايي بردار    

 خوش بود گوشه زندان به من زنداني
  گلزار به گل ارزاني٣اين سرو آن سر    

 به آباده چو بري دست تو اي رشك ملك
 ازه آشي آار فلكچو آمان است به خمي    

 مشت بر سينه زنان باش از آن خوش برو دوش
 آتش عشق چو داري به چگر گرم به جوش    

 مشت بر سينه زدن قاعده خوشحالي است
 سينه آوبي نكني از چه؟ دو دست خالي است    

 آنقدر سعي آه در مالش دلها دارد
 .مشتمالش اگر ايام دهد جا دارد    
  به خدا ترا ماه ندارد٤چهره آل
 يال و آوپال ترا شاه ندارد به خدا    
  است به پيش قد سروت شمشاد٥چارشانه
   آسمان سرو قدي چون تو ندارد در ياد     

 
  تعليم غمت غنچه گل٦در چمن، تنبك

 رند باغاتي و طنبور نوازت بلبل    
  نشود آدم نيست٧هر آه قربان تو غلمان

 لم نيستشوم، اي مثل تو در عا  مي٨صدقت    
 اي فرشته به خدا مايل رخسار توام

 به دعا روز و شبان طالب ديدا توام    
 گردم بنده هوش تو و معرفتت مي

 گردم گرد طور تو و دور صفتت مي    
 اي سرپا همه گل، بنده بالا شوم

                                                            
 .اند گفته زننند كه سابقاً آنرا هم سيلي مي اند با كف دست محكم به ران يكديگر مي  داشها گاه به نشانه ابراز دوستي و يا باي شوخي موقعي كه دور هم نشسته- ١
  پاي جنگلي زدن و هر بار يك پارا بالا آوردن و روي يك پا ايستادن- ٢
 ك طرف لب گود زدن در موقع پا زدن  در حال دويدن، هر بار يك پا را به ي- ٣
 آل يعني سرخ رنگ. سرخ روي=  چهره آل - ٤
  چهارشانه بر خلاف مفهوم امروزي در اينجا كنايه از كوتاهي قد است- ٥
  تنبك تعليم، سابقاً ضرب كوچكي بوده براي تعليم مبتديان مرشدي زورخانه- ٦
 وريدر مقابل ح.  خدمتگزاران زيياروي مذكر در بهشت- ٧
 يعني فداي ديگري گرديدن. ات  صدقت مخفف صدقه- ٨
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 مخلص، اي شوخ به قربان سراپات شوم    
 شيوه تو همه زور و ستم و شلتاق است

 ي جفت تو به عالم طاق استدر جفا ابرو    
 ١چلدت عالمي را بكشي گر زجفا مي

 چلدت هر چه خواهي بكن اي شوخ به ما مي    
 همچو گندم ز ازل چاك تو داريم به بر

 سينه چاآان سر آوي تو داريم اي سرور     
 ماه من از نظر سوختگان شاهي تو

 ٣، لوطي الهي ٢نوچه شير خدا     
 عرفت استدل روشن گهرت، درج در م

 گرد بالاي تو گردم آه سراپا صفت است     
 اي حريفان بت ما لاله عذار عجبي است

 .، طرفه نگار عجبي است٤به خدا، نام خدا     
    ×××     

 دل دگر، گرم طپيدن شده در سينه تنگ
 ؟٥زند آن بت عيار مگر تخته شلنگ مي     

 چون شود تخته شلنگ تو بلند آهنگش
 ٦وس شود آر ز صداي زنگشزنگ ناق     

 هست آواز شلنگ تو به اين زيبايي
 به هنگام سحر ترسايي٧آه زند تخته    

  ٨اي آه در هند جفا تيغ تو آاري باشد
 باشد ٩منصب تخته شلنگ تو هزاري    

  گردد١٠چه عجب تخته اگر عود قماري
  قدمت هشت هزاي گردد١١جاي گير    

 در شلنگ است، عرق ريزد گر دلبر ما
 گل شبنم زده گرديده، ستم گستر ما    

 تا دو صد معني روشندلي ادارك آند
 آو گهر تا عرقش راز جبين پا ك آند    
    ××× 

                                                            
 .در اينجا كنايه از برتري و زود رسيدن كسي بر كس ديگر است= چلاندن =  چليدن - ١
 در اينجا يعني پيرو شجاعت و فداكاري به طريق فتوت از آن حضرت بودن است. در راه حق است) ع(صفت شجاعت علي =  شير خدا - ٢
در اينجا كنايه از لوطي : گفتند  مرد پهلوان خدا، در قدم هر بزرگي مرد پهلواني در خانه خود نگهميداشت كه او را لوطي خانه فلان بزرگ مي= لوطي االله- ٣

 .درخانه خدا بودن است
 جل الخالق=  نام خدا - ٤
 .الواري زدن بودمشق شاطري براي تند دويدن و آن دويدن و برگشتن و هر بار پاي بر تخته =  شلنگ تخته - ٥
  طنين پاي زدن بر تخته- ٦
اند حكيم نظامي در شب شيرين در  زده  گويا مسيحيان ايران در دوره صفويه براي خواندن همكيشان خود به كليسا به رسم پاسبانان ايراني دوپاره تخته به هم مي- ٧

 :علت چوبك نزد پاسبان در شب ديرپاي مرگ احتضارآميز خسرو گويد
 جرس جنبان خراب و پاسبان ست  سبان را چوبك از دستفتاده پا

  يعني كارآمدتر از تيغ هندي تيغ تو است- ٨
  هزاري از مناصب ديواني بوده- ٩
  قماري جا و محلي بوده كه عود آن معروفيت داشته- ١٠
  پاداش تيول دادن- ١١
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 مطربا، بلبل باغي چمن زندان را
 گرم آن از دم خود انجمن رندان را    

 تنبك محفل ارباب وفا را بردار
 بلبل باغ دلي، شور و نوا را بردار   
 ل آئينه جانست بلهات صيق نغمه

 تنبكت تاج سر سوختگانست بله   
  برارباب نياز١تو آه از اهل تلنگي

  مكن و بهر حريفان بنواز٢ناتلنگي   
  آن٣محفل پير و جوان است مقامي شد

 بزم خونابه آشان است مقامي شد آن   
 اصول قدمش سكه رايج نزني بي

 واقف خارج دم باش آه خارج نزني   
 و را به سر چنگ بگيرتنبك عربده ج

 راك را سر آن  آنگاه ره رنگ بگير   
  را ديده حيرت زده محشر آن٤جرگ

 ٥تازه آن زمزمه و شد عراقي   
 تا به معشوق آند درد دلي عاشق زار

 قال آن، شور آن و وجد آن انديشه مدار    
 مطربا، حق حق ما از دم گوينده تست

 ست از تنبك آوبنده ت٦اين همه آل مكل    
 ارغنون و ني و قانون برد از دل شك را

  و طنبور و ني و تنبك را٧ساز آن توتك    
 نوبت تخته شلنگ است حريفان دستي

 تنبل ما به تلنگ است حريفان دستي    
 به جز از مستي و رندي چه خيال است اينجا

 مقال است اينجا  و آل مكل و قال٨جق جق     
 دهمه در ساغر وحدت مي منصور آني

 همه در وجود درآييد و همه شور آنيد    
 ترسم افتد به زمين شاهد گل مست و خراب

  آشيده است سحاب٩چمن بر سر گل خيمه    
 با لبي زمزمه آرا چه خفي و چه جلي

 جرگه را گرم آنيد از دم پرياي ولي    
                                                            

 اهل طرب و ساز و ضرب=  اهل تلنگ - ١
 نادرويشي=  ناتلنگي - ٢
 وزن مد يعني بلند كردن و كشيدن صدا شد بر- ٣
 حلقه دور همنشيني جمع دوستان: جرگه=  جرگ - ٤
 
 . دستگاهي از موسيقي ايراني- ٥
 ابراز شور و هيجان=  كل مكل - ٦
  نوعي ني بوده- ٧
 فعان و فرياد=  جق جق - ٨
 پا درآوردنحريف در خاك رفته را كاملا زير فشار بدن و دست و .  خيمه از فنون كشتي است- ٩
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 قابل اهل دل و لايق الفت نبود
 آه در او شور محبت نبود ١جرگ و نرگي   
 ي و شيشه همه مست محبت باشندبي م

 هوش هم از نشئه صحبت باشند مست و بي   
 تا آه آگه نشود هيچكس از راز و نياز

 به نواي دف و طنبور برآوار آواز   
 تا بگوييم به جانان غم تنهايي را

 تند سازيد، دف و تنبك گويايي را   
 به خروشيد و به جوشيد و طربناك شويد

 بت چالاك شويدباعث ربط من و آن    
 تر از آب حيات مطربا اي سخنت تازه

 غزلي لطف آن از سيد ما ميرنجات   
ار        تاني آ وان باس ه پهل بت ب ود را نس ات خ وده و احساس زل گش اب غ ا ب ات در اينج ميرنج

 :محبوب خود به آهنگ ديگر چنين وصف مي آند
 غزل

 باز بيگانه ز حس و حرآت خواهم شد
 ت خواهم شدمحو رخسار تو آئينه صف    

 ات آباد شود جزم بدان مطربا خانه
  خواهم شد٢آه به يك ناله ديگر برآت    

 هر آسي را به تماشا طلبي روز وصال
 گر بداني به چه شوقي صداقت خواهم شد    

 از تغافل جگرم سوخت ندانم آخر
 آي سزاوار عتاب و شفقت خواهم شد    

 ام اي ميرنجات گرچه دردي آش ميخانه
  آه صاحب عظمت خواهم شد٣م نگهدار د    

 
اري   ود ي رين خ اهد هنرآف وي، از ش ان مثن ه زب تن روي موضوع اصلي ب اعر پس از رف ش

ي             ا غزل ديگري حالات درون از ب ان                 جسته، ب ا صفاي خود بي وب و ب وان محب ه پهل اش را ب
 :آند مي

 مطربا خوش سخنا از دل آگاه بگوي
 بگويسخني بهتر از اين نيست آه باالله     

 
 ايم يك غزل هم شفقت آن آه به شور آمده

 ايم موسي ايمن عشقيم و به طور آمده     
 

 غزل    
 گردم چون مكرر به وفا گرد درت مي

 گردم روم گرد غلام و نفرت مي مي    
                                                            

 )برهان قاطع نوشته اين واژه تركي است( حلقه زدن دور هم - ١
  بركت در اينجا به معني قربان شدن و فنا شدن در محبوب و يا در راه اوست- ٢
 دم مزن=  دو نگهدار - ٣
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 سود، گر خاك مرا محنت دوران چه زيان
 گردم شوم و خاك درت مي تو تيا مي    

 تيرماند  به آمانخانه ابروت نمي
 گردم گرت مي تا به قربان قد جلوه    

 ام باز چو مژگان آجت گرچه مويي شده
 گردم گرد چشم و نگه شوخ ترت مي    

 من نه آنم آه تلافي نكنم ناز ترا
 گردم  شوم و گرد سرت مي صدقت مي    

 نيست در بزم تو امروز اگر ميرنجات
 گردم شور و شرت مي گرد هنگامه بي    

 
گير و    گردد و به آهنگ مثنوي به وصف آشتي         ار بر سر سخن اول خود باز مي       شاعر ديگر ب  

 :پردازد زند مي فنوني آه پهلوان محبوبش به آار مي
 گيري باز رفتيم به حرف فن آشتي

  ١تا درآريم جهان را ز غم دلگيري    
 باد در معرآه فتح و ظفر، حقش يار

 آن برد آار آه برده است دلم را از آار    
  ز نو شير صفت آهويي٢ز بوسيدبا

 باز هنگامه آشتي است حريفان هويي    
 نيست خورشيد آه در چرخ در افتاده به چرخ

 گل آشتي است آه تير نگهش داده به چرخ    
 گشت عريان پي آشتي بت شيرين حرآات

 ٣به جمال چمن آراي محمد صلوات  
   ×××   

 بنگر از دلر ما آشتي، و دق از دل بر
 اين نهالي است آه دارد ز روعونت دل برآ    
  دگر مستانه٤يي زد، به لب خويش بوسه

 ٥رفتم از آار از اين آش زدن    
 داد در آشتي خصمانه دگر دست به دست

 به نگاهي همه را آشت و در آشتي بست    
 در آشتي به گل و سرو و سمن بسته اوست

  همه در پنجه شايسته اوست٦پيش قبض    
 دام چو شمع، آمد و روغن ماليدتا بر ان
 روغن از ديده خورشيد جهانتاب آشيد    

 بهر تكبير مسيحاي خوش انفاس آجاست
                                                            

اندو استقلال لفظي دارند شاعر آنها را قافيه كرده  مدرست نيست ولي چون هر دو كلمه عل» دلگيري«با » كشتي گيري« گرچه ظاهراً قافيه در اين دو بيت و - ١
 است

 .كشتي را باز شروع كردن كه ضد آنها وابوسيدن يعني كشتي را خاتمه دادن است=  باز بوسيدن - ٢
 . اين اصطلاح صلوات با همين عبارت هنوز پس از قرنها در زورخانه ها رواج دارد- ٣
 .زنند  كه هنگام داخل و خارج شدن از گود بر كف گود ميبوسه زدن به دستي=  بوسه به لب زدن - ٤
 .سرشاخ شدن و دست به گردن حريف درآوردن=  كش زدن - ٥
 .شود كشتي گيران پيش قبض يكديگر را گرفتند قسمت جلو كمر شلوار كشتي كه گفته مي=  پيش قبض - ٦
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 روغن ياس به آف حضرت الياس آجاست    
 چرب آرد آن بت مستانه نگاه دلجو

 بدن از روغن بادام نگاه آهو    
   ×××   

 اي جوان سازي و خوش، بر سر نازي به خدا
 صد ناز و نيازي به خدا١عيبه دم نط    

 آلهت پر تدزوي است آه بر سر داري
 آسوت جامه مرديست آه در برداري   

  خوش است٢آري آري هوس آشتي همكار
 چار تكبير بر اين عالم غدار خوش است    

 شايد از فخر اگر پاي بر افلاك نهي
 ٣به سجود صمدي جبهه چو بر خاك نهي    

  تا ماهيگوش بر حرف تو باشند، ز مه
 ٤گاه آشتي چو آشي بانگ خليل الهي    

 آفرين باد به گفتار خوش آهنه سوار
 آن پسر خوانده پرياي ولي در همه آار    

 پير گرديد و همان عزم جواني دارد
 خلجاني نه به دل از خلجاني دارد    

 لنگ بر دوش چو آيد به ميان ميدان
 چوب تعليم به آف واي به حال زندان    

 د آن پير جهانديده در فن ماهردار
 هر فني را بدلي همچو فلك در خاطر    

 
 هر فني را به حريفي بدلي داده نشان

 همه دلباخته از آفت سبكت همه سان    
  به ميدان فصاحت سر شد٥اش چون رباعي

 خضر گويي آه نصيحت گر اسكندر شد    
 وقت آشتي است از آن شوخ پسنديده صفات

 ن آراي محمد صلواتبر جمال چم    
  

                                                            
 .لواني باشد دم نطع كنايه از رسيدن به مرحله نطع پوشي است كه مقام جهان په- ١
 .آورند رساند چنانكه گل كشتي به جاي مي  همكار در اينجا معني حريف كشتن را مي- ٢
 .آورند گيران در موقع خواندن گل كشتي به جاي مي  اشاره به سجودياست كه كشتي- ٣
اند كه موسوم به بانگ خليل الهي بوده، زيرا  كشيده ك االله اكبري ميبان. اند برده  سابقاً رسم بوده، پهلوانان موقعي كه حريف را از زمين كنده و به بالاي سر مي- ٤

 .اند گفته مي) شد پهلوان(گفته و نيز اين بانگ را  معروف است كه حضرت خليل در هر مرتبه نشستن و برخاستن االله اكبر مي
 .كردند هنمايي به كار خود مي در موقع كشتن پهلوانان، مرشد يا كهنه سوار با رباعي خواندان آنان را تشويق و را- ٥
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 چون گل از باد صبا، آن گل گلزار دميد
 دست با هر آه رو آوفت دگر آوفت نديد    

 اي جوان لطف نما، با همه همكاري آن
 با مياني آه ترا هست ميانداري آن    
 ، از نگهت، هر صنم گلبويي١آرده آم
 زده زانو به زمين، پيش تو هر آهويي    

  و خدمتكار٢يشرودل شاد است ترا، پ
  گل و گلشن آه بود غيربهار٣پيش خيز    

 همچو گل ساغر صهباي مروق نكشند
  نكشند٤تا به پيشت همه چون بيد معلق    
  ترا آي ز آسي غم باشد٥گيري  حمله

 هيز حمله است و گر حمله ز رستم باشد    
 برتر از نخل و گل و سرو و سمن پايه تست

 ايه آه همسايه تست تو آن س١هست پس خيز    
                                                            

 .داده است عكس آن زياد كردن بوده كه معني ترقي و پيشرفت مي.  يعني در كار كشتي و پهلواني تترل كردن يا در مواردي خوارشدن- ١
 .دويدند پيش خيز كساني كه سابقاً در جلو اسب بزرگان مي= شاطر=  پيشرو - ٢
 گير و پهلوان نوچه كشتي=  پيش خيز - ٣
  كنايه از بيني بر خاك نهادن و تا عرش را ديدن پورياي ولي است- ٤
 .تحمل داشتن در مقابل حمله حريف در كشتي=  حمله گيري - ٥
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 همگنان تو همه چابك ورندند و قچاق
 دستياران تو چون سرو همه بالا چاق    

 با حريف دغلت آشتي خصمانه خوش است
 زدن او به زمين نغز و دليرانه خوش است    

 چه غم از خصم آج انديش هوايي داري
 بر سر زوري و نيروي خدايي داري    

 ش آردييوسفي را آه به نسبت تو بهشت
  ٢با تو گر دست فرو آوفت تو زشتش آردي    

 مشت از طعنه به فولاد زند جا دارد
  زند جا دارد٤ بر قلعه بغداد٣فتح    

  بد روشي استه هاشيوه خصم تو در معرآ
 پيش آشي دشمني خود را آه خر پيشكش است    

 جان من اول فتح است و مترس از تك و تاز
 گردن سختش بنوازبيضه آن مشت و بر آن     

 همه افتاده اطوار توايم اي سرور
 زند طور تو بر آوه و آمر، لنگ آمر مي    

 روي دستي مخور از چرخ آه آارش بازيست
 ٥توي شاخي بزنش آار فلك گو تازيست    

 همه رنگ و همه مكر و همه ديو است رقيب
 بي سخن صورت گهواره ديواست رقيب    

 ٦ تلواسشچه خوري غصه گردون و غم و
 ٧قامت افراخته بنواز بريز آاسش    

  دارد٨مدعي گرچه خود آزار مراقي
 باب قصاب شكن گردن چاقي دارد    

 گر فلك با تو هماور شود در هر باب
 زير آاسش بزن و نيست آنش همچو حباب    

 مدعي گرم تلاش نمكين خواهد شد
 گر سرآويز شوي بهتر از اين خواهد شد    

  از آن آوي و رقيبم در پيچند در نالم
 هاي سر پي ز رقيبم تا آي سگكي    

 شير غلتيده ز زور بت سيمين تن ما
 شير غلت است فن دلبر شير افكن ما    

                                                                                                                                                                                 
 دستيار پهلوان و بالاتر از پيش خيز=  پس خيز - ١
 كه با تو دست فرو كوبد تو او را با زدن يك فن زشت شود ولي همين  مقصود آنستكه هر حريفي ولو اينكه يوسف باشد با نسبت جلوه مقابله با تو زيبا مي- ٢
 .كني مي
در اينجا مطابق فرهنگ بهار عجم فني از كشتي است كه با دو دست از پشت سر، شكم حريف را گرفته به بالا كشندو قلعه .  فتح به معني بدلكاري است-٣و ٢

 .كنايه از شكم است) ٩(بغداد 
 
  حريف در كشتيپرزور و غالب نمودن=  گوتازي - ٥
 نگراني و اضطراب=  تلواس - ٦
 اش  كاسش مخفف زير كاسه است كه در اينجا يعني بزن به زير كاسه- ٧
 .آورده  مراق يكنوع ماليخوليا كه ناشي از سودا بوده و گردن بيمار ورم مي- ٨



   ۱۳۵۳ پاييز -غلامرضا انصاف پور: تاليف                                                         تاريخ و فرهنگ زورخانه و گروه هاي اجتماعي زورخانه رو
================================================================================== 

www.zoorkhane.com ٧٦

 لطف آردي آه چو حلواست مرا، دست به چك
 گرد خلق تو و طور تو شوم مقراضك    
   ××× 

 اي وفا چند به ما سر الفت باشي
 حبت باشيآنده پاي اسيران م    

  ١همچوم معشوق عرب زاده جمالزاده سوار
 يك شتر غلت درستي و بغلگيري يار    

 همچو دستار آثيفي آه به پيچد ملا
  است فنت اي صنم حور لقا٢به آلافه    
 يي باز آلاتش آه از او رفته حيات آرده

 خواهي ازين آهنه آلات بگذر از غير و چه مي    
 در خاكهيچ گه گوهر شهوار نماند 

 ز چه در خاك حريفي بدر آخوش چالاك    
 آمتر ازآاآل خود نيستي اي شوخ دلير

 بر سرش پيچ حريفانه دهانش برگير    
  چهره ماه است نشان دستت٣آلف

 روي دستي تو خورده است آه نازم شستت    
 بهتر است از همه فن گرد سرت گرديدن

 دست برداشتن از پا به سرت پيچيدن    
  مرو و روي متاب از هر باب٤طرف بد
 هاي دلم را درياب  سخن٥طرف نيك    

 هاي بد و رد دارد مدعي با تو سخن
 طرف نيك ندارد، طرف بد دارد    

 بدلي نيست ترا زانكه تو شيراندامي
 جا چه آني بهر چه چندين خامي فكر بي    
 اش را بكش و بر سر خاآش انداز آننده

  و پاآش اندازبعد از آن شد مخالف آش    
 دل و جان را صنما هر دو يكي خواهي آرد

 ٦غير را در سر آويت سگكي    
 چه شود گر به مخالف رسي از يزداني

 پاش برداري و برگرد سرت گرداني    
 در مخالف آه ترا گفت آه سر خواب بزن

 آوه اگر بر سرت افتاد آمر تاب بزن    
 در مخالف ز حريف دغل آشفته مشو

 ه دور سرش انداز و بگردان و بروپا ب    

                                                            
 . كنايه از ليلي بر محمل است- ١
 .شده است با خوردن اين فن حريف كلافه و درهم مي كلافه از فنوني بوده كه سابقاً معمول بوده و - ٢
 .ا و سياهه هاي روي ماه  لكه- ٣
 راه رفتن و عكس آن روي موافق نشان دادن  جانب بد گرفتن و بي-٣و ٢  

 
   سگگ از فنون كشتي است و شاعر در عين حال آنرا به معني سگ كي هم به كار برده- ٦



   ۱۳۵۳ پاييز -غلامرضا انصاف پور: تاليف                                                         تاريخ و فرهنگ زورخانه و گروه هاي اجتماعي زورخانه رو
================================================================================== 

www.zoorkhane.com ٧٧

 خواهد تلخ و تند است ز چشمت نظري مي
 خواهد  مي١آسمان از نگهت نيم بري    

 جان من خون به دل دشمن بد آيين آن
 به نوازش به زمين پا علمي رنگين آن    

 خصم را آنده چو آردي ز غمش فارغ ساز
 دست را بر شكمش بند و به دورش انداز    

 ز حيات آنكه نگاهت يكباردست شويد 
   ٢بر سر سنگ محبت زندش گازروار    

  اگر دم زند آماجش آن٣خصم تيرآور
 ٤به زنش آفشكي و چكمه مرحاجش آن    

 هر آرا قوت بازوت ز هم در پاشد
 پا نگيرد به جهان گر همه رستم باشد    

 نه همين است جعل از غمت اي ملا داغ
  از چنگ آلاغربايي به فنون طعمه تو مي    
  پوچ مگو، طعنه چون برف مزن٥يخ مجو
 اي مخالف تو همي راه رو و حرف مزن    

 بسكه شربت زده از آاسه رندان همه جا
 شكم شيخ به عينه شده مشك سقا    

 نيست ممكن آه تو ملا ز پي ملايي
 سر انبان دانش همه جهانگشايي    
   ××× 

 !مدعي ورزش بي جا چه آني؟ هيچي هيچ
 يي پيلته پيچ چند باريك بريسي شده    

 شوخي از حد گذران گشت به شيخ و ملا
 خانه فقر بود، باب فقير مولا    

  هميم٦پير و برنا همگي عاشق و معشوق
  ٧همه گر در يتيم و همه گر مرد يتيم    

 
 خانه ورزش ما هست علي رغم فلك

 تر از چشم ملك سرزميني آه بود پاك    
 روز و شبان در سرماورزش فقر بود 

 خاك آشتي است همه بالش ما بستر ما    
                                                            

 ن كشتي نوشته است فرهنگ بهار عجم نيم بر را از فنو- ١
 .گويند  از فنون كشتي كه گاوزوردي نام دارد كه در اصطلاح آنرا گازوري مي- ٢
 
  در اينجا مقصود از خصم تيرآور شاطره هاي دوره صفويه است كه در مسابقات شاطر دواني ميان يك مسافت چندين كيلومتري در حال دو رفت و آمد - ٣
 گشتند رساندند واز آنجا تير ديگر گرفته برمي  مقصد ميكردند و تيري از مبدأ گرفته به مي
خورده و در اينجا مقصود آن است كه حريف را چنان بزند و از هم بشكافد كه مانند  ميرحاج يعني كسي كه هيچ چكمه و كفشي به پايش نمي=  مرحاج- ٤

 كفش بزرگي بشود كه به پاي مرحاج بخورد
 ياوه گفتن=  يخ جويدن - ٥
 .كند مثل دو نگين در يك انگشتر بودن كه دو يتيم آنرا تأييد مي يعني - ٦
 مرد جوانمرد= مرد عيار=  مرد يتيم - ٧
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 آيد بوريايي آه از آن بوي ريا مي
 آيد آي سزاوار، به سر منزل ما مي    

 بوريا نيست به سر منزل ما دردسر است
 تر است بله از آيسه ما منزل ما پاك    

 هست ما را ز جهان پاره لنگي به ميان
 ت به جاي رندانآنهم از آهنه سوار اس    

 آر گرداييم ز غيرت دل ما پر پيچ است
 پادشاهي جهان در نظر ما هيچ است    

 خانه ورزش ما جاي هوسناآان است
 جاي پاآان بود اين منزل ناپاآان نيست    

 زورخانه است دلا چند گهي مأوا آن
 به خرابات و مناجات رهي پيدا آن    

 هر چه آوبي در ارباب نعم گويد نيست
 منزل ماست آه بي در همه از پاآدليست    

  ٢ايم و آپنك  ساخته١ما آه با يك فتني
  چه آشيم از فلك و پير فلك٣به دادايي    

 ه هاچه بزرگي آني اي غير به ما سوخت
 پيش ما نيست بزرگي به خدا غير خدا    
 ، به رهت چون دل و دين بگذارد٤نسرطاير
  دارد٥چقدر قوت دل بال پرستك    

 اي آه در عرصه آشتي فلك افتاده تست
 فلك از روي ارادت دل و دين داده تست    

 مدعي را چه شود آشته آشتي سازي
 روي ما را تو در اين فن به زمين نندازي    

 چه شود گر به زمين آري و در خاك آني
 با فلك آشتي خصمانه خود پاك آني    

 همچو نقش قدمش خوش بنوازي چالاك
 اآي آه دگر غير نخيزد از خاكلنگ خ    
   ××× 

 پا بكش از صنم از بزم رنود و او باش
 لنگ سرآش ز حريفان نخوري واقف باش    
 خبر از هستي خود ساخت مرا اش بي خنده

 آخر آن شوخ به تنگ شكر انداخت مرا    
 داد است بسكه ورزيده جور و ستم و بي

 همه جا با همه آس در همه فن استاد است    

                                                            
 .شود نوعي لنگ كه هنوز هم بافته مي=  فتني - ١
 پوششزي كه از نمد بوده مخصوص فقرا= كفنك =  كپنك - ٢
 خدمتگزار پير=  دادا- ٣
 :ي در شب شيرين گويدحكيم نظام. يي است  نسر طاير نام ستاره- ٤

 تو گوييي چرخ طاير فكنده شكسته بال نسرين پرنده
  پرستك همان پرستو است- ٥
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 دشمنان را همه با خويش مؤلف دارد
  دارد١طرفه دستي است آه در فن مخالف    

 برد دل ز حريفان به نگاهي از دور مي
 برد از خلق به زور اين حريفي است آه دل مي    

 چه بهشتي است آه آن شوخ غضبناك شود
 از نگاهي بكشد آشتي ما پاك شود    

 غير برگشت فغان زين سگك وارونه
 ٢ زور است مبارك بود اين ميمونهفيل    
   ××× 

 بشنو. يي بر سر آشتي شيخنا آمده
 گاو ريشند مشايخ تو چرايي دم گو    

 شيخ مرطوبي ما دنبه سستي دارد
  درستي دارد٣گوسفندي است آه انداز     

 شيخ را دلشده از بوسه چون قندش آن
  آن و پابندش آن٤اول اي دوست لواشش    

 ز شيخ نه آسان باشدسفره برداشتن ا
  رندان باشد٥بهتر آن است آه يخدان آش    

 پاي بر آيست از اين لوطي درگاه االله
 آه زمين فرش الهي است به نزد آگاه    
   ××× 
 به حريفان خرابات نشين! بارالها

   آه سوي اهل وفا از نظر لطف ببين   
 به رهت راهنما، اين دل فريادي ماست

 مهدي ما، هادي ماستناله سوختگان     
 چون ستاره ز نظر اشك وفا ريزانيم

 چون گل صبح به آويت ز سحر خيزانيم    
 اعتبار دل ما در رهت از خواري ماست

 زور ما نيست، به ورزش همه جا زاري ماست    
 ما مجرد صفتان، آينه روي توايم

 همه عريان بدنان دلشده آوي توايم    
 خودتيمبارالها، به خدا ما سگ آوي 

 سگ آوي خودت و بنده روي خودتيم    
 ها آه شكستيم به درگاه تو ما استخوان
 گر سگ خويش نگويي چه بگويي حاشا    

  ز انوار جمالت ناهيد٦جامگاهيست

                                                            
  نام فن كشتي يعني دست در مخالف- ١
  نام يكي از فنون كشتي كه پيشترا معمول بوده و غياث اللغات همچنين ضبط كرده است- ٢
 .شود  گوسفند انداز تركيب مي- ٣
 ن كشتي يعني در هم مالندن و به عجز آوردن لواش كردن از فنو- ٤
  صندوق البسه و اسباب مطربها- ٥
 .گرفتند و هنوز هم در شهرستانها چنان حمامهايي وجود دارد سورخهاي سقف حمام كه پيشترا با شيشه هاي مدور از آنها روشنايي مي=  جامگاه - ٦
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 يك آلاهي به سراپرده قدرت خورشيد    
 بلبل از شوق تو تا بانگ خليلي بكشيد

 چهره گل به دل آتش نمرود بديد    
 همه دلداه رخسار توايمگاه ورزش 

 سنگ بر سينه زنان عاشق ديدار توايم    
 لاله و گل به رهت ساغر غم ريزانند

 سرو و شمشاد به آويت ز سحر خيزانند    
 اي تو متصود، چه در گنج و چه در ويرانه

 وي تو معبود، چه در آعبه چه در ميخانه    
 پيش هر آس آف يارب بنموديم دراز

 مان جانب تو روي نيازدر حقيقت بد    
 در سر آوي توايم از هر آس آمتر تو 

  بسته زبانيم به خاك در تو١شيئي    
 همه حيرت زده عالم ادارك توايم

 با تن خاآي مسكين همه در خاك توايم    
 فرش ويرانه ما اين دل ديوانه ماست

 ٢خانه ما به سر آوي تو، سرخانه ماست    
 كل ماستمشكل ما آه زجان و دل پر مش

 دل ماست هست در بند نيازت جگر بي    
 زخم امر تو به جان و دل رندان آاري است

  تو و حكم تو بر ما جاري است٣ما عرق ريز    
 گنه از بنده و بخشيدن عصيان از توست

 بله، ستاري و ستاري رندان از توست    
 غيرت و بي درد مده درد و غيرت، تو به بي

  نامرد مدهذلت مرد مده، عزت    
 گرم خدمت به سر آوي تو در فرمانيم

 تر از ابر فلك گريانيم با دلي چاك    
 سينه چاآان سر آوچه و بازار تواييم

  نعمت خور ديدار توايم٤ته ميداني   
 ما گدايان سر آوي توايم اي تو رحيم

  به درگاه تو اي فرد قديم٥مفردانيم   
 نظر ما، همه بر لطف تو و رحمت توست

 دل و جان وقف سئوال آردم و منت توست   
 روز محشر آه بدرد دل شيران ز صدات

 به آريميت آه لطف و آرمي آن به نجات   
 اي درت قبله ارباب وفا، رحم نما

                                                            
 طلبيدند دم ميوجهي كه پيشترا دراويش در راه خدا از مر=  شيئي االله - ١
 نهايت زور و كمال پهلواني = به سرخانه اول برگشتن = خانه مقصود=  سرخانه - ٢
 زحمتكش=  عرق ريز - ٣
 .اند كرده  ته ميداني به تصريح بهار عجم عنواني براي لاتهاي ميدان اصفهان دوره صفوي بوده كه از پس مانده غذاي ديگران ارتزاق مي- ٤
  براي بنده فرمانبردار مفرد اصطلاحي بوده- ٥
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 سر و پا آه آند طوف سر آوي تو اين بي   
 تا بدانند آه از بندگيت آگاهم

 تا بخوانند همي حاجي بيت اللهم   
 ت ز ازل تا به ابدچه شود از گل لطف

 يي از آرمت بر من مسكين تابد ذره   
 نوازي بيند تا نجات از آرمت بنده

 خويش را در صف رندان حجازي بيند   
 تائب از آوي تو برگردد و تا زنده بود

 بر در طاعت و اخلاص آمين بنده بود   
  شده١اي ز ت ناله عشاق به عيوق

 شدهحسن و عشق تو به هم عاشق و معشوق    
 عندليب از گل عشقت به چمن ديوانه

 شمع شوق تو فروزان، به دل پروانه   
 اي نهان عش تو در جان نجات محزون

 داغ سوداي تو ديباچه جاي مجنون   
 اي نمايان و هويدا ز تو الطاف عميم

 ٣و از چهرة چون ماه رحيم٢از رخ حاجي    
 باز از اين اسم چه شوري به دل عام افتاد

  از دوست به تاآيد قسم زان افتادآارم    
 اول اي دوست خدا را به سر يار قسم

 پس به آن آاآل و آن طرة طرار قسم    
 به سحرحيزي مهتاب و گل صبح بهار

 به صفا بخشي پيشاني نوراني يار    
 به حريفي آه بود روز به وضع اجلاف

 شبه سيه مست چو شمشير درآيد زغلاف    
 آسان زود دهيبه مه مست شوي مي به 

 به گل دشنه آشي چون شرر از جاي جهي    
 به غم عشق آه آن شوخ چرا در بند است

 اش چند است ز محصل متحصن آه جريمه    
 گاه در بند عسس، گاه به دام حكام

 چون مي صاف گهي در خم و گاه در جام    
 اند بسكه با هر دغلي بر سر جنگ آمده

 اند دهآدخدايان محلات به تنگ آم    
 آفرين باد به رندي آه بخواند گاهي

 و آورد ياد ازين گفته غم جانكاهي    
 

                                                            
 . به تشديد ياء نام ستاره ايست- ١
  به تشديد ياء نام ستاره است- ٢
  حاجي و رحيم كنايه از ماه هاي ذي الحجه و محرم است- ٣
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ه نظر    ... و نوشته شاردن و       ) ٤(با مطالعه گل آشتي ميرنجات و ملاحظه تصوير شماره             ب
ن              مي ال و اوج مذهب تشيع اي ه دوره آم راه و همپاي ه هم ه شد ـ زورخان ه گفت رسد ـ چنان آ

ا        اش بعد   همزاد معنوي  از ب يده و ب ه اوج خود رس دترين مرتب  از اسلام در دوره صفويه به بلن
پس . بينيم بعد از اين سلسله آم آم رو به فرود و قوس نزولي نهاده است      مطالعه اين آتاب مي   

ه    ار زورخان ان و آث ه آوازه پهلوان ر در دوره قاجاري فويه اگ م     از ص ه چش ي ب ه فراوان ي ب ي
ا نزديك      خورد از آن روي است آه ب        مي ان م ه امروز و                  ه زم ر خلاف سابق آ ر است، و ب ت

اند در اين  شئون مردم ساده مورد توجه بزرگان و خواص و اهل قلم نبوده و از آن عار داشته
دوره ابتدا با ارزش گزاري سياحان غربي آه به خصايص زندگي شرقي و مردم ساده علاقه          

ه صحن    اند و بعداً      ها آشيده   داشتند و تصاويري از آن     ا با پيدايش دوربين عكاسي آ ده  ه ه يي زن
رده   ان            ضبط آ ه زم ادتر نسبت ب اري زي ناد و اخب د اس ده         ان ر جاي مان ا ب راي م ر ب هاي دورت

أثير تحولات غرب،                    . است ه تحت ت به خصوص آه رجال و اشراف در اواخر دوره قاجاري
ا  براي تظاهر به نوعدوستي و مردم گرايي به زورخان         د و      ه ه ا در       روي آوردن بعضي از آنه

واني و مرشد سرخانه               ه ها خان ر آردن پهل ا اجي د و ب ر آردن ز داي ه ني ر    ي خود زورخان يي ب
 .اعتبار زورخانه و اهميت خود افزودند آه به موقع از آن سخن خواهد رفت

ماره  ه ش ه در عصر صفويه تصويري است ب ودن زورخان ه اوج ب د در مرتب و در ) ٤(مؤي
ن ) ١٤٧(صفحه  ع آارتس ارآي در آ ور دانم ده از   ٢٥٠نيب ه مان ك زورخان يش از ي ال پ  س

ن مولف                    . عصر صفويه آشيده   ه اي اريخي خود آن طور آ تاني و ت اين زورخانه با شكوه باس
اب  م در آت ترا ه اري «پيش واني و نهضت عي ش پهل ه  » ...نق د از حمل ه حدس بع ته و ب نوش

 .ارداعراب آن را جايگاهي مخفي دانسته به زير زمين شباهت د
د حرآات هر                  آارستن نيبور براي آن آه وضع يك يك ورزشكاران را در زورخانه نشان ده

ن مقصود            آدام را در حال ورزشي خاص با وسيله        ه اي ه دسته جمعي آ رادي ن يي خاص، انف
ه سوار       را تامين نمي ا آهن د ـ ب ه       و ضرب ) مرشد (آن الي آ ور زن و اسباب و اعم ر و تنب گي
 .صوير آرده استشود ت ديگر ديده نمي
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اه سلطان حسين  د ش ان عه ياري از پهلوان وان و شغل بس ام و عن واريخ، ن م الت اب رس در آت
ه               آورده شده آه در مقايسه از نظر ترآيب        ان دوره قاجاري وان و شغل پهلوان ام و عن ا ن بندي ب

 .تفاوتي جالب دارد
دآارها            مؤلف آتاب رسم التواريخ عده     ه علت آن         يي از اين پهلوانان را جزو ب رده آ داد آ قلم

ران    . را بايد مربوط به شرايط انحطاط اجتماعي پايان دوره صفويه دانست    ام اي م ن متأسفانه ه
اوت و                   دون تف رو مكتب فتوت ب اران جوانمرد و فتي و پي ان و عي ام پهلوان پهلوانان و همن ن

ه در مر          تقسيم ودار آن است آ ه در حقيقت اي نم ه انحطاط   بندي يكجا در هم نوشته شده آ حل
م مي          اجتماعي تر و خشك و گناهكار و بي        ا ه ده و ب ه دچار يك سرنوشت ش اه هم . سوزند  گن

ر                          ه شرح زي ا  ب م يكج ا ه ه را ب اوين هم ام و مشخصات و عن چنان ك مولف رسم التواريخ ن
 :آورده است

 
 

ار، طرار، خونخوار، چالاك            ، ذآر اسامي پهلوانان و زبردستان و گردان شب رو، عيار، مك
 باك آن زمان از هر قوم و قبيله چابك، و چست و بي
 ندر محمد بيك خويي    پهلوان حسين مارباني

 يي فتح االله بيك گنجه   گر لبناني اصفهاني محمد غلاف
 محمود خان بيك دربندي    زنگنه شيخ علي خاني

  افراسياب بيك نخجواني  امير محمد سميع آارخانه آقاسي
  بيك شقاقيبيژن     گنجعلي خاني

 ملاباقر ديو سفيد اصفهاني   دايي ظهير الدين هفت شويي
 علي عسكر بيك طوقچي باشي    دايي آثير هفت شويي

  حاجي عشور لر شيرواني  حمد شريف اونچي باشي لبناني
 امير شمس الدين گنجعلي خاني    غلام علي بيك آنالو

  قادر بيك نجف آبادي عرب   سلطان محمد بيك ارشلو
 پهلوان حسين شير سبيل    دينه قلي بيك تخماق لوآ

 گنجعلي خاني    حسن علي بيك بيات
 محمد بيك عطار باشي لبناني    محمد خان اروميه
  عون االله بيك قزويني    نجف قلي شاملو

 قنبر علي بيك رشتي    ندر قلي بيك قرخلو
  گلابي آقا قوالو  اسماعيل خان ولد حاجي علي خان

 علي قلي آقاي قياخلو      باشيدار سجاده
 رشيد بيك دوالو   حسين علي بيك آردجان بگلو

 خنجر بيك چيشلو    جعفرقلي بيك تبريزي
  بهادر بيك لكزي    يار محمد بيك شيرواني
 صفدر بيك ذوالقدر   يي شير علي بيك مراغه

 يكل گلدي بيك قورد   يي االله ويردي بيك بادآوبه
  د ولي بيك محمد حسنيمحم     برزو بيك دملي

 ناهيد بيك بلوچ     گرگين بيك شماخي
 فيض االله بيك طالش    بهرام بيك اردبيلي
 سليم بيك قراباغي    داراب بيك بلخي

 محمود علي بيك جهانشير    عمرآقا بيك هراتي
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  نصير آقاي هفت لنگ    شير محمد آابلي
 سلطان علي بيك زند هزاره    شهباز بيك آرماني

  سهراب بيك نانكلي    م بيك سيستانيرست
 پيرجان بيك بوالحسني    غضنفر بيك بهبهاني

 سعيد بيك شكي   بهرام علي بيك نيشابوري
 غلامعلي بيك ايرواني    صفور بيك طبسي
 عثمان قلي بيك قندهاري    عرب بيك ترشيزي

  مقصود علي بيك خراساني   محراب بيك بوجنوردي
   محمد تقي بيك يزدي    فرامرز بيك خبوشاني

 حيدر بيك آهكيلويه     قليچ بيك آلاتي
 رضا قلي بيك مشهدي    يار علي بيك بندري
 رحمان بيك قايني    يي حسين يار بيك آمره

 قزلباش بيك آيوان آبادي   محمد باقر بيك نهاوندي
 ترخون بيك درگزي    االله يار بيك شوشتري

  تربتيهرمز بيك   يي محمد جعفر بيك حويزه
 صندل بيك نسا ابيوردي    صمد بيك طهراني
 يي هشام بيك سه دوزه    شهباز بيك همداني

 يي خدايار بيك قلچه    طهمورث بيك آزازي
 خسرو بيك دامغاني   جعفر علي بيك آرمانشاهي

 محمد مؤمن بيك استرآبادي   پيرويس بيك بروجردي
 جعفر بيك قمشه    شاهپور بيك فيلي

 برات علي بيك آراچي    ك آاشانينور محمد بي
 شاهوردي بيك جرقويه    مظفر علي بيك قمي
 اسفنديار بيك زماني    اسداالله بيك مازندراني
 سمندربيك چهار محلي    آرمعلي بيك لاهيجي

 رستم بيك فروشاني    علي مدد آقاي عضدالو
 زبردست بيك فريدني    داراب بيك افشار
  بيك گزيرحمان    سعيد بيك قراگزلو

 علي بيت هداوند    ذوالفقار بيك عثمانلو
 شوآت علي بيك خضر   نور علي بيك برآشاطي
 امام وردي بيك آوآلان    حميد خان بيك قشقايي

 عثمان بيك دراني   محمد رحيم بيك بوالوردي
 يي عبدالملك بيك قليچه    محمد رضا بيك گرايلي
 يولي محمد بيك سمنان    شمشير بيك قرابيات
 دلاور بيك آردستاني    فضل االله قراباغي

 محمد علي بيك بيلدر باشي خلج    مضراب بيك خمسه يي
 محسن بيك سميرمي    علي مردان چهار لنگ
 شير محمد بيك لنجاني    توشمال آريم زند بكله

 زال بيك تبرآي     صفر بيك مافي
  داراب بيك قهابي   دوست علي بيك آارخانه

 طهماسب خوزاني    زولهعباس علي بيك 
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 جعفر علي بيك ورنصفادراني   قربان علي بيك با جلان
 گودرزبيك حبشي    بهرام علي عبدالملكي 
 مير ابراهيم بيك برخواري    سبحان علي بيك يموت

 عمر بيك عيماق
واني     و امثال اينان آه ذآر اسامي ايشان باعث طول آلام مي        شود آه هر يك از ايشان در پهل

د    ردستي و رزمجويي مانند رستم، زال و گودرز و گيو و فرامرز و بيژن و قارن بوده                و زب  ان
ود         ان دولت ايشان را       . و آن سلطان جمشيد نشان، در تنبيه ايشان عاجز ب ه از آ ه سبب آنك ب

ه سياست           نمودند و هر آار ناصوابي آه از ايشان مي          حمايت و اعانت مي    شد به همين علت ب
ي ان نم انت    توانست  ايش ر دوش ايش وده و ب ا نم ان را از آف ره ان اختيارش پرداخت و عن

 .»انداخته
د      ان زن ريم خ م دوره آ رن دوازده ان ق اره پهلوان واريخ درب تم الت اب رس ف آت ين مؤل همچن

وده    ديگر آنكه در آن ايام پهلوانان و آشتي       : نويسد  مي يار ب روي        گيران بس ه ني ه هر يك ب د آ ان
ين برمي        سرپنجه و قوت بازو چنار د      اله را از زم م                  ه س وم از ه د م ه آهن رامانن ا ب د و ت آندن

ر             نمودند و به زير انگشت سكه را از درهم و دينار محو مي              پاره مي  ار ب د و صد من ب نمودن
وان   : بردند مانند   گرفتند و از منزلي به منزل ديگر مي         دوش مي  پهلوان حسن، پهلوان آبير پهل

وان اصفهاني        باشي پايتخت سلطاني، پهلوان آقا     ار پهل ن چه وان صالح و اي دره دوز، پهل ي لن
وده              بوده يار ب ان بس ه بختي         اند و در همه بلاد ايران امثال اين د آ مست در   ) شتر خراساني   (ان

زد ايشان چون قرمل                    شتر  (دست ايشان مانند بزغاله شيرخوار و فيل منگلوسي از حقارت ن
 .خوش اطوار بوده) دو آوهانه

 :بير و پهلوان آقا گفتهدر مدح پهلوان آ
 نديده است چشم فلك در جهان 
 به ماننده آن دو نر پهلوان    
 به فر و به شوآت به نيروي زور 
 به اخلاق و آداب اندر امور    
 آبير گزين و مير آقاي خاص 
 آه بر اين دو، نيروست را اختصاص    

ي آق              رد      از پهلوانان اواخر قرن دوازدهم بايد از پهلوان آلب عل ام ب وان در     . ا قاجار ن ن پهل اي
رين                        رين و بزرگت ه معروفت ادر آ ان به ام عثم ه ن واني ب حضور محمد حسن خان قاجار با پهل
 .پهلوانان امپراتوري عثماني بود آشتي گرفت و او را به فن آله آوب به سختي شكست دارد
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آنيم آه راجع به شرح  يدر قرن سيزدهم، در دوره قاجاريه با نام پهلوانان بسياري برخورد م
وان دوره    معروف. احوال هر يك از آنان بايد در آتاب ديگري به تفصيل سخن گفت             رين پهل ت

وي در      واني فرانس ا پهل ه ب ر است آ ود و در خب داني ب ه مي ريف چال وان ش اه پهل ي ش فتحعل
ه بايد از بزرگترين پهلوانان دوره محمد شا. زورخانه آشتي گرفته و او را به زمين زده است       

 .از پهلوان عسكر يزدي و پهلوان محمد مازار يزدي نام برد
 :نامدارترين پهلوانان دوره ناصرالدين شاه تا برسد به پايان سلسله قاجاريه عبارتند از

 پهلوان شعبان سياه قمي    پهلوان حاجي رضا قلي
 پهلوان ابراهيم يزدي بزرگ    پهلوان تقي سرابي

 يي پهلوان حبيب مراغه    پهلوان اآبر خراساني
 پهلوان اآبر قاپچي آاشاني   پهلوان جعفر آرمانشاهي
 پهلوان ميرزا طارم اصفهاني   پهلوان آاظم دباغ آاشاني
 پهلوان حسين سرابي   پهلوان نعمت االله خراساني

 پهلوان حمزه آاشاني   پهلوان مهدي آلاه دوز آاشاني
 ت بندپهلوان حسين ماس   پهلوان رضا گرجي آاشاني

 پهلوان ابوالقاسم قمي    پهلوان بخش قزويني
 )قمي(پهلوان حسين آله پز   پهلوان حسين گلزار آرمانشاهي

  پهلوان صادق قمي   يزدي(پهلوان محمد عبدل 
 پهلوان اصغر نجار   )     آوچك  

 پهلوان ابوالقاسم ارآي   پهلوان يوسف سيستاني 
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 ي ميرزاي همدانيپهلوان عل   پهلوان اسماعيل آلاه مال
 پهلوان اآبر آاشي   پهلوان رمضان بابا تهراني

 پهلوان عبداالله آلاه دوز    پهلوان عباداالله تبريزي
 پهلوان فرج آاشاني   پهلوان ميرزا باقر دراندوني
 پهلــــوان آقا سيد مــحمد علي مسجد   پهلوان رضا قلي جماروني
     حوضي                   پهلوان صفر آرمانشاهي
 پهلوان فـــــريــدون قفــــل ســــاز   پهلوان ميرزا امير اعظم 

     سبزواري     پهلوان حاج حسين سيد حسن رزاز 
 پهلوان حاج علي رستم آبادي   پهلوان حاج محمد صادق بلور ـ

 پهلوان مهدي خان سيف الملك            فروش  
 )زورگر(سام السلطان پهلوان ح    پهلوان حسين مينويي قمــــي

 پهلوان سيد تقي آمالي قمي    )زورگر     (  
 
 
 

 شرحي بر چند تصوير و عكس
ار      ك از آث در اين آتاب ـ چنان آه گفته شد ـ از تاريخ زورخانه به طور اعم و از تاريخ هر ي

ورد                  ها و فرهنگ و ديگر ويژگي       و ابزار ورزش   ه و هر م هاي آن به طور اخص سخن رفت
ه          .  ترتيب در جاي خود آمده يا خواهد آمد        به موقع  ز از زورخان اآنون در اينجا نوبت سخن ني

 .در دوره قاجاريه است
رزا بيك آاشي               اه     )  هجري  ١٠٨١(جواز تنكه يا تنبان آشتي پوشيدن پهلوانان مي ان ش در زم

ان                           ا عثم راي آشتي ب اي قاجار ب ي آق ان آشتي پوشيدن آلب عل سلطان سليمان صفوي و تنب
ه              بهار ان رسوم زورخان ي از دوره      در حضور محمد حسن خان قاجار نمودار ادامه جري ي    ي ي

 .به دوره ديگر است
ر         آثار زورخانه از زمان قاجاريه به انگيزه آشكار شدن اهميت و ارزش واقعي مردم در براب
اشراف و توجه سياحان خارجي به تمدن و فرهنگ ايران آم آم توسط صاحبان قلم و عقلاي          

در صفحه   ) ٥(از جمله تصويري از زورخانه به شماره        . آند  ها راه پيدا مي     هم در آتاب  ملت  
رزا             از يك جنگ خطي مي    ) ١٤٨( ه خط مي اه قاجار ب ي ش تح عل ان ف ه در اواخر زم يم آ بين

 .اسداالله خان نوه حاج ميرزا ابراهيم خان شيرازي صدر اعظم وقت نوشته شده است
گود، سردم، آتشدان   . انه همان مشخصات امروزي را داردبينيم آه زورخ  در اين تصوير مي   

د از حرآت، مشتمال                  ا بع يش و ي انه گذاشتن آن پ ر ش ل و ب نا، مي روي سردم، شنا و تخته ش
ه پاداشتن تنك         ا آردن به وسيله مشتمالچي، سرشاخ شدن، ب ردوش      ه ه ا ب ر سر ي ي آشتي، ب
 .گيرد ا طبلي آه ضرب ميگرفتن لنگ در حال ايستادن آنار گود و مرشد روي سردم ب

ه         ه آن آ اما همين تصوير در سنجش با تصوير ديگري از زورخانه زمان صفويه يا نزديك ب
ي     ه م ا توج ه م ت ب ت اس ادي از         در دس دار زي اه مق ي ش تح عل ان ف ه زم ه زورخان د آ ده

ي ان   ويژگ ه زم ود را نسبت ب اي خ تر(ه ر از ) پيش دوره صفويه از دست داده و در آن ديگ
لنگ و مرد تنبورزن همكار ضرب گير و عملياتي مثل رودست آاري خبري و اثري               تخته ش 
ه                   . نيست ال زورخان ه دوره اوج  و آم ن چون ب ا وجود اي ر است      نزديك ) دوره صفويان  (ب ت

ه سوار را در آن مي             ه ها هنوز صفه يا غرف    ود و آهن ين       ي دوره گ ه هم يم آ ا          بين داً ت م بع ا ه ه
 .شوند نند و منسوخ ميما برسد به زمان ما باقي نمي
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ي ه ها يا صفه ها يعني آهنه سوار و غرف    ) در تصوير مانده از زمان فتحعليشاه     (اين دو مورد    
دهد زورخانه همانطور آه نسبت به دوره صفويه، باز هم از دويست سال پيش                دور نشان مي  
ه  اين دو مورد يك . رفته رفته سير نزولي طي آرده است   ) يعني زمان ما  (به اين طرف     ي آهن

ه و ورزش و            سوار است آه در اين تصوير مي         ه زورخان ته و ب ر نشس ار ضرب گي يم آن بين
ا غرف            آشتي دو ورزشكار وسط گود نظارت مي       ا  آند و ديگر از لحاظ ساختماني ب ي دور  ه ه

 .دهد گود اصالت زورخانه را همچنان محفوظ مانده، نشان مي
از از اصالتي         شكل زورخانه زمان صفويه نسبت به قديمترين جاه        اي زير زميني نوع خود ب

ه شماره        . زيادتر برخوردار است   ه       ١٤٧در صفحه    ) ٤(تصوير اين زورخانه ب اب آ ن آت  اي
ار                     ده از روزگ ه و مان ه دوره زندي در سفرنامه آارستن نيبور دانمارآي چاپ شده و مربوط ب

 .آند ميي حدود سيصد سال پيش يعني دوره صفويه را مجسم ه هاصفويه وضع زورخان
ه رو    . در غرفه سمت چپ اين تصوير مردي دراز آشيده در حال سنگ گرفتن است              در غرف

ي تمال م تمالچي ورزشكاري را مش ه رو مش ان  ب ته غلي ا نشس ك آنه رد ديگري نزدي د و م ده
بينيم آه ميان ضرب گير و تنبور زن  را مي) مرشد(در غرفه سمت چپ آهنه سوار . آشد مي

ات ورزش ته و عملي ينشس ارت م د كاران را نظ ته  . آن وار نشس ه س ه سمت راست آهن آن آ
 .ضرب گير و آن آه سمت چپ او، تنبور زن است

ه                       ه هماهنگ ب ه هم ه در حال يك ورزش دسته جمعي آ معلوم است نقاش ورزشكاران را ن
اند بلكه به منظور بهتر نماياندن تمام حالات  آرده ضرب و تنبور، با يك ابزار ورزش آار مي

زار          هاي عمليات ورزش باستاني، ورزشكاران را در حال فعاليت           ضعو و  ا اب رادي ب هاي انف
 .هاي گوناگون تصوير آرده است ورزش

ود است      ) صُفه(جلو غرفه    دو . سمت راست يكي تازه وارد گود شده در حال بوسيدن آف گ
اه ديگري با                       ه گ ا تكي ه آن پشت داده ت ر آن       نفر تخته شلنگي را در ميان گرفته يكي ب ه ب شد آ

م نزديك آن        . رود  سرازير روي دست شنا مي      ر ه ك نف اي زدن است         ي ود در حال پ ا لب گ . ه
ي    نا م ي ش ود يك ط گ ي  وس ل م ي مي اري     رود و يك ت آ ي رو دس رمش و يك ي ن رد و يك گي

د   گوشه سمت چپ غرفه دو نفر سرشاخ شده       . آند  مي) بالانس( ه سمت چپ يكي          . ان و غرف جل
 .زند  هم در گوشه شلنگ تخته ميرود و يكي  شناي پيچ مي

ه شماره  م ب ب ه ك عكس جال ام ارنست ) ١٤٩(در صفحه ) ٦(ي ه ن اني ب دس آلم ك مهن از ي
ي   ده م ر دي ال     هولتس ه در س ود آ راف      ١٨٦٣ش ط تلگ اد خ أمورين ايج زو م ران ج  در اي

شود آه ورزشكاري به پشت دراز آشيده و دو سنگ را   در اين عكس ديده مي. سراسري بود 
ته                 براي  برداشتن و گرفتن بالاي سر در دست گرفته و ورزشكاري ديگر زانو به زمين گذاش

ل   كار دو مي ن ورزش و اي ه جل ين عكاسي گرفت و دورب ود را جل ر زده و خ ه آم تها را ب و دس
 .گورگه براي گرفتن آماده شده و به پاي هر دو آنها تنكه آشتي است

 
 

 هاي پهلوانان اوضاع زورخانه و فعاليت
 وره قاجاريهدر د

وان پايتخت و                از دوره فتح عليشاه مي     ه پهل داني آ ه مي ام شريف چال ه ن اني ب شنويم آه پهلوان
ايي  ته از زورآزم وده گذش د ب از و بن اي   صاحب ب تي ه اه، آش داني در حضور پادش اي مي ه

 .يي نيز از خود نشان داده است العاده فراواني در زورخانه گرفته و هنرهاي فوق
وده  مشهور است د  ا فرانسوي ب ه گوي وان و زورگر فرنگ آ ك پهل اه ي ي ش تح عل ان ف ر زم

ران مي          ه اي ايي ب ا مي        براي قدرت نم د و ادع ه مي       آي د آ ران            آن وان اي رين پهل ا بزرگت د ب توان
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رد تي بگي ي . آش ه دعوت م ه زورخان وان پايتخت او را ب د پهل وي دعوت . آن وان فرانس پهل
 .آيد ميپهلوان شريف را پذيرفته به زورخانه 

اج                    يله ديلم پهلوان شريف پس از انجام ورزش و دعا روي به پهلوان فرانسوي آرده و به وس
د             گويد اگر آشتي مي     به او مي   ود بياي وي گ د لخت شده ت دن          . خواه ه ب وان فرانسوي آ ا پهل ام

ه سرباز           ود از آشتي در زورخان ده ب ام ورزش دي نيرومند و حرآات چابكانه حريف را هنگ
 .گذارد ار زورآزمايي در ميدان عمومي و هواي آزادي ميزند  قر مي

ه                    م روب ا ه اه ب وان در حضور ش رار دو پهل ن ق د   رو شده و آشتي مي         روزي مطابق اي . گيرن
ه                         يي طول نمي       پهلوان شريف دقيقه   ا پشت ب ه سختي ب ده و ب ين آن ه حريف را از زم آشد آ

 .زند زمين مي
ان  رتن پهلوان تي گ م آش ه رس اآن   در دوره قاجاري اي ق ان اوآت ه از زم اه آ  در حضور پادش

 .يابد دوباره به تقليد از شاهنشاهان پيشتر ايران برقرار شده بود همچنان ادامه مي
ان        هاي ورزشهاي زورخانه    هاي ميداني آه يكي از هدف       اين آشتي گرفتن   يي بوده و آن پهلوان

ه   معروف آه از دورترين زمان در حضور شاهان آشتي مي            د،   گرفت ان سر منشائي         بي  ان گم
ل،    نا، مي ه ش اده، تخت ر از آب زار ورزشي غي ه و اب تگاهي جز زورخان ود و خاس واري گ س

 .اند سنگ و تخته شلنگ نداشته
ت        د گذش ا ميدان را در دوره قاجاريه براي انجام آشتي و مبارزه پهلوانان، بايد مانن ي دور، ه ه

ه       ايي ورزشهاي زورخان ه پس ا          آزمايشگاه نه ي دانست آ ار           ي ز پشت سر گذاشتن مراحل آ
 .شده است ديدگي و ورزيدگي حاصل مي

ود       زورخانه در دوره قاجاريه در سراسر ايران تنها مرآز ورزش          ا  . هاي آشتي و پهلواني ب ت
ها غير از ورزش به جوانان بنابر اصول آيين           نزديك اواخر اين سلسله آهنه سواران يا مرشد       

داآاري آموزش مي         حسن اخلاق، گذشت،    ) جوانمردي(فتوت   اري، ف د   راستي، پرهيزگ . دادن
در نتيجه ورزشكار مطابق آيين فتوت اين آيين باستاني و اهورايي ايران هم به خصال عالي                

 .شده انساني و هم به نيروي بدني و ورزيدگي و چالاآي آراسته مي
ردم وجود نداشت                         ه دعاوي م راي رسيدگي ب و چون تا پيش از انقلاب مشروطه مراجعي ب

انع        د و م ه آن ردم مداخل ان م اي مي د در برخورده ا بتوان ود، ت م نب تگاه صلاحيتداري ه دس
ان                   اران و پهلوان ده و عي ه دي زورگويي و تجاوز افراد به يكديگر گردد، ورزشكاران زورخان
اوز از   روز تج يار از ب وارد بس تند و در م رار داش ت ق ن مرجعي ام اي واران در مق ه س و آهن

ه طرف ديگر ي ب ان طرف اموس در مي دالت و ن وق، ع دود و حق رده و حافظ ح وگيري آ  جل
 .مردم بودند

امي شهرها                       عزت و احترام اين گروه     ان در تم ه همچن ه زورخان ود آ ردم سبب شده ب زد م  ن
وجود داشته باشد و جوانان به آن نيز روي آوردند به خصوص به علت اهميت هر شهر در                     

ود  بعضي بيش از جاهاي ديگر زورخانه پيد    ه از      . ا شده ب اني آ داد پهلوان رت و قلت تع از آث
ه در آن شهر مي                 هر شهر برخاسته   داد زورخان رد       اند به آم يا زياد بودن تع ي ب وان پ روي . ت

زد، مشهد،                          اين ضابطه به نظر مي     ران، ي م، آاشان، ته ه ترتيب در ق ا ب يش از هر ج رسد ب
 .اب زورخانه رواج داشته استقزوين، همدان، تبريز، آرمانشاه، مراغه، سبزوار و سر

زد از نظر آيفي در                         به نظر مي   ه هاي ي ه زورخان ه اول، بني ه، در وهل رسد در دوره قاجاري
زدي و                وان عسكر ي ه پهل وده چنانك پروراندن پهلوانان بزرگ بيش از ديگر شهرهاي ايران ب

د   پهلوان محمد مازار در زمان محمد شاه قاجار و پهلوان ابراهيم يزدي بزرگ و                پهلوان محم
 .اند عبدل در زمان ناصرالدين شاه از اين شهر برخاسته

يش مي     ه ها در زمان ناصرالدين شاه آيفيت زورخان      م پ د  ي قم از يزد ه ن خصوص   . افت در اي
 .در مراحل بعد بايد از آاشان و تهران ياد آرد
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واني پايتخت شدت مي               ه پهل د  از زمان محمد شاه جنب و جوش براي احراز مرتب ه  .ياب  چنانك
ود                   رار ب پهلوان عسكر يزدي به منظور برآورد نيروي حريفي به نام پهلوان حسين نعلبد آه ق

ي   زوين م ه ق رد ب تي بگي ا او آش اه ب ران در حضور ش راي   در ته ان ديگري ب ا آس رود و ب
رده در   ه آ وان عسكر دسيس ردن پهل ه در آ دان ب واني پايتخت و از مي ه پهل ه مرتب يدن ب رس

 .ريزند و زرنيخ ميحمام در چشم ا
ه چشم مي                    ادي ب وه زي ا جل در . خورد   آيين زورخانه در دوره قاجاريه در آراستگي پهلواني ب

تي         ام آش ه هنگ ت هميش وان پايتخ ي پهل ا قل اج رض وان ح اه پهل دين ش از دوره ناصر ال آغ
يش         . ورزش تنكه آينه به پا مي آرد     لوارهاي آشتي است منتهي روي پ ان ش ه از هم ن تنك اي

دانستند با    آردند آه مي    تنكه آينه را پهلواناني به پا مي      . هاي آن آينه تعبيه شده بود     )زانو(ه  آاس
شان به خاك  زنند بي آنكه زانوي هر چند نفر آه آشتي بگيرند همه را همان سرپا به زمين مي

ين شلواري          . برسد ا چن ي ب ه  (بارها پهلوان حاج رضا قل ه آين ود زورخان  ) تنك ا در گ  حتي  ه ه
 .آنكه زانوهايش به خاك برسد تي دور گرفته و همه را انداخته بود بيآش

ي وارد                       تعريف مي  وان حاج رضا قل ا پهل رفتن ب آنند آه پهلواني از خراسان به عزم آشتي گ
وده                . شود  پايتخت مي  الخورده ب ه سواري س ه آهن درزگر خود آ زد ان پهلوان حاج رضا قلي ن

ي ي م ايي م د رود و از او راهنم ت    . خواه ته مهل ام داش ي ن اج داي ا ح ه گوي وار آ ه س آن آهن
ي ي ورزش         م ه دانگ ه در زورخان دن او آ ه دي اني ب وان خراس رآورد پهل راي ب د و ب خواه
ه او مي                 آرده مي   مي ي ب وان حاج رضا قل ه حريف     رود و پس از ملاقات مجدد با پهل د آ گوي

د و توصيه مي               و     خيلي نيرومند است و از پس او برنخواهد آم د پ د و خلاص شود       آن . لي بده
ول          حاج رضا قلي پهلوان خراساني را به خانه خود دعوت مي             آند و پس از پذيرايي و دادن پ

ا آن     گيرد آه با هم آشتي نگيرند و قرار مي          و هدايايي از او پيمان مي      شود پهلوان خراساني ب
 .پول به آربلا برود

ا              رار آگ ن ق ظ            رقبا و بدخواهان پهلوان حاج رضاقلي از اي وان خراساني را از حف ه شد و پهل
ين                        پيمان منصرف آرده و مي      ود چن ئن نب ري برخود مطم ه برت ي ب د اگر حاج رضا قل گوين

از مي                . گذاشت  يي نمي   مايه ان خود سر ب دخواهان از پيم د و     پهلوان خراساني به وسوسه ب زن
ي     از م ي را ب ا قل اج رض وان ح داياي پهل ول و ه ا او    پ تي ب اي آش د و ادع ر گردان را از س

 .گيرد مي
راي چاره انديشي مي    زد مرشد خود ب ي ن ار چون حاج رضا قل ن ب ه او  اي رود، مرشدش ب

د داد                        مي ه او را شكست خواه ع باشد آ حاج  . گويد برود و آشتي خود را بگيرد و خاطر جم
ه سوار           رضا مي   ان خود را شكسته              جواب مي   ) مرشد (پرسد چطور؟ آهن د چون او پيم ده

 .است
ت رار آش وده    ق ي ب اج رضا قل وان ح ل ورزش پهل ه مح نگلج آ ه س ف در زورخان ي دو حري

ي ته م ود گذاش ده. ش ل زورخان ع ي از اه ال و جمعيت ي از رج اي ر در آن ه ه  در روز مق
د    حضور مي     زورخانه ان مي           . يابن ا پاي د از آن دع رد   ورزش و بع ده     . گي رو آوبي دو حريف ف

ي ر م د درگي ي . گردن اك م ه خ اني ب وان خراس ده  . رود پهل ه صد آن ي ب اج رضا قل وان ح پهل
م مي          اي او را محك ه آشيدن مي               آشيدن شصت پ رد و هر دو شروع ب ه          گي ه شدتي آ د، ب آنن

وان خراساني عجز       شصت پاي حريف خراساني آنده و خون ب آف گود روان مي             شود پهل
 .آند گويد و به شكست خود اقرار مي آمده مريزاد مي
تي ب آش اي آزمايشي در  اغل يه ه  م ه گرفت ود زورخان ي گ اق م درت اتف ه ن د و ب ه  ش اد ب افت

 .پيشنهاد پهلوان باشي يا فرمان شاه ناگهان در ميدان انجام گيرد
رو و         نجش ني س از س ي پ ا قل اج رض وان ح د، پهل دا ش ياه پي عبان س وان ش ه پهل امي آ هنگ

داني از او              ه ضمن يك آشتي مي ازه نفس راضي نشد آ  شكست  آزمودگي خود با آن جوان ت
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از اين روي چاره آار در آن ديد آه با ترتيب يك دور آشتي          . خورده و از ميدان بيرون برود     
 .در زورخانه، آزمايشي از حريف به عمل آورد

ده        ا ورزي نگلج ب ه س ياه را در زورخان عبان س ي ش رار قبل وت و ق ق دع رين و  روزي طب ت
راي آشتي رو در رو آ                 آارآزموده ان خود ب ام ورزش و       . ردترين دست پروردگ پس از انج

دعا حاج رضا قلي آه خودش لخت نشده و بالاي گود ايستاده بود به حريف گفت آه اگر همه              
ه      . ورزشكاران توي گرد را بيندازد چنان است آه او را انداخته است            پهلوان شعبان سياه را ب

اد داشت    محض شنيدن اين سخن به ميان گود قدم پيش نهاد و از آنجا آه به برتري خود                   اعتم
 .به زمين خواهد زد» توشاخ«گفت آه همه حريفان را با فن 

دام بي                   د و هر آ يش آمدن ين              حريفان به نوبت يكي پس از ديگر پ ه زم يش گفت ن پ ا ف درنگ ب
ن              . خورده و خود را آنار آشيدند      ان ف ا هم ود ب دتر ب ه نيرومن ه از هم م آ ر ه چون آخرين نف

رد و شايستگي      شاخ شكست خورد، پهلوان حاج رضا قلي       اه  . اش را ستود   او را تحسين آ آنگ
وان پايتخت                      بازوبند پهلواني پايتخت را از دست خود باز زد و به شعبان سياه داد و او را پهل

 .اعلام آرد
د در يكي از        تعريف مي . يي ساخته بود    يي از اين شعبان سياه هم اعجوبه        ورزش زورخانه  آنن

ه با حريفي به نام پهلوان اسد خير االله داشت، در حين هاي آه در حضور ناصرالدين شا       آشتي
رد                    اه  . آشتي يك آف گرگي به حريف زد و برگشت و به نشانه پايان آشتي به شاه تعظيم آ ش

ود،     ده ب ام نش عبان تم وز حرف ش ورده، هن ان خ واب داد قرب ورده، او ج ه نخ وز آ ت هن گف
 .رفت نقش زمين شد حريف آه پس پسكي مي

وان            :  پهلوان ابراهيم يزدي از اين قرار است       داستان پيدا شدن   دافت پهل ه چون حاج حسن ب آ
د او                        ه بتوان د آ دا آن ا حريفي پي باشي دربار با پهلوان شعبان سياه مخالف بود درصدد برآمد ت

د ه در آن دان ب ر   . را از مي افرت و از ه ز مس وان خي هرهاي پهل ه ش ن مقصود ب ال اي ه دنب ب
د             تا اين . يي ديدن آرد    زورخانه حاج  . كه در يزد نشان جواني به نام ابراهيم حلاج را به او دادن

ه             . آرد رفت   حسن به دآاني آه ابراهيم آار مي       يده قامت ب ازو، آش تبر ب جواني ديد تنومند، س
 .اندازه دو متر با چنان صولتي آه به قول معروف چشم روزگار همانند او را آم ديده بود

پيشنهاد . يك عباسي : گفت. گيرد  ر هر روز چقدر مزد مي     حاج حسن از او پرسيد براي اين آا       
يد آن چه           راهيم پرس رد اب آرد آيا حاضر است براي او آار آند و روزانه دو عباسي مزد بگي

اگر  : حاج حسن گفت     . او گفت آه ورزش آه آار نشد      . آاري است؟ حاج حسن گفت ورزش     
رد   . ورزش براي آسي آار نشود براي او هست       ول آ راهيم قب ه زني را     .اب ان پنب  مشته و آم

 .زمين گذاشت و همراه حاج حسن رفت
حاج حس ابراهيم را به زورخانه برده پس از آزمايش نيروي بدني او، دريافت آن آس را آه 

ه تجويز پزشكان            . جسته يافته است    مي گرچه يزدي از دوازده سالگي براي رفع پادرد خود ب
تي   اه آش رد گ ه ورزش آ روع ب م گرفت  ش ايي ه ا    ه داوم آنه رين م ه تم اه ب ي هيچگ ود ول ه ب

 .زيردست يك استاد به قصد پهلوان شدن نپرداخته بود
ه       گرفت و به آشتي و ورزش و آموختن فن ادامه مي             ابراهيم روزي دو عباسي مي     ا اينك داد ت

ران      . يي رسيد آه توانست همه پهلوانان يزد را به آساني زمين برند             به مرتبه  ه ته حاج حسن ب
به آگاهي شاه رساند آه در يزد براي شعبان حريفي پيدا آرده و اجازه فرمايند آه براي     آمد و   

يزدي به تهران آمد و در آشتي اول در حضور        . شاه موافقت آرد  . آشتي با او به تهران بيايد     
زد بازگشت         ه ي د       . شاه از شعبان شكست خورد و ب د نشد و پس از چن حاج حسن از او ناامي

ه                   سال دوباره به سر    اغ آن غول نيرو رفت و او را در زورخانه آن قدر تمرين داد آه ديگر ب
 .اش مطمئن گشت شكست ناپذيري
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ايقي                بار ديگر بنا به پيشنهاد او يزدي و شعبان سياه در حضور شاه آشتي گرفتند و پس از دق
رده                          ه در آ دان ب ين زد و او را از مي ه زم  و  درگيري يزدي شعبان سياه را به فن سربند پي ب

 .خود صاحب بازوبند پهلواني شد
اه   تاني در حضور ش راهيم سيس ه پهلان اب د ديگر معروف ب يار نيرومن وان بس ا پهل زدي ب ي

ي   ختي شكست م ه س ه او را ب تي گرفت د آش اور   . ده ود را ب وردن خ ين خ ه زم وان آ آن پهل
ه     . آرد  نمي داخت        ادعا نمود آه در زورخان د ان زدي را خواه ا اعلام     .  ي زدي همانج ه     ي رد آ  آ

 .آنكه سرپا بلند شود حريف را مغلوب آند حاضر است زانوها خود را به زمين گذاشته بي
اني        ه خرق ه و جمعي از رجال                      اين آشتي در زورخان اه حاجب الدول ده ش ا حضور نماين ا ب ه

وان                        . واقع شد  ا پهل ته ب ين گذاش ا زانوهاي روي زم ه خود ب زدي مطالق گفت پس از ورزش ي
ي در               حريف مي .  گشود سيستاني در آشتي   دازد و پ زدي را از پشت بين وني ي ه فن ا ب آوشيد ت

زدي از او       . آورد  انداخت و فشار مي     پي هيكل خود را روي سينه يزدي مي        ه ي يد آ چندان نكش
 .زير گرفت و بالاي سر بلندش آرد و بار ديگر حريف را آف گود خاك آرد

هاي آراسته به چهل چراغو لاله و  ا طبقبراي اين پيروزي پهلوان يزدي را از آن زورخانه ب     
 .سلام و صلوات به دربار بردند

رد                    ه دور آ ام ورزش رو ب روزي پهلوان يزدي در زورخانه سقاخانه نوروزخان پس از انج
ود گفت              » چه آنيم؟ «: و پرسيد  ار گ ان از آن ا هيئت پهلوان زدي نگاهي    » آشتي «: جواني ب ي

اين جوان پهلوان اآبر   . »برو بالا از گود   . ه به آشتي  ترا چ «: تحقيرآميز به او انداخت و گفت     
 .خراساني بود آه آوازه او از پيش به تهرتان و به گوش يزدي هم رسيده بود

رت   ان در حض يدن از راه خراس ض رس ه مح ران، ب ه ته يش از ورود ب ر پ ه اآب را آ چ
ه   ه هانوخاست و ه هاها، روز جمعه، پهلوانان و نوچ آن وقت . عبدالعظيم اقامت آرده بود    م ب  ه

 .رفتند نيت زيارت و هم براي ورزش به حضرت عبدالعظيم مي
ود مي        آن روز . شود  پهلوان اآبر در چنان روزي به زورخانه آنجا رفته و لخت شده، وارد گ

ا آن  . گران و پهلوانان در گود بودند       يي از بهترين آشتي     اتفاقاً عده  ر ب رد   اآب ا ورزش آ پس  . ه
ر اول                          از پايان ورزش و دع     ه سوي نف ود گذاشت و دست ب دان گ ه مي دم ب ا به طلب آشتي ق

ارت  . دراز آرده و تا نفر آخر را يكي پس از ديگر به زمين زد         اين دور آشتي او با چنان مه
ين                         ه هم يد، ب ه رس ه گوش هم و سرعتي انجام گرفت آه آوازه آن قبل از ورودش به تهران ب

 .ا در آن برخورد به روي خود نياورده بودشناخته ام سبب پهلوان يزدي هم او را مي
رون رفت و ادعاي آشتي خواستن  زدي بي ه ي ر خشمگين از زورخان وان اآب ن رو پهل از اي

ا  خود را از پهلوان يزدي در تمامي زورخان        ام        ه ه ا دادن پيغ د و ب ه            پراآن ا و متوسل شدن ب ه
ه را     سرانجام توانست نظر يكي از رجال مخالف پهلوان يزدي ب           ه ها واسط ام حاجب الدول ه ن

 .به خود جلب آند و درخواست خود را به گوش شاه برساند
اه    دان ارك در حضور ش وان در مي د آن دو پهل رر ش دماتي، مق ب مق ال، طي ترتي ر ح ه ه ب

يد         . روز آشتي، دو پهلوان با هم در آويختند       . آشتي بگيرند  ه دراز آش ان آن دو ب . درگيري مي
ر                   يزدي ديگر در سني بود رو به       ن ضعف را در براب تم آساي او اي  افول، اما قد و بالاي رس

ود           . آرد  حريف جوان جبران مي    ار نب رفن و مك اگر پهلوان اآبر فرز و تيز گرد و چالاك و پ
ه        نمي رو و تجرب ان غول ني ر چن د    توانست در براب اطي      . يي مقاومت آن زدي ق ا ي زد ي ر ي اآب
دازد     خواست ب   داد مي دايم او را بازي مي    . شد  نمي رده از نفس بين ته آ ن روش او را خس . ه اي

ه        . شد  تر مي   آورد عصباني   يزدي هر چه آشتي دوام مي      به خصوص آه دشمن او حاجب الدول
ن وضع خشمگين         . آرد  هايي به سود پهلوان اآبر مي       از آنار خاك داوري    زدي از اي وان ي پهل

ن شخص آشتي      «: شده رو به شاه نموده و بادست حاجب الدوله را نشان داد و گفت   ا اي من ب
 .»گيرم يا با پهلوان اآبر مي
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سرانجام پس از مدتي زياد تلاش و گير و واگير آه هيچكدام بر هم پيروزي نيافتند و از بيني                   
ريخت ناصرالدين شاه فرمان داد آن دو را از           يزدي هم آه به سختي صدمه ديده بود خون مي         

ر     هم جدا آنند و نيز مقرر فرمود يزدي همچنان          صاحب بازوبند پهلواني خود باشد و علاوه ب
وان                 د و او را پهل ر دادن اين به مقام پهلوان باشي هم ارتقاء يابد و يك بازوبند هم به پهلوان اآب

 .پايتخت اعلام آردند
ود                           وان باشي ب ه پهل زدي آ د و ي ه آشتي نانجامي ضديت ميان يزدي و اآبر تا آخر عمرشان ب

ر طرف ح راي او از ه دام ب يم دا م ه  ريف پي ا او ب اه ب دان ارك در حضور ش رد و در مي آ
ها و رجال  ايي از هم شهري  انداخت در همان اوايل بالا گرفتن آار پهلوان اآبر عده           آشتي مي 

پهلوان آنجا را   . يي پشت بازار آفاشها، روي قبرستان آهنه سيدولي ساختند          براي او زورخانه  
ه آن            پاتوق خود قرار داد و هر آس آه از هر           جا ادعاي آشتي داشت اگر زياد پرمدعا نبود ب

 .گرفت آمد و با او آشتي مي زورخانه مي
ان حبيب مراغه              از معروف  رفتن پهلوان ر      ترين وقايع اين زورخانه آشتي گ وان اآب ا پهل يي ب

اني است ي . خراس ي م يد ول ه س رده وارد زورخان ام ب وان ن ود روزي پهل ر و . ش وان اآب پهل
تند             اي از پهلو    عده ا حضور داش ورزش شروع   . انان سرشناس و جمعي از بازاريان در آن ج

رود و از پهلوان اآبر آه نزديك مرشد           يي به طرف سر دم مي       پهلوان حبيب مراغه  . نشده بود 
شما آه هستيد   «: پرسد  اآبر از او مي   . »شود ديد   پهلوان اآب را آجا مي    «پرسد    نشسته بود مي  

رم     آمده«: گويد  آند و مي    ود را معرفي مي   او خ » و با او چه آار داريد؟      وان  » .ام آشتي بگي پهل
ي  ه او م ر ب د اآب ر    «: گوي وان اآب ي، پهل ين بزن را زم ري و م تي بگي ن آش ا م واني ب ر بت اگ

رد تي بگي و آش ا ت د ب ه. »حاضرخواهد ش ب مراغ وان حبي ي مي پهل ه  ي ر دو برهن ذيرد و ه پ
اند   پهلوان اآبر آهسته به مرشد مي       . شوند  مي ه         رس د و ب ود زنگ نزن ه گ ع ورودش ب ه موق  آ

 .فهماند آه زود ورزش را تمام آرده از گود خارج شوند ي ديگر به ورزشكاران مي اشاره
ي    رار م م ق ه روي ه تي رو ب راي آش ده و ب ود ش وان وارد گ د دو پهل ه  . گيرن ر ب وان اآب پهل

ي است    فني را آه من ترا با آن زمين خواه        «: گويد  يي مي   پهلوان حبيب مراغه   ن رآب . م زد، ف
 .»خيلي به خودت اطمينان داري«: گويد يي به او مي پهلوان مراغه »مواظب خودت باش

يي آه از مشاهير پهلوانان روزگار بود به  پهلوان حبيب مراغه. گيرد آشتي دو پهلوان سر مي 
ي داري م ر پاي ر اآب د خوبي در براب د. آن ري درصدد پي ين درگي ته در ح ر پيوس وان اآب ا پهل

يد      . آردن راهي براي زدن رآبي بود      ن راه را          . آشتي چند دقيقه طول آش ه فرصت اي ا اينك ت
وان حبيب مراغه     . به او داد   ين                          پهل ين خورد و چون از زم ه زم ن ب ان ف ا هم ه سختي ب ي ب ي

يد  ود پرس درت خ ف پرق ب از حري ا تعج ت ب تي؟«برخاس ي هس و آ واب » !ت و او در ج
تم       خواهد با پ    ديگر نمي «: گويد  مي ري چون خودم هس وان حبيب   »هلوان اآبر آشتي بگي ، پهل

واني پايتخت هستي          «گويد    خوشحال شده مي   ه سزاوار پهل ردم آسي      چون فكر نمي     . حقا آ آ
 .»بتواند پشت مرا به خاك برساند

ط                     ه فق ه آ رين زورخان رخلاف سنت دي ه ب يكي از آارهاي پهلوان اآبر خراساني آن است آ
رد             زش مي  بايست ور    هاي زود مي      صبح ر آ م داي بانه را ه ين شبهاي     . شد، ورزش ش در اول

وان باشي و                  ام پهل زدي در مق وان ي يس برقراري اين رسم پهل ا گروهي        ري  ورزش مملكت ب
اين رسم شب « : پرسد رود و به مرشد پرخاش آرده و مي فراش به زورخانه پهلوان اآبر مي     

رزش بود از گود بالا آمده و ميان پهلوان اآبر آه مشغول و      »ورزش آردن را آي باب آرده؟     
 .شد او و پهلوان يزدي سخنان تندي رد و بدل مي

دا      برد و رسم شب و ورزش آردن مي   اما يزد آاري از پيش نمي  ا رواج پي ه ج د و در هم مان
 .آند مي
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ان از          پهلوان اآبر بسيار زيرك و موقع      شناس و سياس بود موقعيت خود را به شيوه رجال زم
هاي  حريفان را حتي به قيمت آشتن و گاه به نيرنگ. آرد دار و دسته درست مي. برد پيش مي

ي  ان برم ر از مي ت  ديگ ي. داش وه م ي . داد رش د م رد زد و بن ي . آ ول م عر  پ رايش ش داد ب
ردم در زورخان           مي ا ساختند و آنها را به وسيله ايادي خود در ميان م يكي  . داد  انتشار مي  ه ه

ان خودش        ا در زورخان       جزء گل آشتي      از شعرهايي آه در زم ا  ه ن شعر         مي  ه ه د اي خواندن
 :است

 »هوس گود زورخانه مكن   جان من لاغري بهانه مكن« 
 »پهلوان اآبر خــراساني   نتواني شدن به آسانـــي« 

 
پهلوان اآبر خراساني، چنانكه باز دوباره او در شرايط انحطاط اجتماعي پايان قاجاريه سخن          

ه است    خواهد رفت آخرين پهل    ان بسياري    . وان رسمي پايتخت دوره قاجاري د از او پهلوان بع
دل (مانند پهلوان ابوالقاسم قمي و پهلوان محمد         زدي ) (عب دا شدند           ) ي وان صادق قمي پي و پهل

 . ولي هيچ آدام به پايه و موقعيت او و پهلوانان پيش از اونرسيدند
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  زورخانه روي اجتماعيه هاگرو
اه اقتصادي         ده پايگ وم ش ق معل ه تحقي ت ب وان گف ايد بت اب ـ ش ن آت ف اي ر مؤل ه ب ا آ ا آنج ت

ه                         سازمان ي و آسبه ب ه طور آل هاي متشكل يا متفرق عياران را جوامع صنفي پيشه وران ب
ه آن سازمان    . آورند  طور جزيي به وجود مي     ه    ولي توده اصلي و هيئت فعال ه تكي ا را آ اه   ه گ

ر         اجتما ا (عي اصناف شهري بود مردم زحمتكش مزدبگي ال       )آارگره قاها، حم ا، س ، ناطوره
اوه    ها، قاطرچي  آش  ها، سله   ها، هيزم شكن   ا، شاطرها، ن ه   آش  ه ا، پيل ا   ه م   (وره ندگان آ فروش
 .دادند مزدوران آارهاي موقتي به خصوص خيل بيكارها تشكيل مي) مايه دوره گرد

ودات        اد بيآه افر) آارها بي(ي اخير   ه ها گرو ه قي اه معيشتي و ن ه پايگ د، ن پاي اجتماعي بودن
اري           . خانوادگي داشتند  ه هر آ ردي خود ب مردمي بودند آه از فشار فقر براي ادامه زندگي ف

آلي و گاه  هاي ايده ورزي به مفاهيم ذهني و سمبل علاقه و شوق آنان در عشق     . دادند  تن در مي  
ي ا دام رك ي وتر و آ ل آب دگاني مث م پرن انوادگي، ه ي خ اي مهربين وچ از آمبوده ل ق  مث

ها، ادعاي     احساسات گروه گرايي آنان با هم انديشان و همدردان از تجربه ناآامي در تكروي             
تم             جوانمردي نمودن  دن س وق          ها و اقدام به آارهاي شجاعانه آنان از دي ه حق هاي متجاوزين ب

 .گرفت ها حكام خارجي سرچشمه مي دادگري مردم و بي
ه             آنان   م در آروزي رسيدن ب ه عدالت ه به انگيزه نفرت از بيداد ستمگران و عشق وصول ب

شان   توانست با آمال جوانمردانه آردند منتها قدرتي آه مي قدرت بودند و هم قدرت ستايش مي     
ه ورزش     . موافق باشد  زار ورزش           هاي آشتي و رياضت        روي آوردن آنان ب ا اب داوم ب هاي م

ل سنگ و مغ        ره   هاي سنگيني مث ه   (ي ل = گورگ ه          ) مي ات ديگر زورگري در زورخان و عملي
داآاري      براي رسيدن به مقام پهلواني و همچنين ابزار دليري         ا و ف ا در جنگ    ه ه    ه هاي عياران

ود ين منظور ب ه هم ه   . ب ر گون دگي از ه يده و در زن ه عرصه رس اري ب د و ب ابي بن ون ب چ
ا آ        بهره بودند نه مي     امكانات بي  ه امور               توانستند خود را ب ه ب د و ن ق دهن ن وف ام دي داب و احك

تكلف و آزاد      آوردند و از طريقت بي       زندگي پاي بند باشند لذا به تصوف و درويشي روي مي          
 .آردند آن پيروي مي

ان               ه   ) ع(علت اعتقاد و پيروي عياران و جماعات زورخانه رو به مولاي متقي در آن است آ
ر   ري و ب اني و دادگ اي انس ر آرزوه يوي را مظه ري م ناختند ادري و براب ان آن . ش اين

ران مي     حضرت را براي آن پيشواي خود مي       يد و در   خواندند آه در عين دولت جامه فقي پوش
ان                       يي ساده زندگي مي      خانه م از حدود ن داري ه ي غذايش در دوره خلافت و جهان رد و حت آ

يم                جو و خرما در نمي     ر و يت ردم فقي ه م يد و هر       ار مي  د  گذشت و آنچه هم اضافه داشت ب بخش
ري سپر                    زمان هم آه لازم مي     تقرار داد و براب ان و اس شد جانش را به خاطر احقاق حقوق آن

ه خاطر حق شمشير نمي          سخن جز به حق نمي    . ساخت  بلا مي  ل    . زد گفت و جز ب ن دلاي ه اي ب
رين صفات و درخشان        بود آه پهلوانان و عياران آن حضرت را مظهر عالي            رين خصال      ت ت

اب آن حضرت               ترين آمال انساني مي     دي و آامل  جوانمر دان و اعق دانستند، و هميشه از فرزن
ان( ي  ) علوي ت م اس حماي ي عب ه و بن ي امي ل بن وز در   در مقاب ه هن م آ ي ه د و احترام آردن

 .شود گذارند از اين انگيزه ناشي مي  به سادات ميه هازورخان
ا     ) ع(رهبر فكري عياران بعد از حضرت علي         ه او را ب ي و لاسيف         « شعار    آ ي الا عل لا فت

دگي را در                     فتي فتيان مي     »الا ذوالفقار  ه دولت زن د آ د و حكيمي بودن اي خردمن ناختند عرف ش
 :ديند مانند دانش و آزادگي و عشق به انسان و گرايش به معني و تقوي مي

م   وز ه ه هن ي آ اي ول الاخره پوري ار و ب يخ عط داني وش ين القضات هم منصور حلاج و ع
 . و مقتداي ورزشكاران باستاني استمرشد
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اعي سازمان        دي اجتم دين شرح مي                 پس صورت بن اران ب رق عي ا متف توانست    هاي متشكل ي
 :باشد
 .ـ پيشه وران آه نقش تعيين آننده اقتصادي داشتند١
ردن        ٢ يش ب ه را در پ روي فعال ه ني اران آ ـ مردمان مزد بگير، زحمتكشان شهري و خيل بيك

 .ادث به وجود آوردندها و ايجاد حو جنبش
ها، آه انديشمندان اين طبقه بوند و با القاي احساسات و عواطف انساني                ها، صوفي   ـ عارف ٣

ارزه              : مانند ايثار، فداآاري، فناي في االله شدن به طور آلي آيين جوانمردي، مردم را براي مب
 .آردند آماده و تشجيع مي

ا نشر          متصوفين و عرفا نمايندگان فكري طبقه توليدآنن       ه ب د آ دگان و زحمتكشان شهري بودن
ولان      تيلاي مغ ر اس ا اواخ لجوقي ت ان س پس ترآ راب، س لط اع ود از دوران تس عائر خ ش

ودال                   ا فئ اعي ب تقرار عدالت اجتم راي اس ي         وتاتاران قريب هزار سال ب ام غيرايران ا و حك ه
يدند  درت رس ه حكومت و ق ور صفويان ب ا ظه رانجام ب ا س د ت ارزه آردن ن . مب ه اي ارزه ب مب

ا و جنگ      هاي عالي خود در نهضت        صورت ن آذرك و نصر بستي و يعقوب           ه زه ب هاي حم
هاي شيعي تجلي آرده تا به حكومت رسيدن           ليث صفار و علويان و اسماعيليان وانواع جنبش       

اه     يله ش ه وس پس صفويان ب ان و س ي در خراس دالرزاق بيهق يله عب ه وس ربدار ب ش س دراوي
ل               اسماعيل به طور آامل      روزي ناي به پيروزي نايل گشت و شاه اسماعيل به طور آامل به پي

رين                      وان بزرگت ه عن اران ب ايي سروده از عي گشت و شاه اسماعيل در ديواني آه به ترآي خت
 .ياران خود در رسيدن به پيروزي ياد آرده است

ي يچكس نم هادت   ه ه ش د آ ا آن د ادع ين    توان لاج و ع ون منصور ح ي همچ اي بزرگمردان ه
ت              ال ته و از خواس وي و روحاني داش ه قضات همداني و شهاب الدين سهرودي صرفاً جنبه معن
ا راضه تم    و اعت ه س ردم ب اي م ي   ه ه نم اعي ريش اي اجتم اطر    ه ه خ ط ب ردم فق ه و م گرفت

پرهيزگاري و فضايل و خصال عالي انساني ابوسيعد ابوالخيرها و شيخ حيدرها و شاه نعمت               
به همين انگيزه بود آه شيخ عطار و سنايي و مولوي در            . آوردند  االله ولي ها به آنان روي مي      

 .اند ي طبقه زحمتكش شهري را منعكس آردهه هاها و خواست اشعار خود اعترض
ن دور ام اي ادر تم هه ه ردم زورخان ا     م د ب هري بودن تكش ش ه زحم ان طبق ه از مي رو آ

ا دستور غمل     ساختند و     هاي پهلواني و آشتي، بدن خود را نيرومند مي          ورزش ا و       ب هاي عرف
وي و عواطف    ه هامتصوفين و آموختن اصول فتوت نام      رو ح و فكر خود را به فضايل معن

اني مي الي انس اع از   ع راي دف ته و ب ار گش وانمرد و عي وان ج ته احراز عن ا شايس تند ت آراس
ام خارجي و غي                         ا عوامل و حك ارزه ب ا مب ا و ستمگران ي ر اغني ر حقوق مردم عادي در براب

 .ايراني توانا و آماده باشند
اران و        زد عي ه ن ل زورخان م اه دن آداب و علاي ناخته ش طه ش ه واس اب ب ن آت ه در اي گرچ
ه در          ان آ ي چن ته شده ول د از اسلام دانس شاطران، تاريخ پيدايش زورخانه از قرون اوليه بع

ه  توان گفت ممكن است تاريخ آن به پيش از ا       مواردي اشاره شد به حدس ضعيف مي       سلام بلك
هاي حزب يا سارمان اجتماعي پيشه        چرا آه زورخانه يكي از ارگان     . تا چند هزار سال برسد    

بوده آه در آن    ) توليد آنندگان صنعتي و زحمتكشان شهرها در نظام اقتصادي فئودالي         (وران  
ت اخواس ردم      ه ه اآم و م اي ح ت ه ر دول ود را در براب ادي خ ات اقتص اعي و نظري ي اجتم

د  يم ميمصرف آنن رده تنظ د آ رو. ان ه آن گ د گفت آ ادر حقيقت باي ن ه ه ده و اي د آنن ي تولي
 .اند سازمان و يا حزب لازم و ملزوم يكديگر بوده

أمين                ه ها اين گرو  اج غيرآشاورزان مملكت را ت ي توليد آننده يا زحمتكشان شهري آه مايحت
ان مي   آردند هنگام استيلاي اعراب يا بيگانگان ديگر، بيش از ديگر ج            مي ع زي د، از   وام ديدن

د در                          ته جمعي متشكل بودن ه طور دس ي ب اين روي چون از نظر موقعيت در واحدهاي محل
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دگان و نخبگان                      ي داده و برگزي ا سازماني و در مجموع تشكيل حزب شان در     نتيجه در هر ج
ارزه                ه مب وده و در رأس آن حزب دست ب ه از رويگان ب آسوت عياران چون يعقوب ليث آ

ه               . اند  داجنبي گشوده ملي و ض   سخن از آن احزاب و آار عياران در آتب بعد از اسلام از جمل
نجم و ششم           يا محل ورزش    احتمال دارد بيشتر زورخانه   . تاريخ سيستان بسيار است    رن پ  تا ق

ا يك حزب را تشكيل مي                ه ها خان) بيوت(ي  ه ها در يكي از غرف    اي آنه د ت ا      يي آه چن داده و ت
 . واقع بوده استه ها يا تكيه هاي لنگرگاه هاكي از زاويقرن نهم و دهم در ي

هاي عياران و     شادروان عباس اقبال درباره نقش اجتماعي پيشه وران و رابطه آنان با فعاليت            
ا  ديگر گرو  ه شرق مي           ه ه وت در مجل ات           «: نويسد   ي اهل فت ع طبق ان جمي وت در مي رسم فت

 و صنايع ه هاراي آن آه هر يك از پيش   پيشه وران و صنعتگران و اهل حرف پيرو داشته و ب          
ك رشته                           ع ي وت عمل شد، صاحبان حرف و صنايع مراقبت و مطل موافق اخلاق و آداب فت

د                     مراسم و قواعده بوده    ر نگذارن ا فرات د و از مروت پ اند تا عزت و آبروي شغل خود را نبرن
ه           ( يد آ ي سلاطين  ) نفوذ اجتماعي پيشه وران در جوامع شهري به جايي رس راي جلب   ( حت ب

يي ماهر شوند چنان      يي بياموزند و در هنر و پيشه        سعي داشتند آه حرفه   ) حمايت آنان از خود   
ارت و     )  هجري ٦٣٤-٦١٦(الدين آيقباد سلجوقي      آه علاء  اووس از عم دين آيك جانشين عزال

ارت و حذاقت بي           ه    صناعت و سكاآي و نقاشي و نجاري و رسامي و سراجي مه نهايت يافت
 ».بود
ن  «: نويسد   مي ٢٠٤٦ي دآتر محمد رياض با استناد به يك آتاب خطي مجلس به شماره  آقا اي

ران و        رو اي د و در قلم ه بون وت را پذيرفت وم فت نافي بعضي از آداب و رس وانمردان اص ج
ود        اد ب م دخالت مي              . ترآيه تعداد ايشان خيلي زي ان اصنافي در آارهاي سياسي ه د   فتي . آردن

رل خود                    مثلا قبل از غالب آمدن       ره را تحت آنت ان شهر آنق ن فتي اني اي سلطان مراد اول عثم
د  ه بودن ال   . گرفت ي از س ق ايران ي اخيج ا ٧٥٨اخ ز و   ٧٦٠ ت هرهاي تبري ي ش ري حت  هج

 .هاي جوانمردانه صنفي خود گرفته بود آذربايجان را تحت نفوذ فعاليت
ان اصنافي             د و     ) رانپيشه و  (درتشكيلات قشوني شاه اسماعيل صفوي هم همين فتي اد بودن زي

ار واقعي نشان       هاي شاه اسماعيل با عثماني   اين فتيان پيشه ور در جنگ      ا داد شجاعت و ايث ه
ه             براي همين علت و براي پيروزي     . دادند  مي ه مفرطي ب هاي خود شاه اسماعيل صفوي علاق

 .»اين گروه نشان داده و در اشعار خود آنان را ستوده است
ام نهضت         طبقه زحمتكشان شهري آه د     تند، در تم رار داش ي    ر رأس آنها پيشه وران ق هاي مل

د  ترين عناصر ملي را تشكيل مي         بر ضد بيگانگان پيشروترين و مترقي      ود    . دادن ن نم د اي رون
رن حاضر    از ق ا آغ ه داشت ت اعي ادام د(اجتم دايش   )عصر جدي ا پي د ب ه ش ه گفت ان آ ، چن

 .حطاط نهادنيروهاي مولده جديد و جوامع شهري صنعتي رو به ان
ه                         ر محجوب در مقدم د جعف اي محم اران آق ا عي ين جوانمردي ب ه و آي درباره رابطه زورخان

ين مي      «: نويسد  فتوت نامه سلطاني مي    ان جوانمردان       به نظر بنده چن اران هم ه عي د  رسد آ . ان
د   رار داده باش ويش ق ه خ وانمردي را حرف وت و ج ه فت ار آسي است آ ي عي ه در . منته آنچ

ز صدق                     مورد پهلوان   ه شد درحق ايشان ني ه گفت ان زورخان ارگزاران ورزش و خادم ان و آ
ين               . آند  مي رويج و توسعه آي ا سراسر عمر خود را وقف ت ه ي تند آ يعني عياران آساني هس

هاي ايشان در راه        اند و يا اگر شغلي نيز داشته باشند آن آار تحت الشعاع فعاليت               فتوت آرده 
 .گيرد جوانمردي قرار مي

تان            از آن  اران در داس اب راه و رسم عي ان        چه در ب ه و افس ا  هاي عوامان ده است و آنچه     ه ه  آم
آيد آه    ثبت آرده است چنين برمي    ) مانند يعقوب ليث  (تاريخ درباره آارهاي قهرمانان عياري      

رار            ود ق دگي خ دف زن وت را ه ول فت راي اص ار و اج ردن در راه انتش ارزه آ ان مب ايش
 .»اند داده مي
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ه           آقاي محجوب   درباره اعتلاي آار عياران در قرن چهارم و گرايش مستكفي خليفه عباسي ب
اران مي    ) مستكفي(سخن گفتن او    : ايشان مي نويسد   ه خلافت         . مانست   به عي ل از رسيدن ب قب

آرد و براي لهو لعب و گشت و   پرنده باز بود و با آمان گروهه تيراندازي و نشانه گيري مي  
 .هاي جوانمردان آن عصر بود  اين آارها جزء عادترفت و ها مي گذار به بستان

د و در   رادف ش ديگر مت ا يك املا ب ي آ ار و شاطر وقت ظ عي د لف ه بع ارم ب رن چه از اواخر ق
 .رود ها اين اصطلاحات مترادف يكديگر به آار مي تاريخ

ل     ر اوي ردن س ر آ وانمردان و در ب روه ج ه گ ر عباسي ب ه ديگ تن ناصرالدين االله خليف پيوس
ه    . ت جزء وقايع بسيار قابل ملاحظه تاريخ فتوت، بلكه بزرگترين حادثه آن است             فتو ناصر ب

ازي              آار و آردار جوانمردان به چشم تحسين مي        ه و ب ان گروه ا آم انه زدن ب نگريست و نش
ام  ه(در حم ازي چال وض ب ت ) ح گان را دوس وانمردان و ورزش پيش اي ج ر آاره و ديگ

 .داشت مي
ود و     هاي ششم و هفتم    در قرن  دن جوانمردان دايرب راهم آم  در تمام شهرها لنگرها و مراآز ف

 .»رنق و جلال فراوان داشت
د مي                            اران آم ا عي ين جوانمردي ب ه و آي اره رابطه زورخان ه درب د    به هر حال شرحي آ توان

يش  . ي اجتماعي زورخاه رو از بدو پيدايش تا عضر حاضر باشد ه ها معرف گرو  در مبحث پ
اريخ زورخا( ير ت هس رو  ) ن ر گ ه وران و ديگ ه پيش د آ ه ش ز گفت اني ه ه ه ده طبق د آنن ي تولي

بش       ادي جن ل اقتص اه و عام ه گ م تكي رن نه ا ق هري ت تكش ش ه    زحم وده و ب اران ب اي عي ه
 .زند هاي امواج نهضت آنان در مبازرات ضد فئودالي و ضد بيگانگان دامن مي نوسان

د   ملي بر ضد تسلط بيگانگان پايان مي شود و مبارزات      از قرن نهم آه آثار ثبات ظاهر مي        ياب
رو مي       مد نهضت  ه جاي آن فعاليت           هاي عياري ف يند و ب هاي آرام ايشان در قالب ماهيت            نش

دگان پيشه وران و ديگر گرو                 وان نماين ه عن ا  اجتماعي خود ب تكش شهري ظاهر       ه ه ي زحم
 .گيرد گردد و عياران حفاظت شهرها را به عهده مي مي

يس بطوطه هر دسته از پيشه وران اصفهان         مطابق گزارش ابن     راي خود        ري  و پيشكسوتي ب
به قول آقاي . گفتند و حفاظت شهرها به عهده ايشان بود       مي» آلو«آردند آه او را       انتخاب مي 

ا         ه در دست آلوه ن وظيف ه سلطاني اي وت نام ه فت ه رو (محجوب در مقدم ) اصناف زورخان
 .افتاد

دا         (  و                   بنا ب توضيح فرهنگ لغات دهخ ه آل فيد محل ازار و ريش س ر ب ه آلانت ان ب در آن زم
ر،             ) برهان(گفتند    مي ته آلان و آلانت ايد مخفف و شكس يس ش ازار،    ري يس  ب  ده، داروغه،    ري

وده        ار ب دا     . (آلانتر محل، سرهنگ عي ه خاطر شادروان دهخ ك    ) يادداشت ب دتي مل د از م بع
ل    زاده جمال الدين ابواسحق به آين بردار خروج آرد و شيراز           خواجه  : يان اآابرو آلويان مث

ه                           ابر آ و حسين و جمعي اآ د و آل اق آردن اع او اتف در ... فخر الدين سلماني و آلوفخر و اتب
ود       رو بررشيدي       ... (محله ايشان ب ل حافظ اب ازورن و        ). ذي دين مستحفظ دروازه آ آلوفخرال

ر نزد فتيان بوده يي د آلو مرتبه) مطلع السعدين(ناصر عمومي آلوي محله موردستان شيراز  
 )فرهنگ معين(

هاي سپاه سالاري      هاي حسين آرد  و سمك عيار، پهلوانان و عياران را در مقام              ما در داستان  
وان                       و شهرباني مي   ان صفويه پهل اه بمي و در زم وان عليش اني و پهل بينيم و پهلوان اسد آرم

اب            اريخي هس       بيك قمري و پهلوان مذاقي عراقي مصداق آن در آت ار را       هاي ت ه آن اخب تند آ
 .آنند هاي عاميانه تأييد مي در داستان

ي      ير م ي س وس نزول ته و در ق ه اوج گذش ه از مرحل فويه زورخان س از دوره ص ه   پ رد ب آ
تي  ه صورت آش ط ب ان فق ه پهلوان دد و  خصوص در دوره قاجاري ايش درآم دان نم ران مي گي

ه  ران حرف اران در نقش دزدبگي ال  عي ان خصوصي م ا نگهبان ي ي ه منصه  ي ردم ب ان م  و ج
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ا  هر گاه اموال آاروانسرها يا خان     . ظهور رسيدند  تبرد و غارت دزدان          ه ه ورد دس ي م ي محل
ع مي اني واق وال  بياب رده و ام ان تعقيب آ وه و بياب تند دزدان را در آ ه داش اران وظيف شد عي

در اين  حق الزحمه عياران    . مسروقه را با جنگ و جانفشاني پس گرفته به صاحبانشان بدهند          
 .مواقع ده درصد بهاي اموال مسروقه بود

د آوازه        ردم                     يكي از آخرين و بلن داري از م ه در جوانمردي و طرف اران آ ه عي ن گون رين اي ت
زحمتكش و ستمديده سرآمد روزگار خود شد و به شايستگي و دليري به شيوه عياري به مقام                 

ئودالي و ضد اجنبي برداشت سرداري رسيد و زير شعائر و اصول فتوت پرچم مبارزه ضد ف
 .فرزند خلف ايران ستارخان سردار ملي بود

دا  تارخان ابت يسس ه در اسب    ري اطر تخصصي آ ه خ ود و ب ز ب ان تبري دان اسب فروش  مي
ي      تي م ق دش ه ح ر معامل ت از ه ي داش ت شناس ب و    . گرف تارخان تعقي ر س م ديگ غل مه ش

ود       ردم ب وال م اه دزدان  . دستگيري دزدان و حفاظت ام ا خان     هر گ ه آاروانسراها ي ان ب ه  بياب
ا  ي محل  ها تبرد مي      ه ه ز دس ارواني را غارت مي             ي تبري ا آ د و ي د سوار           زدن ا چن د او ب آردن

ان مي                      وه و بياب ه آ ادو    تفنگدار عيار ديگر آه يار و فرمانبردارش بوند از پي دزدان سر ب نه
آورد   ته به شهر مي     با دليري و جانفشاني پس از زد و خورد و جنگ اموال مردم را پس گرف               

وال              شان پس مي    و به صاحبان   اران ده درصد از آل قيمت آن ام داد و طبق معمول سنتي عي
 .گرفت را به عنوان حق الزحمه مي

دگان سنتي                            ان نماين ي هم ا يعن ايي داشت و از آلوه ه شغل بن ي آ همچنين باقرخان سالار مل
ه                  ه خاطر صميميتي آ ود ب تكش شهري ب ويي و رعايت         اصناف پيشه ور و زحم ام آل  در مق

ردم برخوردار شده در انقلاب مشروطه                         تيباني م ين فتوت در صنف داشت از پش اصول آي
تقرار آزادي در آشور خود جنگ                      تبداد و اس داختن اس راي بران تارخان ب ا   دوش به دوش س ه

 .هاي بسيار از خود نشان داد آرده و دليري
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 رو ي اجتماعي زورخانهه هاآخرين گرو
بنياد اجتماعي زورخانه، رو ) به دلايلي آه در مبحث بعد خواهد آمد(ر دوره قاجاريه از اواخ

ادي          ي زورخانه ه ها به دگرگوني نهاد و تناسب تقسيم بندي گرو        رو با از ميان رفتن عناصر م
وي و زمين  او معن ر     ه ه ه از نظ ته آ س شش دس ورد و از آن پ م خ ي آن به ي و ذهن ي عين

ان خصايص گروهي را                 بنيادهاي اقتصادي فاقد ض    اً هم ي تقريب د ول ديم بودن وابط اجتماعي ق
 :داشتند، به ورزش زورخانه اشتغال جستند

 ـ آشتي گيران،١
 ـ زورگران،٢
 ،)ها ها، جاهل ها، گردن آلفت لوطي(ـ عيار نمايان ٣
 ـ شيرين آاران٤
 ،)نه پيشه وران(ـ دارندگان مشاغل پردرآمد اصناف آسبه ٥
 .ـ سادات٦

دام  روهر آ ن گ ااز اي يه ه ه ورزش م ود در زورخان ا مقاصد خاص خ د  ب ضمناً در . آردن
ون و                        وختن آداب و رسوم و فن ي و آم صورت ادامه ورزش در تمام عمر پس از طي مراحل

ت ل گذش اتي، مث اتمرين ه  ه ه دام پاي ر آ ه ه اتي آ ه حق احترام ئون ورزشي است    ب ي از ش ي
 .رسيدند مي

 .و خصايصي بدين شرح دارندهر يك از اين شش گروه مشخصات 
مندي از امتيازات و مزاياي       ـ آشتي گيران به سوداي نام و رسيدن به مرتبه پهلواني و بهره            ١

اگون      آن زيردست استادان با آشتي گرفتن      ون گون ه فن هاي پيوسته و آموختن و آموخته شدن ب
ه پ        . آردند  هاي نوچه و نوخاسته تمرين مي       با عنوان  ه مرتب راي رسيدن ب دن      ب واني داشتن ب هل

ود              دام     . رسا و نيرومند و مستعد و هوشمندي و زيرآي و چالاآي لازم ب ز م ان خود ني پهلوان
 .آوشيدند  به تمرين و حفظ نيرو و از پيش بردن فنون آشتي ميه هاضمن تربيت نوچ

ي     ٢ رورده م ه پ ه ورزش زورخان ران ب زار ورزش آن      ـ زورگ ا اف ود را ب دن خ دند و ب ش
ي د م رين  . اختندس نيرومن ه تم ارج از زورخان ه در خ ن حرف تادان اي ت اس پس زيردس س

ه مسي، خم آردن                    آردند و به مرتبه زورگري مي       مي اره آردن مجمع ه پ ه از جمل رسيدند آ
ي سنگين، خرد آردن سنگ به مشت، آشتي گرفتن با گاوميش،          ه ها ميله آهني، برداشتن وزن   

ود برداشتن و بردن الاغي روي گردن به پشت بام           ات را در         . ب ه عملي ن گون ه اي ا اينك ان ب اين
 .آردند  را رها نميه هاگذاشتند باز ورزش در زورخان فضاي باز به نمايش مي

ان در  . رو بودند ي زورخانهه ها ها قهارترين گرو    ها و گردن آلفت     ـ عيار نمايان يا لوطي    ٣ اين
ر               دتر مي  نظم مردم از پهلوانان و آشتي گيران و زورگران اعجاب انگيزت د  و قدرتمن . نمودن

هاي مهلك    پروايي نه از آشتن ونه از آشته شدن و نه از زخم             چرا آه از بسياري دليري و بي      
رفتن از آسبه             . دادند  خوردن بيمي به دل راه مي      اج گ شغل اينان در جوامع نو پيداي شهري ب

ود داري و متمكنين محلي و گرفتن تلكه قمار و تا بيست سال پيش شيره آش خانه            وه   .  ب اه قه گ
ه ا زورخان ه و ي ي  خان د  (ي ه بع د ناصرالدين ب ر عه ه از اواخ تند) البت يش از  . داش ا پ ا ت و ام

ي گوناگون عياران بودند آه به راه زني و      ه ها پيدايش جوامع نوين شهري همين سنخ از گرو       
رام و  ابق م ي الاصول مط تند و عل تغال داش هرها اش ه ش تبرد ب وانگران و دس ه ت ردين خان  ب

د، متعرض      مسلك خود آه همان پيروي از آيين فتوت بود تمام اموال آاروانيان را نمي               گرفتن
 .دادند نوايان مي شدند و سهمي و يا مازاد غنايم را به بي جان و ناموس آسي نمي

ه  ) جوانمردي(ناگفته نماند آه اين فقط راهزنان غير عيار و بي خبر از اصول فتوت             بودند آ
 . وانيان را غارت آرده و هيچگونه حس ترحم و شفقتي به آسي نداشتندتمامي اموال آار
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تند و آارشان                 ه ها البته گرو  ه      (يي از عياران هم بودند آه در شهرها اقامت داش ه گفت ان آ چن
 . زدند تعقيب و پس گرفتن اموال مسروقه از دزدان بياباني بود آه به شهره دستبرد مي) شد

د   ار و گروه شهر گزين را لوطي يا گردن آلفت مي             گرد اينان را عي     گروه بيابان  ا   . گفتن ا آنج ت
وطي         ي ل زين يعن اران شهر گ ا و گردن آلفت    آه نگارنده خصوصيات عي ا را در آخرين    ه ه

 .بودند بايست داراي شرايط زير مي مراحل انقراض مطالعه آرده به طور اختصار مي
 الف ـ نيرومندي  و تندرستي و ورزيدگي

ار            ر تحمل سختي  ب ـ پرطاقتي د  ا حد مرگ اظه ه ت ه خصوص در آتك خوردن چنانك ا ب ه
 .عجز ننمايند

 .ج ـ چالاآي، تندگري، تيزوري و جست و خيز
 د ـ جگرداري، بي باآي و دل به دريا زني

 .ه ـ موقع شناسي آه آجا ايستادگي آنند، آجا بگريزند
ي خود را ه ها چاقوآشي خواستاينان تا پايان قرن گذشته هجري با قداره آشي و پس از آن با            

ي يش م روج از    از پ ام ورود و خ د هنگ ه بودن ا انداخت ه در دله ي آ د و از صلابت رعب بردن
ه                   تقبال و بدرق ل اس ه طب ا زدن ب ود ب ور ب ا ظاهراً از             زورخانه مرشد مجب ه ج د و هم شان آن

 .احترامي آميخته به ترس برخوردار بودند
دن و         :  آه به فنون ورزشي مثل       ـ شيرين آاران آساني بوده و هستند      ٤ د چرخي ازي، تن ل ب مي

پشتك و وارو زدن خوب آموخته شده و از اين نظر در جامعه ورزشي شأني بدست آورده و        
 .اند با دل خوش آردن بدان به زورخانه وابسته شده

يم تعرض و تجاوز گردن                        ٥ ه از ب د آ ور بودن د مجب ـ در اين زمره دارندگان مشاغل پردرآم
ها و دادن باج بي حساب به آنها به زورخانه پناه ببرند و گاه با ورزش آردن             و جاهل  ها  آلفت

ا دادن        دعوين ب زء م زان ج ع گلري م موق اه ه رده و گ داد آ ه قلم ل زورخان زء اه ود را ج خ
 .هاي چشم گير در تحت حمايت آنان قرار بگيرند پول
ر  ٦ ه پيغمب ادات از نسل منسوب ب ه  را مي) ص(ـ س ه ب د آ راي گوين ه ب ي آ اطر احترام خ

ه    بينند و بالاترين جايي آه در دور گود مي  جدشان مي  ايستند و شأني آه براي روي دست هم
تن و ورزش   ه رف ه زور خان ه ب يش از هم د ب اده زدن و ملاحظات ديگر دارن دن و آب چرخي

 .آردن راغب هستند
 زورخانه در پايان دوره انحطاط و آغاز دوره جديد

ده انقلاب مشروطه تمام ضوابط و قواعد نظام توليدي قديم را در هم شكست              عوامل پديد آورن  
الي نيروهاي                اد م اعي و بني و اصولي را آه طي هزاران سال به طور يكنخوات درنهاد اجتم

ي انبوهي صنايع ماشيني و ه هامولده جاري و حاآم بود براي هميشه دگرگون ساخت فرآورد  
م                معيار شناخت   ي ذهني و فكري آن تومار     ه ها انگيز د پيشه وري را در ه هاي حاآميت تولي

ه          ان       نورديد و نظام جديد گروه آاري را در آارخان اري در دآ ك آ ا   ةا جانشين روش آهن ت ه
ذيري احساسات و                    سنت. ساخت ه چگونگي تأثيرپ ه ب هاي تكليفي اجراي اصول آيين فتوت آ

دني و مر   وانين م ه ق ود را ب اي خ تگي داشت ج ردي بس ررات عواطف ف ع قضايي و مق اج
ر . موضوعه جمعي داد ه مظه رين آ ه آف اي پرتحرك و حادث ن نيروه اران اي شاطران و عي

راي هميشه از صحنه            د ب تكش شهري بودن ه زحم قدرت اجتماعي آلوها و پيشه وران و طبق
 .زندگي پرتلاش آدمي خارج و فقط نامي از رفتارشان در اوراق تاريخ باقي ماند

انون در عرصه جوامع                ديگر با وارد شدن     نيروهاي انتظامي جديد و قواي مجريه متكي به ق
نوين، نه از لحاظ اجتماعي نه از لحاظ صنعتي ضرورتي ماند تا آسي به منظور وارد شدن                   
ظ انتظامات                   در سلك عياران و شاطران و پهلوانان و فراشان و يا نمايندگي اصناف براي حف

ه          يا براي دفاع   ه ها شهرها و امنيت را    ه زورخان  از خود و مبارزه با متجاوزان و ستمگران ب
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ا ورزش رود و ب اخته و   ب الاك س د و چ ود را نيرومن دن خ اطري ب ان ش نگين و تمرين اي س ه
ه سوار تربيت                     د و زيردست مرشد و آهن ه بخوان وت نام ردم فت وق م براي رعايت حد و حق

 .شود
تعداد         ، چه مادي و چه ذهني فكري ما       ه ها در حقيقت، تمام پديد    ه تناسب اس نند همه جانداران ب

د       زمينه تاريخي خاص خود دوره     دگي دارن ي رشد    شوند، دوره    روزي زاده مي   . يي براي زن ي
ي ي  م ال م د و آم ي   آنن ري م ودگي و پي ه فرس اني ب د و زم م   پذيرن الاخره روزي ه د و ب افتن
رد   يي نو جاي آن را مي         روند و باز پديده     ميرند و از ميان مي      مي ديگر       اي . گي زين يك ن جاي گ

 .شدن پيوسته جاودانه ادامه دارد
ن                  ه تطور اي ادآور شود آ د ي ا باي چون سخن از آثار انحطاط در پديده زورخانه است در اينج

ار در     . انحطاط تا به سر حد نهايي برسد اشكال گوناگوني داشته است         ه يكب ه زورخان ان آ چن
ن                  ه اي ا لب ر ت اس آبي اه عب ار ش ه روزگ درت آن              دوره صفويه ب ال ق ا اعم ي ب يد ول  ورطه رس

پادشاه مقتدر و همكاري پيشه وران و اصناف يعني صاحبان اصلي زورخانه به منظور حفظ          
اعي خود، از سقوط نجات يافت             ده            . زمينه اقتصاد اجتم د آنن ر تولي در حقيقت از عوامل غي

ازه گرف              مثل اوباش، لوطي   د    . تها، بزن بهادرها و باجگيران تصفيه شد و جاني ت ه نمان ناگفت
ام شرع از يك طرف و صوفيان و دراويش از طرف                           ان حك ود مي آه اين درگيري جنگي ب

 .ديگر آه به پيروزي متشرعين و از اسب پياده شدن صوفيان منجر گرديد
زوال : نويسد  در باره اين جنگ مي    » ارزش ميراث صوفيه  «آقاي عبدالحسين زرين آوب در      

ده است    تشكيلات فتوت در ايران گويا   ه عمل آم اه     . در قرن دهم هجري ب ه امر ش ع ب آن موق
دين شرح                  عباس صفوي لنگرهاي فتيان در سراسر ايران بسته شد و آيفيت پراآندگي فتيان ب

وه                ه ها به سبب ظهور گرو   ... است آه اهل فتوت    ره و مي ه در حقيقت ثم وطي و مشدي آ ي ل
 .س منسوخ شدندلنگرهاي خودشان بود رفته رفته نزد صفويه منفور و سپ

ان در                   ه ها در آن زمان لنگرگا     مرآز فساد شده بود و بدين اقدام، از بين رفت و از آن پس فتي
 ».گوشه و آنار آشور پراآنده باقي ماندند

در شدند و موقعيت خود                       در حقيقت نتيجه اين برخورد آن شد آه فتيان و صوفيان از ميدان ب
ت    ردم از دس د م ر عقاي لط  ب اظ تس ر    را از لح اس آبي اه عب ان ش رعين از زم د و متش  دادن

 .جانشين شان شدند
ا  از اين پس زورخان      الا از زاوي     ه ه ا  احتم ا ه ه ا ي لنگرگ رون از      ه ه ه بي ا آ م آنه ده و ه  درآم

افع پيشه                ه ها لنگرگا ارچوب من وران و     بودند، مستقل از حاآميت دراويش و صوفيان در چه
سهم حاآميت متشرعين را هم ضمن حفظ اصول         جوامع شهري به فعاليت خود ادامه دادند و         

 .تصوف ظاهراً به گردن گرفتند
د      . آثار اين انحطاط يكبار هم در پايان صفويه ظاهر شد          ان  «چنان آه از قول شاردن آم بزرگ

 .»ي خود براي آشتي گرفتن پهلوانان داير آردنده هاهايي در خان و حكام، محل
ظ موقعيت و               معلوم است آه در آن زمان هم بزرگان و م          ه منظور حف دام را ب ن اق حتشمان اي

ان دوره    گاه هم براي اعمال زور به مردم آرده بودند و به نظر نمي     ل پاي رسد آه اين اقدام مث
ها   ي اشراف و خان   ه ها قاجاريه با وجود نبودن زمينه تاريخي به داير آردن زورخانه در خان           

 .انجاميده باشد
رو   ادن گ ار افت ا از اعتب اب ع     ي ته ه ار جوام وع آث ولت طل ر ص ه وران، در براب دي پيش ولي

ا  صنعتي جديد، پاي    اد                   ه ه زل نه ه تزل ز رو ب ه ني اني زورخان دتي و فكري و آرم ه  . ي عقي رفت
رين منحرف و      . رفته مباني عيني و سپس ذهني آن سستي گرفت        ال از اصول دي روي اعم پي

ول خود را از دست داد ه از نظر ا. اهميت معم ه زورخان ه از ديگر ن ي و ن قتصادي و عين
اع                        ه ديگر محل آن جاي اجتم ود و ن لحاظ مسلكي و ذهني آن سازمان اجتماعي پيشه وران ب
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ين آن          ردي جانش ال ف ي آم ور آل ه ط وت ب ل فت كاران اه لك و ورزش احب مس ان ص پهلوان
 .هاي اجتماعي صنفي شد آرمان

ه سواران،        شود، دي   از اواسط دوره ناصرالدين شاه آه آثار انحطاط ظاهر مي          گر آخرين آهن
ديتي گرو     ا اين راهبران فكري و عق ان مي     ه ه ه رو از مي اعي زورخان د و   ي اصيل اجتم رون

ا حد ضرب            ها مي   ها و لوطي    باشي  آار زورخانه به دست پهلوان     ر    افتد و نقش آهنه سوار ت گي
 .آند آميز مرشد تنزل مي زورخانه ولو با نام تعارف

ا   و داير شدن زورخان    ه ها از شدن پاي اشراف به زورخان     ها همراه ب    ها و دشمني    رقابت يي ه ه
 .گيرد ي رجال و وابستگي پهلوانان به ايشان شدت ميه هايي، در خان سرخانه

روردن                   ن پ هدف اصلي از روي آوري به ورزش زورخانه فراموش، و فقط پهلوان شدن و ت
اد و د         . گيرد  نصب العين قرار مي    واني پايتخت منشاء فس ام پهل دآرداري و    سيسه مق ي و ب چين

 .گردد موجب بروز جنايات مي
ه نشان و           ه ن بارزترني مظهر يك چنين زمينه اجتماعي، اعمال پهلوان اآبر خراساني است آ
يچ             ود و ه نسب از خانواده پيشه وران داشت و نه در عمر خود از آار و توليد، نان خورده ب

 .شناخت اصلي جز نامجويي، آامجويي و به خود پردازي نمي
ود، هر  الش ب ه غايت آم واني آ ه پهل الاترين مرتب ه ب يدن ب راي رس اني ب ر خراس وان اآب پهل

رد  مانعي را در پيش راه خود خرد مي      ه يكي از         . آ ود آ ار نب ين ب زدي آن اول ا ي در آشتي ب
ا خرد  ه زخمي و ي ردن حريف آ ه در آ دان ب راي از مي رين شگردهاي خود را ب ناخته ت ش

 .آرد بست، بلكه پيش از آن و بعد از آن هم چنان آرده و باز هم مي ار ميآردن او بود به آ
د آشتي             ران بياي ه ته ه ب ه و آت و آول                پيش از آن آ ادي در مشهد گرفت ي   هاي زي ا را      خيل ه

رد                        د و م د روز نمان ه چن ود آ رده ب ام  . خصمانه شكسته و آمر يكي را هم طوري خرد آ هنگ
راي خود نگهميداشت         پهلوان پايتخت بودن هم به نيرنگ        دان را ب ان مي . و ساقط آردن حريف

ه و        اهي، ديوان ان ش ت فراش ه دس خت ب ك س ا زدن آت اهي را ب زار آرمانش وان گل ثلاً پهل م
ر آفش                 وان جعف رد و پهل ون آ ه جن همچنين پهلوان حسين آله پز را با خوراندن دارو مبتلا ب

ه دره           دوز معوف به شعبان سياه را به دست عوامل خود در راه ا             ه ت وه ب مام زاده داوود از آ
د                 ه چن ان صدمه زد آ م ضمن آشتي چن اغ آاشي را ه اظم دب وان آ پرت آرد و آشت و پهل

 .روز بعد مرد
اه سلطان حسين صوفي ملاحظه شد،                            د ش ز در عه ابه آن ني ه مش ا آ بروز اين گونه رفتاره

اه سرچشمه مي  اعي اواخر ناصرالدين ش ل انحطاط اجتم ن دوره . گرفت ضمناً از عل در اي
ه                      ه ب ه هم ده جز آنك ورزش و زورخانه چنان وانمود شده بود آه گويي در مملكت آاري نمان

أله        وطي               دنبال آشتي بروند و موضوع و مس ان  ل اره پهلوان ه درب ي نيست جز اينك ا سخن    ي ه
 .بگويند

بقه  و ورزش آشتي آه از ديرباز به طبقه پايين اختصاص داست به ط       در اين زمان زورخانه   
ناصرالدين شاه و رجال آه خود عامل آليت دادن ورزش و آشتي در امور      . بالا هم راه يافت   

دند يده ش ز در آن آش ان ني د خودش ود  . مملكت بودن راي خ ه سرخانه ب ك زورخان دام ي ر آ ه
ر آن گماشت           ه سرخانه        . ساخت و يك پهلوان سرخانه هم ب اه در زورخان ا     ناصرالدين ش اش ب

قمي، سيف الملك با پهلوان مهدي خان، ملك التجار خراساني با پهلوان نايب         پهلوان ابوالقاسم   
ا                         ز السلطان ب ي خان عزي زار و غلامعل وان حسين گل علي خان، شاهزاده عماد الدوله  با پهل

از ديگر رجال صاحب زورخانه سرخانه از آصف الدوله،         .آرد  پهلوان يداالله آچل ورزش مي    
ر         نصير الدوله، حاج ميرزا يحيي       ر دفت دايت االله وزي رزا ه ي و مي دولت آبادي، علي خان وال

 .بايد نام برد
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ي    ود م ه خ رين مرحل ايين ت ه پ اط ب ون انحط وان    چ دن پهل اي پروران ه ج ه ب د، زورخان رس
ره    رون مي    جوانمرد و اهل فتوت، غول بدآار و جي د  خوار بي ه هر آج روي و     . ده هرآس ب

ه دستگاهي مي         و      نيرنگي خود را ب ه    بست و پهل ي مي   ان سرخانه خاني و دول ه آلت     ي شد و ب
 .جست گرديد و خود نيز در ستمگري بر اربابش تأسي مي داد آنها به مردم بدل مي دست بي

ادن         ار افت ودالي و از اعتب بهترين نمايشگر چنين اوضاعي در آخرين مرحله انحطاط نظام فئ
وان       و از ميان رفتن جوامع صنعتي پيشه وران در طليعه جوامع نوي            ن شهري آتاب قلتشن دي

ا ي زورخانه رو و پهلوان سر خانه هاسيد محمد علي جمالزاده است آه در آن رفتار گرو   ه ه
 .را با مردم به خوبي تصوير آرده است

د و از      مردم ساده آه علت اصلي وابستگي زورخانه و پهلوانان را به اشراف درك نمي                آردن
ج مي          آزادگي افتاد پهلوانان و خاموشي زورخا      رويج جوانمردي رن اه      نه اين آانون ت د گن بردن

تاد    اين اسارت را به پهلوان اآبر خراساني آه خود در زد و بندهاي رجال و دسيسه    ي اس  چين
ر ورزش را     «: گفتند دادند و مي بود نسبت مي  وان اآب ه پهل ود آ هيچ آاري زشت تر از اين نب

 ».ها داد به دست بچه خان
ين      آه زورخانه جاي مردم جوانمرد بوده آه مي مفهوم اين سخن آن بود   ه آي ا ب بايست در آنج

شدندو از هم نوعان خود در برابر   انسان دوستي آموخته و به نيرومندي و چالاآي آراسته مي         
م ادا و              طبقه بالا دفاع مي    ه ه ه يك آسوت و در يك خان آردند و حالا آه ستمگر و ستمكش ب

از ش           اصول شده  ه                ناخته نمي  اند دوست از دشمن ب ه خودش ب وم درخان شود و در نتيجه مظل
زد              شود بي   دست ظالم خورده مي    اع برخي ه دف اران  .  آن آه بتواند به وسيله نخبگان خود، ب عي

ه                      ردم و از ورزش زورخان ان م ه از مي ه هم ان جوانمرد آ ي   و شاطران اهل فتوت و پهلوان ي
 .د آه جز اين راه نپيموده بودندتر بو ا فراشتند هزار سال بلكه خيلي هم پيش سر برمي

د                  دگان ارجمن د آنن ن تولي ا، و پيشه وران اي ه آلوه ود ب ق ب ه گذشت متعل زورخانه همچنان آ
تند رار داش تمگر ق ام س ودال و حك تم اشراف فئ اوز و س تقيماً در معرض تج ه مس . شهري آ

ه  زورخانه براي ايشان در برابر آنان حزبي بود آه در آن به اصول آيين مكتب                 فتوت عارفان
ي  لك م م مس دند ه رو. ش اگ كل   ه ه ه متش ه در زورخان هري را آ ان ش ن زحمتكش غلي اي ي ش

 :هاي آنان شناخت مثل توان از لقب شدند، مي مي
ازار  د م وان محم اب(پهل وان اصغر   )حناس اغ، پهل ر دب وان اآب لاج، پهل راهيم ح وان اب ، پهل

يابان،     )سلماني( دلاك   ، پهلوان اآبر  )پنبه زن (نجار، پهلوان اسماعيل نداف      ، پهلوان اسداالله آس
ده                   وان تقي آن ر آفش دوز، پهل پهلوان ابوالقاسم بوجار، پهلوان اسماعيل گاودار، پهلوان جعف
ين     وان حس راط، پهل اجي خ وان ح ز، پهل ه پ ين آل وان حس دوز، پهل وان حسن آلاه ار، پهل آ

ا  ، پهلوان حسينعلي)آهنگر= گر پتك(ماست بند، پهلوان حسين پكو        مسگر، پهلوان حسين جوپ
وان                       )ميراب( وان رضا رنگرز، پهل ز، پهل وره پ وان آلب رضا آ ، پهلوان رضا عطار، پهل

وان           )شير گوسفند گير  (گر، پهلوان علي شيرآش       حسين نعل  ار، پهل وان غلامرضا گچ آ ، پهل
وان                   )سرچپق ساز   (محمود سره ساز     ز، پهل ه پ ريم قابلم وان آ ر، پهل وان هاشم عرق گي ، پهل

 .ريم قناد، پهلوان محمد آريم سمسار، پهلوان غلام شتردار، پهلوان فريدون قفل سازآ
ي شغلي  ه ها بنياد اجتماعي زورخانه تا پايان قرن گذشته هجري به طور آلاسيك بر اين گرو             

يش از دوره صفويه        ( تايي          ) اعقاب آلوهاي پ ه اقتصاد روس دگان شهري متكي ب د آنن ا تولي ي
 .اشتعصر فئوداليسم قرار د

ه ي زورخان ه انحطاط مي از وقت ادي رو ب ه طور بني د   ب ده جدي ار نيروهاي مول ه آث ذارد آ گ
وذ سياسي و   . آند دار، ماشين ـ بروز مي  آارگر، سرمايه دروهله اول تا پايان قرن گذشته با نف

 .گردد از آغاز قرن آنوني با صورت واقعي خود آشكار مي
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ه                  ، خان ه ها افتادن ورزش زورخانه به دست دول      ان ب رفتن پهلوان ه خدمت گ ا و اشراف و ب ه
 .صورت قاپوچي باشي، فراش باشي براي مقابله با اين نيروي جديد بوده است

م،                  وز ه و هن ر ول رن اخي د دهه ق ك واآنش شرطي            ادامه حيات زورخانه در چن زي جز ي چي
 .تواند باشد ي دور نميه هامكانيزم اجتماعي از گذشت

ه قديم و پيدايش طليعه دوره جديد آم آم زمام زورخانه از دست پيشه               در آستانه انقراض دور   
ي ا آن خصوصيات و صفات شغلي م بكاران ب ده خارج و در دست آاس د آنن د  وران تولي افت

ي و آن هدف   وت در معن ز فت ت داده و آن مغ ب ماهي اعي قل اد اجتم ب از نظر بني دين ترتي ب
 .درو پهلواني در شكل از جان فرتوتش به در مي

د    ي بيه هاهاي آسبه ـ آن گرو  در اين مرحله، سمبل پا و غير اصيل اجتماعي آه به جاي تولي
ان                  )پيشه وران (آنندگان شهري    ه اين راي نمون د ب ه را در دست گرفتن : ، رشته امور زورخان

ور        د صادق بل اج محم وان ح روش، پهل ور ف جد حوضي بل ي مس د عل يد محم ا س وان آق پهل
ا       ر خ وان اآب يد حسن رزاز                   فروش، پهل ا س وان آق ز السلطان، پهل وآران عزي اري از ن ن پامن

الي                  )برنج فروش ( ا سيد تقي آم وان آق ، پهلوان اآبر جگرآي، پهلوان اآبر رباطي ملاك، پهل
 .قمي فرزند حاج سيد آمال آليددار آستانه متبرآه

م و            ودالي و پيشرفت عل صنعت  در دوره رشد جوامع شهري و انقراض آن سيستم اقتصاد فئ
رادي          آه پيشه وران و آسبه روي به استهلاك در طبقات نوين نهاده            ه دست اف اند، زورخانه ب

ه نقشي               ه ها منتقل شد آه نه فقط از صاحبان گرو        ه اصولا هيچ گون تند بلك ي شغلي سابق نيس
 .در توليد اجتماعي ندارند

ك ب د از انقلاب مشروطه از يوسف محاسب المل الهاي بع ه س وط ب ا مخمسي مرب ا لهجه باب
ه          شمل وار ب ها، همزمان با پايان نوشتن آار اين آتاب، از دوست دانشمندم آقاي سيد عبداالله ان

 .دستم رسيد آه نقل آن در اينجا براي حسن ختام تاريخ زورخانه بسيار مناسب است
هاي اجتماعي دوره  هاي طرفدار جوانمردي و ارزش گوينده اين شعر، از زبان يكي از لوطي   

ام پهل ه ن وطي ديگر ب ك ل ه ي مال«واني، خطاب ي ته از  »مشتي اس ا تأسف در آرزوي گذش ب
ين               ه ها خصوصيات همدور  هاي    ي خود دهان به انتقاد گشوده و از سقوط ضوابط و اصول آي

 :آند زورخانه و از دست رفتن اصالت آن چنين شكوه مي
 مشتي اسمال، به علي آار و بارا زار شده

 ري، بچه بازار شدهپاتوق ما، تو بمي    
 هر آسي واسه خود، يكه ميوندار شده

 دار شده علي زهتاب در اين ملك پاتوق    
 وآيل مجلس ما جخت آقا سردار شده

 مشتي اسمال، قسم بر علم و نخل و آتل
 هر چه گشتيم در اين آوچه و بازار و محل     

  ولش و دزد و دغل١آس نديديم به جز دوم
  آچل٢گفت به ابرامحاجي خرده فروش      
 روح مشروطه زما واالله بيزار شده   

 اند به دو صد شيوه و رنگ جلتا فكر تلكه
 ما همه لول و پاتيليم ز افيون و زبنگ     

 » پلنگ٣آل مهتي«گرفته تا به » ممد جني«از 
                                                            

 دون=  دوم - ١
 مخفف ابراهيم:  ابرام- ٢
  محرف مهدي- ٣
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 صاف در خور خور خوابيم بكل مست و ملنگ 
 همه از پيرو جوون و رمال و وردار شده    
 اسمال هر آن آس آه خيانت آردهمشتي  
 يا به دزدان ستم پيشه اعانت آرده     

 يا آه خود دزد شده، ترك امانت آرده
  يا آه دزدي زد گر دزد حمايت آرده     
 آقا سردار شده، يا آقا سالار شده   

 مشتي اسمال به يه تاي سبيلت قسمه 
 لوطي حق و حساب دون به علي خيلي آمه     

 آه تو بحرش بروي اهل نمههر آسي رو 
 ها بزند، واالله بر مار ستمه مار به اين     

  شده »مهتي عبدار«     علومت وردار ما،  
 مشتي اسمال يكي لوطي پادار آجاست

 گود زورخانه چه شد، اصغر نجار آجاست    
 شده» ممل لنت و لنگار«دور دور 

  گشت لشنده هامشتي اسمال به علي اين بچ   
 غيرت و پنتي صفت و ماست آشند لش و بي

 اند با بالا نسبت تو بدروش و بد آنش   
 اند بر سر يك لش مرده همه در آشمكش

 چون سگ و گرگ پي خون مردار شده   
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  بخش دومبخش دوم
فرهنگ آداب و فرهنگ آداب و 

اصطلاحات اصطلاحات 
 زورخانهزورخانه
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 فرهنگ آداب و اصطلاحات

 
زار ورزش      اهر و اف ر و مظ ام عناص طلاحات و آداب و ن گ اص ش فرهن ن بخ اي   در اي ه

ه                     يي را مطالعه مي     زورخانه م گفت ه بخش نخست ه ه در مقدم آنيم آه بسياري از آنها چنان آ
 .شد به تنهايي حامل قسمتي از تاريخ زورخانه هستند

ام     عده  ن اصطلاحات، ن وان   يي از اي ا و عن ا و عده   ه ال   ه ي افع ال و عده  ي يي ناصر و     و اعم
 .شوند گيرند آه هر آدام در جاي خود تشريح و تعريف مي مظاهر زورخانه را در برمي

تاني از        ات دور ورزش باس امي عملي طلاحات، تم گ اص وان فرهن ت عن ش تح ن بخ در اي
ي   دادها از جزي امي روي ه و تم روج از زورخان ام خ ا هنگ داي ورود ت ي  ابت ا آل رين ت رين  ت ت

ان شده است         و همچنين آداب و رسوم و سنت      توصيف   ا بي ج در           . ه ات راي ن ادبي ر اي علاوه ب
ا را تشكيل مي                          م از فرهنگ آشور م ده قسمتي مه ن بخش آم ه در اي ه     زورخانه آ ه ب د آ ده

هاي مختلف مثل سرنواري، تشويق، تنبيه و يا شروع چرخ و  صورت اشعاري آه به مناسبت
ا            وان حاضر و ي ده مي     آشتي به وسيله پهل ن           . شود   مرشد خوان ي اي ر فرهنگ شعري و ادب ب

ه علت                     ه ب بخش بايد گل آشتي ميرنجات اصفهاني و تومار افسانه پرياي ولي را نيز افزود آ
 .جنبه تاريخي خود در بخش اول در مبحث سير تاريخ زورخانه آورده شده است

ات ورز               ه دور عملي ه  خواننده دانش پژوه پس از مطالعه اين بخش و مطالع ي در     ش زورخان ي
ا                  اهيم آنه بخش سوم، از تمامي آداب و رسوم و اصطلاحات و رفتار و حرآات ورزشي و مف

د               وي پدي ادي و معن ا خصايص م ا  آه هر يك ب اه            ه ه اط دارد آگ ران ارتب اريخ اي اعي ت ي اجتم
 .خواهد شد

ا عناصر فكر و                 نايي ب ده در نتيجه آش ه خوانن ي و  فايده مطالعه اين موارد در آن است آ ذهن
يش از هزار                    ه ها مظاهر سنتي مردمي از گرو     ال ب ه قرب احتم ه ب ايين آ ه پ اعي طبق ي اجتم

ه مي       ه زورخان ه   سال ب د         رفت روز بسياري از پدي ل ب ه عل د، پي ب ا ان ا  در زمين ه ه ي عيني  ه ه
ران،                       اريخ اي اعي ت و، از بنيادهاي اجتم تاوردهايي از ضوابط ن مشابه آن خواهد برد و با دس

د              دامنه چشم    انداز از آگاهي خود در اين زمينه جامعه شناسي تاريخي گسترش بيشتري خواه
 .بخشيد
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 آ

 آداب و رسوم
ه انتظار مي تاني در زورخان كاران باس ار ورزش وت و از  رفت ين فت ر اصول آي ي ب رود مبتن

ه         . روي گذشت، فروتني، پرهيزگاري، عدالت، صفا و ادب باشد         ول مشهور زورخان ه ق بنا ب
 .ن و نيكان و جوانمردان استجاي پاآا

 
 خانه ورزش ما جاي هوسناآان نيست 
 جاي پاآان بود اين منزل ناپاآان نيست     
 خانه ورزش ما هست علي رغم فلك 
 سرزميني آه بود پاآتر از چشم ملك     

 
ه هر                     بدين جهات ورزش باستاني بر خلاف ورزشهاي ديگر داراي آداب و رسومي است آ

ارچوب اصول و                ورزشكار وظيفه    ام خروج در چه ا هنگ دارد از لحظه ورود به زورخانه ت
 .مقررات آن عمل آنند

ه و ورزش        وم زورخان ت آداب و رس ده از باب ه نگارن ز، آنچ دگان عزي اهي خوانن راي آگ ب
 :آورد باستاني ديده يا شنيده در اينجا به ترتيب مي

دن آفت                  ١ ا آمي پس از برآم ه ورزش از سحرگاه ت ه        ـ مبادرت ب رين زورخان اب از رسوم دي
تان مي                   . است ه دوره باس يش رواج داشت ب ون    . رسد   سابقه اين رسم آه تا پنجاه سال پ گز نف

راي ورزش    ي را ب د هخامنش الان عه ان و بزرگس حرخيزي جوان ر دو س ون ه ترا ب واس
ه در                : اند  تصريح آرده و نوشته    دار و هم اب بي وع آفت با صداي شيپور حاضرباش پيش از طل

شدند و هر     ي پنجاه نفري تقسيم مي    ه ها سپس جوانان به گرو   . آردند  نقطه معين اجتماع مي   يك  
ده خود در طول مسافتي حدود                تاد    ٤٠گروه به همراه فرمان تاد     ( اس ر ١٨٠هر اس ي  )  مت يعن

 .دويدند بيش از هفت آيلومتر مي
ا آمي پس از بر  ي از سحرگاه ت ار در طول صبح يعن ط منحصراً يكب م ورزش فق دن رس آم

ود                ر خراساني معمول ب وان اآب يش از دوره پهل دعتي گذاشت و           . آفتاب تا پ وان ب ن پهل ا اي ام
ه                . ورزش شبانه را هم متداول آرد      ه از جمل ران زورخان ا مخالفت شديد پي اين سنت شكني ب

وق          . آساني مثل پهلوان يزدي بزرگ روبرو شد       وذ ف ا نف اده و     ولي پهلوان اآبر خراساني ب الع
همين بدعت سبب . زياد خود از ميدان در نرفت و ايستاد  آار خود را از پيش برد           طرفداران  

 .اعتبار گردد شد آه رسم ورزش در صبح زود بي
ام زورخان       باري، در اين زمان ورزش     ام شب در تم ا  در صبح دير در تعداد آمي و هنگ  ه ه

ع شهري د            . آيد  به عمل مي   ر حال پيشرفت ديگر       زيرا الزام فعاليتهاي شديد انساني در جوام
ي بازار، شهرها عموماً جز     ه ها فرصتي براي ورزش صبح باقي نگذاشته و غير از زورخان         

 .صبح روز جمعه فعاليتي ندارند
د زورخان               ـ هر آس وارد زورخانه مي     ٢ ي آن ار فروتن ا  شود بايد سرفرود آورده و اظه ي ه ه

اه    قديم آه هنوز بعضي از آنها وجود دارند براي اعمال اين ام            ر داراي در ورودي بسيار آوت
ق در                          ن طري ا اي هستند تا هر آس در هر مقام هنگام ورود مجبور به سر خم آردن شده، و ي

 .مدتي آه در زورخانه است فروتني را از ياد نبرد
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ه                    ٣ ـ ورود آنندگان در صورتي آه بيش از يك نفر باشند بايد با تعارف و احترام يكديگر را ب
د     تقدم برخود به داخل    و در                .  زورخانه دعوت نماين ه جل ع حدود يك دقيق ن مواق معمولا در اي

يده و خود از                 هر آس سعي مي      . آيد  زورخانه تعارف به عمل مي     و آش ه جل د ديگري را ب آن
رد رار بگي ب او ق المندتر و . عق س س ر آ نت ه ابق س ات مط ن تعارف م اي ي رغ ي عل ول

وت ي   پيشكس دم م ه ديگري حق تق بت ب د نس ر باش د  ت ده  ياب م را نادي ن رس اه آسي اي و هيچگ
 .گيرد نمي
شود    ـ مرشد زورخانه وظيفه دارد براي هر آس آه به زورخانه وارد و يا از آن خارج مي                 ٤

 :با در نظر گرفتن مرتبه و سابقه آسوت ورزشي او، تشريفاتي بدين شرح به عمل آورد
 » خوش آمدي«: گويد اگر تازه آار و يا غيرورزشكار باشد، فقط مي

تن         اگر سابقه  راي     از حضار طلب مي      » خوش آمدي   «: دار و ساخته باشد پس از گف ه ب د آ آن
 .ورود او صلوات بفرستند

ا              » صفاي قدمت «: گويد  اگر پيشكسوت باشد مي    راي او ب و پس از طلب صلوات از حضار ب
 .گيرد هر دو دست به طبل زده و يك رگبار ضرب مي

ات پيشكسوت زنگ را هم به احترام او به صدا درمي             اگر پهلوان باشد علاوه بر اداي تشريف      
 .آورد

ا شخص عالي                           زي و ي يار عزي ان بس ا مهم وان صاحب زنگ و ي گاه مرشد هنگام ورود پهل
 :خواند آمد گويي مي مقامي پس از اداي تشريفات اوليه چنين اشعاري به عنوان خوش

 
 اي بلبل به فضاي گلستان خوش آمدي« 
  آمديفقيران خوشاي شه به خانقاه      
 من خاك پاي مرد ببوسم به جان ودل 
 »اي مايه صفاي دليران خوش آمدي     

 
ان ورزشكاران        شعر زير را هم مرشد زورخانه  ام مهم ده در مق راي نگارن اه ب يي در آرمانش

ه                       د آ ه ضرب خوان باستاني آن شهر هنگام ورود به زورخانه پس از طلب صلوات و زدن ب
 : آردم بازخواند و يادداشت آردمبعداً از او خواهش

 
 آمدي خوش آمدي اي خوش قدم اي خوش لقا 
 خير مقدم، اي سراپايت همه نور صفا     
 آمدي خوش آمدي، اي محفل ما را ضيا 
 آمدي خوش آمدي اي درد هجران را دوا      
 اي به هر آاري رفيقت قل هو االله احد 
 اي نگهدار شب و روز تو االله الصمد     
 لم يلد يارت ولم يولد به هر جا دستگير 
 مونس تو لم يكن له، رهبرت آفواً احد     

 
يند  ترين جاي دور بيرون گود مي       ـ بزرگترين واردي در بلند ارج     ٥ ار     . نش ا آن ن ج ديم اي در ق

 .سردم پهلوي آهنه سوار و يا مرشد بود و اآنون برابر در ورودي يا رو به سردم است
تافته             ـ  مشتمالچي يا خا    ٦ دم زورخانه موظف است به محض نشستن ورزشكار زود نزد او ش

ع جشن و                        لنگ چند لاشده   ذارد، در موق ارش بگ ه شدن در آن ه برهن ايي را به نشانه دعوت ب
 .دهد گلريزان در صورت امكان تنبان آشتي مي
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طلبد اگر ورزشكار      ـ ورزشكار در قيام به عزم برهنه شدن از بزرگتر حاضر رخصت مي            ٧
يده و                       ازه آار و حتي پيشكسوت بي     ت الا آش ا ب د دامن لنگ را از وسط دوپ اً باي ادعا باشد حتم

اگر پهلوان و پيشكسوت صاحب ادعا باشد دامن لنگ را            . جلو آن را به زير آمر استوار آند       
 .گذارد بالا نكشيده و رها و افتاده مي

دم بوسي     ـ به محض ورود به گود بايد خم شد، و انگشتان دست راست خو                  ٨ ه رسم ق د را ب
ب       ته روي ل ين زده و برداش ه زم ه ب احت زورخان ه س رام ب ي و احت اي ول ته   پوري ا گذاش ه

 .زدند در قديم بعضي به زانو افتاده در حال سجده به آف گود بوسه مي. ببوسند
ه آهنگ                     ٩ دار ديگران را ب وان ميان ه عن ـ هنگام ورزش حتماً بايد يك نفر وسط گود ايستاده ب

ه             ضرب م  م آ اني ه ق داده و آن ا حرآات او تطبي ه حرآات خود را ب ا هم د ت رشد رهبري آن
ابقه          . مبتدي هستند حرآات او را تقليد آرده بياموزند        د س دار است باي رين    آن آس آه ميان دارت

 .ورزشكاران حاضر باشد
ه         ١٠ تد            ـ هر قسمت از گود در جاي خود مرتب ه ايس ه خود ب د در مرتب ي دارد و هر آس باي ي

ر سردم                      دار وزي ه روي ميان مياندار رو به مرشد در وسط، دومين مرتبه بعد از مياندار رو ب
ابقه             . ايستادن است  ه          در اينجا در درجه اول سادات و سپس از س ارترين ب ازه آ ا ت رين ت دارت

 .گيرند ترتيب الاهم في الاهم زيردست يكديگر قرار مي
وع است            ـ ورزش در گود با لباس زشت و ناپسند شناخت         ١١ ان ممن ين فتي . ه شده و بر اصل آي

ورزشكار فقط بايد زير شلوار خود را به پا داشته و لنگي بر روي آن ببندد در صورت سرد                   
راهن را          بودن هوا مي   دن پي تواند با پيراهن وارد گود شده بعد از قدري ورزش و گرم شدن ب

 .هم از تن بيرون آند
ه موي          ١٢ ه صورت   ـ همچنين ورزش براي جواناني آ ته شده در             ب وع دانس ته ممن شان نرس

 .گفتند بايد آنقدر باشد آه شانه در آن گير آند قديم آه ريش نشانه اين حد بود مي
انه                    گويند آن زمان نوجواني آه تازه موي بر عارضش رسته بود و هنوز چندان آه بايد بر ش

رد                   نمي ا ورزشكاران و پيكسوتان آهنگ ورزش آ ده داشت       .آمد وارد گود شد و ب  چون عقي
يد ورزش       اگر نوجوانان زودتر از موقع وارد گود شده و همپاي ورزشكاران سابقه            دار و رش

ردد   آند تن سوخته و پي آوفته مي       دازه                  . گ ه ان افي و ب ه ريش آ ه هم رو ورزشكاران آ از اين
ها وقتي ورزش تمام شد همه از گود بيرون آمدند يكي از پيشكسوت            . داشتند بر او رقت آوردند    

ه ديگري داد                    انه را ب انه زد و ش م    . جلوي آينه ايستاد و ريش خود را ش ورزشكاران ديگر ه
يدند                  انه آش انه را     . هر يك آن شانه را گرفته دست به دست گردانده و ريش خود را ش اه ش آنگ

او آه نزاآت رفتار و منظور آنان را به رعايت . به دست آخرين نفر آه آن نوجوان بود دادند
د و                از آنجا آه نمي   .  دريافت شرمنده شد   حال خود  ه بين واني خود را خوار ب توانست روح پهل

انه               به مردانگي خود هم ايمان داشت، خواست حق خود را براي ورزش در گود ثابت آند، ش
رد دندان           رو ب ا را گرفت و با فشار در موي آم پشت صورت خود ف انه در پوست و   ه ه ي ش

ورزشكاران و پيشكستوتان   . رسته عارضش قرار گرفت گوشت او گير آرد و روي موي نو   
ه                      د آ به مردانگي او آه از اين آزمايش سربلند بيرون آمده بود آفرين گفتند و به او اجازه دادن

 .در گود ورزش آند
رفتن بوسه                          ١٣ ار گ ه آ ل از ب اده را قب ر آب نا و قبضه زنجي ـ رسم است ورزشكاران تخته ش
 .زنند مي
ا از               ـ مياندار قبل از     ١٤ ه و ي وسط گود ايستادن بايد از بزرگترين شخص حاضر در زورخان

د   ار رخصت بطلب ا حض د ي ابقه  . مرش كاران س ك ورزش ك ي ه ي پس ب داري  س راي ميان دار ب
 .تعارف و بفرما بزند
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ـ شوخي، ناسزاگويي، سبكسري، خنده به صداي بلند، غيبت، مست بودن، سيگار آشيدن               ١٥
 .در زورخانه ممنوع است

ه                   ـ ب ١٦ رداشتن تخته شنا و برداشتن ميل و بر جاي برگرداندن آنها پس از هر دور ورزش ب
به استثناي آباده آه مثل چرخ از        . گيرد  ترتيب از بزرگترين شروع و به آوچكترين پايان مي        

 .آوچكتر به بزرگتر است
ا مردش حرف شنوي                     ١٧ وان حاضر و ي دار باشد و اگر پهل ر اگر ميان  ـ همه بايد از بزرگت

 .داشته و از دستورات او پيروي آنند
ـ هر آس اگر آه در گود باشد و يا بيرون از گود، بايد چون بزرگتري از راه رسيد جاي                     ١٨

 .خود را به او بدهد
وع         ١٩ ود ممن رون از گ اس بي ا لب رادي ب ـ هنگام ورزش دسته جمعي، ميل گرفتن و شناي انف
 بايد در حال ورزش يقه پيراهن خود را          مگر براي ورزشكاران پيشكسوت آه آنها نيز      . است

 .باز آنند
د از                        ٢٠ د باي رادي ورزش آن ه ورزش اگر آسي خواست انف ـ پيش از شروع يا پس از خاتم

د              ته و بگوي د گفت    » رخصت «بزرگتر حاضر و يا مرشد اجازه خواس ه در جواب خواهن : آ
 .»فرصت«
م     شود باي   ـ هر آس وارد زورخانه، به خصوص وارد گود آه مي          ٢١ ته و ه ارت داش د هم طه

 .از نظر شرعي نجس و ناپاك نباشد
جاي محترم و متبرآي شناخته شده آسي جز مرشد حق               ) نشستنگاه مرشد (ـ چون سردم    ٢٢

 .جلوس بر آن را ندارد
د آردن                     ٢٣ ه بلن ـ در موقع بلند آردن ميل از روي زمين آوچكتر نبايد قبل از بزرگتر اقدام ب

ه ترتيب نوبت                سادات، بعد با پيشكسوت   حق تقدم اول با     . ميل آند  ا ب ترين فرد حاضر است ت
 .آار برسد به افراد تازه

يي برخلاف حرآات مياندار از خود نشان دهد و يا د آنار گود  ـ چنانچه ورزشكاري رويه   ٢٤
 .احترامي آرده است حرآت بايستد نسبت به مياندار بي  بي
 .ـ ورود با آفش به گود ممنوع است٢٥
 .ش در گود بدون لنگ و يا تنكه ممنوع استـ ورز٢٦
ام      ٢٧ ا مق دارد و تنه ي ن اعي ارزش ت اجتم روت و موقعي ه ث ود زورخان ه در گ ا آ ـ از آنج

راند، هيچكس حق ندارد به صرف         آسوت ورزش است آه بر مراتب تقدم و تأخر فرمان مي          
رد دون ش             رييسآنكه در خارج از زورخانه       ه م غلي ادعاي    و يا صاحب مقامي است نسبت ب

ا                      تقديم و برتري نمايد و انتظار داشته باشد ورزشكاران به جاي طلب رخصت از مرشد و ي
 .ترين از او رخصت بطلبند پيشكسوت

 .گيرد دار ترين و سادات پايان مي ـ چرخيدن از تازه آارترين افراد شروع و به سابقه٢٨
ود             نـ هر آس به طور معمول بايد از جانب رو به سردم آه پايي             ٢٩ ه است وارد گ رين مرتب ت
 .شود
ـ مرشد بايد در شروع چرخ براي پيشكسوت و شيرينكار از حضار طلب صلوات آرده و ٣٠

 .براي پهلوان ضمن طلب صلوات به زنگ بزند
ا اجازه                          ٣١ ه ب ود خارج شود مگر آنك ام ورزش دسته جمعي از گ دارد هنگ ـ هيچكس حق ن

 .مياندار باشد
ه ٣٢ كاران ب ويق ورزش ت   ـ تش د اس ايف مرش رخ از وظ ازي و چ ل ب ع مي .  خصوص موق

 .بزرگترين پيشكسوت حاضر و يا مياندار هم اين حق را دارند
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ا اگر رقيب ورزشي است در                         ٣٣ ـ بايد مراقب باشند آسي را در گود اگر حريف آشتي و ي
زوم           ان در صورت ل ه اقتضاي خصلت فتي انتظار خوار و يا به قول معروف آنفت نكنند و ب

 .آمال خوش رويي و فروتني حق تقدم خود را به ديگري بدهندبا 
ه     ٣٤ ه مرتب وت ب ه در آس و آن آ ود ول ر وارد ش هري ديگ ب از ش كاري غري ر ورزش ـ اگ

د               حتي  . بزرگتران حاضر نباشد لازم است نهايت مروت و حرمت را در حق او مرعي دارن
ه            ميانداري را به او واگذارند و اگر هم نپذيرفت برترين جا را            دام ب ع اق  به او بدهند و در موق

 .هر آار به او تعارف آرده و بفرما بزنند
پوشي   يي، روي فروتني بخواهد از حق خود چشم        ـ اگر پيشكسوت و يا ورزشكار با سابقه       ٣٥

ا خوشرويي             آند و ديگري را آه ذيحق نيست برخود مقدم دارد بايد حاضرين مداخله آرده، ب
 .ب سابقه اوست برسدمانع شوند تا نوبتي آه مناس

نيز مانند چرخيدن از آوچكتران شروع و به بزرگتران و سپس به            ) يا آشيدن (ـ آباده زن    ٣٦
 . شود سادات تمام مي

ه                      ـ افراد پايين  ٣٧ ه آن را ب انطور آ ته هم ين نگذاش تر موظف هستند آباده را پس از زدن زم
 .دست دارند به افراد بالاتر از خود بدهند

ه ٣٨ امي آ اده است ـ هنگ يدن آب ا آش ي و ي اي جنگل ا پيشكسوتي مشغول زدن پ وان و ي پهل
الا بشمارد                          ه ب ك ب رفتن هر يك از حرآات او را، از ي شمارش  . مرشد باين ضمن ضرب گ

 .دفعات و تعداد حرآات در پاي جنگلي و چه در آباده بالاترين حد احترام است
اعي    ٣٩ عار و رب ه اش ر بهان ه ه د ب د باي ز و  ـ مرش اي نغ اد   ه ا ارش ه و ي راي تنبي ز ب  پرمغ

د       ه سرنوازي بخوان ان  . ورزشكاران ب ان          آن زم رورش جوان ه در آموزش و پ ه زورخان ا آ ه
يي به طور جدي،  نقش ثابتي داشت خواندن اشعار متضمن پند و تنبيه در سطح بالا و گسترده 

 .آمد توسط آهنه سواران خردمند و متنفذ به عمل مي
 :واني آهنه سوار گويدمير نجات درباره رباعي خ

 
 ش به ميدان فصاحت سر شد چون رباعي  
 گر اسكندر شد خضرگويي آه نصحيت     

 
 مرشد براي تشويق، موقع شروع چرخش يا ابراز بعضي  ه هاـ رسم است آه در زورخان ٤٠

ه و خوش ات چابكان رفتن ضرب حرآ ا، ضمن گ عارهايي مناسب سن و   نم والي، ش اي مت ه
 :دهد ا صداي بلند و آشيده خطابي به عبارات زير ميآسوت هر ورزشكار ب

 .به ورزشكار چابك» ماشاءاالله«
 .به جوان رسا» سهراب يل، علي نگهدارت«
 .به جوان» علي اآبر حسين«
 به جوان » قاسم بن حسن«
 به سربازان و ارتشيان» سر باز آوي حق، امام هشتم يارت«
 .به شيرين آار» ناز جون شيرين آار«
 .دار ساخته به سابقه» يمان، سالار گردانسام نر«
 به پيشكسوت» رستم پيلتن، گو زابلي«
 .به پهلوان» دلاور ايران تهمتن دوران،«
 به پهلوان پر جنب و جوش» يل شير دل، اژدهاي دمان«
 .رقيب به پهلوان بي» علي اژدر در، شير بيابان نجف، منكرت لعنت«
 .به ميال سال رسا» علمدار حسين«
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 .به ميان سال نيرومند» الار حسين، عباس بن عليسپهس«
 .دار سپهسالار علي، مالك اشتر، به سالمند سابقه«
 .به سالمند و پيشكسوت» سردار اهل بيت«
 .به مرد سالخورده »حبيب بن مظاهر«
 .به پيرمرد نماز خوان» پير سحر خيز«
 به سادات تازه آار» جده سادات«
 .دار به سادات سابقه» واتسرور آاينات، خلق خوش محمد صل«
ه نمايشي دارد و ساخت                ٤١ ه ورزش جنب زان آ ا گلري ا ـ هنگام برگزاري مراسم جشن ي  و ه ه

 .شوند ها حضور دارند، تازه آارها لخت نمي پيشكسوت
تمالچي  ٤٢ ه (ـ مش ادم زورخان ه      ) خ يدن آ اده آش ا آب دن ي ام چرخي ت هنگ ف اس موظ

ه      حرآت دور گود مي      ي رسيدن نوبت بي   دار برا   هاي گرم و عرق     ورزشكاران با بدن   تند ب ايس
 .شانه هر يك لنگي بيندازند آه سرما نخورند

ـ مرشد موظف است تمام مراسم لازم الاجرا را در مورد هر يك از ورزشكاران معمول               ٤٣
در چرخ سابقه دار طلب صلوات آرده و در چرخ پيشكسوت و پهلوان علاوه بر آن بر  . دارد

ود و       ي هر يك از افراد سابقه برا. زنگ نيز بزند   ع خروج از گ وان موق دار، پيشكسوت و پهل
راي دومي   رده و ب ب صلوات آ ي طل راي اول ب ب ه ترتي د وقت ورود ب ه مانن ا از زورخان ي

 .علاوه بر آن بر ضريب هم بزند و براي سومي زنگ را نيز ضمناً به صدا درآورد
ه دست دادن             وتهاي خصمانه پهلوان حاضر و يا پيشكس        ـ در آشتي  ٤٤ ها بايد پس از دست ب

تي    ر آش د و اگ اك برس ه خ ا ب ا پشت يكي از آنه ند ت ات طرفين باش ب حرآ دو حريف مراق
ه وقت                         رده و آشتي را ب طولاني شد و هيچ آدام بر ديگري چيره نگشت آنها را از هم جدا آ

ره خ       آشتي «در صورتي آه بين دو حريف آه به اصطلاح          . ديگر موآول آنند   » وردهشان گ
ه اعلام                      ه يافت خصومتي پيش آيد همان دم آن دو را وادار به وابوسيدن آرده و آشتي را خاتم

 .نمايند
 .آند ـ پايان ورزش را مياندار با اجازه بزرگتران اعلام مي٤٥
ود خارج                            ٤٦ ا از گ د و ي ا آردن است اگر آسي صحبت آن ـ موقعي آه مياندار مشغول دع

 .ران و مياندار توهين تلقي خواهد شدشود رفتار او نسبت به ورزشكا
آه اآنون (خواست دور آشتي بگيرد  ـ اگر آسي روي اطمينان به نيروي پهلواني خود مي٤٧

اده ه عزم و ) برافت ا، دست خود را ب ه ورزش و مراسم دع ه پس از خاتم ود آ ان ب م چن رس
ه       آرد و هر آدام     طلب آشتي به جانب يكايك ورزشكاران حاضر در گود دراز مي           ل ب ه ماي  آ

 .شد آشتي بود با او گلاويز مي
ول داشتن                     ـ چنانچه نوچه  ٤٨ انه قب ه نش رد ب يي به دوران رسيده بخواهد با پهلواني آشتي بگي

 .بوسد زند گاه دست او را هم مي حريف به استادي هنگام فرو آوفتن زانوي خود را زمين مي
ه    ـ رسم است در آشتي       ٤٩ ه د     هاي زورخان ام دست ب ي، هنگ وان    ي ف، پهل ست دادن دو حري

ه  ) آه در مبحث گل آشتي آمده     (خواند و مراسم خاصي را          حاضر و يا مرشد گل آشتي مي       ب
 .آورد عمل مي

ـ هنگام جشن و يا گلريزان پس از پايان ورزش و دعا رسم است آه مياندار رو به طرف                   ٥٠
رده و مي        بزرگتران و يا برجسته    رار   . »يم؟حالا چه آن   «: پرسد  ترين شخص حاضر آ اگر ق

 .»اختيار داريد«. گويند و در غير اينصورت مي. »آشتي«: گويند آشتي بود مي
و                           ٥١ دون بخل و غرض ول د ب رد باي د، هر ف ـ هر گاه مرشد براي هر آس طلب صلوات آن

 .دشمنش هم باشد صلوات بفرستد
 »بيشمار«ـ هر گاه مرشد ملعوني را لعنت آند همه بايد در جواب بگويند ٥٢
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 روغ جنبيدنآ

پر طنين زدن چنان آه مثل ترآيدن توپ صدا آند ) باد گلو(چون آروغ . بلند ادعايي را گويند
اه مي                    ذا هر گ ود ل تند بي     در حضور جمع مدعيان نشانه مردانگي و جسارت ب ي    خواس پرواي

تند آسي را دعوت     يا اگر مي» جنبد فلاني آروغش مي  «: گفتند  آسي را تعريف آنند مي     خواس
دان            اگر آروغت مي  «: گفتند  بارزه آنند مي  به م  ن مي اپي و اي ن ق د اي ي اگر از آروغ   . »جنب يعن

 .آني ترسي فلان آار را مي زدن در حضور جمع نمي
 

 آس و پاس
 .خانمان را گويند پول و ولگرد و بي آدم بي

 .دهد آس و پاس آسمان جل هم معني مي
 

 !آقاي من
راي                 ميپاسخي است از جانب پهلواني آه گل چرخ          ه او ب ه ب ه آسي آ چرخد به جاي تشكر ب

 .خطاب آرده است» بابا«خواندن گل آشتي 
 
 ! ي آي

ه                          ا ورزشكاراني آ ه ورزشكار ي وان حاضر ب ا پهل دار ي ا ميان خطابي است از جانب مرشد ي
م تحسين و ستايش را                     رسايي يا هماهنگي يا تعداد حرآاتشان از حد انتظار گذشته باشد و حك

 .مان باشد براي تشديد بخشيدن به حرآت فردي يا دسته جمعي براي ورزشكاراندارد گاه فر
 
 
 

  )١(الف 
 

 )سرنوازي(يي  ادبيات و اشعار زورخانه
د              ز بياراين دن اخلاق و صفات خود را ني رورش ب راه پ د هم مرشد  . ورزشكاران باستاني باي

ا                زوم، ب دآميز    وظيفه دارد، پيش از شروع شنا با چرخ هر فرد، در مواقع ل دن اشعار پن  خوان
ا سرودهاي حماسي            داآاري و ب ه حق و ف اني عشق ب ات عرف دن غزلي ا خوان ك، ب خصال ني

 .روح پهلواني و دلاوري را در جوانان ورزشكار بدمد
اند و يا بعضي با ملايمت  در حالي آه ورزشكاران تخته شناها را جلو خود گذاشت هو نشسته      

ان      ا سر و گردن و سرش ر و        ش و قوس مي  ي خود را آ  ه ه رفتن ضرب زي ا گ د، مرشد ب دهن
ه ورزش                   اده آردن ورزشكاران ب راي آم ان و آشداري ب ا صداي غلت ل، ب دلنشيني روي طب

 .خواند سرنوازي مي
ين    ا چن راه ب رب هم عر و ض ا ش ت ب ودن در ورزش اس د گش روع، آلي رنوازي در ش س

 :تذآراتي
 

 خوشدل نشوي از آنكه عنوان داري
  از آي و ساسان دارييا آنكه نژاد    
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 بايست برهنه همچو شمشير شوي
 تا جوهر خويش را نمايان داري    

 
ه خصوصيات                 ا توجه ب مرشد هم شعري آه اثري نيكو و آموزنده در ورزشكار داشته باشد ب

 :خواند و دانستن صفات  و نقاط قوت و ضعف او آن را مي
 

 رسد آاري بكن اي آه دستت مي
 نيايد هيچكارپيش از آن، آز تو    

 اند  آوردهه هااينكه در شهنام
 رستم و رويين تن اسفنديار   

 تا بداننداين خداوندان ملك
 آز بسي خلق است دنيا يادگار   

 آدمي را عقل بايد در بدن
 ورنه جان در آالبد دارد حمار   

 صورت زيبا و ظاهر هيچ نيست
 اي برادر سيرت زيبا بيار   

 بحمنجنيق آه مظلومان به ص
 سخت گيرد ظالمان را در حصار   

 پرياي ولي گفت آه صيدم به آمند است
 از همت داوود نبي بخت بلند است   

 افتادگي آموز، اگر طالب فيضي
 هرگز نخورد آب زميني آه بلند است   

 
 :خواند يا براي تهييج و تردماغي ورزشكاران مي

 در فصل بهار سبزه و ابر خوش است
 ه با ببر خوش استغريدن شير شرز    

 گيري با پيرهن آن زمان آه آشتي
 ات صبر خوش است پيوسته به آار آشتي    

 
 :خواند گاه اين شعر گل آشتي را هم به جاي سرنوازي مي

 بايد آرد  درنگ ميه هادر معرآ
 بايد آرد خون بر جگر پلنگ مي   

 پوشند يلان زره به پيكار اينجاست
 .د آردباي جايي آه برهنه جنگ مي   

 :يا اين شعر از پورياي ولي
 گر بر سر نفس خود اميري مردي

 ور برگري خرده نگيره مردي   
 مردي نبود فتاده را پاي زدن

 يي بگيري مردي گر دست فتاده   
 



   ۱۳۵۳ پاييز -غلامرضا انصاف پور: تاليف                                                         تاريخ و فرهنگ زورخانه و گروه هاي اجتماعي زورخانه رو
================================================================================== 

www.zoorkhane.com ١٢٣

وي در خاطر            ه ها مرشدها اغلب سرود   ي منسوب به پورياي ولي را از رباعي و غزل و مثن
 :خوانند ب در مقام سرنوازي ميحفظ دارند و آنها را در مواقع مناس

 
 آنيم آه پيل برنتا بدلت ما

 بر چرخ زنند نوبت دولت ما   
 يي گيرد جاي گر، در صف ما، مورچه

 .آن مورچه شير گردد از صولت ما    
   ××× 

 گر، مرد رهي نظر به ره بايد داشت
 خود را نگه از آنار چه بايد داشت    

 در خانه دوستان چو گشتي محرم
 دست و دل و ديده را نگه بايد داشت    
   ××× 

 گر آار جهان به زور بودي و نبرد
 مرد از سر نامرد برآوري گرد    

 اينكار جهان چو آعبتين است و چو نرد
 .برد چتوان آرد نامرد زمرد مي    
   ××× 

 بين و مپرس اشكم چو انار دانه مي
 بين و مپرس بر من ستم زمانه مي    

 ان چو گشتي محرمدر خانه دوست
 .بين و مپرس خون تا لب آستانه مي    
   ××× 

 آنم آه دل از آون و مكان برآندم
 يي خرسندم وز خوان جهان به لقمه   

 آندم ز سر آوه قناعت سنگي
 .آوردم و بر رخته آز افكندم   
  ××× 

 امشب ز سر صدق و صفاي دل من
 در ميكده آن هوش رباي دل من   

 د آه بستان و بخورجامي به آفم دا
 گفتم نخورم گفت براي دل من    

 
وان سرنوازي در                      ه عن ي است ب اي ول ه پوري الي منسوب ب ا تخلص قت ه ب م آ اين غزل را ه

 :خوانند مقدمه ورزش مي
 ايم ما سنگ نيستي به ترازو نهاده

 ايم سود و زيان خويش به يك سو نهاده   
 سرگشتگان باديه محنت و غميم

 ايم  يار همين رو نهادهني در وصال   
 برگردن اميد تن ناتوان خود

 ايم زنجيرهاي آن سر گيسو نهاده   
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 چشمي رسيده باز آه بنياد آار خود
 ايم ديگر بدان دو نرگس جادو نهاده    

 رفتيم ما به حسرت و غم آه چون آنيم
 ايم با اين دلي آه بر سر آن آو نهاده    

 يداو مايل جفا و همان، ما به صد ام
 ايم چشم وفا بر آن خم ابرو نهاده    

  پزيمه هاشب گشت، باز آه، دگر ما چ
 ايم در ديگ سر، آه بر سر زانو نهاده    

 رسد چو قتالي بزلف يار دستي نمي
 ايم قوت ز پا و زور ز بازو نهاده    

 
اه طهماسب                             ذاقي عراقي عارف و شاعر دوره ش وان م ه پهل ه منسوب ب ات را آ ن ابي گاه اي

 .خوانند است مي
 

   دانيم  ما علي را يگانه مي
 دانيم صاحب آارخانه مي   
   ××× 

 عاشق خسته ترا، بسكه جفا رسيده است
 يي، او به خدا رسيده است تا تو به او رسيده   
   ××× 

 آن شوخ آه با غمش غم جانم نيست
 هيچش خبر از محنت هجرانم نيست   

 دورم ز وصال او چه سازم چه آنم
 .درويشم و ره به بزم سلطانم نيست   
   ××× 

 
ت          ب اس اه طهماس ان ش ران زم ري از امي ك قم وان بي ه پهل وب ب ه منس ين آ اتي چن اه ابي گ

 :خواند مي
 

 آم از بهر يك نگاه در عين وصل مرده
 ام وز شرم عشق نيز برويش نديده    
   ××× 

 آو رفيقي تا به من پيغام دلدار آورد
 حا سوي بيمار آوردمژده ز انفاس مسي    
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 :خواند يا اين ابيات را از ميرنجات آه در دفتري جدا از گل آشتي او است مي
 

 ام به دل از حسرت مژگان تو خنجر زده
 ام چون به سوي تو دري نيست به اين در زده   
   ××× 

 ام جايي حديث مهر و محبت نگفته
 آه التقية ديني و دين آبايي   

 ه به من ساخته عمري استترك همه را آرد
 قربان شومت ياد تو بسيار به از توست   
   ××× 

 آني هر آه بپرسدت بگو رحم چگونه مي
 بر جگر نجات زن تيغ جفا آه همچنين   

 
 :نمايد هاي مذهبي و عرفاني و اخلاقي ورزشكاران را تبليغ مي و گاه اينگونه دو بيتي

 اوصاف علي به گفتگو ممكن نيست
  بحر در سبو ممكن نيستگنجايش   

 من ذات علي به واجبي نشناسم
 اما دانم آه مثل او ممكن نيست   
   ××× 

 از لطف تو هيچ بنده نوميد نشد
 مقبول تو جز، مقبل جاويد نشد   

 لطفت به آدام ذره پيوست دمي
 آان ذره به از هزار خورشيد نشد   
   ××× 

 امروز شاه انجمن دلبران يكي است
 ر هزار بود، دل بر آن يكي استدلبر اگ   

 ام به باد از بهر آن يكي دل و دين داده
 قربان آن آسي آه دلش بازبان يكي است   
   ××× 

 اي دوست براي دوست جان بايد داد
 در راه محبت امتحان بايد داد   

 تنها نبود شرط محبت، گفتن
 يكمرتبه هم عمل نشان بايد داد   
   ××× 

 ده مترساز حادثه جهان زاين
 از هر چه رسد چو نيست باپينده مترس   

 دان اين يك دم عمر را غنيمت مي
 از رفته بيانديش و ز آينده مترس   
   ××× 

 از عين علي ديده ما بينا شد
 وز لام علي لسان ما گويا شد   
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 بينم درياي علي نور خدا مي
 زان نور محمد و علي پيدا شد   
  ××× 

 بب ساز استچرا شكفته نباشم خدا س
 آنم دري باز است به هر طرف آه نظر مي   

 نسيم صبح سعادت به گوش موسي گفت
 دست و پا خدا سبب ساز است براي آدم بي   
   ××× 

 منم آه شهره شهرم به عشق ورزيدن
 ام به بد ديدن منم آه ديده نيالوده   
 پرستي از آن نقش خود بر آب زدم به مي

 د پرستيدنآه تا خراب آنم نقش خو   
   ××× 

 مردي ز آننده در خيبر پرس
 اسرار آم ز خواجه قنبر پرس   

 گر تشنه فيض رحمتي اي حافظ
 سرچشمه آن زساقي آوثر پرس   
  ××× 

 مانند علي هر آه امامي دارد
 در جنت و فردوس مقامي دارد   

 
 فردا آه شود وعده جنات و نعيم

 همره ببرد هر آه غلامي دارد   
  ××× 

 نور نبي واقف اين راه شديماز 
 از مهر علي عارف االله شديم   

 چون پيروي علي و آلش آرديم
 ز اسرار حقايق همه آگاه شديم   
  ××× 

 بيشه ايجاد رب العالمين يك شير داشت
 از براي دشمنان مصطفي شمشير داشت   

 مادر گيتي نزايد در جهان مثل علي
  داشتآسمان گويا آه در ترآش همين يك تير   
  ××× 

 در مذهب ما آلام حق نادعلي است
 طاعت آه قبول حق فتد ياد علي است   

 آز جمله آفرينش آون و مكان
 مقصود خدا علي و اولاد علي است   
  ××× 

 حلال جميع مشكلات است علي
 سرچشمه زمزم و حيات است علي   
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 صدبار بگفتم و دو صد بار دگر
 نقل است محمد و نبات است علي   
  ××× 
 نشد از سر علي آس آگاه رو، مي
 زيرا آه نشد آس آگه از سر االله   

 يك ممكن و اين همه صفات واجب
   لا حول و لا قوة الا باالله   
  ××× 

 ام ه از مرحمت علي قلندر شد
 ام وز درگه دولتش سكندر شده 

 دست طلبم به دامن همت اوست
 ام در بحر آرامتش شناور شده    
    ××× 

 حب علي بهشت و رضوان مطلببي 
 نماز ايمان مطلب روزه و بي بي    

 خواهي ز پل صراط آسان گذري
 آزار دل هيچ مسلمان مطلب    
   ××× 

 ام تا باده عشق در قدح ريخته
 اند و ندر پي عشق، عاشق انگيخته    

 با جان و روان بو علي مهر علي
 اند چون شير و شكر بر هم آميخته    
   ××× 

 ق زمين و آسمان ياور ماستخلا
 چشم همه انبيا به پيغمبر ماست    

 از گرمي آفتاب محشر غم نيست
 تا سايه مرتضي علي بر سر ماست    
   ××× 

 گل گفت آه من مذهب و ديني دارم
 با آل رسول همنشيني دارم    

 رنگم ز محمد است و بويم ز علي
 خلق حسن و خوي حسيني دارم    

 
 ين در باز آنيا االله العالم

  يا رسول هاشمي پرواز آن    
 مشكلي بر آار ما افتاده است 
 با دو انگشت مبارك باز آن    
   ××× 

 هميشه زينت هر دفتر است بيم االله
 آليد گنج هنرپرور است بسم االله    

 مدام اره گذاري به فرق دشمن دين
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 آه ذوالفقار علي بر سر است بسم االله    
    ××× 

  مادر اول قرآن استبسم االله
 رحمان و رحيم رخصت از يزدان است    

 عيبي نبود جامه مردان پر خون
 خون نقش و نگار جامه مردان است    
    ××× 

 نوشته بر در جنت به خط لم يزلي
 شفيع روز قيامت محمد است و علي    

 
 اول هر آار بسم االله الرحمن الرحيم 

 ن الرحيممطلع الانوار بسم االله الرحم    
 پادشاه مصر شد يوسف براي آنكه گفت

 بر سر بازار بسم االله الرحمن الرحيم    
    ××× 

 بسم االله است ورز زبانم به هر عدد
 من آلب آستان توام يا علي مدد    

 خواهم آه در دو وقت به فرياد ما رسي
 اول دم ممات و دوم در ته لحد    
   ××× 

 يت مننامهاي چهارده معصوم در يك ب
 گفته سازم تا بماند يادگار اندرز من    

 مصطفي، باسه محمد، مرتضي با سه علي
 جعفر و موسي و زهرا يك حسين و دو حسن    

 
ي  ه نم ت ادب و نزاآت را در زورخان كاري رعاي ه ورزش يش چنانك دي پ ا چن ود و حق  ت نم

ي     اي نم ه ج د را ب وت و مرش رام پيشكس واهي    احت ر و خودخ ا تكب ه آورد و ب وارد زورخان
اد                مي ايي و ارش درزآميز راهنم شد، مرشد او را در حين شروع حرآات ورزشي با اشعار ان
ي ود م ا  . نم دماتي ب ا چرخ مق تن و ي راي دور برداش ته ب ه چرخ آهس ام شروع او ب ثلا هنگ م

اتر باشد ايين و آواز خودش رس ه صداي ضرب پ ل چنانك رفتن ضرب ملايمي روي طب . گ
 :گشود اندن اينگونه اشعار ميآنگاه دهان به خو

 
   بسم االله الــــرحـــمن الرحــــيم

 آنم حمد خداوند آريم مي    
 ادب زندان است جان بر تن مرد بي

 هر آس آه ادب ندارد او حيوان است    
 ادبي آسي به جايي نرسيد از بي

 حقا آه ادب وظيفه مردان است    
 



   ۱۳۵۳ پاييز -غلامرضا انصاف پور: تاليف                                                         تاريخ و فرهنگ زورخانه و گروه هاي اجتماعي زورخانه رو
================================================================================== 

www.zoorkhane.com ١٢٩

كار ه ورزش ارج از زورخان ه در خ ا چنانچ ي  ي ا خلاف عرف ل خلاف شرع ي ي مرتكب عم
راهم مي              مي ردم را ف ام چرخ در               شد و موجبات آزار و اذيت م ز هنگ ساخت، مرشد او را ني

 :آرد حضور همه پهلوانان و ورزشكاران و جمعيت چنين سرزنش مي
 

 شمشير برنده تحفه مردان است
 نامرد به زير تيغ روگردان است    

 هر آس به سر ميل دليري دارد
 اين قاپي و اين حريف و اين ميدان است    
   ××× 

 خلق يكسر همه نهال خدايند
 نه هيچ بشكن از اين نهال و نه بر آن    

 بلندي يافت آوه از پاي در دامن آشيدنها
 جا دويدنها سبك آمد سر سيلاب از بي    

 قدري خار سر ديوار دانستم من از بي
 گزيدنهاگردد از اين بالا آه ناآس آس نمي    
    ××× 

 اگر بد آنش مرد زنهار خوار
 وار به گردون گردان رود زهره    

 زمانه زگردون بريز آوردش
 به خوي بد خويش بسپاردش    
   ××× 

 هر آنكس آه بد آرد آيفر بر است
 نه چشم زمانه به خواب اندر است    

 نـــدانم آه بـــادافره ايزدي
  آجا يابي و روزگار بدي    
   ××× 

 خاآي و ترامشك ختن دانستم
 خاري و ترا سرو و سمن دانستم    

 دردا آه من آنم آه تو ميداني
 يي آه من دانستم افسوس، تو آن نه    
   ××× 

 اي جهان همچون درخت است اي آرام
 ي نيم خامه هاما بر او چون ميو    

 ها مرشاخ را سخت گيرد خام
 زانكه در خامي نشايد آاخ را    

  بپخت و گشت شيرين لب گزانچون
  را بعد از آنه هاسست گيرد شاخ    

 گيري و تعصب خامي است سخت
 آشامي است تا جنيني آار خون    
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ره مي          و يا اگر ورزشكاري ادعاي مسلماني و دينداري مي         ا       نمود در عمل از آن طف رفت و ب
 :خواند براي او ميآرد مرشد اين شعر را  ورزيد و حق آنان را ضايع مي مردم ريا مي

 
 توان گفتش آه سلمان شد نه هر آس شد مسلمان مي

 آز اول بايدش سلمان شد و، آنگه مسلمان شد     
 

ان                         وق آن ال آردن حق ردم و پايم اندن م ويي و ترس راي زروگ و براي آساني آه ورزش را ب
 :خواند ساختند اين شعر را براي تنبيه مي پيشه خود مي

 
  بنا شد به جهانقصر نمرود آه از ظلم

 حال بنگر آه نبيني اثر از آثارش    
    ××× 

 چو خواهد آه ملك تو ويران آند
 نخست خلقي از تو پريشان آند    

 وگر باشدش بر تو بخشايشي
 رساند به خلق از تو آسايشي    

 :خواند و براي متكبران و خودخواهان مي
 و فاز گل مطلب چونكه زاده خار است

 پي آزار بلبل زار استهميشه در     
 نجيب زاده و دانا در اين زمان خوار است

 چرا آه تازه به دوران رسيده بسيار است    
 

واني است        از سنت  ه ها خواندن سرنوازي در زورخان    ين پهل تاني و آي رين ورزش باس هاي دي
ا روح جوانمردي و               آه اساس آموزش    ان را ب ين  آن ه ورزشكاران تلق وت را ب هاي مكتب فت

يي ديگر از آموزشهاي اشعار  ه هادر اينجا باز نمون. آرده است فداآاري و تقوي راهبري مي  
 :شود معنوي منسوب به پورياي ولي آورده مي

 
 اگر تو خوي خوش داري به هر آار

 از آن خويت بهشت آي پديدار     
 و گري خوي بدت اندر ربايد

 از آن جز دوزخت چيزي نيايد    
 خوش بهشت استچو دانستي آه خوي 

 رها آن خوي بد زيرا آه زشت است    
 دهان تو آليد داني است هموار

 زبان تو آليد آن، نگهدار    
 بلا را همچون مردان شو خريدار

 آه قوت اوليا را هست هموار    
 بهشت و دوزخت را يك آليد است

 آليد اين چنين هرگز آه ديده است    
 آزو گه گل دمد در باغ و گه خار

 گهي جنت گشايد زو گهي نار    
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 زبانت را آليدي آن چنان دان
 بدان آت آرزو باشد بگردان    

 به خيري گر بگرداني نعيم است
 بشري گر بجنباني جحيم است    

 در اين عالم مزن از نيك و بددم
 بايد هم آدم آه هم ابليس مي    

 بهشت اندر مثل چون مطبخي دان
 ريانآه باشد اندر و مرغان ب    

 بهشت هر طعام از بهر عام است
 تو عامي ميل تو سوي طعام است    

 به جز خوردن دگر چيزي نخواهي
 مرنج از من اگر گويم تباهي    

 تو حيواني نه انساني به مقدار
 آه ميلت نيست جز سوي علفزار    

 مكن از بهر خوردن خلق سوزي 
 آه تا روز است خواهد بود روزي    

 ولي و هوس را رها آن بوالفض
 مرنج از آس مرنجان هيچ آس را    
   ××× 

 هر چيز به آارآردن اندوده شود
 گر آهن و فولاد بوده سوده شود    

 جز پيكر آدمي آه با ورزش و آار
 اش افزوده شود نيرو و توانايي    

 
ق يا  آباده، مرشد در سرنوازي عزلياتي عش       گاه در شروع چرخ پهلواني چه با آباده و چه بي          

عرفاني از حافظ و سعدي و شمس تبريزي و يا مخمسي از شيخ بهايي به احترام و ستايش او 
يي از اينگونه سرنوازيها به دست        خواند آه با آوردن ابياتي از بعضي آنان در اينجا نمونه            مي

 :شود داده مي
 

 آن شكر خنده آه پرنوش دهاني دارد
 نه دل من آه دل خلق جهاني دارد    

 ماشاي درخت چمنش حاجت نيستبه ت
 هر آه در خانه خود سرو رواني دارد    

 جان چه تمتع داريد آافران از بت بي
 باري آن بت بپرستيد آه جاني دارد    

 اي آه گفتي مرو اندر پي خونخواره خويش
 با آسي گوي آه در دست عناني دارد    

 سعديا آشتي از اين موج برون نتوان برد
 .ي است محبت آه آراني داردآه نه بحر    
    ××× 

 رود ز دستم صاحب دلان خدا را دل مي
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 دردا آه راز پنهان خواهد شد آشكارا    
 

 ده روز مهر گردان افسانه ايست افسون
 نيكي به جاي ياران فرصت شمار يارا    

 اي صاحب آرامت شكرانه سلامت
 نوا را روزي تفقدي آن درويش بي    

 سير اين دو حرف استآسايش دو گيتي تف
 با دوستان مروت با دشمنان مدارا    

 آئينه سكندر جام جم است بنگر
  تا بر تو عرضه دارد احوال ملك دارا    
    ××× 

 برويد اي رفيقان بكشيد يار ما را 
 به من آوريد يك دم صنم گريز پا را    

 اگر او به وعده گويد آه دم دگر بيايم
  بفرمايي او شما راهمه وعده مكر باشد،   

 دم گرم دارد و به جادويي و افسون
 بزنده گره بر آتش و ببندد او هوا را   
   ××× 

 تا آي به تمناي وصال تو يگانه
 اشكم بود از هر مژه چون سيل روانه   

 اي تير غمت را دل عشاق نشانه
 خواهد به سر آيد غم هجران تو يا نه    
  ميانهجمعي به تو مشغول و تو غايب ز 

 هر در آه زدم صاحب آن خانه تويي  تو
 هر جا آه شدم پرتو آاشانه تويي تو   

 در ميكده و دير آه جانانه تويي تو
 مقصود من از آعبه و بتخانه تويي تو   
      )الخ(مقصود تويي آعبه و بتخانه بهانه  

 
ه ت آه در زورخان ترين موضوع سرنوازيها اس ترين  شناخته شده   اشعاري آه آورده شد رايج    

بدون شك اشعار ديگري هم هست آه پيروان        . شود  ي تهران و شهرستانها هنوز خوانده مي      ها
ي ار م تاني آ رنوازي    باس وع س د و در موض ظ دارن ار از حف ه آ دهاي آهن د و مرش دانن

انگر                   به نظر مي  . خوانند  مي د نماي ا، بتوان در از اشعار سرنوازي در اينج رسد آوردن همين ق
 .يي بادش ش از فرهنگ و ادبيات زورخانهاين بخ

 

 )٢الف (
 ادبيات سنگ شماري

ه       ات زورخان رفتن                      نوع ديگر از ادبي ام سنگ گ ه چون هنگ ي دعاي سنگ شماري است آ ي
وزون و آهنگين                           ه طور م اظ، ب ه خاطر تناسب الف يله ورزشكار ديگر ب ه وس ورزشكاري ب

 .زي به شمار آيدتواند جزء اين مبحث شده و سرنوا شود مي خوانده مي
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اراتي مخصوص صورت مي                 اظ و عب ا الف ا صنعت            شماره آردن سنگ ب ه ب ه آميخت رد آ گي
 .آنايه و استعاره و تناسبات لفظي و جداانگيز و دلنشيني است

 

 
      
وقتي براي گرفتن سنگ به     . گيرد  ورزشكار قبل از شروع ورزشهاي ديگر سنگ مي        

رد،            تيپشت دراز آشيد و سنگها را از جا دس         ها گرفت و برداشت و شروع به حرآت دادن آ
ازه           اگر سنگ  . خواند  ورزشكاري ديگر براي او دعاي سنگ شماري مي        ر جوان باشد و ت گي

 :خواند آار، اول اين دو بيت شعر را مي
 شست ببايد آه بگيرد خدنگ   تازه جواني آه رود زير سنگ

 له رنگتا آه شود چهره او لا   نام علي را به زبان آورد
 

 :خواند و يا اين دو بيت را به عنوان سرنوازي مي
 آني بگو بسم االله هر آار آه مي

 تا جمله گناهان تو بخشد االله   
 تا جان به تنت هست همين را برگوي

 لا حول و لا قوة الا باالله    
 

 :خواند و يا مي
 آشتي بگير تا بشوي پردل و دلير

 سنگ بگير تا نشوي خوار و ذليل    
 

دار و پيشكسوت و پهلوان باشد، سنگ شمار با صدايي آهنگين در                چنانچه ورزشكاري سابقه  
 : خواند  شمارش مي مقدمه

 ماشاء االله لا حول و لا قوة الا باالله العلي العظيم
 بسم االله الرحمن الرحيم
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يش از          اس پ ي حم ا آهنگ ر ب نگ گي ان س وق و هيج رانگيختن ش راي ب ارت را ب ن عب ا اي ي
 :خواند مقدمتاً ميشمارش 

د،         ام احم ه ن ي ب ي، يعن ده اولاد نب م، زب رب و عج وار ع ه س دم، بريك ه ق دم ب ه دم، ق دم ب
 .محمود، ابوالقاسم محمد، و به عشق ارادت و اجابت، بي حد و بي عدد صلوات

 
ي    اظي م ا الف نگ ب مارش س ه ش روع ب اه ش ي را     آنگ دد معين تعاره ع ه اس ك ب ر ي ه ه د آ آن

 :رساند مي
 است خداي ابراهيم،بزرگ «
 دو نيست خدا،«
 ).سيد آائنات(سبب ساز آل سبب «
 چاره ساز بي چارگان، االله،«
 پنجه خيبر گشاي علي،«
 شش گوشه قبر حسين،«
 امام هفتم، محبوب ملك بغداد،«
 قبله هشتم يا امام رضا،«
 نوح نبي االله،«
 آرم از علي ولي االله،«
 علي و يازده فرزندش بر حق،«
  صلوات،جمال قائم«
 زياده باد دين نبي،«
 چهارده معصوم پاك،«
 نيمه آلام االله،«
 شانزده گلدسته طلا،«
 يك صد و هفده آمر بسته مولا،«
 خداي هيجده هزار عالم و آدم،«
 ختم شاه نعمت االله ولي،«
 بيست، آقاي قنبر علي است،«
 يك بيست لعنت خدا بر ابليس،«
 دو بيست ناز بازوي مردان عالم،«
 يست ناز سر و سينه مردان عالم،سه ب«
 چهار بيست ناز چهل ستون بدنت،«
 پنج بيست ناز پنجه قوچاقت،«
 شش بيست شش ساق عرش مجيد،«
 هفت بيست يا امام موسي آاظم،«
 هشت بيست ثامن الحجج،«
 .نه بيست، جوادالعالمين«
 سي جزو آلام االله،«
 ز آدم و حوا،«
 دگر نبي االله،«
 شعيب و «
 وب،يوسف و يعق«
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 پس خليل االله،«
 ملائكان مقرب،«
 دگر ز جبرائيل،«
 ز صوت حضرت داوود،«
 هم ز ميكائيل،«
 يك چهل گرفتي ماشاءاالله،«
 دو چهل محمد مصطفي،«
 سه چهل علي است شير خدا،«
 چهار چهل،«
 پنج چهل تن زير آسا،«
 شش چهل شهيد دشت بلا،«
 هفت چهل فرزند دلبند مولا،«
 ،هشت چهل آشته زهر جفا«
 نه چهل بر منصور دوانيقي لعنت«
 پنجا هزار بار جمال شصت بند ديو، علي را صلوات«
 

دي اصول،     .  شود همه جا جملات استعاري شمارش، يك جور خوانده نمي   ا وجود همانن گاه ب
ر آورده مي              ا در زي از يك شكل ديگر از آنه ه ب راي نمون ه    جملات با هم فرق دارند ب شود آ

 :يي آمده شايد در قم بخوانند لوان نماي آقاي حسن ميرهچون در آتاب آينه په
    ـ يزدان پاك١
    ـ خالق افلاك٢
     ـ سيد آاينات٣
     ـ چاره بيچارگان٤
 ـ پنج تن آل عبا٥
 ـ شش گوشه قبر حسين٦
 ـ ساآن بغداد٧
 ـ غريب ارض توس٨
 ـ نه توفان آربلا٩
 منت ـ دهنده بي١٠
    ـ علي و يازده فرزندش١١
 جمال حجت قائم صلواتـ ١٢
 ـ بر ابن زياد سگ لعنت١٣
 ـ چهارده معصوم پاك١٤
     ـ پانزده نيمه قرآن١٥
    شانزده گلدسته طلا-١٦
    ـ يك صد و هفده آمر بسته مولا١٧
    ـ خداي هيجده هزار عالم و آدم١٨
    ـ نوزده ختم بتول عذرا١٩
   صفتان روزگار لعنت ـ بر بي٢٠
    خدا بر ابليسـ يك بيست لعنت ٢١
  ـ دوبيست مولاي قنبر علي است٢٢
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 ـ سه بيست بر سيه دل و آينه دل لعنت٢٣
  ـ چهار بيست بر بد مذهب لعنت٢٤
 ـ پنج بيست پنجه خيبر گشاي علي است٢٥
 ـ شش بيست مرد دو عالم عليست٢٦
 ـ هفت بيست شاه ولايت عليست٢٧
 ـ هشت بيست گرفتي ماشاءاالله٢٨
 ل و لا قوة الا بااللهـ نه بيست لا حو٢٩
 ـ سي ختم آلام االله ناطق٣٠
 ـ يا امير المؤمنين بر منكرت لعنت٣١
 ـ دو سي دو نيست خدا٣٢
 ـ سه سي سبب ساز آل سبب٣٣
  چارگان ـ چاره ساز بي٣٤
 ـ پنج سي ناز پنجه طاقت٣٥
 ـ شش سي ناز طاقتت٣٦
 ـ يا امام موسي آاظم٣٧
 ـ هشت سي يا امام رضا به طلب٣٨
  سي يا امام محمد تقي روحي فداهـ نه٣٩
 ـ چهل ختم انبياء٤٠
 ـ يك چهل آدم صوت االله٤١
 ـ دو چهل نوح نبي االله٤٢
 ـ سه چهل ابراهيم خيل االله٤٣
 ـ چهار چهل موسي آليم االله٤٤
 ـ پنج چهل داوود نبي االله٤٥
 ـ شش چهل سليمان حشمت االله٤٦
    ـ هفت چهل عيسي روح االله٤٧
  حبيب االلهـ هشت چهل محمد ص٤٨
 ـ نه چهل علي ولي االله٤٩
 ـ  پنجاه هزار بار جمال مرد مرتضي علي٥٠

  صلوات
 

ه ترين نوع خود در زورخان    ترين و رايج    شود آه ساده    يي ديگر شمارش سنگ آورده مي       گونه
 :شمارد تواند با تفصيل دو مورد بالا بخواند بدين سان مي سنگ شمار معمولي آه نمي. ستها
 م خداـ يك به نا١
 ـ دو نيست خدا٢
     ـ سبب ساز آل سبب٣
 ـ چاره ساز بيچارگان٤
 ـ پنجه خيبر گشاي علي٥
 ـ شش گوشه مرقد حسين٦
    ـ امام هفتم٧
 ـ قبله هشتم٨
 ـ نوح نبي٩
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 ـ دهنده بي منت١٠
 ـ علي و يازده فرزندش١١
 ـ جمال قائم صلوات١٢
 ـ زياده باد دين نبي١٣
 ـ چهارده معصوم پاك١٣
 مه آلام االلهـ ني١٥
 ـ شانزده گلدسته طلا١٦
 ـ هفده آمربسته مولا١٧
 ـ خداي هيجده هزار عالم١٨
 ـ ختم شاه نعمت االله ولي١٩
 ـ بيست لعنت بر ابليس٢٠
 ـ بر بي صفت لعنت٢١
 ـ دوبيست قنبر غلام علي است٢٢
 ـ سه بيست بر سيه دل لعنت٢٣
 ـ ناز چهل ستون بدنت٢٤
 ـ ناز پنجه قچاقت٢٥
 ستـ شش بي٢٦
 ـ هفت بيست يا امام موسي آاظم٢٧
 ـ هشت بيست يا امام رضا٢٨
 ـ نوح نبي٢٩
 ـ سي جزو آلام االله٣٠
 ءاالله ـ يك سي گرفتن ماشا٣١
 ـ دو سي بر دو دل لعنت٣٢
 ـ سه سي٣٣
 ـ چهار سي٣٤
 ـ پنج سي ناز پنجه است٣٥
 ـ شش سي٣٦
 ـ هفت سي٣٧
 ـ هشت سي٣٨
 ـ نه سي نوح و توفان بلا٣٩
 تم انبياءـ چهل خ٤٠
 االله ـ يك چهل گرفتي ماشاء٤١
 ـ دو چهل٤٢
 ـ سه چهل بر سيه دل لعنت٤٣
 ـ چهار چهل٤٤
 ـ پنج چهل٤٥
 ـ شش چهل٤٦
 ـ هفت چهل٤٧
 ـ هشت چهل يا امام رضا٤٨
 ـ نه چهل نوح نبي االله٤٩
 ـ ختم آلام، ظهور امام پنجاه٥٠
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  هزار بار بر جمال قائم صلوات
 

 

 )٣(الف 
 

 ابلق
ه آلاه خودشان                         پرهاي بندي  ام ارتش ب ان عالي مق ان و پهلوان ديم جنگجوي  از پر قو آه در ق

الاي             ه ها در زورخان . شد  زدند آه به آنها ابلق گفته مي        مي ق را ب  نيز اين رسم وارد شده و ابل
 .آنند زنگ نصب مي

 
 اجاق سردم

ود و   به جاي منقل آهني يا برقي امروزي اجاق ساختهه هاپيشترا، روي سردم زورخان    شده ب
 .ضرب را با آتش آن گرم نگهميداشتند

 
 اخ تُف داني
دي                 نزديك پايين  ه مبت ود آ م       ترين جايگاه، بيرون لبه گود، يعني جايي از آن طرف گ رين و آ ت

ر مكعب مي       يي چهارگوش حدود سي سانتي      آنند، چاله   ترين جوانان ورزش مي     سابقه د    مت آندن
ي تر م د و روي آن ر و در آن خاآس يريختن ت و زره م ع چف ا دري مرب اه  ا ب ر گ ا ه د ت آردن

زومم در آن آب           دهان ورزشكاران موقع سرشاخ شدن و يا آشتي خون آمد و يا در صورت ل
 .گذراند اما حالا به جاي آن ظرفي پر از خاآستر مي. دهان بريزند

د و مي      ادب برخورد مي     هر گاه پهلوانان با حريفي سمج و بي        تند او را آن       يافتن د،   خواس ف آنن
 .آردند سرش را در آن اخ تف داني فرو مي

 
 از سر گرفتن از پا درآردن

ي  ار م ه آ رفتن ب تي گ ورد دور آش ن اصطلاح در م ا  اي واني ب ه پهل ي است آ رود و آن وقت
ا دور                      ه ورزشكاران ب ين زدن هم د مقصودش را در زم داشتن اطمينان بسيار به خود بخواه

ايين         زورخانه آشتي گرفتن برساند سر، در اصطلاح      يي جايي از دور ورزشكاران است آه پ
ا در آنجايي است           ترين از ايشان ايستاده و پهلوان صاحب ادعا از او شروع مي             مرتبه آند و پ

 .آند ترين آنها قرار دارد و با زمين زدن او آشتي را از پا در مي آه آخرين و قوي
 
 
 

 استاد
د   د باش وار و مرش ه س د از گف . آهن ا بع ي   در دع ت م م اول اس ه معل ر آ ق پي ا   تن ح د ي گفتن

 .يعني براي زحمات آهنه سوار يا مرشد سپاسگزاريم »مزد استاد«: گويند مي
 

 استخوان ترآاندن
گويند استخوان   نوجوان ورزشكاري را آه زود چنان آه ناگهاني بنمايد درشت هيكل شود مي          

 .ترآانده است
 

 اسفند دود آردن
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رم و منبسط        جلو روي سردم مرشد منقل ي     ه ضمن گ م هست آ وز ه ا آتشداني بوده و بلكه هن
ي تفاده م م اس ردن ه فند دود آ راي اس ل، از آن ب ه منظور  نگهداشتن پوست طب ن ب د و اي آنن

ه قصد باطل آردن                        م ب اه ه خوشبو آردن هوا و زايل آردن بوي عرق بدن ورزشكاران و گ
وده            ل       .  است  چشم زخم و نظر بد از شيرينكار يا ورزشكار موفق ب وان منق ه شرح تحت عن ب

 .آتش سردم در همين بخش مراجعه شود
 

 الكي خوش
ا خوشحالي      عار و بي    آدم بي  د و ب فكري را گويند آه به هر چيز نامربوط و پوچ دل خوش آن

 .پاي بند آن شود
 

 انداختن
ه شيوه               ا ب ود پرت آردن ي الاي گ ا ب ين زدن، ي ه زم داختن     حريف را ب ي شكست دادن را ان ي

 .گفتند يم
 

 !اي واالله
د   جواب خطاب است آه مياندار موقع دعا به مرشد مي            اب مرشد   «. آن ه او در جواب     » جن آ

ل    همچنين جواب خطاب  . يعني هر چه شما بگوييد درست است     » اي واالله «: گويد  مي ايي مث ه
 دهد هم اي واالله است آه در اينجا معني تشكر مي» ماشاءاالله«و » بابا«
 

 زدناين سر و آن سر 
اين حرآات نوع ديگر شلنگ زدن است منتها نه بر تخته بلكه بر لب گود يا سنگ آه غرض                 
از آن مستعد ساختن بدن براي نيرومندي و ورزيدگي ويژه آشتي و پهلواني بوده و شلنگ به                 
ن سر                     ي اي تخته زدن براي پرورش بدن در آار شاطري آه شلنگ تخته آن اآنون متروك ول

 . باشد  متداول ميه هادر بعض زورخانو آن سر زدن هنوز 
ود و                         ودن در گ ا ب ام تنه را هنگ اين سر و آن سر زدن ورزشي است انفرادي آه ورزشكار آن

دهد به اين ترتيب آه با چند شلنگ هر بار به يكي از دو            پيش از وارد شدن ديگران انجام مي      
ود ز                    ه لب گ اي ديگر         سمت گود دويده و يا يك خيز به بالا يك پاي خود را ب ته و پ ده و برگش

 .زند را همچنان به سمت مقابل آن مي
دد  گاه اين حرآت هنگام شيرينكاري در چرخ و گاه هنگام پاي زدن صورت مي     در چرخ  . بن

ود مي                  د  چون شيرينكار پر چرخ خود را بالا ببرد هر بار پاي خود را به طرفي از لب گ . زن
ام مي    اين آار را امروزه بهتر از همه آقاي حسين ح          د  اج علينقي قهرمان چرخ انج ن  . ده و اي

ه جنب و                       راي وسعت بخشيدن ب دار ب يله ميان سر و آن سر زدن هنگام پاي زدن اغلب به وس
 .شود جوش خود انجام مي

 ب
 
 !بابا

ل چرخ   ود گ ه در گ واني آ ه پهل ته ب ود نشس الاي گ ه ب خطابي است از طرف پيشكسوتي آ
 .گل چرخ خواندنو اين دعوتي است از او به . چرخد مي
 

 باز بوسيدن
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 .آشتي را باز شروع آردن آه ضد آن بوسيدن يعني آشتي را خاتمه دادن است
 

 بازوبند پهلواني
ان هر يك       . از سنن ديرينه ايرانيان بازوبند بستن است  زرگ و پهلوان اوران ب اهان، جنگ پادش

واهر گرانبه         ا و ج ا گوهره اهان ب د پادش تند، بازوبن ژه داش دي وي ود و از  بازوبن زين ب ا م
ا                         ط ب اده و فق ا پايتخت س ان پايتخت ي جنگاوران بزرگ و يا اسپهبدان هم چنان ولي از پهلوان

 .شد چند عدد جواهر تزيين مي
م          ه ها بازوبند پهلواني از سه عدد عقيق درشت قاب شده در تك           ه ه ي طلا منقوش آه متصل ب

 .گشت شد تشكيل مي روي نوار چرم دوخته مي
ق  در دوره صفوي   ا عقي اتي      ه و قاجاريه و پيش از آن روي عقيق و ي ان، آي د پهلوان هاي بازوبن

 .شود حك مي) ع(و يا نام علي ) ص(از قرآن و يا نام پنج تن آل آسا 
 .بستند دار به بازوي خود مي پيش از دوره قاجاريه يك پهلوانها بازوبندهاي زنگ

 
 بالاي گود انداختن

ا نمي          لواني و يا آشتي   يي گاه په    هاي زورخانه   در آشتي  خواست و     گيري اگر حريف خود را ي
انه     . انداخت  توانست زمين بزند او را سردست برداشته بالاي گود مي           يا نمي  اين زبردستي نش

داختن بيشتر   . شد برتري و پيروزي او، و زيردستي و شكست حريف شمرده مي     بالاي گود ان
 .رفت آار ميگيران بد افت به  توسط پهلوانان در مورد آشتي

 
 بالش سنگ

ه   ها غير از پوست تخت آه سنگ گير روي آن به پشت دراز مي       در جا سنگي   آشيد، سه قطع
ود  م ب الش ه نگ      . ب ه س ي آ ازوان آس اه ب ه گ راي تكي ر ب اي ديگ ر و دوت راي زيرس ي ب يك

ر فرش مي    . شود  ولي اآنون از اين وسايل استفاده نمي      . گرفت  مي د و روي   فقط لنگي ب اندازن
 .گيرند  سنگ ميآن
 

 بانگ خليل اللهي
اند بانك  برده ، پهلوانان موقعي آه حريف را از زمين آنده و به بالاي سر مي  پيشترا رسم بوده  

ه حضرت               آشيده  االله اآبري مي   را معروف است آ اند آه به بانك خليل اللهي موسوم بوده، زي
ي    ر م تن االله اآب تن و برخاس ه نشس ر مرتب ل در ه راهيم خلي ك را  گ اب ن بان ز اي ه و ني د (فت ش

 .اند گفته مي) پهلوان
 
 

 بد افت
تي ت         آش ه زحم ف را ب رده و حري ت آ دازه مقاوم يش از ان ف ب ت حري ه در دس ي آ گيران
 .شدند انداختند بد افت ناميده مي مي
 

 بدلكار
دل را                     ه آارهاي ب از هنرهاي زدن فنون آشتي يكي بدلكاري است و اين عنوان آساني بود آ

 .برند  خوب به آار ميدر آشتي
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 برهنه شدن
هر ورزشكار، موقع ورود به گود، بايد مانند عياران و شاطران آه برهنه لنگي به آمر بسته 

د            . شدند، برهنه باشد    وارد ميدان جنگ مي    راي ورزشي سنگين مانن برهنگي گذشته از آنكه ب
ين               روي از آي اران و شاطران      ورزش باستاني لازم است در عين حال قاعدة حفظ سنت پي  عي

 :آند، چنانكه در اين باره گفته شده را نيز رعايت مي
 !بايد آرد  درنگ ميه هادر معرآ  
 بايد آرد خون بر جگر نهنگ مي     
 پوشند يلان زره به پيكار، اينجاست  
 بايد آرد جايي آه برهنه جنگ مي     

 
 بفرما زدن

نا وسط گذاشتن و              هاي چرخ و    در گود زورخانه هنگام شروه به ورزش       ه ش  يا آباده و يا تخت
ي        ديگر م ه يك ود ب دم خ ق تق راي دادن ح تن ب زار ورزش برداش ا اف د ي ا«: گوين در . »بفرم

ام       مواردي نيز از طرفي به طرف ديگر سفارش مي         ا هنگ ا زده شود ي ي بفرم شود آه به فلان
 .دهد ني ميزنند آه تعارف آردن مع ورود به زورخانه و خوردن غذا به هم بفرما مي

 
 بند فتوت

د   بسته   همان آمربند آستي باشد آه از دوره ايران باستان به آمر جوانان بالغ مي               ه شرح    . ان ب
 .زير عنوان تنكه پهلواني و لنگ مراجعه شود

 
 بوسه بر لب زدن

 .بوسه زدن به دستي آه هنگام داخل و خارج شدن از گود بر آف گود زده باشند
 

 بوسيدن ـ وابوسيدن
ا    خواست با پهلواني آشتي بگيرد زانو به زمين زده و دست او را مي             ه آسي مي  هرگا يد ي بوس

 زد دست خود را پس از فرو آوبيدن با او به احترام بوسه مي
يافت  شد و آشتي پايان مي گرفت آه يكي بر ديگري پيروز مي     وابوسيدن هنگامي صورت مي   

 .و آن چنانكه گفته شد بوسيدن پيشاني يكديگر بود
 

 به هم پيچيدن
وت نفس بعضي  ي و ق ر و پ م شدن پ راي محك ام ورزش ب ود پس از انج كاران در گ ورزش

م مي           د   اوقات دو به دو سرشاخ شده به ه تانه             . پيچن ه دوس د باشد و جنب م پيچدن سرپا باي ه ه ب
ته . دارد م دس اه ه ري گ ر از دو نف ار، غي ن آ ي اي ع م ي واق ود جمع ك . ش ع هيچي ن مواق در اي

 .گذارد آند و يا بالاي گود نمي  را خاك نميحريف خود
 
 معرفت بي

ا شخصيت هر                  آسي آه از اصول عرفان و جوانمردي بي          ار مطابق ب ر باشد، شيوه رفت خب
 .آس را نداند و با مردم بدزباني و بد اخلاقي رفتار آند
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 پ
 پاتوق

وه                  ل قه ع شدن مث م جم ه، زو    قرارگاه، ميعادگاه، محل ديدار و جاي دور ه ام     خان ه و حم رخان
 .چاله حوض

 
 پازدن

رده                     ادرت آ ه زدن آن مب يكي از عمليات خيلي فني و دقيق ورزش باستاني است آه مياندار ب
د مي      د  و ديگر ورزشكاران  از حرآات او تقلي ا زدن شيو  . آنن ا پ اگون دارد ه ه اول ـ  . ي گون

اي اول  ي       . پاي چپ و راست و پ ه آن را جنگل اي چكشي آ ا پ اي دوم ي م مي  دوم ـ پ د   ه . گوين
اي چپ و راست     . سوم ـ پاي تبريزي اول و دوم اي آخر است    (چهارم ـ پ ا پ ه در بخش   ) ي آ

 .سوم با تعريف عمليات ورزش باستاني به طور دقيق به شرح آمده است
 

 
 
 

 پس خيز
اي       گير را مي در قرنهاي گذشته شاگرد و يا وردست آشتي     انه پري ار افس د از فحواي توم گفتن

ز ه ي ني يول ي برم ين معن د م ه پس. آي ه  چ ان آهن ه فرم دمتكار و ب ا خ ز در آنج وار در  خي س
ضمناً تا صد سال پيش شاطران را هر آه در جلو           . آوشد  آراستگي و آمادگي پورياي ولي مي     

ز   و عقب اسب بزرگان و مشاهير براي راه باز آردن و محافظت و احترام مي          دويدند پس خي
 .گفتند مي
 

 پسي
واني       اين حالت در مواقعي پيش مي     .  است يعني خفت و خواري     پسي مخفف پستي   ه پهل آمده آ

اده   خورده يا ورزشكاري در آارش شكست مي        زمين مي  ود            . افت ن ب ر اي ع عادت ب در آن مواق
ي دمر                  يي دمر مي       رفت و در گوشه      آه چنين آسي مي    ه چرا فلان ن آ د و در جواب اي خوابي
 .»از پسي است«: شد خوابيده گفته مي
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 پشتك و وارو
وا                  از بازي  هاي شيرينكارها در زورخانه بود آه چنانچه شيرينكار از جلو به هوا جهيده در ه

رود مي              وا                  معلق زده و دوباره روي دو پا در جاي اول ف ه ه ود و اگر از عقب ب د پشتك ب آم
ي ار را م ن آ ق زده اي رد وارو مي معل د آ ايين . ش ه پ م ب ود ه ب گ تك و وارو را از ل اه پش  گ

 .زدند مي
 

 پوست تخت
واني         . رفت   به آار مي   ه ها دو جور پوست در زورخان     ه از مظهرهاي پهل يكي پوست پلنگ آ

ه مي                    وار زورخان ه دي ا زره و شمشير و سپر ب د  بود آه گاه تنها و گاه ب م پوست    . زدن يكي ه
ه جاي                ه سنگگير در غرف ر تن م زي آسوت بود از پوست گوسفند يا بز ميراث درويشان آه ه

 .نگها و هم به ديوار نصب بودس
 

 پول پردار
يش از                     ه مبلغي ب ه ب ل از هم زان قب دي در گلري ي در گاوبن پولي است آه آسي طبق قرار قبل

 .گيرد دهد و بعداً  آن را پس مي حد متعارف و برازندگي خود مي
 
 پير

ر و        ) ع(معلم اول را گويند آه در مقام عالي بر حضرت علي             ه رهب  قطب   و در مقام عادي ب
ي دارد      اده معن وت اف ب فت لك مكت كاران در س م حاضر ورزش ا معل راد ي ه در  . و م ان آ چن

ر   «. زورخانه هم هنگام دعا اولين سپاس از پير است         د از آن مي   » حق پي ه بع د   آ زد  «گوين م
 .»استاد

 
 پيشه ور

ا صنعتگر شهري در نظام اقتصاد                      ر آشاورزي ي صاحب هفده سلسله شغلي، توليد آننده غي
و رو  فئ ه اقتصادي گ ل زمين ه و عام ي زورخان ه الزام ادالي و صاحب جامع اعي ه ه ي اجتم

 .زورخانه رو بوده است
 

 پهلوان
ام است رين مق تاني بزرگت ه و ورزش باس الم زورخان واني در ع ون پهل ه آسي . عن وان ب پهل

وچگي و نوخاستگي را                   گفته مي  شده آه تمام مراحل ورزش باستاني مثل مراتب ساختگي، ن
تادي             ه ها ت سر گذاشته و در تمام رشت      پش ه اس ون آشتي ب ده و در فن ي ورزش باستاني ورزي

وان        رسيده و اگر پهلوان پايتخت و يا پهلوان باشي شناخته نمي            اوردي جز پهل ل هم شده، لااق
ه در       گيراني پهلوان شناخته مي      همچنين آشتي . پايتخت پشتش را به خاك نياورده باشد       شدند آ

ا پ  ايي ب ين      زورآزم رده و زم تادگي آ ت ايس ختي و مقاوم راز سرس ا اب ور ب وان اول آش هل
ار بستن فوت     خوردند يا گرده به خاك نمي    نمي دادند، يا با گربه بازي و جنگ و گريز و به آ
ن ي  و ف ته م ف را خس ه حري اي زيرآان ه آن  ه ه در اصطلاح ب د آ دافت و   آردن دلكار، ب ا ب ه

 .گفتند پهلوان آنفت آن هم مي
ه           از مشخ ا هم ز ب تي تمي ك دور آش ه ي د در زورخان ه بتوان ود آ وان آن ب ر پهل ات ديگ ص
ا  نوخاست ي             ه ه ه را پ رد و هم ود بگي د                در  ي حاضر در گ ه بتوان دازد و يكي ديگر آن آ پي بين
 .يي را بزند آه سي آيلو وزن داشته باشد  دفعه ضمن حرآت به دور گود آباده١١٧
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 پهلوان باشي
ان را مي      ) ي( با اضافه » سر«به ترآي يعني    » باش« د   نسبت، سرپرست پهلوان در دوره . گفتن

دان خارج مي            ه از مي اني آ ه پهلوان ه ب ه       صفويه و قاجاري ان وابسته ب شدند سرپرستي پهلوان
ا بعض ناحي  ار و ي ادرب يه ه د  را م زدي   . دادن وان ي دافت و پهل ن ب اج حس ل ح يسمث  و ري

 .گفتند سرپرست شاطرها را هم شاطرباشي مي
 
 هلوان پنبهپ

ه             اين لقب ورزشكاران درشت هيكل و بي            ه و ن ه و آشتي گرفت دان رفت ه مي ه ن ر است آ هن
ا   . آنند جسارتي از خود ابراز داشته، اما ادعاي پهلواني مي       وجه تسميه اين اصطلاح از قرنه

ا  ها در موقع چراغاني از گلول         يي آه حلاج    هاي پنبه   قبل از آدمك   ه مي    ه ه و       ي پنب ساخته و جل
 .اند گرفته شده است گذاشته آان ميد
 

 پهلوان زورگر
زورگراي آهن    . شود   يكي ديگر از هنرهاي پهلواني زورگري بوده آه هنوز هم گاه ديده مي             

اره آردن                  رفتن، پ خم آردن، مجمعه مسين پاره آردن، زنجير گسيختن، با گاوميشي آشتي گ
د   مي ... شيدن و    يك دست ورق پاسور، ماشيني اي لوآوموتيوي را با دندان آ           در بخش   . گوين

ه             ات زورگري سخن رفت اريخ عملي اره آن و ت اول در مبحث پهلوانان زورگر به تفصيل درب
 .است

 
 پهلوان صاحب تاج

م مقبوليت                    امي ه پهلواناني آه غير از داشتن تجربيات آشتي و استادي و نيروي بدني به نيكن
روي     يافتند و نزد مشايخ و اقطاب درويشي در فت   عام مي  ا و در امر پي ا برج وت و پاآدامني پ

ه دست پيرخود مفتخر        از طريقت اهل فقر آزموده شناخته مي       ام مراسمي ب شدند، پس از انج
 .خواندند گرديدند آه در اين پايه او را پهلوان صاحب تاج مي مي» تاج فقر«به استعمال 

 
 پهلوان آنفت آن

ان  يي نداشتند  آساني را آه در آشتي مقام و مرتبه        ، اما هنگام درگيري و زورآزمايي با پهلوان
ا نيرنگ و زيرآي مقاومت مي              نامي سرسختي مي   اتي ناشايست           نمودند و ب ا حرآ د و ب آردن

 .گفتند گشتند پهلوان آنفت آن مي موجب لكه دار شدن حيثيت او مي
 

 پياله روغن
 .ليدندظرفي محتوي روغن آه هنگام آشتي يا مشتمال يا در حمام به بدن خود ما

 
 

 پيش خيز
ادر زورخان تي  ه ه اگرد آش يش ش رن پ د ق ر و نوچ  در چن اگي ز  ه ه يش خي در اول را پ ي ق

ر                           مي را ب ار آن تاني آ وز بعض بزرگترهاي باس وده و هن ج ب ي راي ن اصطلاح خيل گفتند و اي
يش       در تومار افسانه پرياي ولي مي      . آوردند  زبان مي  ه پ يم آ ام است و در            بين ز صاحب مق خي

 .يي ارجمند دارد خيز مرتبه پسبرابر 
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 پيش قبض
 .گيران پيش قبض يكديگر را گرفتند شود آشتي قسمت جلو آمر شلوار آشتي آه گفته مي

 
 پيش آاسه و پس آاسه

ا هاي چرمين روي زانو و فرورفتگي چرمين پشت زانوهاي تنك              برجستگي ا   ه ه ي ميخچه ي
 .قلابدوزي را گويند

 
 پيشكسوت

ر و              به طور اعم آسوت به       اس فق معني لباس است و به طور اخص در اصطلاح تصوف لب
وده و طي تطور                      وت ب اين واژه از اصطلاحات متصوفين و از مراتب ارجمند اهل مكتب فت

 .مسلك سالكين اين سلسله به زورخانه رسيده است
يرينكاران و ورزشكاران                   ه ها در زورخان  ان و ش امي پهلوان وز تم د گذشته هن  امروز هم مانن

 .گويند ابقه باستاني را پيشكسوت ميپرس
 

 
 ت

 تاج فقر
واني از طرف پيشوايان طريقت و                      آلاهي بوده آه آشتي    ه پهل ه مرتب گيرها پس از رسيدن ب

ي  تعمال آن م ه اس از ب تادان، مج دند اس تي  . ش ر و آش ر آم اج فق ر از ت ي(غي ز ) نطع ني
 .اند بسته مي
 

 تازه آار
 و رسوم زورخانه و ناشي در آارهاي ورزشي و بدن           ورزشكاران آم سابقه و ناآشنا به آداب      

 .شوند خامان و دست ضعيفان، تازه آار خوانده مي
 

 تخته شنا
ين مي  ه زم ه ب تن است آ نا رف يله ش ا وس زار دست ي د و دست اب رار  گذارن ا را روي آن ق ه

ينه خو                دهند و بدن را در امتداد آن بالاي زمين دراز مي            مي ي س ا حرآت ار ب د و هر ب د را آنن
 .به مبحث شنا در فصل سوم مراجعه شود. برند روي آن بالا و پايين مي
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ه درازي              انتي  ٧٠تخته شنا چوبي ساخته شده است ب ر و عرض         س ا    ١٠مت ر و    سانتي ٩ ي مت
ته                           ين فاصله داش د سانت از زم قطر يك سانت و نيم آه دو پايه در دو سر آن تعبيه شده تا چن

 .باشد
 

 ترنا بازي
د   اين سرگرمي را شاه و وزير بازي هم مي         . هاي رايج زورخانه روهاست     مياز سرگر  . گوين

ترنا آمربند  . گرفت   صورت مي  ه ها  يا تكي  ه ها خان  هاي ماه رمضان در قهوه      اين بازي در شب   
وم       گفتند آه به وسيله آن آسي را آه در بازي مي             يا شال آمري ابريشمي را مي      باخت و محك

م مي      بدين شر . زدند  شد مي   مي ه           ح آه دور ه وطي آبريتي را دور ب راً ق اپ و اخي تند و ق نشس
ر مي      اگر قاپ به دست آسي آب مي   . انداختند  نوبت به هوا مي    اه و اگر خروزي د او ش . شد  آم

اد                  آنگاه بازي رسميت مي    و مي افت ه پهل ريتش ب وطي آب ا ق اپ ي ه ق يافت و شاه هر آس را آ
 .شد اين فرمان  به دست وزير اجرا مي. زنندداد تعدادي شلاق به آف دستش ب فرمان مي

 
 تزيينات داخل زورخانه

وار زورخان   ات دي ااز تزيين داريم    ه ه اهي ن يش آگ رن پ د ق ع   . ي چن ويري از وض ا تص ام
ازورخان ارآي ه ه ور دانم فرنامه آارستن نيب ه از س م آ يش در دست داري ي سي صدسال پ

ده          ) ٤ره  به شما (است و در بخش تاريخ زورخانه در اين آتاب           چاپ شده و در آن تزييني دي
ي ود نم ار      . ش زار آ ا اف ردم ب الاي س ش ب ر از آراي ن طرف غي ه اي يش ب ال پ ا از صد س ام
ي           پيشه اه، تابلوهاي رنگ و روغن ي ش ور عل وران ديوارهاي زورخانه با تصوير درويش ن

معي باسمه از مجلس شاه آيخسرو و با حضور پهلوانان و عكسهاي شخصي فردي و دسته ج               
 .پهلوانان تزيين شده است

 
 تكيه

 .به شرح زير عنوان لنگرگاه مراجعه فرماييد
 

 تنكه آينه
يش آاسه                    تنبان ك از پ ه روي هر ي وع ميخچه آ وده از ن و  (هايي ب ي زان ه   )يعن ي   هاي آن آين ي

ه سرپا آشتي مي                  . تعبيه شده بود   واني است آ نده پهل رد و هرگز       اين نشانه آن بود آه پوش گي
 .به آاسه بند مراجعه فرماييد. ش به خاك نخواهد رسيدزانوهاي

 
 تنكه ميخچه

ان   ه مي       به تنب ايي گفت ا گل گر              ه ه آن ب ه زمين ا  شد آ ا           ه ه يار سفت و سخت و درشت ب يي بس
چنان آه در موقع آشتي با بدن حريف اصطكاك پيدا . شد متري بافته مي هاي آلفت دو ميلي نخ

گرفت، طرف او به وسيله   مثلا اگر حريف از عقب مي     .آند  يي مي   مي آرد پوست او را ورقه     
دن حريف                      ه ب حرآتي به نام مسگري به با همين شلوار خشن چنان زخم دردناك و سوزاني ب

ود چشم              آرد آه ناچار مي     وارد مي  ه ب ه گرفت اري آ د     شد از آ دوزي    . پوشي آن ه قلاب ديم تنك ق
ان و آ      ه پهلوان ود آ ه ب ه ميخچ ود تنك ه ب ر چ ت ه ود نداش تيوج ه اول آن را   ش ران درج گي

 .پوشيدند مي
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 تنكه پهلواني و لنگ
ي       . سابقه تنكه پهلواني و لنگ بستن در تاريخ آشور ما بسيار دور است             ران باستان وقت در اي

رسيد، براي آنكه عضويت او در جامه رسميت يابد به آمر او   آه فرزند پسر به سن بلوغ مي   
دس  د مق ا kostiآمربن تkoshti ي تند ي مي آش ردن . بس ا آ ا اعط د و ي تن آمربن تشريفات بس

م  . افتاد سدره و آستي فقط يكبار در عمر هر آس اتفاق مي        اين رسم آهن هنوز در زمان ما ه
 .در ميان زرتشتيان ايران و هند معمول است

فيد    .تفسير آرده ) صدراه(دآتر وست سدره را به معني        ه پارچه س سدره عبارت بود از دو تك
و                آه يك د   رز آن به طرف راست و يك درز به طرف چپ افتد به شكلي آه قسمت عقب و جل

ود   م ب دا از ه فا      . آن ج اآيزگي و ص انه پ تي نش ا آس دره ي ه س فيدي پارچ وت  (س ان آس هم
 .شد دانسته مي) جوانمردي

راي آشتي تعريف شده              ا آمربستن ب بيش از همه لغت آستي يعني آمربند، به معني آشتي ي
ين و   آستي در   . است واقع آمربندي است و آمربند بستن نشانه آماده آار شدن و در خدمت آي

ه              ار آ حقيقت درآمدن و گام پيش نهادن براي ياري اهورامزدا و جنگ با اهريمن است، هر ب
ي    ايي م د دع تي را ببندن ين          آس يدن چن ه پوش ام تنك م هنگ ر ه رون اخي ا ق ه ت د چنانك خوانن

 .آردند مي
ته و   بنا به عقيده برخي از    م رواج داش ديرين شناسان بستن آستي از پيش از دوره زرتشت ه

ي ا معن را ب ين زرتشتي آن اخته است آي ر س واني و . ت اريخ پهل ا ديرينگي ت املا ب ده آ ن عقي اي
 .باشد گيري در دوران باستان موافق مي آشتي

ار                  ه آسوت عي ا تسلط اعراب ب ارزه ب راي مب ران ب ان اي ه پهلوان ي و پس از ظهور اسلام آ
تاني        ريفات باس م و تش ان رس ابق هم وانمردي را مط بند ج ان پيش از هم د ب اطري درآمدن ش

ه پيشتر در               . برخود راست آردند   به قول ايران شناس معروف پروفسور تيشنر طبق آدابي آ
لوار                          ه ش ا شاطري آ اري و ي بخش عياري و شاطري آمد يك پيشبند به آمر هر داوطلب عي

 .بستند  به نام لباس الفتوت بود، ميخاص عياران يا لباس مخصوص
ن                             زة ب اراني چون حم يله و همت عي ه وس ران ب ه استقلال رسيدن اي قدرت عياران پس از ب
داد           رات، در بغ ن ف ول اب ه ق ه ب يد آ ه جايي رس وب ليث صفار، ب آذرك و نصر بستي و يعق

 بسيار داشت    به شويدن آسوت فتوت ميل    «خليفه عباسي ناصرالدين االله به پيروي از عياران         
 ».و ديگر پادشاهان نيز در فتوت، خود را بدو منسوب داشتند



   ۱۳۵۳ پاييز -غلامرضا انصاف پور: تاليف                                                         تاريخ و فرهنگ زورخانه و گروه هاي اجتماعي زورخانه رو
================================================================================== 

www.zoorkhane.com ١٤٨

ه               لوار چرمي پوش شده آ ا ش ان نطعي پوش ي ه پهلوان در بعض آثار بعد از اسلام اشارتي ب
ته   ي داش ع چرم تن نط ه حق بس ود، آ رادي ب ا از اف د مقصود همان واني . ان ان پهل ا تنب ه ي تنك

م در سراسر ايران ميان جوانمردان و اهل فتوت مرسوم و پوشيدن در تمام قرون بعد از اسلا
ام مي                  ه      معمول بوده و اين عمل مانند دوره ايران باستان طي به جا آوردن آدابي انج گرفت آ

ده           ٣١١ و   ٣١٠شرح آن در صفحه       فتوت نامه سلطاني تحت عنوان تنبان پهلواني پوشيدن آم
 :شود آه قسمتي از آن در اينجا آورده مي

 
 .گيران چيست؟ بگوي تنبان و مهره بستن پرسند مخصوص آشتياگر «

 شش: اگر پرسند آه آداب تنبان پوشيدن چند است؟ بگوي
 .اول ـ آن آه نشسته پوشد

 .دوم ـ آن آه دست در زير جامه برد
 .سيم ـ روي در ديوار آند و اگر مجال نباشد سر در پيش افكند

 . راست پيش دارد، پس پاي چپچهارم ـ آن آه هنگام پوشيدن تنبان اول پاي
 .پنجم ـ بند تنبان پوشيده دارد تا به دست خصم نيفتد

 .پوشد تا آارش در گشاد بود) باشد آه(ششم ـ با طهارت 
 :اگر پرسند آه آداب تنبان بيرون آردن چند است؟ بگوي چهار
 .اول ـ آن آه جامه درپوشد تا تنبان بيرون آردن ظاهر نگردد

 .چپ فرا پيش دارددويم ـ آن آه پاي 
 .سيم ـ چون بيرون آند بازگرداند آه اگر باز نگرداند مبارك نباشد

 .چهارم ـ جايي بنهد آه پاك باشد
تم و      رون هف در تومار افسانه پرياي ولي موارد متعددي از تنكه چرمين پهلواني پوشيدن در ق

ا         وان ب ن پهل ان چرمين پوشيدن اي ه   هشتم آه دوره پورياي ولي بوده و تنب  آداب و تشريفات ب
ان                          ين در گل آشتي ميرنجات از تنب رفتن شدن، همچن اده آشتي گ راي آم دست آهنه سوار ب
م                         م آن و ه ه ه ه آ آشتي در زمان صفويه آه شبيه انواع خود در اين روزگار بوده سخن رفت

 .اين هر دو پيشتر آورده شد
اه عصر، حق بستن           اند ب   رسيده  در قرون گذشته پهلواناني آه به مقام استادي مي         ا اجازه پادش

د  سفره چرمين به نام نطعي بر بالاي تنكه و روي شكم خود داشته          ه درج    . ان ا ب ون در اينج اآن
ه         فوي پرداخت ليمان ص اه س ر ش ي در عص ك آاش وان ميرزابي يدن پهل ه پوش واجو از تنك س

ه دارد       . شود  مي د آراستن ملازم ه و نطع و آمربن ا تشريفات تنك ه   .آسوت زورخانه ب  چرا آ
ل     ان در اص يدن پهلوان ه پوش ت   (تنك وانمردان اس يدن ج ان ازار پوش ل   ) هم ن عم ه از اي آ

د اشاره          فضيلت عفاف و منع نفس را از شهوت اراده مي          د و آمربن ان بستن است       (آن ه مي ) ب
 .آه مقصود از آن شجاعت و تمرين يا رياضت نفس به خدمت نوع است

ه     شود از سفي  جوازي آه در اينجا نقل مي      ليمان صفوي است آ نه و قاري شاعر عصر شاه س
 :به وسيله مرحوم وحيد دستگردي در مجله ارمغان آورده شده و به شرح زير است

 
 

 صورت نطعي پوشيدن پهلوان ميرزا بيك آاشي
همالش طنطنه آوس لمن   سپاس معرا از آسوت قياس قادر توانايي را سزاست آه قهرمان بي     

ونين       اخته و سپهبد بي   الملك در شش جهت جهان اند      واي رب المشرقين در عرصه آ الش ل مث
ه طوق ذلت                . برافراخته نيروي بازوي غيرتش سرافرازان گردنكش را تاج غرور و اقتدار ب
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ه خاآساري                        اد را در معرآ ان خاآي نه ويتش افتادگ وت سرپنجه تق و انكسار مبدل نموده و ق
 :شيخ سعدي. ل من تشاءفرصت ميدان داري ارزاني فرموده تعز من تشاء و تذ

 آسعزيز تو خواري نبيند زَ   عزيزي و خواري تو بخشي و بس
 

 
  

م بعث الاسود و الاحمر صلاي                   ه حك ه ب ايد آ وتي را ش و ثناي مبرا از شايبه انتها صاحب ق
م در داد اآي اساس انس را پالهنگ  . عرب و عج ان خ اد جن و هواپيماي ان آتشي نه سرآش
ا                 . هادانقياد برگردن تسليم ن    يده و ب يش آش با وصف پيش خيزي، پس خيزان ميدان نبوت را پ

يد      يده س وت تصديق زور آوردي بخش الت را آس ه رس زان معرآ يش خي زي پ س خي ه پ رتب
 :شيخ سعدي. الكونين ورسول الثقلين

 هزاران آفرين بر جان پاآس   محمد آافرينش هست خاآش  
 

تناد اد اس ال و اهل بيت ارش دايت مث ر آل ه الا قامت قابليت و ب الم ب ه ع ه خان ه از جام ش آ
سيما شهسوار مضمار . ايشان را به آسوة آسا و خلعت عبا به تطهيرا مشرت و مخلع گرديده            

ر سپر ساختي و             . لافتي ولايت گير عرضه انما     درتش از در خيب ه سرپنجه ق ازويي آ وي ب ق
داختي        ك ان ر فل ان   س . اگر آره زمين را حلقه بودي چون گوي خورشيدش ب يلي قهرش پهلوان

ده              ان       . نطع پوش اديم زمين را روي مذلت بر خاك خواري مالي و صدمه صولتش زورآزماي
دارش          . رستم توان را دست جرئت بر پشت جلادت تابيده         غ آب ديگهاي سينه پردلان از آتش تي

 :ي خشم مبارزان، از آب تيغ آتشبارش خاموش، نعم ما قال و قاريه هادر جوش و شعل
 آه در پوشد از هزاهز لشكرآن زمان 
 آفتاب نوراني طيلسان ظلماني   

 گه آند هژبران را دامن سپر جيبي
 گه آند نهنگان را جيب درع داماني   

 بسكه ژاله پيكان در هوا شود باران
 خود پردلان گردد چون آلاه باراني   

 از دم يلان آيد، نعره هوالباقي
 وزدل جبان خيزد ناله انا الفاني   
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 گير ش از ميان خيزد همچو پير آشتيتيغ
 پاي تا به سر جوهر، در لباس عرياني   

 هر آه را زند فتحي گردنش نبيند سر
 هر آه را بپيچد سر، تن دهد به خذلاني   

 
ه در تمشيت امور خود                    : اما بعد  چون برذمت هر فردي از افراد انسان لازم و متحتم است آ

ايمردي او از فريب و فسون و مكر و                 دست ارادت در دامن مرشدي آامل زده            ه اعانت پ ب
ون غيرمكرر       فنون نفس اماره آه في الواقع آشتي      ه فن گيري است مكاره و زبردستي است آ

ابراين شجاعت   . فرمايد رهايي يابد نمايد و خاك مالش مي    هر لحظه حريف را زيردست مي      بن
د از      د بع ارك مصارعت    آثار پهلوان ميرزا بيك تبريزي الاصل آاشاني المول روزي در مع  في

پاه                   و آشتي  ك س اه مل گيري و زيردست گردانيدن زبردستان اين فن در نظر فيروزي اثر پادش
و فلك بارگاه جمشيد حشمت، فريدون شوآت، آيخسرو ابهت، آفتاب عالم آراي سپهر جلالت               

 :و عدالت گوهر افسر پيراي درياي امامت و خلافت ـ و قاري
 هر جم نگينداراي آي نشان و منوچ

 جمشيد آام بخش و فريدون آامكار   
 اسكندر زمانه و نوشيروان عهد

 طهمورث جهان و سليمان نامدار   
 

ليمان نشان بپوشيدن نطعي، سعادت خدمت شيخ و نقيب و          و مرخص شدن از جانب آن س
ه را در                          تافته هم ار ش ار و درويشان دي ه خدمت اهل اختي ه و ب فرزندان ارباب طريق دريافت
تكيه فيض دارالسلطنه اصفهان صينت من طوارق الحدثان جمع آرد و لوازم فقر و درويشي                
اراليه او را                       زد زد و مش د ي وان محم ار پهل به جاي آورده و دست ارادت در دامن شجاعت آث
ان نطعي و                ه او را تنب به پير ارشادش شجاعت شعار پهلوان نظر آاشاني سپرد  و مومي الي

ده آمال سعي و همراهي رعايت فرموده پهلون نظرش به سيادت و نجابت             آاسه بند انعام نمو   
اب   ت انتس آب طريق اب  . م ت اآتس احت و بلاغ خن     . فص تري و س دح گس ن م دليب گلش عن

واب مستطاب                     ه خدمت ن ور او را ب اب مزب پردازي مير ابراهيم شيرازي سپرد و سيادت مئ
فلك سيادت و نجابت مرتضاي ممالك معلي القاب و نجابت پناه و هدايت و نقاب دستگاه قطب      

السلام، مقتداي طوايف انام، نور حدقة سيد المرسلين، ثمره حديقه آل طه و ياسين، نقيب نقباء        
ران و رضوان دستگاه          ن غف ران ب ان ميرمي آمالا للسيادة و النجابة و الهداية و النقابة و العرف

رافراز گرديد و در سلك مريدان ابوالحسن ميرزا برده به شرف تاج و آمر و لنگ و آشتي س     
 .١٠٨١راسخ الاعتقاد انسلاك پذيرفت تحريرا غره شهر صفر المظفر سنه 

 
 توي آت بودن
ل ورد جاه ا و لات در م راي     ه ان ب دن خودش ر از ب انه دوز و بزرگت ار ش ت چه ه آ ايي آ ه

ار مي       تظاهر به تنومندي مي    ا مي        . رود  پوشيدند به آ ه زد و خورده دام ب ع اق ه    در موق د ب گفتن
 فلاني پشت گرم نباشيد آه توي آت است
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 ج
 

 جامگاه
انداختند  ها آه در آن شيشه مي گير حمام هاي سقف گنبد يا گلدسته زورخانه يا روشنايي سوراخ

 .تا آفتاب و روشنايي را به داخل بكشد
 

 جاهل
ه         رادي از زورخان ه اف ا اطلاق مي       اين اصطلاح ب دري         روه دان ق ه چن ردم    شود آ ان م  در مي

ا چاقوآشي و لات    ندارند و پيوسته به پهلواني و بزن بهادري تظاهر مي          ازي   آنند و گاه هم ب ب
 .شوند هايي مي مرتكب شرارت

 
 جرگه

 .گويند دور ايستادن ورزشكاران را در گود جرگه مي
 

 جست آلاغ
 .آنند ياين حرآتي است آه پاها را جفت آرده و به حالت نشسته روي پنجه يا جستن م

 
 جفت آردن

آار مرشد است آه بايد آهنگ ضرب خود را با حرآات ورزشكاران برابر و همساز و جفت   
 .گيرد گويند آه خوب جفت ضرب مي مثلا در تعريف از مرشد مي. بگيرد

 
 جليل و خليل

ه مي         ه گفت وده         نام دو برادر آ رع سردم ب د و سخنوران در شب         شد مخت هاي سخنوري در       ان
ل آغاز مي                ثبوت سردم    ن بحر طوي ا اي د   سخن خود را ب رادر شده از روز اول        «: آردن دو ب

 »...باعث اين سردم و بدنام يكي ز آن دو خليل و دگري بود جليل
 

 جوان سنگديده
ده        د و ورزي راد نيرومن ت اف ط از دس ت و فق كاري نيس ر ورزش ار ه رفتن آ نگ گ ون س چ

ا ورز    ود را ب دن خ ه ب اني را آ ترا جوان اخته، پيش يس نگ م نگديده   ش س وان س د ج پروردن
 :هاي مصطلحات ضبط شده و ملاطغراي شاعر گفته اين معنا در فرهنگ. گفتند مي

 از جوانان سنگديده ماست   ما سپاه غميم و شعله آه 
 

 جوانمرد
وت، جوانمرد صفت                   ين فت مرد نيرومند با آرمان، دلاور و فداآار و بخشنده و پيرو اصول آي

 . و شاطران است آه در بخش اول دوباره آن به تفصيل سخن رفته استپهلوانان و عياران
 

 جوجه جاهل
 .شود ها سر در آورده باشد گفته مي ها و جاهل ها، چاقوآش به آسي آه تازه ميان لات
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 چ

 
 چاله حوض بازي

چاله حوض خزانه اصلي و     . از تفريحات روزهاي جمعه ورزشكاران باستاني در حمام است        
ري چوبي                         بزرگ حمامها  ر آب داشت و در طرفي از آن تي ه عمق سه مت ه ب ي قديمي بود آ

ا   رفتند و توي آب شيرجه مي نزديك ديوار تعبيه شده بود ورزشكاران روي آن مي      آمدند و يا ب
اق مي       . جهيدند  پشتك و وارو به پايين در آب مي        م اتف اه ه ه حوض غرق و              گ ه در چال اد آ افت

 .شدند خفه مي
 

 نجبيلدارچين و ز چاي
اً در آن دارچين و                    ه دايم رار داشت آ وه جوشي ق پيشترا، آنار اجاق سردم هر زورخانه، قه

الا مي            زنجبيل مي  دام، از آن، استكاني              جوشيد و هر گاه ورزشكاران از گود ب ه هر آ د ب آمدن
خوراندند تا هم جبران نيروي از دست رفته و رفع خستگي آند و هم رطوبت آف گود را         مي

 .نان دفع نمايداز پاي آ
 

 چترزدن
ي      ر م ه روي س ت ب ا را از پش ده و پاه د ش ت بلن ه روي دس ت آ ي اس د و آن را  حرآت آورن

 .گويند وار هم مي عقرب
 

 چراغ االله
د   هاي گلريزان از مدعوين پول دهنده طلب مي   در جشنه هاآخرين پولي را آه دعا آنند     آردن

 .گفتند چراغ االله مي
د   آنار و گوشه شهرها و يا در روستاها بساط خود را پهن مي     اآنون معرآه گيرها هم آه       آنن

ول مي    ردم طلب مي        و آز مردم به زور دعا پ ه از م ولي را آ د آخرين پ د چراغ االله    گيرن آنن
 .خوانند مي
 

 چراغ سردم
تكه روي سردم            پول دان را در زورخانه چراغ مي       گويند و جاي چراغ جام برنجي مشتق اس

 .گذارد دارد و هر آس موقع خروج چراغ سردم را در آن ميجلوي پاي مرشد جاي 
د چراغ      مثلا مي  . طلبيدند   از مدعوين پول دهنده چراغ مي      ه ها موقع گلريزان هم دعا آنند     گفتن

ه چراغ                   ديل ب ط تب ن اصطلاح چراغ سردم فق ر رواج اي اول و يا چراغ آخر آه اآنون در اث
 .شده است

 
 چرخ با آباده

اده است       نوع ديگر آباده زدن    ا آب ه در حال                . ، چرخيدن ب تند آ ن حق را داش ان اي ط پهلوان فق
اده     پهلوان در شروع اين گونه ورزش ابتدا دقيقه      . آباده زدن دور خود بچرخند     ي در حال آب ي

م بي      . چرخد زدن دور خود مي  ل ه ود مقاب ا دستهاي عم الاي سر      سپس آباده را ب د ب ه بزن آنك
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ان ادام        د  ه مي نگهميدارد و به چرخ همچن ا        . ده ايين آورده ب تها را پ ه گذشت دس ه آ د دقيق چن
اده    . چرخد نهد و پيوسته مي ي آباده دو طرف شانه مي ه ها قبض ر آب پس از مدتي قبضه زنجي

دن خود را مي          . آند  را به گردن انداخته و آمانه آنرا رها مي         د    در ضمن چرخ طوري ب گردان
انه مي                ه روي ش اده از دور گردن ب ر آب ا                ل  آه زنجي دن ب ه آن دور ب ه آمان زد و در حالي آ غ

ايين مي                  لنگر تابداري مي   ه پ ينه و پشت ب ر از روي س ه دور آمر روي      چرخد، زنجي رسد ب
ا و ماهيچ               خط سير اتكاي خود دور برمي        ا، روي رانه ر مسير اتك ا  دارد و ب ان     ه ه  چرخ زن

رون مي                      فرود مي  ان آن بي وان از مي ا پهل ه مچ پ اده روي      آيد و به محض رسيدنش ب رد و آب پ
اده مختصري مي     . ماند زمين وسط گود مي   اده افت ه آب چرخد و   آنگاه پهلوان گرداگرد جايي آ

ه       باز پاهاي خود را به ميان آباده نهاد با حرآت ديگر زنجير آنرا دور آمر مي                دازد و آمان ان
اده    آنرا به لنگر تابدارش به دور بدن به گردش درآورده و مي   ا چرخ   چرخد و پيوسته آب را ب

ر و      راند و تا سرشانه مي      و حرآت عضلات به جانب بالا مي       از از دو قبضه زنجي اند و ب رس
 .زند آمانه آن گرفته دوباره آباده مي

ه در حد               . آشد   چرخ با آباده هم مثل گل چرخ يك ساعت طول مي            ار آ ن آ ين علت اي ه هم ب
م          پهلوانها و پيش از قرن اخير فقط حق پهلوان پايتخت بوده ا            ود ه نفرادي انجام و در نتيجه گ

 .شده است از ورزشكاران خالي مي
آباده زدن چه با دور خود چرخيدن و چه در حال زانو بر زمين نهادن در وسط گود يا ميدان 

ي ايش ادعاي ب واني و آشتي باشد معن ايي در پهل ري است همت ود . گي اده گرچه در گ زدن آب
ه             دانها ب ي در مي ام مي         زورخانه فردي است ول ته جمعي انج يش از     . شود   طور دس ه پ چنانك

ه             ين ب ر و همچن اه آبي د رضا ش م در عه قرون اخير در حضور سلاطين قاجار و پس از آنه
 .داردادامه  اين سنت بوده و هنوز محمدرضا شاه پهلوي روزگار 

 

 
 

ه طور مشروح در بخش                      و چرخ چمني و چرخ چكشي و چرخ تيز و ساده و چرخ قجري ب
 .ريف عمليات ورزش باستاني آمده استسوم تع

 چرآين آردن ـ چرآين شدن ـ زشت شدن
 .اين اصطلاحات هم مثل پهلوان آنفت آردن و يا آنفت شدن به دست آسي است

 
 چشم سياه آردن

 .آنايه از با نهايت شوق در چيزي نگاه آردن است
 

 چوب تعليم
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ل      در قديم آهنه سواران موقع تعليم دادن روش ورزش و فنون    ا نق ه ورزشكاران و ي  آشتي ب
خانه ها    سرگذشت پهلوانان سلف و يا خواندن اشعار متضمن آيين فتوت، مانند نقاله هاي قهوه             

يم مي          چوبي در دست مي    د   گرفتند آه آنرا چوب تعل ز در         . گفتن چنانچه ميرنجات اصفهاني ني
 :مثنوي گل آشتي خود گفته

 
 آفرين باد به گفتار خوش آهنه سوار 
 آن پسر خوانده پرياي ولي در همه آار     
 لنگ بر دوش چو آيد به ميان ميدان 
 چوب تعليم به آف واي به حال رندان     

 
 چهارشانه

ي فربه را   ه ها در قديم آوتا  . دار سرشانه پر است     غرض از چهارشانه ورزشكار يال و آوپال      
 :گفتند چنان آه اشراف آاشاني سروده نيز مي

 
 قد شمشاد پيشش چهارشانه   ه خانهآمان ابرويش آوتا 

 
 چهار و سه و ده سلسله

ا شد از حلق   آنايه از هفده سلسله است آه متشكل مي     ه پيشه    ه ه ده گان ه    ي شغلي هف ه ب وران آ
 .روها بودند ي اصلي زورخانهه هااقتضاي منافع اقتصادي خود موجد زورخانه و از گرو

 
 ح

 
 

 حجله
اآن مقدسه مي            يا گلدسته مسجد     حجله چيزي است آه آن را شبيه مناره        ا ام ا ي و و   . سازند   ه ت

ا  بيرون آن را با آين      ه          ه ه ي شكل آين ز مربعي و مثلث دي مي   ي ري د  بن ل رواق   . آنن داخل آن مث
هايش شمع  شود و دور آن روي ستون   بندي مي   هاي رنگارنگ آذين    ست و با قنديل   ه ها زيارتگا

دار  ي پرجلوه و نقشه هاها يا پر  را با ابلقي دورشه هابندد و بالاي آن روي آنگر     و لاله مي  
يي روي طبق نزديك در       حجله را در مواقع جشن و گلريزان بر چهار پايه         . آرايند  طاووس مي 

و دسته                    زورخانه مي  اده جل ق نه ر طب ام سوگواري ب ام اي ا هنگ ينه زن حرآت        گذارند ي ةاي س
 .دهند مي

 حرمت لنگ
تي اه دو حريف آش ر گ دتي  ه ر پس از م وان  گي د پهل ه نكنن م غلب ه ه دام ب ايي هيچك زورآزم

ا مي              م مي          حاضر وارد گود شده و لنگي روي هر دو آنه دازد و حاضرين ه د حرمت      ان گوين
 .يعني به احترام آشتي را به هم ببخشيد. لنگ

 
 حريف
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ه                        همتاي هر آشتي   م غلب ه ه د حريف شد و چنانچه ب گير حريف اوست آه اگر غلبه آند گوين
 .يعني هم زور و هم قدر هستند. حريف هستندنكنند گويند 

 
 گيري حمله

 .يعني زور حمله را گرفتن. اصطلاح بوده براي تحمل حمله حريف در آشتي
 
 

 خ
 

 خاك بوسي گود
ود مي                    ه آف گ د آن        ورزشكاران به محض ورود به گود خم شده دست راست را ب د و بع زنن

رار مي        بوسند و همين آار را م       دست را روي لبها گذاشته مي      ود تك د   وقع خروج از گ ا  . آنن بن
ود                  وان محم دم بوسي پهل ي از ق ه نشان و علامت ود زورخان به اعتقاد مشهور بوسيدن خاك گ

 .تواند باشد پرياي ولي مي
 

 خاك آشتي
تي    راي آش ود ب تي نب ك آش ه تش ترا آ بي را     پيش ين مناس ه، زم ود زورخان ارج از گ اي خ ه

امروز همدر مبارزه طلبي . گفتند به آن خاك آشتي ميريختند آه  همواره آرده خاك نرمي مي
 .»خاك آشتي ما در فلان جا ريخته خواهد شد«: گويد بين دو نفر يكي به ديگري مي

 
 خال آوبي

ه                  گرچه خالكوبي تقريباً ديگر متروك و عملي زشت خانه شده و آنرا نبايد جزو آداب زورخان
د از نظر         ه ها در زورخان دانست ولي چون اين عمل ناهنجار چند ده سالي            رايج بوده لازم آم

 .ذآر وقايع به آوردن توضيحي درباره آن در اين آتاب مبادرت شود
ابقه        ه ها خالكوبي نه فقط در گذشت     ي دور زورخانه مرسوم نبوده بلكه تا اوايل قرن اخير هم س

 از اين آسيب بينيم آه هاي آن دوره مي نداشته چنانكه بدن پهلوانان و ورزشكاران را در عكس
ي      آن چند ده سال هم اين نگارنده نديده آه در زورخانه      . مصون مانده است   د ول يي خال بكوبن

ه از      البته بعض جاهل   . آردند  شنيده و خوانده آه در بعض جاها اين آار را مي           ا و آساني آ ه
ر           ورزش باستاني و زورخانه براي گذراندن معاش سوء استفاده مي           ه طور غي ايد ب د ش  آردن

ي   ال م ود خ ن خ ه ت رون از آن ب ا بي ه و ي ي در زورخان كاران   علن ر ورزش ي اآث د ول آوبيدن
 .دادند باستاني تن به اين عمل نمي

 
 خم گيري

عمليات نرمش است پس از شنا و ميل گرفتن آه بدن خود را به جلو و عقب و چپ و راست      
 .شرح آن در بخش سوم آمده است. آنند خم مي

 
 خم و چم

و م   اصطلاحي ب يچ و خ ا پ نايي ب ا آش تي و ي ون آش ار زدن فن ه آ اهي از روش ب راي آگ ده ب
 ».بايد به چم و خم آن وارد بود«: گفتند آاري آه مي
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 خوشامدگويي
وارد آردن ورزشكاران و غيرايشان به زورخانه چنانكه ملاحظه شد يكي از وظايف مرشد        

اعي آسي است        چون چگونگي تشريف و احترام مرشد معرف پايه ورزشي          . است و يا اجتم
ي  ه م ه وارد زورخان ود آ ايين. ش اچيان       پ ان و تماش ا مهمان وم ي راي عم رام ب د احت رين ح ت

د   » خوش آمدي  «: گويد معمولي آنستكه مرشد موقع ورود و خروج آنها فقط مي    و اگر بخواه
دمت       «: گويد  بيشتر احترام آند مي    ع خروجش مي            »خوش آمدي صفاي ق ط موق ا فق د   و ي : گوي

 .»ل و آخر مردان بخيراو«
 

 خوش پرگار
 .اند هاي برآمده و مدور داشته اصطلاحي بوده براي ورزشكاراني آه پستان

 
 

 د
 

 داش
رادر را   ترجمه فارسي اخي عربي است و مخفف داداش آه ميان اهل زورخانه همان معني          ب

م در فا                         همان. دهد  مي ي نويسان جوانمرد، داش ه م عرب ر قل ه فتي و اخي ب رسي در   طور آ
ان   ر زب م ب ار ه ت  آن وده اس ا روان ب ه  . ه ل زورخان وانمردان و اه ب ج ان  داش لق  و پهلوان

 .داش محمود و داش آآل:  بوده، مثله هامحل) آلو(سرتكيه نشين و آل 
 
 داو

ه ي نوبت از اصطلاحات زورخان ديم است داو يعن ي ق ثلا نوبت اول آشتي را مي. ي د  م گفتن
 : در مورد ديگر گفتهداور اول چنان آه ملاعشرتي

 اهل نظر دو عالم در يك نظر ببازند 
 در عشق داو اول، بر نقد جان توان زد     

 
 دخل

ر نجين و آاسه        ته مي                   جامي ب و سردم و دم دست گذاش ه جل ي است آ ا ورزشكاران        ي شود ت
 .هنگام خروج از زورخانه حق الزحمه مرشد يا چراغ سردم را در آن بريزند

 
 در آشتي گشودن

 .اصطلاحي است براي شروع آردن آشتي
 در آوتاه زورخانه

م               . ي قديم دو در داشتند    ه ها معمولا زورخان  ود و يكي ه يكي دري آه رو به بيرون يا آوچه ب
. شدند   رسيدند و وارد زورخانه مي       دري آه پس از گذشتن از آن به دالان راهرويي آوتاه مي           

ا پهلوان               ود ت اه ب ام ورود سر خود را            در اولي بزرگ و در دومي آوت ان و ورزشكاران هنگ
 .اجباراً در برابر ساحت زورخانه خم آنند
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 درگيري
ها، گشودن در آشتي با گلاويز شدن، دست به يقه شدن             وارد شدن به زد و خوردها، آشمكش      

 .گفتند و آشوب به راه انداختن را مي
 

 درو آردن روي تخته شنا
ر   در  رند و پي  گي  در حال شنا روي تخته شنا قرار مي        پي هر بار يك پا را به جلو انداخته از زي

 .آند آنند آه پا به مثابه داس، دست را درو مي يكي از دستها رد مي
 

 درويش آابلي
ربلا،                 از مقتدايان زورخانه و سرسلسله دراويش خاآساريه دانسته شده و گويا در صحراي آ

داده و امام در عوض شانه ) ع(ن موقع جنگ آشكول پر از آب خود را به حضرت امام حسي
 .او را بوسيده است

 
 دست برداشتن

حرآتي است آه يك ورزشكار دست ورزشكار ديگر را به حالت شنا روي تخته قرار داده به      
 .آند قوت از جاي مي

 
 دست پرورده

ه                  ه ها نوچ ه مرتب ام ب ه ن تادي ب ا اس يدند دست    يي مي   يي را آه زير دست پهلواني بزرگ ي رس
ه              در قصه حسين آرد مي    . خواندند   مي پرورده اوردي روب ا هم ا ب خوانيم آه اين پهلوان هر ج
منم حسين آرد شبستري دست پرورده مسيح تكمه «: آند شود خود را چنين معرفي مي   رو مي 

 .آه از بزرگترين پهلوانان جنگاور دوره شاه عباس آبير بوده است» بن تبريزي
 

 دستيار
رد و                       آساني آه پهلوان را پيش ا      ر و خشك آ ر خدمت و ت ر و واگي ين گي ا ب ز شروع آشتي ي

 .سازند آماده مي
 

 دست مريزاد ـ مريزاد
گيري آه حريف خود    خطابي است هنگام آشتي از طرف پهلوان حاضر و يا مرشد به آشتي            

 .را زير فشار فني به عجز آورده و به معني قبول برتري او بر حريف است
 

 دست و پنجه نرم آردن
 .دهد آزمايي معني ميزور 

 
 

 دعا آردن
 .به دعا آردن در بخش سوم مراجعه آنيد

 
 دل و جان يكي ساختن

ع                               ه در موق ين منظور آ ا هم ز ب وده و اصطلاحي ني غرض از عمل و نيت را يكي آردن ب
 .رفته است ولي اآنون مصطلح نيست انجام آشتي به آار مي
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 دم گرفتن

نا        ام ش دن هنگ دا ش م ص ي ه ور گروه ه ط اي     ب واني در روزه ه خ ا نوح ود ي تن در گ رف
 .سوگواري آه هنوز هم مصطلح نيست

 
 دم نطع

مقصود رسيدن به مرحله نطع پوشيدن است آه به فحواي گل آشتي ميرنجات رسيدن به مقام        
 .جهان پهلواني باشد

 اي جوان سازي و خوش، برسر نازي به خدا 
 به دم نطعي و صد ناز و نيازي به خدا     

 
 هداشتندم نگ

ام امر       . يعني دم مزن » دم نگهدار«رفته  به طور امري به آار مي      م در مق ون ه ه اآن ان آ چن
 .گويند به خاموش شدن مي

 
 دور

تادن         . گويند  اجتماع ورزشكاران را پيرامون توي گود، دور مي        رفتن و دور ايس دور آشتي گ
 .اشاره بر همين اجتماع دور گود است

 
 دوست

ي                به هم مسلك جوانمرد و     ه حضرت عل د  مي ) ع( رفيق فدآار و معشوق و در نهايت ب . گوين
ه داش    ت آ ي اس ه آلام مناً تكي ت ض وان   دوس رنوازي خ ا س كاران ي ا و ورزش س از   ه ا پ ه

ان مي        م مقصود حضرت         خواندن هر بيت از غزل يا شعري بر زب ع ه ن موق ه در اي د آ رانن
 .است) ع(علي 

 
 

 د
 ذوالفقار

ي         شمشمير مخصوص   . اسم خاص است    وك آن را از نظر         ) ع( و مشهور حضرت عل ه ن آ
ته   اخه انگاش از دو ش د امتي ه رو   . ان ان زورخان عار فتي يف لا  «ش ي و لا س ي الا عل  لاا لا فت

ار است       مانندي آن حضرت و بي      آنايه از بي  » ذوالفقار ورزشكاران  . مانندي شمشيرش ذوالفق
 .خوردند رفته قسم مي يباستاني به ذوالفقار به خاطر آن آه در راه حق به آار م

 
 ر

 رجز خواندن
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ردن است تايش آ تايش از . مقصود از خود س ع جنگ در س ه در مواق رجز شعري است آ
 .شد قدرت جنگي و پهلواني خود و ترساندن همآورد خوانده مي

 
 رخصت خواستن

آلمه رخصت در ميان مردم خيلي رواج دارد و سر منشاء آن از زورخانه است و آن اجازه                    
رفت  ي مي گ ر معن وچكتر از بزرگت د ن آ ات   . ده ك از عملي يش از شروع هر ي ورزشكاران پ

د و او در جواب مي          ورزش باستاني روي به بزرگتر حاضر آرده رخصت مي          د   خواهن : گوي
 .»حق بدهد فرصت«

ود                        آسي وقتي رخصت مي    دار وسط گ وان ميان ه عن ه شناي خود را ب د تخت ه بخواه خواهد آ
 . يا آشتي آند يا آباده بزندبگذارد يا شروع به چرخ

 
 )آمر(رشمه 

ت ا رش الي ب اش ي ه ه ر م ه آم ه دراويش ب ه آ تند ي آويخت تي . بس ه آن آش ان صفويه ب در زم
ي ه     م واز تنك رفتن ج ام گ ان آن را هنگ ود و پهلوان تاني ب تي باس ان آس ه مقصود هم د آ گفتن

تان    از پشم يك نوع گوسفند به ن  ه ها اين رشم . بستند  پوشيدن به آمر مي    ه در آردس ام مرغز آ
تند بيشتر مشكي     يي آه دراويش و اهل حق به آم ميه ها شال رشم . شد  زياد است بافته مي    بس

 .رنگ بود
 

 روآمدن
ان       جواني را آه پس از مدتي ورزش استخوان ترآانده و صاحب تن و بدن مي               شد و سري مي

 .»رو آمده است«گفتند  آورد مي سرها درمي
 

 رودست آمدن
ا                      بالاي دس  دن ي ل روي دست آسي چرخي ت يا در مرتبه بالاتر آسي اقدام به آاري آردن مث

 .آباده زدن و طرف را در درجه دوم خود قرار دادن و او را فرو دست نمودن
 

 رودست آاري
يرين  اي ش ه   از آاره ات ورزش زورخان ي از عملي اران و جزي الا     آ ه ح ود آ ود ب ي در گ ي

ا  از زورخان  ) ٤(اره  منسوخ شده و نمونه آن در تصوير شم        ده          ه ه د صفويه دي ده از عه ي مان
وا مي                . شود   مي ه ه ايش ب ق زده و پاه ه اصطلاح امروز      (رفت     ورزشكار روي دست معل ب

رفت و هر بار هم يك دست را          گرديد و شنا مي     و به همين وضع دور گود مي      ) زد  بالانس مي 
م مي        زيداشت و با    برد و بدن خود را فقط روي يك دست نگه مي            بالا مي  رد    هاي ديگري ه آ

 .گفتند آاري مي ها را رودست آنند آه تمامي اين چنان آه امروز روي پارالل مي
 

 رياضت
راي       ه ب ر و مطالع ه تفك ي ب ي مراحل يدن و ط ت آش ي زحم وفيانه يعن ت ص اصطلاحي اس

 .يي يعني در ورزش زياد زحمت آشيدن رسيدن به حقيقت و در اصطلاح زورخانه
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 ز
 زاويه
ا  احتمالا يكي از اين زاوي    . گفتند   را مي  ه ها گا  يا لنگر ) بيوت (ه ها ، يا خان  ه ها  از تكي  بخشي  ه ه

مقر پهلوان سر تكيه نشين و  . اند آرده مخصوص پهلوانان و عياران بوده و در آن ورزش مي   
 .هايش و جاي آل محل بوده است)عيار(يتيم 

 
 زنگ

زار ورزش ي از اب ه  يك ه و آاس اي زورخان ت  ه ي اس ه   ي ه ب ردم وارون الاي س ه ب ي آ برنج
يي آهني تعبيه شده آه مرشد هرگاه د موقع لزوم       زنجيري آويخته شده و در ميان آن نيز گلوله        

ام       بعضي زنگها هم دو آاسه. آورد اراده آند آن را به صدا درمي      ا هنگ و است ت و در ت يي و ت
 .شدزدن با هم اصطكاك يافته و طنين گوش نوازتر و رساتري داشته با

 
 زنگ حيدري

اين زنگ را پهلوانان قدر اول به بازو و همچنين شاطران عالي مقام علاوه بر بازو به دامن                   
 .بستند آه اين نشانه چابكي و قدرت عمل آنان بود و آمر خود مي

 
 زنگ سردم

ومي مي  اي عم دخل جاه را در م ه آن وده آ رام ب ه احت ه  زنگ علامت اخطار ب د، و ب آويختن
د   اي متشخص به صدا درمي    افتخار آمدمه  ر از زورخان  . آوردن ا غي الاي سردم و    ه ه ، زنگ ب

 .شد ها نيز ديده مي پزي ها و آله ، چلوآبابيه هاخان گاه سر در حمامها، قهوه
اب                 وده ، در آت از قديم  بستن زنگ به بازو و آمر رسم عياران دلير و پهلوانان و شاطران ب

ه   : مقراض حاضر ساختند و اهل مجلس را گفت             : پهلوان گفت   « :بدايع الوقايع آمده     از خان
است، محاسن خود را مورچه         ) شاطران و عياران  (بيرون رفتند، پهلوان چنانكه رسم پيكان       

ي  ... ي عياري را پوشيدند و زنگ و تيربند بر دور آمر مرتب ساختنده هازدند و جام   از وقت
ته پ            ه دس اده و ب ر سر نه يد ب را زينت داده و     آه پيك فلك تاج منصف خورش اي شعاع آن رهم

يده،                    زنگهاي زرين آواآب را بر دور آمر ترتيب داده و قنطره زربفت نيلگون خطايي پوش
 »....هيچكس نديده) عيار و شاطر(مثل اين پيكي 

 :درباره رسم زنگ پهلواني بستن ميرمعصوم شاعر معاصر شاه عباس اول سروده
 محمل ليلي گرانبار است از اسباب ناز 
 ناقه، زنگ پهلواني بسته در محمل سراي    

 
رد وارد      در داستان حسين آرد هم آه منسوب به دوره صفويه است مي        اه حسين آ بينيم هر گ

اس رزوم مي   شهري مي  ه آمر مي       شود چون براي شبروي لب دري ب زد و   پوشد زنگ حي آوي
ه مق         . گردد  روانه مقصد مي   اني و   امهمچنين در دوره صفويه شاطران پس از رسيدن ب  قهرم

 .بستند استادي در اين فن به بازوها و آمر و دامن خود زنگ حيدري مي
ه آواز مي                   ته،    از آنجايي آه زنگ نشانه پهلواني بوده و حرآت پهلوانان با صداي زنگ ب گش

ادر زورخان ر دوره ورزش    ه ه ان ه از و پاي ين آغ ا و همچن لام ورود پهلوانه راي اع م ب  ه
 .آويخته شدپهلواني زنگ به سردم 
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 زنگ آر شدن
ار سابق خود مي              اد، مي     هر گاه پهلواني به عللي از اعتب ي              افت د زنگ فلان آر شده يعن گفتن

 .زنند ديگر براي او به زنگ نمي
 

 زنگ و زنجير
آويختند به  چون هر جا زنگي مي. اصطلاحي براي برازندگي و پهلواني و آمال ورزشي بود  

گ    را زن وده آن ري وصل ب ي زنجي ر م د و زنجي ردم  . گفتن ترا، روي س ر پيش ن مظه اي  اي ه
ه     ها، حمامي   چلوآبابي ا، آل زي   ه الاي سر در                پ م ب يش ه د سال پ ا چن ي ت ته و حت ا رواج داش ه

 . روي سردم نيز جا دارده هااين شأن در زورخان. شد مسجد شاه از طرف خيابان ديده مي
 

 زور آزما
 )فرهنگ ناظم الاطباء(گير  ن و آشتيپهلوا). فرهنگ آنندراج(پهلوان را گويند 

 
 زوران

ه نمي   . رود ي آرمانشاه به جاي واژه آشتي به آار مي ه هادر زورخان  ان آ ا     چن لان ب د ف گوين
 .گويند زوران آردند فلان آشتي گرفت بلكه مي

 
 زورخانه

ا زور                     دا آردن ي ژه آن روز پي زار وي ا اب دني ب جاي آسب زورآردن يا با ورزش و تربيب ب
 .محل زور. ن و زورمند شدنگرفت
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 آار زورخانه باز يا زورخانه

 .ورزشكاري آه به زورخانه رود و خود را به ورزش و جمع همگنان مشغول آند
 

 چي زورخانه
 .گويند مدير زورخانه، صاحب يا مرشد زورخانه را مي

 
 دار زورخانه

 .آند آسي آه زورخانه دارد يا ورزشكاران را سرپرستي مي
 

 ور زورخانه
 .آسي آه به هر منظور براي ورزش يا علاقمندي به زورخانه رود

 

 س
 

 ساختمان زورخانه
ديم     (شكل و نماي داخلي و خارجي ساختمان زورخانه          ه تكي   ) به خصوص در ق ا  ب ه  و تكي   ه ه

 .ماند ي دوره باستان ايران ميه ها به آتشكده ها و خانقاه ها به خانقاها
ه    وط ب لكي مرب ر مس باهت از نظ ن ش وت    اي ب فت روان مكت الاتر پي ه ب  تصوف و در مرحل

تاني                 عيار مي ) جوانمردان( تواند باشد آه زاييده فكر ايراني بوده و از خصايص فرهنگ باس
 .گيرد مردم ايران سرچشمه مي
ا   يا تكي  ه ها ، خانقا ه ها ، لنگرگا ه ها بعد از ظهور اسلام، خان      مرآز اقطاب اهل تصوف و          ه ه

اران       وده و شكل ساختمان زوخان              مرجع پهلوانان و عي وت ب رو اهل فت ا  پي ن جهات      ه ه  از اي
 .ها شباهت دارد است آه به آن مكان

نايي                 وا و روش ه ه د آ ته مانن د گلدس ا گنب د و ي نماي بيروني زورخانه چهار گوشه است با گنب
ا  آفتاب را از دريچ    ا   و شيش   ه ه ه مي       ه ه ه درون زورخان اند    ب ه، وسط       . آش در داخل زورخان

ره   محوطه آن  ه                     وار هشت گوشه      ، گود داي تاد سانت و درازاي از هر سو ب ا ژرفتي هش يي ب
دور گود از هر سو تا نشستنگاه پيرامون يك و نيم تا دو             . سوي ديگر حدود هفت متر جا دارد      

 .رسد باشد و از آف گود تا بالاي گلدسته نزديك ده متر مي متر مي
ي ه ها دور زورخان . ه چهار گوشه  است    دور محوطه زورخانه به تناسب گاه شش گوشه و گا         

ان  ه ها غرفه هامثل تكي) يعني تا پنجاه سال پيش   (قديم   يي براي نشستن تماشا آنندگان و مهمان
ه در عكس  اس داشت آ دن لب ايل ورزشي و آن زار و وس ماره (و گذاشتن اب ده ) ٥ و ٤ش دي

ي دون آن غرف   م ر ب ه ديگ ون زورخان ود، و اآن تن  ه هاش راي گذاش باب ست و ب اس و اس لب
 .نشينند ورزشي جاسازي شده و تماشاآنندگان هم دورادور روي صندلي و يا نيمكت مي

ه  ا وارد شوندگان ب اه است، ت ي فاصله دارد آوت ا دالان ه در اصلي ب ه نسبت ب در ورودي آ
د           رود آورن ا ساخته از چوب                  . احترام و نشانه تواضع سر ف سردم مرشد اگر سكو باشد و ي

 .دي استنزديك در ورو
ل                      ضمناً مي  ه جايي مث ه ب ود و اطراف آن، رويهمرفت ا گ ه ب ي زورخان توان گفت صحن داخل

 .هاي سابق شباهت دارد تكيه دولت و هم به آمفي تآتر و هم به سربينه حمام
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 ساخته
ازو و ماهيچ                      ا  به آساني آه با ورزش بدن خود را از شكل عادي درآورده و صاحب ب ي ه ه

ي خود را ساخته و       مثلا گفته مي. گفتند شدند ساخته مي ل مي ورزيده و يال و آوپا     ه فلان شد آ
 .يي دارد يا هيكل ساخته

 
 سادات

ه        وط ب وانمردي را مرب ين ج ه و آي دايش زورخان تاني پي كاران باس ان و ورزش ون پهلوان چ
دانند هنوز در زورخانه  مي) ص(و دين خود را به رسالت حضرت محمد       ) ع(حضرت علي   

رام مي             ه خود را از نسل آن حضرت مي         به آساني آ   ام سادات احت ه ن د و در      شمارند ب گذارن
 .گود براي آنان جاي خاصي قايل هستند

 
 سخنوري

ه در شب              اه رمضان،        مسابقات شعرخواني يا نوعي مشاعره بين اهل زورخانه بوده آ هاي م
در . ده است آم  طبق قرار قبلي از طرف سخنوران منتخب دو محل در قهوه خانه به عمل مي            

بستند و جماعت زورخانه رو هر محل سخنور خود    خانه معهود سردم مي     چنين شبي در قهوه   
دن بحر           را با نشان و علامت پيش انداخته به آنجا مي           ا خوان ي ب د و طي تشريفات و آداب آمدن

ا ده هزار بيت شعر از          . شد  طويلي سخنوري شروع مي    دام ت اين سخنوران آه معمولا هر آ
ظ داش ي حف ديگر م ا يك اعره ب ه مش د تند ب اب  . پرداختن رفش را مج ه ط دام از آن دو آ ر آ ه

ه نشان علامت محل خود              آند يا نشاني از او مي        يي از لباس او را مي       آرد تكه   مي گرفت و ب
 .افزود مي
 

 سرپرست
تاني اشتغال دارد                  مربي عمليات ورزشي زورخانه، آسي آه به آار تربيت ورزشكاران باس

 .دار اداره زورخانه است و يا عهده
 

 سرخانه
ي  ت مقصود را م دف و غاي د ه ال   . گوين ه آم يدن ب ژه در رس ه وي ار ب ر آ ايي ه ام نه در مق

ار                   ه آ زورمندي و پهلواني اصطلاح به سرخانه رسيدن به جايي به هدف و مقصود رسيدن ب
ردد  در مواردي هم آه آسي از ضعف و يا بيماري بهبودي يابد و به حالت او       . رود  مي ل برگ

 .شود به سرخانه اول برگشت گفته مي
 

 سردم و سرگذشت آن
ي   ر آن م د ب ه مرش ه آ ردم زورخان ي  س يند و ضرب م ي   نش ي و تعزل عار حماس رد و اش گي

 .راند شباهت زيادي به منابر سخنوري متصوفين دارد خواند و شعائر مذهبي بر زبان مي مي
ضبط شده و   » طاقي« تاورنيه است آه به نام       ترين نشاني آه از سردم داريم در سفرنامه         قديم

ه مي        از تعريف  ه تاورني وم مي             هايي آ ودن طاقي معل د سردم ب اريخ        . شود   آن ا ت ه سردم ب البت
ا   وف و خانق ارواج تص ان    ه ه دايي آن در زم اط دارد و پي ران ارتب لام در اي د از اس  از بع

 .صفويه نيست
اده پ  وق الع ي ف در و اهميت ان صفويه ق ردم در زم ري  س ذهب جعف اعه م ر اش رد و منب دا آ ي

از رسميت يافت                 . گرديد امي ب ري دوازده ام ان صفويه مذهب جعف ردم     . در زم ع م در آنموق
واع فرق     الكي و در ان ماعيلي، م افعي، اس ذهب و ش ار م ار ي ران چه ااي د ه ه يعه بودن . ي ش
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ه      صفويه چون سعادت و قوت ملت ايران را در مقابل از بك            اهل تسنن   ها و ترآان عثماني آ
ه مي            ذهبي مي            بودند و در هر فرصت به سرزمين ايران حمل ارچگي م ك پ د، در ي د،    آردن دي

 . همت و آوشش داشت تا فقط مذهب جعفري اثني عشري را عموميت و رواج بدهد
 

 
 

قدم  ن مقصود پيش برد اي راي پيش ار صفوي ب ا مشورت درب ن جهت دارويش صوفي ب از اي
نه آغاز آردند آه در يكروز چهار درويش از چهار دروازه هر            گشتند و آار خود را بدين گو      

د    ار را خواندن ه اطه دح ائم ان م ي گوي ي عل دند و عل رويج مذهب . شهر وارد ش از آن پس ت
ي  ت م ار صفوي از آن حماي ه درب ري آ اد و   جعف ن ارش د اي ه طور رسمي شروع ش رد ب آ

ن دراوي                   زار نشد و اي تار برگ ان منقبت        دعوت بدون برخورد و آشت و آش ش را در آن زم
 .گفتند خوان نيز مي

ا       ا  در زمان صفويه، سخنوري در خانق وه   ه ه ا  خان    و قه ري روي         ه ه راه رواج مذهب جعف  هم
ده      پيشروان اين مذهب آه اصناف پيشه     . ها متداول شد    سردم ن پدي ور بودند، بيش از همه به اي

هاي مقرر    اه محرم در محل   در شبهاي ماه رمضان و اواخر م      . دادند  شور و حرارت نشان مي    
واداري خود را         شدند و علامت صنف خود را به ديوار مي          حاضر مي  ايل ه زدند و با اين وس

 .داشتند از شعائر سردمداري و سخنوري ابراز مي
لماني    ها، نجارها، پاره    ها، نانواها، پهلوان    بناها، قصاب  ام گرو         دوزها، س ا خلاصه تم ا  ه ي ه ه

ته علامت صنف خودرا      هر صنعت، هر آدام پوستي      د وهردس داشتندآه به ديوار مي آوبيدن
 . دروسط آن پوست نصب مي آردند 

وان                       وده و عن اران ب ان عي دگان شان ازمي ه نماين پيشه وران وديگر مردم زحمتكش شهري آ
آلويي داشتند، باسازمان اجتماعي بسيط خوداساس نيروهاي اقتصادي آشوررا به وجود مي              

 . آوردند
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ات سياسي آشور داشت           موقعيت حر  ه آرامش و ثب فه وسود وزيان اين پيشه وران بستگي ب
وهم اينان بودند آه پايه هاي اقتصادي واجتماعي آشورودولت رادرزمان صفويه تشكيل مي              

د  رم     . دادن اه مح ر م ان و اواخ اه رمض بهاي م ان ، درش خنورهاو طرفدارانش ت س فعالي
ه   . خير ادامه داشت ويادرروضه خوانيهاي ماهصفرتااوايل قرن ا  درچنين مواقع دربعض تيك

يش  . ها سردم مي بستند      اصناف محله ها باسخنو رخودسر به سوي تكيه مقررآه درآنجا از پ
ار           ه دران سخنورهاهريك بياض توم سردم بسته شده بود براه م يافتادند گاه هم اين مجالس آ

ين       شعر و قصيده ، ومسمط وغزل ومرث       ه ها مانندي آه حاوي هزار    يه بود با خودداشتند ودرب
 . آنها آساني يافت مي شدند آه ده هزارها بيت ازانواع شعرراحفظ وحاضر به جواب بودند 

زرگ بسته مي شد                     ه هاي ب وه خان ا قه ن مجالس    . سردم درغرفه هاي تكيه ها ي تشريفات اي
اقه          . چنانكه بزرگترها هنوز هم به ياد دارند         ه وي ه درتكي د آ ود     به اين شرح بودن ه معه وه خان

 گونه ابزار آارهفده پيشه وابسته به فقر آه آنرا هفده سلسله مي خواندند به شكل جالب –هفده 
ته آفاشي ، راه وتيشه نجاري ،                     وخاصي برديوار آويخته مي شد آه عبارت بود ازآنده ومش
اي        ت ه ا وزين ي ، زنگه ل آش اوه گ ايي ، ن ته بن ه وشمش ه وتيش ري ، مال وره آهنگ ك وآ پت

ه م غ ولنگ وآئين ته حلاجي ، تي ان وچرخ و مش ه شتر داران ، آم خصوص شتر منسوب ب
راش نعل                      ر ونعل ت از وانب ده وساطور قصابي ، گ ازي ، آن وازم خب سلماني ، انبر وسيخ ول
ده                     م و جري بندي ، قلم وتيشه سنگ تراشي ، ميل ومشته پالان دوزي ، مشك ونطع سقايي، عل

ق زره                حتي نخل آوچك مخصوص عزاداري        ه ، پرهاي ابل اده وضرب زورخان ل و آب ، مي
نگن                    ر وزن ل پوست تخت ، شاخ نفي خود و شمشيرو سپر سربازي ، مظاهر درويشي ازقبي

ك  زرگ وآوچ اي ب ان      وزنجيره ه درنماي ي آ اروتاج درويش ش خاآس وص دراوي مخص
 . اين سردم زنگ هم داشت . وبالاترين جاي سردم آويخته مي شد

تادند            استاد ياآهنه سوار   تاد زنگ      .  وارد سردم مي شد ولي سخنورهاجلو آن مي ايس ي اس وقت
 .رامي نواخت سخنوري آغاز مي گريد

متي ازآن   ه قس د آ ل مي خواندن خنوران شعري دربحر طوي دايش سردم اول س وت وپي درثب
 : دراينجا آورده مي شود 

ن سخنان                 « ان      چند بي هوده زني لاف سخن دربرمن ، دم مزن اي بي هده گو زي ه چن  ، ورن
ن لحظه                نم اي ان ، افكنمت درهيجان ، مي آ وزدل آه وفغ رآن ت ه ب رم سرراهت آ سخت بگي
ر                بيان ، تاآه شوي واقف ازآن ، هم زخفا هم زعيان ، تاتوشوي آگه وواضح آنمت دايره فق

 . وفنارا
ي                          ه ب رار، آ در آ ي حي ردادار ، عل رار ، غضنفر ف صاحب فقر بود سيدسالار آه باشد شه اب

ثل ونظير است و خديو است وامير است و بود پادشه آون ومكان و آن آه بود شش جهت م
ونه فلك وهم سمك وچرخ مطبق به يد قدرت اوحال شدي واقف وازآن مخزن آنجينه اسرار                

 خدا، نورهدا، شاه ولا؟ 
ه                          ن سردم وآي باعث آن گشته ، ب گوش نماتابد هم شرح برايت آه بداني زچه برپاشده اي

 . زبراي تو دگر بنده ره چون وچرا را بندم 
دنام يكي                   دوبرادر شده ازروز اول ، باعث اين سردم وبرپا بنمودند چنين حرفه درويشي وب

ل        ه استادي            .زآن دوخليل ودگري بود جلي رع دراويش ب د همي مخت رادر شده بودن ن دوب اي
  .»آنها بنمايند دگرا حسن و تشويق نمايند چنين سالك باوجود وسخا را 

ل      اه مث سردم غير اززوخانه ها آه ازارآان اصلي دستگاه آن ونشستنگان مرشد است هنور گ
راردارد                        ا ق امي ه ا ، وحم وه خان ه ا ، قه قديم مورد استفاده بعضي اصناف مثل چلوآبابي ه
ول            ه مشتريان پ اريف وخوشامدگويي ب آه صاحب دستگاه هرصنف پشت آن مي نشيند وباتع

 .مي گيرد
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ا ه ه د   درزورخان ا مرش ده ت ورقرار داده ش له ازگ ر فاص ك مث و درورودي باي ردم جل  س
د    وندگان اداآن ارج ش ي رادرحق وارد وخ ه ي اريف زورخان ريفات وآداب وتع م تش بتواندرس
ل        ردم در دخ ه راروي س تگاه داران زورخان ه دس ق الزحم روج ح ام خ كاران هنگ وورزش

 . مرشد بگذارند 
اه             سردم دربعضي زورخانه ها چوبي وبعضي      رو گ ك مت  ديگر سكويي است به بلندي حدود ي

ده                     ا زمان ه ب ديده مي شود آه هنوز آن رابا ابزار آار وتاج درويشي وپوست تخت صوفيانه آ
 . آداب سردمداران سخنور وآلوهاي سابق است زينت مي آنند 

 
 سرشاخ

ا                  ن آ د اي ر پس   درگير شدن آشتي گيران راچه درموقع آشتي ويابهم پيچيدن سرشاخ مي گوي
دد         انه          . از فرو آوفتن صورت مي بن ه ش ه  هردوطرف خم شده سروخودرا ب ي آ دين معن ب

ايين                      ه پ ه هريك ديگري راب ديگر انداخت راست هم نهاده ودست راست رانيز به پس گردن يك
 . درحقيقت سرشاخ مقدمه آشتي است . وبه طرف خود مي آشد 

 
 سرنوازي 

اچرخ خ يش ازشروع ورزش ي د پ عارآه مرش د اش ن بخش . وان ه اول اي تحت ) بخش دوم(ب
 . عنوان ادبيات واشعار زورخانه يي مراجعه شود

 
 سروته مهر

پهلوان ها موقع انتخاب شاگرد اولين شرطي راآه براي آموزش فنون آشتي هاي عالي به او                
يعني آسي آه مي خواهد درسلك     » نوچه بايد سروته مهرباشد   «: برزبان مي راندند مي گفتند      

وان لام     ج ت آ س وعف ت نف د عف ود باي ل ش واني ناي ام پهل ار مق ه افتخ د وب وان درآي مردان پهل
 . وخانواده دار باشد 

 
 سنگ 

ا داردووزن                 ر درازا و هفتادسانت پهن ه ده سانت قطر يك مت دوافزار ورزش چوبين است آ
 . تعريف آن به طور مشروح دربخش سوم آمده است . هرلنگه آن سي آيلو است 

 
  سنگ آشتي

تي          راي آش دان ب ه مي تن ب راي رف نگين ب رين س ام تم يش باانج ودرا از پ واني خ اه پهل هرگ
د يكي             باپهلواني ديگر آماده مي آردبراي آنكه دستش بافشار مانع پرزور وسنگيني عادت آن
ادي داشت وازحريفش سنگين تربودبجاي حريف واقعي خودقرار داده                     راآه وزن خيلي زي

د                  چ. وبااو آاشتي مي گرفت      ار مي رفتن ه آ ع ب ن مواق نين آسان درشت هيكل راآه فقط دراي
 . من باب مزاح سنگ آشتي مي گفتند 

 
 سياه بندي 

 . به گاو بندي مراجعه شود . همان مواضعه معني مي دهد 
  

 سياه آردن 
ي       م معن همان معني آنفت آردن راميدهد برعكس روسفيدآردن اغفال آردن وگمراه آردن ه

 . مي دهد 
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 ) آبوتري(ه آفتري سين

 . ورزشكارسينه پهن وسينه برجسته راگويند 
 
 

 ش
 

 شاطر 
 . شرح آن به تفضيل دربخش اول آمده است . مردچيست وچالاك وبي باك وجوانمردوتيزگام 

 
 ) شنو(شنا 

ودران . يكي از مهمترين عمليات ورزش باستاني است آه بعد از سن گرفتن انجام مي شود                  
ه است  د گون ه طور  . برچن ود ب رون گ ه بي ت آ ت پاجف ل يادست جف ا مقاب نادي دست و پ ش

د از              . انفرادي انجام مي شود    ه ترتيب عبارتن ود ب ناهاي داخل گ شناي آرسي ، شناي       : اماش
 . دوشلاقه وشناي پيچ آه تعريف آن به طور مشروح دربخش وسوم آمده است 

 
 شگرد 

را             يوه خاص اشخاص ب ده     اين واژه  مترادف سياست است وش ردن آارهاي پيچي يش ب ي ازپ
ارچنين     . وپرقوت وفن، معني ميدهد   لان آ ادراداره ف مثلاً گفته مي شد شگردفلان درآشتي وي

 . درموارد معين فن نيز معني دارد . است 
 

 شلنگ تخته يا شلنگ زدن 
ه              بيه تخت ه چون روي آلتي ش ود آ داول ب ا مت وار  ٨تاپنجاه سال پيش حرآتي درزورخانه ه  ال

ه                       انجام   ار بايك پاب رو جستن هرب وعي برجستن وف مي شد به آن شلنگ تخته مي گفتند وآن ن
وده است                ه          . روي تخته ضبط شده آه مقدمه مشق شاطري ب ايي ب ه ه ه تخت ن ترتيب آ ه اي ب

ام داشته درهر                      ه شلنگ ن ه تخت ر آ انتي مت طول يك مترونيم الي دومتري وبه عرض سي س
ود سرازي                زورخانه بوده آه درموقع استفاده ي       ود و سرديگر رابرآف گ ه گ ك سرآن رابرلب

د                          امي زدن ه پ ن تخت اي چپ وراست روي اي ا پ قرار داده وورزشكاران يكي يكي به ترتيب ب
ه          وهريك مي آوشيد باهرچه بيشتر پريدن پاي چپ وراست خودرا بالاتر بزند واين حرآت آ

ادر                م ق رين ورزشكاران ه ده ت دترين وورزي ن        اآنون متروك ونيرومن ام اي د دفعات انج نبودن
 . حرآت رابه پيش ازپنجاه برسانند

رين                     ه اصلي ت ايي آ به نظر مي رسد آه فن شاطري ابتدا درزورخانه هابه صورت تمرين ه
ارج        ان پاهادرخ ده ش د ورزي س ازنيرومن روع وپ وده ش ه زدن ب لنگ تخت ان ش ا هم آنه

ده         اززروخانه بادادن آزمايش هايي به صورت شغلي آه آن راشاطري          د درمي آم  مي گفته ان
 . است 

نگ زدن        لنگ برس تم ش تم وهش رون هف د درق ي آي ي برم اي ول انه پري ار افس ه ازتوم چنانك
د  رجيح مي داده ان ه زدن ت ان  . رابرتخت د ه هدف ش لنگ برسنگ مي زده ان اني ش ايد آس ش

ه     «.  شدن بدن براي آشتي بوده است  –ازاين حرآت آماده     دزدنهبر تخت ، شلنگ برسنگ باي
 .) . به مبحث  ششم قاعده ورزش آشتي افسانه پرياي ولي مراجعه شود(» …چراآه 

 : ميرنجات اصفهاني ازشلنگ تخته زدن دردوره صفويه چنين اوصافي به دست مي دهد 
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   دل دگر گرم طپيدن شده درسينه تنگ 
 مي زند آن بت عيار مگر تخته شلنگ 

  چون شودتخته شلنگ توبلند آهنگش 
 س شود آرزصداي زنگش زنگ ناقو

   هست آوازشلنگ توبه اين زيبايي 
          آه زند تخته به هنگام سخ ترسايي

  ايكه درهند جفا تيغ توآاري باشد
 منصب تخته شلنگ توهزاري باشد             

   چه عجب تخته اگر عود قماري گردد 
 جاي گير قدمت هشت هزاري گردد

   ا درشلنگ است عراق ريز دگر دلبرم
 گل شبنم زده گرديده ستم گسترما

 
 شيرينكار

ماهر ترين ورزشكاران باستاني رادرتمام چشمه هاي ميل بازي ودرانواع چرخهاي تيز ويك             
 درميان بعض اشخاص باستاني آار، . چرخ ويك تكپر وچرخ تيز وقطع شيرينكار مي گويند 

ا مي    شيرين آاران چاله حوضي هم بودند آه عين همان عمليات پشتك           ه ه  ووارو درزورخان
 . زدند 

د فاصله                         رون مي آمدن ه حوض بي ه وقتي ازچال ودن آ تاسي چهل سال پيش شيرين آاراني ب
الانس                           يد درحال ب ومتر ميرس ك آيل يش از ي ه ب اه ب ه گ ه راآ انزديكترين زورخان ام ت ميان حم

د       ام وز                    . روي دست مي رفتن ان حم بلا عده يي فاصله مي ن مقصود ق ام اي راي انج ه  ب ورخان
ه         . رابالنگ فرش مي آردند    رده باقرمهدي ين نمايشي رااجرامي آ ه چن آخرين شيرينكاري آ

ان           ده ، ايش ته ش ون بازنشس ه اآن ود آ ي ب ك مل گاه بان ه باش ابق زورخان ت س سرپرس
 . درشيرينكاري به خصوص ميل بازي سرآمده وبلند آوازه مي باشد 

 
 شيرين آاشتن 

اابزار ع واني زورگرب اه پهل اري هرگ يرين آ ي ياش ي نمايش اده درمجلس ارق الع ات خ ملي
 . باعمليات پشتك ووارو رادرزورخانه هامي زدند 

دن فاصله                         رون مي آم ه حوض بي ي ازچال ه وقت د آ تاسي چهل سال پيش شيرين آاراني بودن
الانس                       يد درحال ب ومتنر ميرس يش از يك آيل ه ب اه بي ميان حمام تانزديكترين زورخانه راآه گ

ه روي دست  ام وزورخان اين حم ي فاصله مي ده ي بلا ع ن مقصود ق ام اي راي انج د ب مي رفتن
ه                  . رابالنگ فروش مي آردند      رده باقرمهدي ين نمايشي رااجرا مي آ ه چن آخرين شرينكار آ

ده   ته ش ون بازنشس ه اآن ود آ ي ب ك مل گاه بان ه باش ابق زورخان ت س ان در . سرپرس ايش
 .  آوازه م باشد شرينكاري به خصوص ميل بازي سرآمد وبلند

 
 شرين آاشتن 

اري          يرين آ ي ياش ي نمايش اده درمجلس ارق الع ات خ اابزار عملي ر ب واني زورگ اه پهل هرگ
ورد      ري درزدوخ اابزار دلي اري ب ي ، عي اگردن آلفت ود ي تاني درگ ات ورزش باس باعملي

 » ماشاء االله شيرين آاشتي « : پرسروصدايي پيروز درمي آمد همه به اومي گفتند 
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 ص
 احب زنگ ص

ه                    ام ورود وخروج اوزنگ راب ه مرشد هنگ درزورخانه هاآسي راصاحب زنگ مي گفتند آ
ان   ااز حريف ي ي اپهلوان باش ت ي وان پاييتخ ت پهل ي بايس ي م ين آس ي آورد چن دا درم ص
وده صاحب    اپهلوان آزم وان پاييتخت ي دران پهل ان وهمق ااز حريف وان باشي ي دران پهل وهمق

 . شرايط ولايتيي باشد 
راي                    مر م مي زد وازحضار ب شدپس از نواختن زنگ ، بي درنگ باهردودست به ضريب ه

رد             ام              . پهلوان تازه وارد طلب صلوات مي آ ه هنگ وان آساني بودآ ط عن صاحب زنگي فق
داخل وخارج شدن از زورخانه زنگ برايشان به صدا درمي آمد واين نشانه رسيدن به عالي                

ان         ود اماپهلوان واني ب ه پهل ه  مي بايست                    ترين مرتب يدند بلك ه نمي رس ن زمين ه اي ه آساني ب  ب
واني       رايط پهل ت ش وانمردي ورعاي هاي ابزارج ا و آزمايش رفتن ه تي گ ه آش ي ب ازمراحل

ند       . درنوخاستگي ونوچگي بگذرند     آنگاه به ترتيب زير تابه مرتبه رسمي صاحب زنگي برس
 : ،زن برايشان به صدا درمي آمد 

 درمقدمه چرخ  -١
 اده دربرداشتن آب -٢
 دربالا وپايين رفتن ازگود  -٣
 آنگاه اگربه مقام پهلواني مي رسيدند هنگام ورود وخروج شنان اززورخانه  -٤
 

 صاحب صلوات 
ا      ي صاحب زنگ وي د فلان ي گوين ه م انطور آ ه هم ي درزورخان ه آس تن مرتب راي دانس  ب

 . صاحب زنگ وياصاحب ضرب است صاحب صلوات ويا صلواتي هم مي گويند 
لوات  احب ص دني        ص ي داراي ب اخته يعن ود راس ه درورزش خ ت آ ي اس لواتي آس  وياص

يده باشد               ابقه رس ه س راي ورود وخروج       . ورزيده شده ودرزورخانه ها سرشناس وب مرشد ب
 . چنين آسي به زورخانه فقط ازحضار طلب صلوات مي آند 

وت صاحب ضرب در صلوات     وان صاحب زنگ وپيشكس ل پهل م مث ورزشكارصلواتي ه
ذرانده مثل وارد وخارج شدن ازگود ودرچرخ وبرداشتن آباده آه درهر يك مرشد          مراحلي گ 

 . براي او صلوات ازحضار طلب مي آرده است 
 

 صاحب ضرب 
ران ،           ا و شيرينكاران وزورگ ا و پيشكسوت ه ته ه ه خروج نوچه هاونوخاس راي ورود وب ب

ي گيردوازح    ار ضرب م ك رگب ل ي والي باهردودست روي طب ازدن مت د ب ب مرش ضار طل
 . صلوات مي آند 

ه          م ب ه ه صاحب ضربي هم بعد از صاحب زنگي درزورخانه ها خيلي مقام است به اين مرتب
يوه         . آساني نمي توان رسيد    اجوانمردي وبخشش وش وت ي د دردلاوري وفت صاحب ضرب باي

دا درداخل           . هاي ورزش شناخته وآزموده باشد       ه ، مرشد ابت ن مرتب ه اي براي رسيدن آسي ب
 . وخارج شدن اوازگود به ضرب مي زدند وتشريفاتي رابه جا مي آوردشدن 

 
 صاحب فقر 

د خودرا                  فقر براي جوانمردان مايه افتخار است وآساني آه به يكي ازجوامع فتيان مي پيوندن
منتسب به اهل فقر مي خوانند فقرآه ترك دنيا آردن وفناي في االله شدن ودرراه حق فنا گشتن         
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ر آن حضرت      ) ع( صاحب آن علي   باشد مقامي است آه    اهم صاحب فق ه ه است و درزورخان
 . رامي شناسند ) ع(
 

 صفاي قدم 
 .اصطلاحي است براي خوش آمدگويي به ورود آنندگان به زورخانه

 
 صفه 

به شرح تحت عنوان غرفه     .جاي نشستن تماشاگران زورخانه آه به آن غرفه هم مي گفته اند             
 .درهمين بخش مراجعه شود 

 
 ت صلوا

تند                       ااحترام صلوات مي فرس راي تشويق وي ه جاي آف زدن ب م صل    « درزورخانه ها ب اله
 . »علي محمد وآل محمد 

 

 ض
 
 ضرب ياطبل زورخانه  

ته، درورزشكاران هيجان وشور                 اران گذش ه روز آ ضرب درزورخانه چنانكه طبل جنگ ب
لهاي آهنگين مرشد   جنب و جوش به وجوذ مي آورد، به ويژه آه همراه بااشعار حماسي وغز             

رد چه                       . هم باشد    اهنگي مي آ ا آن هم م ب مي توان تصور آرد آن زماني آه ني وسه تاري ه
 . غوغا وهياهويي به پا مي گشت
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ار                 اين ضرب ياآوس يا تنبك يادامبك آه همه جورزبانزد بوده وهست ، پشترا آه همراه سه ت

ا ي  ري ه ك عنت دازه تنب ه ان ده ب ه مخي ش ي نواخت ي ون ي از وقت وده ول روزي ب اي ام امطربه
 . مستقل شده ورم آرده هيئت وهيكلي سفالين به اندازه آنكه امروز هست پيدا آرده است 

وزه گري ساخته مي شود                       اه هاي آ بدنه ضرب وياطبل زورخانه ازگل پخته به وسيله آارگ
 . وپوست آنهم مانند ساير ضرب ها ازپوست آهو وامثال آن است 

ا طبل راروي ران پاي چپ وزير بغل چپ مي گذارد وآف دستهايش راروي      مرشد ضرب ي  
 . بالاي لبه سفالين آن قرارمي دهد و باانگشتان به روي پوست مي نوازد

و سردم                       ازقديم هميشه زمستان وتابستان منقلي هم آتش مي بايست نزديك پوست ضرب جل
ه خوش صداآند               داري آ يده نگه رم وآش ل بعضي        گ. باشد تاپوست طبل راگ رچه امروز منق

ار                          ه آ م ب فند دود آردن ه راي اس د ب تند يابودن زورخانه ها برقي شده ولي آنها آه زغالي هس
 . مي آمدند 

ر برخوردهاي                        ته است و آن دراث ه بس ه پين تان مرشدهاي زورخان معمولا آف دست وانگش
 .مداوم باپوست طبل مي باشد 

هنگام ضرب گيري انگشتانه هايي ازپيه به مرشد ها براي جلوگيري ازصدمه ودرد انگشتان 
  . انگشتان اصلي خود مي آنند

 

 ط
 

 طاقيه 
 . آلاهي ازنوع عرقچين آه پهلوانان وعياران وشاطران به سر مي گذاشتند 

 
 طره آردن لنگ

درسي چله سال    . درهم پيچاندن لنگ به طوري آه شكل تسمه شود طره لنگ خوانده مي شد               
تمال          پيش آه داشها وورزشكار    ازي ومش ه حوض ب ه چال ام ب ه خودرا حم ان صبح روزجمع

آردن يكديگر وآشتي گرفتن وجرگه يي به صحبت دورهم نشستن مي گذارندند ازلنگ خيس              
ك زدن     راي آت د ازآن ب ان ميش زاع ش ر ن وخي واگ ه ش اه ب د و گ ي آردن ودطره درست م خ

 . رخ هم به آارمي رفت يكديگر استفاده مي آردند طره لنگ چنانكه ملاحظه شد براي گل چ
 

 ع
 

 عجز آمدن 
هرگاه آه يكي از دوحريف سرآشي حاضر نمي شد مي گفتند ، فلاني عجز آمد ووابوسيد آه                 

د            اگرم آشتي          . دراين مورد هم معني شكست خوردن مي ده م آسي درگرم ي ه ين وقت همچن
د مي         دن درخواست خلاصي آن د  زيرفشار فنوني سخت مثل لواشه ويا دراثر صدمه دي گوين

 .آن آس عجز آمد
 

 عرض اندام 
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ردن  ترا گ ا وچهارسوها پيش دان ه ايش هيبت جنگي درمي الا ونم دو ب يدنم ق ه رخ آش ي ب يعن
ه                              اقو ب ا چ داره ي ده آشان ق د وعرب ادرت مي ورزيدن ه آن مب وطي هاب ا ول آلفت ها ، دانش ه

 . دست مبارز مي طلبيدند 
 

 عشق 
ه            اني داشتن ب ي     نهايت دوستي ودلبستگي عرف ه حضرت عل داآاري    ) ع(حق ب ه نهايت ف وب

 . آردن درراه حق و آن حضرت است 
 

 )علامت بردار( علامت آش
وگواري     اي س ه درروزه تند آ ي داش ل علامت وت هرمح روه فت وانمردان گ كاران وج ورزش
ه هاي ديگر               ينه زن درمحل پيشوايان مذهبي آن را بيرون مي آوردند وپيشاپيش  دسته هاي س

د و    ن                          مي گرداندن ه اي م آ ناخته مي شد وآسي راه يله آن علامت ش ه وس  جماعت هرمحل ب
 . علامت را مي آشيد علامت آش ياعلامت بردار مي گفتند 

ردم آوچه                      يله م ايين شهربه وس ه هاي پ ا درمحل دن آن ه م گردان وز ه ه هن ا آ اين علامت ه
ه هاي     وبازار معمول است دست آم سه تيغه ودست بالاش ده تيغه دارد آه آمي وزي                ادي تيغ

 . حكايت مي آند ) علامت ( هرعلامت ازاهميت صاحبان آن علم 
تند ومي        رسم بودآه اين علامت ها راپيشكسوت هاي محترم وخوش نام ونيروممد برمي داش

ته علامت رامشكل مي                      . آوشيدند   رل دس تند آنت چون تيغه ها موقع حرآت لنگر برمي داش
ت وانتهاي چوب ويا دست ديگر شال سينه علامت          آردند ، علامت آش شالي به آمر مي بس        

 . را مي گرفت ونگه مي داشت وبااحتياط حرآت مي آرد 
 

 عيا ر
ه تفضيل دربخش اول                          ه شرح آن ب وت آ ين فت رو آي ار جو وپي پهلوان زيرك وهوشمند وپيك

 . آمده است 
 

 غ
 

 غرقه 
ام وت         ه وحم ل زورخان ود    يكي ازويژگي هاي ساختمان هاي اماآن عمومي مث ديم آن ب ه درق كي

ه                    اق ضربي مي ساختند آ آه دردورادور محل اجتماع نشين داخل آن جاهاي شبيه اتاق ، بات
به دآان مي مانست مكعب مستطيل يامربع آه به آن غرفه مي گفتند اگر زورخانه بوديا حمام     

د  ا مي آردن ان راتماش ته ومي ا نشس د وياآنج ا سهاي خودرا درآن مي آندن ولاً س. لب قف معم
ماره   اي ش ه  هاقرارداشت درعكس ه اي  ٥ و ٤غرف ه ه اوت اززورخان ه متف ور غرف  دوج

 . زمان صفويه وقاجاريه ديده مي شود 
 

 غنيم 
 . ازاصطلاحات مربوط به پيش از دوره صفويه است آه حريف آشتي معني مي دهد 
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 ف
 فال زدن باتنكه 

ا  پيشتر اهنگامي آه آشتي گيري قصد آشتي داشت ، پيش ازآن  كه روز زور آزمايي برسد تنه
ا        به زورخانه مي رفت وباتنكه چرمي خود فال مي گرفت بدين شرح آه لب گودمي ايستاد وب

رد                    اب مي آ ه هواپرت ه شدت ب ه ب ه راگرفت ه  . دوانگشت دست راست ، لبه پاچه هاي تنك تنك
ا                          ادن اگر پاچه ه د وپس از فروافت الا مي شد و مي چرخي ر وب وا زي ه  باچندمعلق دره ي تنك

ه      د ب ي آم رخلاف م ه ب روزي ودرصورتي آ انه پي ت نش ي گرف رار م ين ق صاف روي زم
 . شكست تلقي مي گشت 

 
 فتح 

 : اين واژه به جاي بدل به آار مي رفته چنانكه دراين گل آشتي آمده 
 يك فتح پانما و آف گرگي اش بزن 

 چون قد علم نمود برداريش به چنگ      
 

 فتني 
نوعي لنگ زورخانه بوده آه اآنون بستن آن متروك شده درمثنوي گل        ) بروزن وطني (فتني  

 : آشتي ميرنجات نيز نامي ازاين لنگ آمده
 ماآه بايك فتني ساخته ايم وآپنك 
 به دادايي چه آشيم ازفلك وپير فلك      

 
 فتوت 

 . جوانمردي است آيين پهلوانان وعياران وشاطران آه پيشتر از آن سخن ميرفت 
 

 فتي 
 . بافتوت ، جوانمردي ، مردعيار

 
 فرصت 

تن   ت داش ال ونوب دگي يامج راي زن ان ب ي اززم مت آدم ت درقس اني اس طلاحي عرف اص
ه       دام ب ا اق روع وي را ش ري ب ه آوچك ت ي درزورخان ه وقت ان آ ات چن رو اجب تبرد ام درپيش

 : بزرگ تر جواب مي دهد . » رخصت «: حرآتي از عمليات ورزشي مي گويد 
 » ت حق بده فرص«
 

 فروآوبيدن 
تي     دن درآش ر ش روع درگي افحه در ش ه روش مص تي گيرراباهردودست ب دست دادن وآش

هردوآشتي گير پس از درآوردن هردودست خودازدست          . وياقاطي شدن فروآوبيدن خوانند     
هم ، آف دستهايشان را محكم بهم مي آوبند چنانكه ابرخورد دستهاي هردو طرف صدا مي                   

 . جهد 
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 دوزي فن تنكه 
د            ه مي دوختن ا درجنب     . سراجها ، البته عده يي ازآنها اختصاصاً درقديم تنك م همانه وز ه هن

 . آاراصلي خوداين شغل رااز پيش مي برند 
د                         م مي دوزن ر روي ه د وب اس مي گذارن ه آرب د لاي ه چن دربعضي  . تنكه دوزان درآستر تنك

د      ي زنن ار م ه آ ترورويه ب ان آس ه مي م پنب ي ه اي آم ه ه ه   . ازتنك ه تنك ر روي روزه آمت ام
روي درزتنكه  ها از چرم مغزي . هاازچرم وبيشتر ازپارچه محكم ويامخمل آبي رنگ است 

يش قبض راچه چرمي وچه                  . مي دوزند    ام پ ا وپس آاسه  هاي ودورآمر وتم پيش آاسه ه
 . پارچه يي بانقش هاي بوته وجغه قلابدوزي مي آنند 

ه ميخچه مع            ه ب ايي آ دراول مي                 پيشترا تنكه ه ان ق ه مي شد وآن را پهلوان روف است دوخت
ده است              . پوشيدند   ه هاي      . اآنون به ندرت دوخته مي شودوهرچه هم باشد ازقديم مان ن تنك اي

دن حريف              ام آشتي اگر جايي ازب ل پوست آرگدن بودوهنگ ميخچه ازخشونت ومحكمي مث
 . باآن اصطكاك مي يافت پوستش مي رفت و زخم مي شد 

ه  ا آ روز        تاآنج ل ام م مث يش ه ال پ ي س تاني ازس كاران باس اد دارد ورزش ه ي ف ب ن مول  اي
ه                 .درمو زان ودرجشن هاي تنك اقع عادي درزورخانه لنگ مي بستند ولي فقط روزهاي گلري

 . مي پوشيدند 
هرجاي تنكه نامي ويژه دارد ، چنانكه لبه جلوي زانوهارا پيش آاسه ولبه عقب زانوهارا پس            

ه      ه                         آاسه وبالاي تنك يش قبض ولب رد پ ر شكم قرارمي گي ه زي ه جايي راآ و تنك رج و جل راب
 . پشت تنكه راپيش قبض مي خواندند 

ابراي                          واني ي ايي هاي پهل ام زورآزم را هنگ د وآن ه آشتي مي گوين ه هاتنك امروزه به اين تنك
 . تعيين پهلوان پاييتخت مي پوشند 

ه               قديم هارسم بود آه پهلوانان قدراول هنگام ورزش لنگي          الاي تنك ن آسوت برب ام ل ه ن م ب  ه
ديم درجلوخود مي                     ه شباهت نطعي هاي ق خود مي بستند وگوشه لنگ رابه صورت لچك وب

اه وقت حق بستن                   . آويختند   يدند بااجازه پادش تاقرن پيش پهلواناني آهبه مقام استادي مي رس
 . پيشبند چرمين بربالاي تنكه روي شكم خود داشتند 

 
 

 فرج فن و
د  بدلكاري   ان                     . معني ميده ن زم ه دراي ن درآشتي آ ع آردن ف ن زدن ودف راي ف اصطلاحي ب

 :اززبان هاي افتاده ميرنجات آن را چنين به آار برده 
 لغتش نام گل حضرت خاص الخاص است  
 آشتي عشق آه فن و فرجش اخلاص است       

 
  آشتي فنون و

ابقه آن           درتاريخ   آشتي ازآهن ترين وآثير الاستعمال ترين واژه ها        ه س  زبان فارسي است آ
ازآغاز عهد اوستا وشايد همن پيشتر ازآن بوده آه آمر نوجوانان           . چندين هزار سال مي رسد    

مي بسته اند واين نمايانگرآن است آه ازهمان دوران آشتي  ) آستي(ايراني رابه سنت آشتي    
ان    براي رسيدن به مرتبه پهلواني وپهلواني به منظور مبارزه بامظاهر اهري          وده وايراني مني ب

 .اند همگي اين امر رااقدامي واجب ومقدس مي شمرده
ته                ادامه چند هزارسال آشتي گرفتن هاي پهلواني درميدانهاي زورآزمايي ، اين امر رادررش

  . هاي گوناگون ، بسيار پيش برده وبه صورت صنعتي پيچيده درآورده است
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انه پر            ار افس ر توم ين              نام هاي فنون آشتي بنا برخب ده وهمچن د صفويه مان ه ازعه ي آ اي ول ي
د ، داو و                 ٣٦٠گلستان سعدي تاحدود قرن هفتم به        د ، فن ن آشتي ازبن  گونه بوده واين زمان ف

 . آارهم مي گفته اند 
يكي درصنعت آشتي گرفتن سرآمد     «: گفته  » بند  «گذشته ازآن آه سعدي درقرن هفتم فن را         

ود وسيصد وشصت   د«ب تي » بن اخر بدانس تي   » ف تان آش ارم درداس رن چه ي درق ، فردوس
 : آورده است » بند«گرفتن بيژن وهومان نيز فن را

 » بند«زهر گونه زور آزمودند و« 
 »فراز آمدآن بند چرخ بلند      

 
 فن آشتي راآه ازقرن نهم به بعد برجاي مانده ازتومارها ورسالات  ٤٠٠نگارنده ، نام قريب 

ه        گل آشتي ها وپرس و جو درسراسر        ايران ازپيران اين آار وآنچه ازفنون رايج امروز همب
 . دست آورده ، دراينجا جمع آرده آه درزير به نظر خواهد رسيد

گ       ناخت فرهن راي ش تي ب ون آش اوي فن ار ح الات و آث ديميترين رس ه ق ي آ ه اهميت ر ب نظ
دون اسم و       ٤٠٨زورخانه دارد ابتدا به درج قسمتي ازيك آتاب بياضي خطي در           ام   صفحه ب ن

ا               ٨٥٣نويسنده آه درسال      هجري براي شيخ جنيد جدشاه اسماعيل صفوي نوشته شده دراينج
د سهيلي     . (مبادرت  مي شود      اي احم اين آتاب خطي درآتابخانه ملك موجود است وآن را آق

 ).  اين آتابخانه دراختيارم گذاشتند رييسخوانساري 
زه         « ن  آنچه ازاين آتاب درزير مي خوانيم ازباب سيزدهم آ         ري وني دازي وآشتي گي در تيران

ه            . است  » …بازي واسب تازي وتيغ تيز آردن        ن راب ه هر ف ري آ ازفصل دربيان آشتي گي
 : دقت چنين تعريف آرده 

 
ق وش   طري ذراني ازپهل اي راست رابگ دزني وپ ان بن يب مي ه آف دست را درش  آن است آ

 . ودست بردست زني 
 

ين               آن است آه مردرابربالا برداري       بخش ه زم ي وب ر گردن ودست ودردوشاخه اوآن وبراب
 . زني

 
دازد       قتان يند ، ازپس سر بين   آن آه شيب خودغنيم رابگيرد ومرفق اورا وبه هردودست بنش

 . وفتح اوآنكه پارادراز آند
م    آنآج درود ومحك رد وازشيب دست چپ اورا ب ه دست چپ بگي ه دست راست اورا ب آ

 . او آنكه وزانو رابه زمين نهد) بدل(تح ف: بگيرد وخودفرونشيند وبيندازد
 

آن آه هب دست چپ ، دست راست اورابگيرد ، به گردن خود بكشدوبه دست                   مشگ سقاء   
د   . راست پاي راست اوبگيرد وبه گردن گيرد         اي    . ازسرخوداورا به زمين زن ه درپ تح اوآنك ف

 . برداشتن پاي درميان پاي او آند
 

ان باشي  ه هر دودست، دستي ه ب د آن آ اي اوبزن اي راست راپس پ رد وپ  راست اورابگي
 . فتح اوآنكه اورابه زمين نهد. بيندازد

 
گ  د       لنگالن اي اوبزن س پ ت راپ اي راس رد وپ ت اورابگي ت راس ت، دس ه هردودس ه ب آن آ
 .فتح اوآنكه آه دست برهاند . بيندازد
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 .آن آه آف دست رابه انگشت بزرگ بگيرد وانگشت بزرگ بپيچددست گنجه 

 
يم علين سرن ه غن رد ) حريف (آن آ ا بگي ه .رااز قف يند ب رد بنش اي بگي ان پ يم رادرمي اي غن پ

 . او آنكه پادورنهد) بدل ( فتح . روي اوبه روي اوبدود 
اي راست                 رد وپ ه دست راست سرمرفق اورا بگي يان باشي اندروني آن است آه ازنشسته ب

 . فتح اوآن آه سرمرفق راندهد . اورابزند 
 

د اشتر  د بن روي بيفتن د ب ردو دست اورابكش د ه م آن اي رامحك ده پ راو سوارش ه ب تح . آن آ ف
 . اوآنكه پارا دراز آند 

 
 . آن آه زانوي بردو زانوي خودبگيرد به هر دودست يك پاي اورا بگيرد وبيندازدجاب 

 
اي خودبگيرد سرآآون  ان پ اي اورا درمي ه پ رد . آن آ د اوبگي الا دست درشيب آمر بن از ب

 .  وبيندازدبنشيند
 

رد    ) حريف ( آن آه دست راست غنيم      دوبين بند  الاي دست     . راشيب بغل بگي ودست چپ ب
 .فتحم اوآنكه دست نرهاند . راست اوبگيرد ببرد بالا وبه زمين زند 

 
 . آن آه پادرميان نهد وپابه آمرزند  دست چنبر

 
. رابگيرد وپابه آمر زند آن آه غنيم اورا پس بگيرد واورا به دست راست ميان بند او         حمالي  

 . فتح اوآن آه زانو برزمين زند 
 

ان  .  آن آه پاي اورابرنشيمنگاه اوبنهد وسينه خودرا برپاهاي اونهد   آروامك به هر دودست مي
 . فتح او گريختن بود . بند او رابگيرد 

د                 ) حريف(آن ك غنيم    بوالا مه    ه آمر بده رد وپاب ق اورا بگي ر موف د واززي تح  بالاي اوبخفت ف
 . وآن آه پاي ديگراو رابزند) بدل (
 

اين آار امروزلواشه گفته مي شود        . (آن آه انگشت دست از قفا دردهان اوآند بپيچد        چكال پا   
رد،    ). وجزو آارهاي عجزي است و گرفتن آنرا صحيح نمي دانند         دان بگي ه دن فتح او آن آه ب

 . دست ازميان هردوپابرد و بند تنبان اورا بگيرد
 

ه آ ا بادي د      س رد زورآن داو را بگي ان بن د ومي اخه اوآن ت دردوش ه دس اي  .  آن آ ك پ ي
 . معلق بزند. تنبان اوبگيرد. اوبالارودوبرزمينش زند يادر اندرون دوشاخ اونيز معلق بزند 

 
 . آن آه غنيمش ميان اورابگيرد واو بازور بربن حلق اوبزند اورا دور آندخرك 

 
وهر  د   آ د وبع يش آش ه اورا درپ ه     آن آ تح او آن آ رد ف اي اوربگي د پ ته باش ه اوگذش از آنك

 . درآشيدن نرود 
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رد           ياباشي هوايي  د     .   آن آه پاي اورا بردارد واورا برگردن گي ه آمر بده دن پاب . درفرودآم
 . فتح اوآنكه زانورابرزمين نهد 

 
  .آن آه ازبالاميان بند اورابگيرد وپاي راميان دراز آند وازآنارش بيندازد داس نما

 
 . آن آه گردن اورا وسراورا درزير بغل گيرد وزور آند قياقولان 

 
د  چنگال   اي خودبگيرد وچنگال آن ان پ اي اورا در مي ك پ د وي د وپادرازآن ه براوفروافت آن آ

 . فتح اوآنكه پاي ازپاي بكشد .
 

 . آن آه غنيم اورا بگيرد واويك دست درميان اوبزند واورا دور بدارد  پيش قور
 

وي              آله رنگ  ا برزان رد وپ آن آه دست راست درزير بغل اوآند وبه دست چپ بغل اورا بگي
 . اوزند وبيندازد 

 
د وبپيچد                 آردپا   اي اونه تح  . آن آه غنيم براو افتاده باشد يك پاي اورابگيرد و دست درميان پ ف

 . اوآن ك درپيش رود 
 

 . اوبيندازد وبه اطاق بيفتد آن آه سراوميان توبود وبجهد ازقفاي اووپارا حلقه درگردنبغل انا
 

 .  اورابپيچد بيضه آنكه يك دست ازقفا برگوش اونهد ودست ديگر باقولان 
 

 . اوبرران نهد، دست بر پشت او نهد باپاي بغلتاند  آن آه هردوپايپاي بستن 
 

ه دست                       باديه ساوخفته    رد وب ان اوبگي د تنب د بن اي اوآن ر پ آن آه غنيم خفته باشد دست درزي
د وچنگال              . ان بند تنبان اوبگيرد و بيندازد       ديگر هم  اي اوآن ان دوپ اي درمي فتح اوآن آه يك پ

 . آند 
 

 . فتح اوآن آه درازشود . آن آه با دست چپ پاي اوبگيرد وازخفته بغلتاند توغ لاما
 

د  دست چپ  د بيفتن ر زن ه آم اي ب د وپ د آن ردن اوبن ه .  آن دست راست درگ ه يق رغنيم ب اگ
تح دست    .رمرفق اوزند پاها رااز دودوش اوبگذراند ازپس پشت اوبند آند         اوچسبيد اومشت ب   ف

چپ آنكه هردودست راپيش روي اوبرهم زند وبه دست چپ پاي چپ اورا وبه دست راست                  
 . پاي راست اورا بگيرد وبرزا نوي نهد 

 
ا   يم     لوغ لام ه غن و      ) حريف (آن آ رد ودوت ا دوش اورا بگي رد واز پس قف اي اورابگي ) دولا(قف

 . شود وبيندازد 
 

 . آنكه دست اورا بپيچد وبرقفا سرخود بالاي مرفق اوبنهد وزور آند بيندازد داش لما 
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ه      . آن آه به هر دودست اورا بگيرد وبردوش خودبكشد ، بيندازد            گازو ري    ازوري آنك تح گ ف
 . زانو به زمين نهد 

 
ر                   نيمه بخش    ه يك دست بگي الاي خودبرد وب رد ب اي اورا بگي ه پ ك دستش     آن آ ا وي ك پ د وي
 . فتح آن آه اويانباشي هوايي بدهد . ديگر آن آه پادرميان پانهد پابه آمر زند . رارها آند 

 
 فن آشتي ٤٠٠نام واصطلاح نزديك به 

 مانده از ديرباز تابه امروز 
 

 آ
     آرنج 

   
    آرنج توخاك

   
    آرنج دوطرف 

   
    آرنج سرپا 

   
    آفتاب مهتاب 

   
     
  

        الف 
  ) پاي گرفتن(اختيار آشي 

   
     اژدربند
   

    اشكال گربه 
   

    ) افتادن(افت 
   
     افلاك

   
   اقل چپ وراست 

   
    النگه باخته 

   
    انداخت 
     
   

⁄      

      باديه آسا 
     باديه ساوخفته 

      بارانداز 
    بارانداز بدون دست 

 ا بااندازپ
 بارانداز مچ پا 

 بارانداز يك دست
 باقولان
 بخش
 بخو

 بخولك
 بدل آنده

 برآمر نشسته
 گيرآرده ويكسر نشست

 بزآش
 بغل آنا  

 بغل رومي
 بغل روي بغل پا
 بغل رومي توي پا
 بغل رومي دودست
 بغل رومي سرپا

 بغل گير
 بنداشتر
 بوالامه

 

 پ
 پاتاوه 

 پادرعلم 
 پاآلات 
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     پاگيري
    
      پت پا 

    پس آاسه 
    پس لنگ 

      پشت افكني 
     پشت پا 

    پشت دست گيري 
 پل 

 پل شكن
 پلنگ شكن

 پلنگ گير دوسراچه 
 پنير تپان
 پهلو چپ

 پهلو راست
 پيچك

 پيش انداز
 پيش قوز

 پيش آاسه 

 
 ت

 )يورش(تاخت آردن 
 ترك بند وهيكل وار

 تندرو
 تندردودست
 تنگ اياغ
 تنگ خطر
 تنگ شكر
       توشاخ

  تنك ييلاق 
 تنك ميلاب

 توحلق  
 توحلق پاتو آمر

 پاي بستن
 توشاخ دستاويز

 

 ج
 جاب

 جناق تو

 

 چ
 چپو

 چرخ دولاب
 چرخ آمر

 چكال
 چكال پا

 چنارانداز
 چنبرشيب بغل

 چنگال 
  چنگك

 چنگك ازعقب
 چنگك درحال خيمه زدن 

 چنگك سالتو 
 چنگ آلاغ 

 چهارخم
 چهارروي بغل 

 چهارمين
 

 ح
 حصيرمال

 مال بند ح
    حمال بند توخاك

    حمال بند سرخاك 
      حمالي 
      

 خ
 خرك

 خميرك 
 خورجين تكان 

 خيمه 
 خيمه سالتو 

 خيمه سالتو ازعقب
 خاك آردن 
 خرطوم پيچ

 

    د
     داس درو 
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     داس نما 
     داش لما 

     درخت آن 
 دم شير

 دوخم سرزيربغا
 دوخم مچ پا

 دودست يك دست
 دوآليده

 ديوبند حيدري
 درشلوق

 درو  
 دم گاو

 دم نطعي 
 دوبل سالتو
 دوبل فيتو 

 دوبل آت آش 
 دوبل آت آش ازعقب 

 )دولا(دوتو
 دوخم

 دوخم دست در مخالف
 دروپا 

 دروپا بادست 
 دروتو خاك
  درودست باپا

 درو سرپا 
 دست درشلوق 

  دست تو
 دست چپ 

 درست درشكن 
 دست درمخالف

 دست گنجه
 )شت افكندنبه پ(دست گيري 

 

 ر
 رآبي 

 رآبي درخاك 
 رآبي سرپادست درعوج بند 

 روبين بند 
 رودست 

 رودست آرنج 
 رودست پا 

 رودست آاري 
   

    ز

 زشت وزيبا 
 زمين راست
 زمين چپ
 زمين راست  زيردست و

 زيرسردرميان 
 زيرآاسه 

 زير گرفتن 
 زيرگرفتنم گيروواگير

 

 س
 سرطان 

 زشت وزيبا
 سرقوچ چپ پيش 

  ورآابي سرآش
 سرند

 سرنعلين 
 سروته يكي 

 سرين 
 سگك 

 سگك اورو 
 سگك بند 

 سگك توخاك 
 ساعد

 سگك دست 
 سالتو

 سگك دردست 
 سالتو  ازعقب

 سگك سرپا 
 سالتو يك دست
 سگك سرپي

 سالتو يك دست ازعقب
 سگك آلاته 
 ستاره شمار

 سگك ولرونه 
 سرآويز

 سينه زدن 
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    سراخاك
   
 سراآون
 سرانبان 
 زسراندا

  سربند پي
 سرپا 

  سرپي 
 سرپيچيده 

 سرخاك 
    سرخواب 

 سرزير بغل 
 سرشاخ 

 

 ش
 شتر غك 

 شغالك 
 شير غلت 
 شير گير

 

 ص
 صيرخطر

 

 ط
 طريق 

 

   ظ
 ظفر 

  ع
    عقربك 

    عوج 
  عوج بند 
  

   ف
       فتح پا 

   فتح گاوزوري 
   فتيله 

 فتيله پيچ 
 ) براي اعلام شروع(فرو آوبيدن

 ) براي زنهار خواهي(يدن فروآوب
  فن شيراز
  فن آشش 
   فن آمر

   فن آمرسررو 
 ) ديلمي وار فن آمردست زيردوآتف

 فن آمر فقل 
 فن آمر قفل مخالف 

  فيتو 
 فيتو چرخ 
 فيل زوري

 

  ق
   قبه قولان 

 ) قپان(قتان 
   قدعلم 

 قصابي 
 قصاب شكن 
 قفل قيصر

 قفل بند وسبيل بوس 
 قوچ بند 

 قوس 
 قيچي 

 قياقولان
 
 

 ك 
 آازوري 

 آت سالو 
 آت شكن 

 آج 
 آت آش يانلسون 

 آت آش سالتو 
 آردپا 

 آروامك 
رار تي اظط ت (آش ن آمردس ي ف يعن

 ) ديلمي وار زيردوآتف
 ) يعني خراساني وار(آشتي قبض 
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 آش زدن 
 آمتر بند 

 آف گرگي 
 آفرو

 آفشك وتنگ درعمل 
 آلاته 

 آلاته پادرعلم 
 آلاته وارونه 

 آلافه 
 آله رنگ 
 آله آوب 
 آلونددان 

  آليد
 آليد اين پاآن پا 

   آليد بارانداز 
   آليد پنجه 

   آليد تك 
   آليد جفت 
   آليد ساتو 

   آليد فنلاند 
   آليد قوزپرپر
   آليد آت آش 

   آمر تاب 
  آمر شكن 

   آمر آاري 
   آنده 

  آنده اژدر بند 
  آنده استانبولي 

 آنده اشكيل گربه 
 ه افلاكآند

 آنده افلاك پاتوآمر
 آنده افلاك پيش رو 

  آنده النگه باخته
 آنده حصير مال 

 آنده حمال بند 
 آنده خورجين تكان 

 آنده دست درشكم سنگين سبك
 آنده دست درشكم  

 آنده دست درمخالف  
 آنده رويا استانبولي  

 آنده سرانگشتي  

 آنده سروته 
 آنده سروته يكي وارو 

 آنده سگ بند 
 آنده عدل 

 آند عوج بند 
 آنده فتيله پيچ 

 فرنگي
 آنده قوچ بند 

 آنده گوسفند انداز
 آنده مخالف رو
 آنده يزدي بند
 آنده يك چاك

 آنده يك پاروآار
 آوهر

 آنده اين خاك وآن خاك
 آنده اين پاو آن پا

 آنده پا
 آنده پلنگ شكن

 آنده پهلوان جعفري
 آنده پيش روسرپا

 

 گ
 گارد

 گازروار
 بگاوتا

 گاو تازي
 )آازري(گازوري 

 گربه بازي 
 گرگ بند 

 گلنگدن 
 گهواره 

 گهواره ديو 
  گوسفند انداز
  )جمع( گوسفند جمع 

 

   ل
   لنكه
 لنگ

 لنگ ارنج 
     لنگ افلاك 
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 لنگالنگ 
 لنگ بهمن 

 لنگ پيش رو 
   لنگ تندرو
 لنگ تورو

   لنگ توخاك 
  لنگر 

 لنگ انداز آن شاخ 
 لنگ زنگي 
     لنگ سرپا

    لنگ سرآش 
     لنگ آردي 
   لنگ آمر

 لنگ گردون 
     لنگ لكنه 

       لواشك 
     لوروامك 
   لوغ لاما 
  

 م
 مخالف

 مخالف رو 
 مخالف مغربي

                  مسگري
 مشگ سقا

 مضرابي وجيلافي 
 مقراضك
 مهتاب

 ميان آوب 
 ميمونه 

 

 ن
 نشسته 

 نشته پرتك 
 اصدا دست هاراب(نقاره جنگ 

 ) مكم باهم فرو آوبيدن 
 نقش زمين 

 نلسون 
 نيم بر

 نيم نيم 
 نيمه بخش 

   

 و
 ولو آردن 

 لنگ گردون 
 

 ه
 هلال وغل وغش  

 هوادرزمين
 

 ي
    يان باشي هوايي

   يان باشي اندروني 
      يزداني 

     يك پادرآار
     يك تيغه 
      يك خم 

   يك خم دست درمخالف 
     يك خم سرزير بغل

   يك خم سرزير بغل مخالف 
   يك خم مچ پا

 يك دست وسر
 يك دست ويك پا

 يك دست ويك پا مخالف
 يك زيردوخم

 يك زير يك خم
 يك ضربي وتنگ طراق

 يك آت ودوآت
 ييلاق
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 ق
 

 قاپي
اه                           ول شاردن گ ه ق ه ب وده آ دي ب اپي تيربلن اپوق ياق مخفف قاپوق است آه قپي هم مي گويند ق

اع آن ب دازي  ارتف ابقات ورزش تيران اي جشن يامس يده ودرروزه ر مي رس ه صدوبيست مت
سوار براسب درحالي آه مخالف جهت تيرمي تاختند        . سواره ، پياله يي برسرآن مي گذاشتند        

به طور قيقاح ازچپ وراست بر مي گشتند و به طرف پياله تيرپرتاب مي آردند هرسوار آه              
 . اآن حرآات قيقاجي مي گشت، قهرمان شناخته مي شد زودتر موفق به زدن وانداختن پياله ب

ه   .قاپي ياقپي آمدن درميان زورخانه روها برادعاي بي اساس آردن افاده معني دارد             يعني پيال
ولي                ر معق سرقاپوق را سواره قيقاجي زدن آارهرآس نيست همانطور آه درجواب دعاي غي

ن              ااين گوي واي اپي           گفته مي شود همدان دور و آردش نزديك ي ه ق دان درجواب آساني آ  مي
 : ياقپي مي آمدند به قول ميرنجات نيز گفته مي شد 

  هرآس آه به سرميل دليري دارد  
 اين قاپي واين حريف واين ميدان است      

 
 قاطي شدن 

 .به درگيري درآشتي وگلاويز شدن دردعوا وزدوخورد قاطي شدن مي گويند 
 

 قبضه 
ه             جاي دست گرفتن آمان يازنجير     ي جادستي هرگون  آباده وهچنين دسته شمشير وبه طور آل

 . آلت ورزش وياحرب راآه بتوان به چنگ گرفت قبضه مي گويند
 

 قداره 
ه آن     ١٢آلت نزاع وضرب وجرح بوده ، شبيه به سرنيزه تفنگ برنو آه دسته آن                 سانت وتيغ

 سي وچند سانتي متر درازا داشته 
 

 
 

ه                  ولوطي هاي قديم وقتي مي خواستن      د تان ين مي زدن ه زم د محله يي راقرق آنند نوك آن را ب
 . آسي ازترس عبورآند ونه به آن نزديك شود

 
 قرق 
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رق مي شده                . جاومحلي ارخالي ازغير آردن      ان ق انوان آن مثل حمام آه پيشترا باي اعيان ياب
ذاران خالي                         د راهگ ي ازرفت و آم وطي وگردن آلفت دار آشي ل همچنين محله يي آه موقع ق

 . ومرعوب مي گشت
 

 قنطوره 
 .  بروزن معموره لباس آوتاهي بوده بابندهاي زياد آه شاطران مي پوشيدند 

    

 ك
 آارگرفتن 

ه                        رفتن اووب ار گ ه دست آوردن ابتكارعمل بادراختي ن حريف درآشتي ياب شيوه بدل آردن ف
 . آار بستن فن آه نتيجه اش هرچه باشد 

 
 آاسه بند 

يش                  پهلوانان قدراول وبي ه    د روي پ ع بودن متا وبي هماورد آناني آه خيلي به خود خاطر جم
د                        د مي گفتن ه آن آاسه بن ه ب تند آ د    . آاسه هاي تنكه چرمي خود آيينه آوچكي مي بس آاسه بن

ين                  ه زم يعني آينه بستن روي زانوها دليل آن بودآه هيچگاه زانوي پهلوان صاحب آاسه بند ب
تنگه هايي راآه آاسه  . دان خود راسرپا برزمين بزند      نخواهد رسيد واوقادر است تمام هماور     

 . بند داشت تنگه آينه هم مي گفتند 
 

 آباده 
 . يكي ازمهمترين ابزار ورزش ها آه شرح آن به تفضيل در بخش سوم آمده است 

 
 آستي ُ

ه   .  به معني آشتي وپيشبند باستاني ايرانيان باآمر بند          يش قبض           –ب ي پ  خصوص آستي يعن
 .  گرفتن به منظور آشتي ومبارزره ، به معني رشمه ونطع نيز تطور دارد وپيش قبض

 
 آسوت 

ه آن                   ابقه دار ب ه ورزشكارس همان لباس فقر است درمرتبه يي ازمراتب درويشي وتصوف آ
 . اصولا آسوت زورخانه همين تنكه پوشيدن ونطع وآمر بند بستن است . متصف مي شود 

 
 آشتي 

ال زور      زورآزمايي تن به تن دوره    ه منظور اعم ن ب ه ت م قدر وهمچنين مبارزه دونفري تن ب
دني          روي ب ري ني ات برت ف واثب رزمين زدن حري ردن و ب ه آ ن وغلب ار زدن ف ه آ باب

 . خودبراوست 
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 آشتي خصمانه 
هرگاه آشتي طق قرار قبلي وبراي اثبات برتري باحضور عده يي ازپيشكسوتها صورت مي              

 .  خصمانه مي گفتند گرفت اصطلاحاً به آن آشتي
ه يي مي                          ه زورخان اهوا داران خودب ر ازدومحل ب د ك دوآشتي گي پيشترا ، زياد پيش مي آم

د                 . رفتند وآشتي مي گرفتند      ان مي مان روز نمي شد آشتي درمي چنانچه هيچيك برديگري پي
دو راواردا          براي وقت ديگر ولي اگر يكي برديگري  غلبه مي آرد بزرگتر هاي دو طرف آن

 .ه وابوسيدن يعني بوسيدن پيشاني هم مي آردند وآشتي ختم مي شدرب
 

 آشتي خواستن 
ه        ود جرگ ه درگ كاراني آ رف ورزش ه ط ردن ب ت درازآ ي ، دس ردن ازآس تي آ ب آش طل

 . ايستاده اند 
 

 آشتي خواستن 
وقتي دوآشتي گير، دريك سرآشتي هم زور درمي آمدند و هيچكدام نمي توانست ديگري را                 

د                بيندازد وآ  شتي شان بانظر پيشكسوت ها وپهلوانها به دفعه ديگري موآول مي شد مي گفتن
 . آشتي درميان مانده وياآشتي شان مانده است 

 
 آشتي دسته جمعي 

ري خصمانه   اي دونف ه آشتي ه ته ازآنك زان ، گذش اي گلري ام ورزش درجشن ه پس از انج
ه دو   ويادوستانه گرفته مي شد گاه هم پيش مي آمد آه ورزشكاران            بااجازه پهلوان حاضر دوب

 . هرآس باهم زورش سرشاخ مي شدند وبهم مي پيچيدند 
 

 آشتي دوره 
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ود                ا معمول ب دين صورت       .  اين آشتي تاچند ده سال پيش هنوز درزورخانه ه آشتي دوره ب
ان ، پس                    دا ومهم واني نوپي ل ازپهل بود آه درهنگام گلريزان ويايك دعوت عمومي براي تجلي

ان             از انجام و   ه مي دم ب ا ، ق رزش وخواندن گل گشتي ، پهلوان حاضر وياپهلواني صاحب ادع
ابزرگترين ورزشكاران                وچكترين ت گود مي گذاشت وبه طرف دوردست دراز مي آرد وازآ

 : مي پرسيد
 »آشتي مي خواهيد؟«

ود                            رين نوچه هاي خودرا درگ وان پاييتخت بهت ود، پهل دا ب و پي واني ن ا، پهل اگر صاحب ادع
تاد     اولخت   ه مي ايس الاي دست هم م ب رد ودور مي گذاشت وخودش ه وان  . مي آ ي پهل وقت

رد                   راي آشتي دراز مي آ د        . نوپيدا قدم پيش مي نهاد دودست خودرا ب اده بودن ه آم چون هم
رد   تي بگي ود دور آش ور ب ا   . مجب ف ه ود حري ده ب ا وورزي ه دار وئ توان ي ماي ه خيل چنانچ

الاي گ ازمين مي زد وياب ه درآن رايكي يكي ي وان پاييتخت آ ه پهل د ب داخت تابرس ود مي ان
اه وقت آشتي مي                      دان درحضور پادش صورت نوبت به او مي رسيد آه يادرهمانجا ويادرمي

 .گرفتند 
 

 آشتي دوستانه 
مواقعي آه در زورخانه ها جشن وگلريزاني پيش مي آمد براي حسن ختام ورزش وخوشايند                

رار قبل دون ق وان حاضر ب دعوين ، پهل تي مي م اهم آش ه هاراب تگان ويانوچ ن نوخاس ي دوت
انداخت آه غالباً هردوطرف ضمن جدي نمودن آشتي وردوبدل آردن فنون بسيار وزيروبالا 

 . شدنها بدون آنكه يكديگر رابيندازند تاموقع لنگ انداختن پهلوان به آشتي ادامه مي دادند 
 

 آشتي ميداني 
ه مي شد آشتي        غير ازآشتي هاي خصمانه آه درگود زورخا     ايش گرفت ه منظور آزم نه ها ب

ام           ديگري هم در روزهاي سلام واعياد درحضور رسلاطين وقت ، ميان دويا چند پهلوان انج
 . مي گرفت آه آنرا آشتي ميداني مي ناميدند 

وط مي                 ران باستان مرب سابقه اين آشتي مطابق روايات شاهنامه به ميدانهاي جنگ دوران اي
ه آخرين                   مانند آشتي . شود   ه مثاب ه ب ان آ ژن و هوم ه بي  گرفتن رستم و سهراب وآشتي گرفت

 . چاره پس ازبه فرجام نرسيدن جنگهاي گوناگون بدان متوسل مي گشتند 
اره               داني رادرحضور خود دوب ران آشتي مي ه رسم شاهنشاهان اي اآن ب اي ق د اوآت چنانكه آم

م و ت               ه ه ه معمول مي باشد در          برقرار آرد از آن پس و دردوران صفويه وقاجاري اامروز آ
ده است   ه ش داني گرفت تي مي ع خاصي در حضور سلاطين آش تي . مواق ه منظور آش هميش

اي  تي ه ان ازآش دف پهلوان از ه وده وازديرب ت ب وان پاييتخ اتعيين پهل اب وي داني انتخ مي
 . زورخانه يي راه يافتن به ميدان وآشتي باپهلوان پاييتخت بوده است 

اي   انه ه ي ازنش تي    يك ور آش اپهلوان اول آش اه ب تن ودرحضور پادش دان رف ه مي واني ب پهل
گرفتن بود آه اگر آسي پيروز هم نمي شد همان افتخار برايش مي ماند آه درحقش گفته مي                   

 . شد اين پهلوان به ميدان رفته است 
دارترين                 ه نام قضاوت ميان پهلوانان آشتي گير درحضور پادشاه به عهده پهلوان باشي بود آ

تند       زدي هس وان ي اده    . آنان دردوره ناصرالدين شاه حاج حسن بدافت وسپس پهل اق افت اه اتف گ
آه پادشاه هم درخوردن ويانخوردن حريفي اظهار نظر مي آرده چنانكه وقتي پهلوان شعبان               
اه                 ه ناصرالدين ش ان آشتي ب سياه ، به پهلوان اسد خيراالله فني زدو اورارهاآرد وبه نشانه پاي

ان تأمل     . د شاه به اوتذآر داد هنوز آه حريف زمين نخورده        تعظيم آر  شعبان جواب داد قرب
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وان شعبان پس                . بفرماييد مي افتد     ه ازضرب دست پهل پيش ازپايان اين گفتگو پهلوان اسد آ
 . پس مي رفت به زمين خورد

 
 آش زدن 

 .سرشاخ شدن ودست به گردن حريف درآوردن 
 

 آل 
ارت          مخفف آربلايي است و جلو اس      ه زي ه موفق ب م آن گروه ازاهل زورخانه گفته مي شد آ

. درآربلا شده بودن واين به مثابه عنوان چنين آسان شناخته ميشد      ) ع( مشهد حسين بن علي   
ي اسماعيل و                        راهيم وآربلاي ي اب ه جاي آربلاي مانند آل ابرام ، آل اسمال و آل محمود آه ب

آه موفق به آربلا رفتن مي گشتند ، نسبت به  برزبان مي آمد اين گروه اززورخانه روها …
د ازموقعيت    ) ع(آناني آه فقط مي توانستند به زيارت مشهد حضرت رضا            درخراسان برون

ط              . اقتصادي واجتماعي بالاتري برخورداربودند      ود و فق ان ب الاتر از حد اين امازيارت مكه ب
 . ده مي توانست باشد درحد استطاعت بزرگان ونخبگان اصناف پيشه ورو تجار وآسبه عم

 
 آل 

 مخفف آلو است آه آلو هم محرف آلان است آه سابقه آن به دوران ماقبل تاريخي مي رسد 
ه .  ا ب ان ه يسدران زم دهاي  ري ه درواح ين آ ا نش ع يكج ين جوام ه واول فيد طايف اريش س  وي

ال بودن                  ع الم اهم جم د وب د آلان   روستايي باشيوه آارتوليد وتوزيع اجتماعي زندگي مي آردن
 آل يعني فرمانروا وبزرگ قوم يك ناحيه . گفته ميشد 

دگان منتخب مي شدند                           ه نماين ايي آ ر شده وآلوه و وآلانت و آل اين آلان است آه تبديل به آل
 . ودرادوار گذشته قدرت اجتماعي شهرها دردست آنان بود 

ه        ل تكي تند و هرمح ويي داش راي خودآل ل ب ب هرمح ه وران وآاس ناف پيش ر(اص اه لنگ  گ
 .يي آه آن تكيه محل اجتماع ويا حزب شان بودوآلوي محل درآن مستقر مي شد) ياخانه

ا                           يش ازاسم داش ه ل گذشته پ ان مث ه وهمچن اين آلو تابرسد به نيم قن پيش به آل تخفيف يافت
ده                   ه مي ش ه روگفت روه هاي زورخان ه گ ا ونخب ه        . ولوطي ه ه مردزورخان چون مقرهر نخب

د           روهر محل، تكيه آن ب     رده ان ز اطلاق آ ه آن ني ه تكي ل آل   . وده، عنوان آل هرمحل راب مث
د                    . مشير، ياآل شاهزاده قاسم ، ياآل ابوذر آدر شيراز آه باعنوان آل شان شناخته مي شده ان

مثلا درشيراز ه تكيه يابه طور آلي هر محل رامي گفتند اينجا آل داش حسين وآنجا آل داش                   
ي                   اآبر است وداش آآل صادق هدايت      ين آل هاي واقعي يعن م آل يكي از هم ) سردزك (  ه

 . تصور شده است 
 

 آل بر
ار مي رود                      ه آ الاتر ب . اصطلاحي است آه به جاي صفت تفضيلي بزرگتريا برجسته تر يا ب

 . مثلا باتوجه به معني آل گفته مي شود آه فلان آل برفلان است 
 

 آلوها 
دگان هرصنف ازاص   ه نماين د ب تر آم ه پيش ان آ ه  چن ا آ تكش وآاسب ه ه وروزحم ناف پيش

د    ي دادن كيل م ه رو راتش ه زورخان رين جامع ان اصلي ت د واين ي ش ه م د گفت اران بودن ازعي
وده  ه ب فيد محل ازار وريش س وآلانتر ب اطع آل ان ق تند مطابق بره اعي داش ال اجتم ونقش فع

ته آلان وآلان                    و، مخفف وشكس ايد آل ته ش دا درفرهنگ خودنوش ه دهخ ر ،   وشادروان علام ت
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ازار،    رييس يس  ب اران باشد               ري ر محل وسرهنگ عي ين   .  ده ، داروغه ، آلانت درفرهنگ مع
 : آلومرتبه يي درنزد فتيان بوده ودرمطلع السعدين آمده : آمده 

يراز       « تان ش ه موردس وي محل رعمر، آل ازرون ناص تحفظ دروازه آ دين مس و فخرال » ..آل
يدي آورده      واريخ رش امع الت ل ج رو برذي افظ اب دين      «:وح ال ال ك زاده جم دتي مل داز م بع

و                     لماني وآل دين س ل فخر ال ابواسحق به آين برادر خروج آردو شيرازيان اآابر وآلو يان مث
 »»…فخر واتباع اواتفاق آردند وآلو حسين وجمعي اآابر آه درمحله ايشان بود

 
 آم آردن وزياد آردن 

 .  شدن اصطلاحي است براي آم وزياد آردن وزن بدن ياقوي و ضعيف
 

 آنفت 
دو                   ر آن هرگاه ورزشكاري درحضور عده يي آسي را با گفتن سخني سردو تلخ وموهن تحقي
لان          ه مي شود ف يابازدن درنزا ع ويابه زمين زدن سخت درآشتي ازاعتبار سابق بيندازد گفت

رد  ت آ لان راآنف كه     . ، ف ردن وازس رآين آ رمنده وچ ايع وش ي ض ت يعن ي آنف ور آل ه ط ب
  .انداختن است 

 
 آهنه سوار

ل      كاران راباصداي طب ه ورزش ر آ ر ازضرب گي ا غي ه ه ته درزورخان رن گذش ااواخر ق ت
ه          م بودآ ر ه ر ديگ ك نف ي آورد ي بش درم وق وجن ه ش ي ب ي وتغزل عار حماس دن اش وخوان

 . اوراآهنه سوار مي گفتند 
ده داشت             ه عه ه           . آهنه سوار سرپرستي  ورزشكاران راب ام ووظايف آهن روزه ن  اگر جه ام

ر از                            ه غي ا آسي ب ي دربعضي جاه ار نمي درود ول ه آ ا ب ه ه سوار مانند پيشترا درزورخان
اي                   ه آق ران آ ضربگير هست آه اوراسرپرست مي گويند ، مثل زورخانه باشگاه بانك ملي اي
اي خسرو   ه آق يرافكن آ ه ش اش وزورخان ي آيانت اي عل ه آق ي آ ه طلاي ه وزورخان اقر مهدي ب

ه ورزشكاران             معصومي سرپرستي آنرا برعه    ده گرفته و آمابيش نقش آهنه سوار رانسبت ب
 . دارند

تان مي رسد                  دربخش نخست    .پيشينه آسوت آهنه سواري درايرانت به دوره خيلي آهن باس
ان          ون ودرهم اين آتاب ازتربيت جوانان ايران عصر هخامنشي به وسيله مربيان ازقول گزنف

ان         بخش ازآموختن آيين جنگ وپهلواني سايوش توسط         رستم ودربخش سوم ازتربيت نوباوگ
ارا  . براي سربازي درزمان اردشير بابكان و سخن رفت          اين موارد باآن اوصاف مي تواند م

واران    ه س ايف آهن ان وظ ه هم تان آ ران باس واني دراي ون جنگ وپهل اران فن ازنقش آموزگ
 . رابرعهده داشتند ازپيشينه آهن اين آسوت آگاه آند 

ون                 چنانكه ازمفهوم آهن   ين وفن ه آي ا ب ه سوار برمي آيد عنوان شخصي سوار ار وآزموده ودان
 . جنگي وپهلواني بود ه است 

اوين                                ان وظايف تحت عن ا هم م ب د از ظهور اسلام ه ه سواران بع ه آهن به نظر مي رسد آ
 . سرهنگ وپيرو مرادعياران رافنون جنگي وآيين پهلواني مي آموخته اند 

ي    اي ول انه پري ار افس تم    درتوم تم وهش رن هف ه درق تاني و زورخان ه ازرواج ورزش باس آ
ه پوشيدن                   ه آداب وتشريفا تنك در شامخ است آ ه سوار آنق ام آهن حكايت دارد مي بينيم آه مق
 . پورياي ولي را موقع آماده شدن براي آشتي گرفتن باآن چهل پهلوان رهبري واداره مي آند

ه ازگل آشتي ميرنجات برمي آي          ون      آهنه سوار چنانك ه ورزشكاران فن ان صفويه ب د درزم
ور واداره        ن منظ ردن اي ي ب راي ازپ ه وب ي آموخت واني را م ين ورزش وپهل تي وآي آش
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ه                         م ب دي ه ه هاي سابق ، چوب بلن ورزشكاران در گود، مثل ملاها وياآخوندها ي مكتب خان
 : ميرنجات دراين مقصود آورده . دست مي گرفته آه به چوب تعليم معروف بوده است 

 آفرين بادبه گفتار خوش آهنه سوار  
 آن پسر خوانده پرياي ولي درهمه آار      
 لنگ بردوش چوآيد به ميان ميدان 
 چوب تعليم به آف واي به حال رندان       
 دارد آن پير جهانديده ،درفن ماهر 
 هرفني رابدلي همچوفلك درخاطر       

 
ه سوار م     راي آهن ديم ب تاني ازق روي وشاگردي    ورزشكاران باس د وپي ل بودن امي شامخ قاي ق

 : شاهد آن اين شعر ميرنجات است . اورا افتخار مي دانستند
 هست ماراپاره لنگي درميان  
 آنهم ازآهنه سوار است به جان رندان      

 
دي                         د چوب بلن ه رسم گذشتگان خوئ ده مي شد وب آخرين آسي آه به عنوان آهنه سوار خوان

زدي          براي اشاره واداره ورز    وان ي ه  (شكاران به دست مي گرفته مرشد زورخانه پهل زورخان
 . معروف به مرشد رستم بوده است ) نوروزخان

 

 گ     
 گاوبندي 

ه شده است                     وده گرفت ين ب دي روي زم ا قرارهاي گاوبن . اين واژه ازرسوم بنه ك يكي ا زانه
ا   قرارقبلي نهادن ومواضعه بين دو ياچند نفر به منظور بزرگ وانمودآ   ردن چيزي آوچك وي

د  دي گوين اري در انظار مطابق دلخواه راگاوبن دن آ راي . گردان زان ب ام گلري ار هنگ ن آ اي
يش از                      اد پ ول زي دبا دادن پ بزرگ ومهم وانمودن مراسم آن ، به وسيله يكي از اعضاي گاوبن

دي          . همه براي تأسي ديگران به خود صورت مي گرفت             ياه بن ي وسيع ترس دي درمعن گاوبن
 .  گفته مي شود هم
 
 

 گردن آلفت 
 . زورگو، باج گير، متجاسر، معني مي دهد ولوطي راهم مي گفته اند 

 
 

 گره خوردن آشتي 
 . اين اصطلاح هم مثل آشتي درمين ماندن است و همان معني راميدهد 

 
 گل چرخ 

يش رواج داشت   ا ل پ د ده س ه تاچن ي چرخ است آ ه ي ان . گون ن چرخ مخصوص پهلوان اي
ود صورت مي گرفت                    بودآ وت شدن گ ترتيب  . ه به طور انفرداي بعداز خاتمه ورزش وخل

ا                    ود تنه وان در گ اين چرخ چنان بودآه پس از پايان ورزش ولباس پوشيدن ورزشكاران ، په
م               رد و آن لنگ ه مي ماند پهلوان لنگي راطره آرده وبه دست گرفته وشروع به چرخ مي آ
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ه دست مي                اسباب بازي اوبود آه گاه به دورگ       اه ب ردن مي انداخت وگاه به آمر مي بست وگ
ا صدايي خفيف مشغول                           . گرفت   رد ،مرشد ب ه چرخ مي آ ه آهستگي شروع ب ه ب پهلوان آ

 . ضرب گل چرخ مي گرديد 
دراين بين يكي از سابقه دارترين ورزشكاران آه درغرفه نشسته بودبه صداي بلند خطاب به        

ه درصورتي     » بابا«: آسي آه مي چرخيد مي گفت       وان آ وداز پهل واين آلمه تقريباً دعوتي ب
وان پس از موافقت مي گفت      . آه مايل است گل چرخي بخواند      ا «: پهل اه ازحضار   » باب آنگ

وورزشكاراني آه لباس پوشيده وبه تماشاي اودرغرفه هانشسته بودند طلب ختم صلوات مي           
ام                اتي شمرده درحال انج دن           آرد وبعد، به آهنگ حماسي وباآلم ه خوان گل چرخ ، شروع ب

ن قصيده معروف ناصرخسرو رامي                        رد وبيشتر اي اشعاري آه حاوي پند واندرز بود مي آ
 : خواند

 روزي زسرسنگ عقابي به هواخاست  
 بهر طلب طعمه پروبال بيار است       
 ازراستي بال مني آردوهمي گفت  
 . . . . . . . . . . . . . الي آخر      

 
 :اين قصيده ، بي آنكه ازدور خودچرخيدن بازايستد ، شروع به دعا مي آردپس ازخواندن 

 
 آمين : وحضار مي گفتند    حق پير  
 آمين : وحضار مي گفتند    مزد استاد  
 آمين : وحضار مي گفتند   برايش ذوالفقار 
 آمين : وحضار مي گفتند   تندرستي حضار 
  آمين: وحضار مي گفتند   نيستي جان آفار  
 آمين : وحضار مي گفتند    نازقد مياندار  
 آمين : وحضار مي گفتند   تندرستي پادشاه اسلام 

 
ي آدم ،                       : وبعد مي گفت     ده اولاد بن دم به دم ، قدم به قدم ، به جمال يكه تاز عرب و عجم ، زب

 .بلند وبي حد صلوات ) ص(خواجه آاينات احمد، محمود ابوالقاسم محمد
ه حضار ت   پس از اينك ه نهاي ودرا ب دن خ رعت چرخي وان س د، پهل ي آردن  اداي صلوات م

دن       ته ،بخوان دن آهس اره باچرخي ث دوب ي مك ه ي س از لحظ تاد وپ ي ايس ه م انيده ويكدفع رس
راي تشويق اومي                          اه يكي ازحضار ب ن ضمن گ ه مي داد ودراي اشعاري ازشاعر ديگر ادام

عني ازبزرگواري شما تشكر مي     ي» آقاي من «:وپهلوان درپاسخ مي گفت   » نازنطقت« : گفت  
آه بطورآلي آند صورت مي گرفت قريب يك ساعت به طول            ) گل چرخ (گاه اين چرخ    . آنم

 . مي انجاميد 
ه                     هرگاه پهلوان ميل به خواندن گل چرخ نداشت اجازه مي داد يكي از پيشكسوتهاآه در غرف

 . نشسته بود اشعار گل چرخ را بخواند 
از         ه ضمن پ اده صورت              چرخهايي هم هست آ واني باآب يله شيرينكاري ياتوسط پهل دن يابوس

رم               . مي گيرد    راي گ تند ويكي از شيرينكاران ب ازدن هس اولي موقعي است آه همه درحال پ
د چرخ دومي درحالي                      آردن ورزش به وسط گود آمده به سرعت شروع به چرخيدن مي آن

 .  رابرسردست گرفته بچرخدانجام مي شود آه پهلواني براي ابراز ابهت وصلابت خودآباده
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 گلريزان 
هرزورخانه درسال يكي دوبار جشن گلريزان مي گرفت واز مدعوين اعاناتي بادعابه عنوان            

نهاد        . چراغ سردم يعني برپا وروشن نگهداشتن زورخانه جمع آوري مي آرد             ه پيش م ب اه ه گ
ي ورزش              كاريا پيشكسوتي   جوانمرداني به منظور جمع آوري اعانه براي آمك به ورشكسته ي

ه         . ازآار افتاده برگزار مي گشت     وان مشهوري ازشهري ب ه افتخار ورود پهل ترا ب ي پيش ول
 . شهر ديگر انجام مي شد 

د    ي ش داخت م ه ان اي روز جمع ه صبح ه ولاً ب زان معم امواقع  . گلري ن جشن ب ه اي ي آ فرق
د    معمولي ورزش داشت آن بود آه فقط آساني راآه دعوت شده بودند به زور              خانه رامي دادن

ه نحوي                      ه ب او تجاري آ امتمكن ه د وي اينان اگر ازحضار بودند ازلوطي هاوداشهاي پردرآم
 . باورزش باستاني سروآار داشتند واگر از ورزشكاران ازمعروفترين وخوش نام ترين آنان 

دند     ي ش ت م ه لخ كاراني آ ن روز ورزش ا،    . دراي اخته ه ه ازس ه هم ا بلك ازه آاره ه از ت ن
 . ته ها ، نوچه هاوپيشكسوتها ويا پهلوانها بودندنوخاس

ن مي                 د وسردرزورخانه راآذي براي جشن گلريزان آوچه راآب وجارو وچراغاني مي آردن
د        . بستند سردم رامي آراستند      ز مي چيدن و آن مي دورادور گود اگر غرفه نداشت صندلي وجل

 . و روي ميزها شيريني وميوه مي گذاشتند 
ن گلريزا    ر                  يكي ازاي راي تجسم بهت وده ب يش شاهد آن ب د سال پ ده سي و چن ه نگارنم ا راآ نه

اين گلريزان درزورخانه باغ ايلچي واقع درآوچه حاج صفرعلي        . دراين جا تصوير مي آند      
 . در محله گذر لوطي صالح برپا بود

 دردهانه آوچه نسبتاً وسيعي آه از آنار چند طاقه گنبد بازار چه جدا شده وبه طرف چپ مي   
ي قرارداشت     ه ضخيم وبزرگ ته روي چارپاي ي آراس ه ي د، حجل رمناره  .پيچي بيه س ه ش حجل

دي  . مساجد واماآن مقدسه بود   روي وتوي تمام بدنه حجله باآينه هاي ريز مثلث ومربع آينه بن
ا مي      ر شعله شمع ه ر رواق آن دربراب ي وسرخ وسبز درزي ه رنگ آب ايي ب ديل ه شده وقن

ه ،        . شنايي لرزاني منعكس مي آردند      درخشيد ند ودرآينه ها رو     الاي حجل روي آنگره هاي ب
ه                    با پرهاي پرجلوه ونقشدار طاووس زينت شده وشش لاله آه بر وسط شش ستون دور حجل

 . نصب گشته باشمعهاي فروزان پرتو افشاني مي آردند 
ودن                       ع شده ب ه جم دمردعادي ازاهل محل پيرامون حجل دنوجوان وچن . عده يي پسربچه وچن

ان واهل محل اشخاص         د وجوان پسربچه ها صورت خود رادرآينه هاي حجله تماشامي آردن
د   ام مي بردن يدند ن ه ازراه مي رس اي معروف راآ وطي ه كاران ول م دارو ورزش م ورس اس
انه يك جشن                    و آوچه نش وبااشاره دست به هم مي نماياندند قرارداشتن حجله درسرمعبر وجل

 .  شادي وخوشحالي مي نمودندهمه. فوق العاده دران محل بود 
د چرا غ            ده وچن وا پيچي سرتاسر آوچه سنگ فرش، جارو وآب پاشي شده وبوي نم خاك دره

ذر                 ه گ ه فاصله ازدهان وطي صالح   (زنبوري بزرگ پايه بلند ، فاصله ب و    ) ل اتوي آوچه جل ت
نايي غالب روز                ي درروش ره ي  درگاه زورخانه قرارداشت وبازوزه آشدار ومداوم وشعله خي

 . مي سوختند 
ه آوچه                         ود ازت ر ب رطنين ت ه از هر روز پرشورتر وپ صداي طبل زورخانه وآواي مرشد آ

رد            ه ،           . تازير طاقه هاي گنبد بازارچه راپر مي آ وي زورخان وراز جل ام عب راهگذرها هنگ
دگي بدنشان   و مرشد خمي ل وغري تند وصداي طب ر مي گذش ي شتاب ودلي او ، ب اه آنجك بانگ

ل      قده. رامي گشود  ا مث ا راست ، گردن ها برافراشته ، سينه هاجلو ودستها دردوطرف بدن ه
 . بال عقاب ازهم باز مي شد
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ه ،     رون زورخان ز بافت روي جرزهاي دوطرف دربي رنقش ونگار وري اني پ دوقاليچه آاش
اب ،          . ديدگان رانوازش مي داد    بالاي سردرزورخانه يك تابلو رنگ وروغني درچهارچوب ق

 . ه شده بوداز ديوار آويخت
ين زده و                     ه زم فيد را ب و س تم دي تابلو صحنه جنگ خيالي رستم وديو سفيد رانشان مي داد رس
برپيكرخالخالي ومخططش آه دوبرابر هيكل خوداو ست زانو زده وتهيگاه ديورا باخنجر خو             
ه درستي                      ه اسبي راب ه دهان ن چكاني دريده ومردي ازدور پشت يك آوه مخروطي درحال آ

زددارد ازتع ان مي گ ه ده راي . جب سرانگشت ب ان ورزش ب ا پس ازپاي ب درگلريزانه اغل
راي تماشاي آشتي                  شيرين آردن جشن دونفر راآشتي مي انداختند پيشترا اصلا اين مراسم ب

ه قصد          . هاي بزرگ مسابقه زورآزمايي پهلواني برگزارمي شد         راً ب ولي چنانكه گفته شد اخي
 . له دعا صورت مي گرفت دريافت اعاناتي از مدعوين به وسي

 
 دعاي جمع آوري اعانات  درگلريزانها 

دمبالغي  تاده بودن ي د رجاي خودايس ه ي كاران جرگ ه ورزش انطور آ ان ورزش هم پس ازپاي
ي     ا م ه دع ر ب ه نف داآثر س ر ، ودرح ادتر دونف ه زي ر، چنانچ ك نف د ي م بودن دعوين آ ه م راآ

 . ايستادند 
وان           دراين جا براي مجسم نمودن شيوه دع       اها ودريافت اعانات به وسيله دونفر ، يعني يك پهل

ام                    ده وضمناً درتم ه دي ي آ اره ، درآخرين گلريزان ن ب ده آنچه رادراي ويك پيشكسوت ، نگارن
ارمعروف         يرين آ ي و ش ك مل گاه بان ابق باش ت س ه سرپرس اقر مهدي اي ب ا آق ات آن ب جزئي

فتح است بسم     «: ط گود آمد وگفت     پهلوان وس . مشهورت آرده عيناً دراينجا گزارش مي آند        
 : واين رباعي راخواند » االله الرحمن الرحيم 

 يارسول هاشمي پروازآن   يااالله العالمين دربازآن   
 بادوانگشت مبارك بازآن   مشكلي برآارمن افتاده است   

 
 . » جناب مرشد«: نگاه روبه سردم ايستاد وخطاب به مرشد گفت آ

 . » اي واالله«: واوجوا ب داد 
 .»چراغ ، چراغ اول آرم آند. آقاي مارابطلبد خدمت خودش «: پهلوان گفت 
 » چه شود ؟«: مرشد پرسيد 
اول آسي آه راه راتنگاتنگ ، به عزم جنگ برابي عبداالله الحسين گرفت حر       «: پهلوان گفت   

ه دست حر                ود دستش ب ود حر ب داالله الحسين نم داي ابي عب  بود واول آسي آه جان خودرا ف
 . بي پرسش وارد بهشت بشود . برسد

آنگاه يك نفر ازمدعوين برخاست ونزديك گودامد ودو دستي بااحترام مبلغي اسكناس درشت                
دعاآننده آنرا گرفت ووسط گودروي زمين گذاشت وبه او . به طوري آه همه ببينيد تقديم آرد

 : گفت 
. واني مرگ قسمت شمانكند      در شباب ج    . خداوند انشاء االله رنگ سرخ شما رازرد نگرداند       «

 .»خداوند انشاء االله سالي دوهزازتومان شمارا خرج آب و آتش حضرت سيد الشهداء بفرمايد 
دعاآننده اول رفت آنار گود ايستاد ودعاآننده ديگر آه پيشكسوتي خوش نام بود به وسط گود 

 . »جناب مرشد«: آمد وهمچنان روبه سردم ايستاد وخطاب به مرشد گفت 
 . » اي واالله « : جواب دادمرشد 

د خدمت خودش      « : پيشكسوت گفت    د     » آقايي مارا بطلب رم آن ه اول  . چراغ ، چراغ اول آ ب
اء االله عرق  د انش د، خداون ه السلام چكي ي علي ازك عل ه از ت ه درمحراب آوف قطره خوني آ

 .»آبروي  آن نوجوانمرد را پيش پاي مرد ونامرد نريزد
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رون             يكي ديگر از مدعوين برخاست     ز بي  وصندلي رااززير پايش پس زد وخودرا ازپشت مي
ده گذاشت وچون                    د اسكناس صدتوماني دودستي دردودست دعاآنن د وچن ار گودآم آشيد وآن
ود سرجاي خودبرگشت ،                       ار گ ه آن ين گذاشت وب ودروي زم اوبادعايي ديگر پول راوسط گ

وم روبه سردم ايستاد وگفت به وسط گود آمد براي گرفتن ، چراغ د    ) پهلوان  (دعا آننده اولي    
 . »جناب مرشد«: 

 . » اي واالله « : ومرشد جواب داد 
 . آقايي مارابطلبد خدمت خودش ، چراغ، چراغ دوم آرم آند «: پهلوان گفت 

يد  د پرس ود ؟« : مرش ه ش مان برداشت وانگشت دست راست  » چ ربه طرف آس وان س پهل
ي      خدا را قسم مي دهم ب    « : خودرا درهواتكان وگفت     رش، يعن ه دوگوشواره عرش، زينت ف

اه درعزاي       ان نشود ، مگر سالي دوم ام حسين ، دوچشم آن نوجوانمرد گري ام حسن وام ام
 . »پسرفاطمه زهرا

ه                     ه طرف لباسهايش آ د وب رون پري يكي از ورزشكاران آه ازداشهاي پردرآمد بود ازگود بي
ود رفت ودوت      ه ب واز    دربرابر چشمش روبه گود به چوب رختي آويخت ااسكناس صدتوماني ن

ه   ه ب وان آ ان دودست پهل د ودودستي گذاشت مي ود آم ب گ يد ول رون آش جيب بغل آتش بي
 . طرفش دراز شده بود پهلوان پول رابا نثار دعايي به اووسط گود گذاشت

 . »جناب مرشد«: پيش آمد وگفت ) پيشكسوت(دعاآننده ديگر 
 . »اي واالله «: مرشد جواب داد 
د                   «: پيشكسوت گفت    رم آن د خدمت خودش چراغ ، چراغ دوم آ ايي مارابطلب خداراقسم  . آق

د آن     مي دهم به حق آن دودستي آه اززانو مي گذشت ، يعني دست قمر بني هاشم بود، خداون
 .دو دست نوجوانمرد رابه احتياج پيش برادر ديني اش دراز نگرداند 

اه                د وپيشكسوت چك را نگ ه دويست       يكي ازمدعوين چكي تقديم مي آن ه اعلام آنك د ب مي آن
رفتن    . »خداونددويست هزار بلا راازجانت دور آند     «: تومان است مي گويد      وپهلوان براي گ

 : چراغ سوم ، به ترتيب پيش دعاي سوم مي آند 
ه            د ب رم آن برادري مارا بطلبد خدمت خودش به هوا داراي امام سوم ، چراغ ، چراغ سوم آ

ي            آوفت ، . سه درد گرفتار نشود      دتر ازب ام سنجيدند دردي ب ا راتم  آتيشك، لكه پيسي ، درده
 . خداوند اورا به بي نوايي گرفتار نفرمايد. نوايي نيست 

 . » آمين «:حضار وورزشكاران همچنانكه هربار پس از هردعا يك زبان گفتند 
ده دوم              ) پيشكسوت ( ازميان مدعوين يكي برخاست وپيش آمد سه صدتومان اهدا آردودعاآنن

 :قدم پيش نهاد وبه همان روش دعارادادمه داد
ار بشود                  « بزرگترين مارابطلبد خدمت خودش ، چراغ ، چراغ سوم مدد آند، به سه دردگرفت
رود             ) مرآوب(خرجي حلال ، پاآش رونده      .  ، رفيق راه ، ازاين شكست وبست هاي طرق ب

د      ام رضا بيفت اني ام د  ا. بالا وچشم گنهكارش به گنبد نود ميليون توم ازنزديك  . زدور سلام آن
 . ازدولب زهر خضاب علي بن موسي الرضا لبيك بشنود 

ارم گشود   ه دعاي چراغ چه ان ب وان ده رد ، پهل ديم آ ولي تق دعوين پ دا «: چون يكي ازم خ
راقسم ميدهم به حق عابد عباد، سيد سجاد ، يعقوب دين ، يعسوب دين يعني امام زين العابدين 

 .»دپنج ستون نشود، چهارم ستون آن نوجوانمر
ارم                   ان شيوه پيشين دعاي چه ه هم دعوين پيشكسوت ب ولي ازطرف يكي از م پس از تقديم پ

 : راادامه داد
داالله الحسين               « ر حضرت ابي عب ه موآل قب خداراقسم مي دهم به حق آن چهار هزار ملكي آ

درو                ه قبرپ ادرآن  هستند ، امر مقرربفرمايد همان چهار هزار ملك ، چهار هزار طبق نور ب  م
 .»نوجوانمرد بيفشاند
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 : پهلوان دعاي پنجم راشروع مي آند
ر                « ه خيب خدا راقسم ميدهم به حق آن پنچ پنج يي آه درازشد و سي وسه هزار من دراز قلع

 .»آند ، همان پنجم پنجه آمر ان نوجوانمرد رابگيردوازهم وغم ومذلن وپريشاني نجات بدهد
ه مي             باگرفتن پولي ، پيشكسوت پيش آمده بر       نجم راادام اي دوباره گرفتن چراغ پنجم دعاي پ

 : دهد
از                    «  به آن پنج پنجه يي آه دراز شد وگرفت قبضه خورشيد را ، به جاي ظهر قرارداد آه نم

اجش                ده است احتي ه تازن پسر عمش قضا نشود ، همان پنج پنجه لب ناني به دهانش بگذارد آ
 .»به پيش مردونامدر نيفتد

 :  وآسي پولي دارد وپهلوان دهنده چراغ ششم رادعا آرد»آمين «حضار گفتند 
ن        « ه آم ه ب ين آ داالله الحس ي عب ه حضرت اب احق ريخت ون ن ق خ ه ح م ب ي ده م م خداراقس

جوانمرد توفيق عبادت ، توفيق قرآن ، توفيق بندگي ، حسن اخلاق ، نعمت سلامتي آرامت          
 .»بفرمايد

 : ادامه دادوپيشكسوت براي دهنده چراغ ششم همنچنان به دعا 
آه قسمت بفرمايد شش گوشه     )  ع(خدا راقسم مي دهم به حق فرق شكافته اميرالمونين علي           «

 ».قبراباعبداالله را بامعرفت زيارت بفرمايد 
راي         رار داده ب وان مرشد راطرف خطاب ق پس از آرامت مبلغي توسط يكي از مدعوين پهل

 :گرم آننده چراغ هفتم دعاآرد
ر            به آن هفت سال ، ي     «  ده وزنجي اچهارده سال آه موسي بن جعفر درزندان هارون الرشيد آن

م فرصت           بسته محبوس بود، خداوند انشاء االله دودست ودوپاي آن جوانمرد رابه دست ظالم آ
 .گرفتار نفرمايد

دعوين                          ر وآرامات ازطرف م ام توسط هردو نف ه نامك دوازده ام ا ب وبه همين ترتيب دعاه
ه         ايي               . يافت   تاگرفتن چراغ آخر ادام ه تنه وان خودب يد وپهل ن وقت پيشكسوت آنارآش در اي

 : براي گرفتن سه چراغ به نامهاي زير ميان گودبه دعا ايستاد
 چراغ اول وآخر  -١
 چراغ االله  -٢
 . چراغ ختم دعا -٣
 . چراغ اول ما وآخر بدهد . آقايي ما را بطلبد خدمت خودش «

 .»)ص(اولش باعلي باشد، آخرش باقائم آل محمد
 . يي مارابطلبد خدمت خودش ، چراغ چراغ االله آرم آند آقا«

 . بانگ شيون مرگ از خانه اش بلند نشود . االله االله نماز ازخانه اش بلند بشود 
 . آقايي مارابطلبد خدمت خودش ، چراغ چراغ ختم بدهند «

داعمر آن   ارهزارپيغمبري مرسل ونامرسل خ ك صدوبيست وچه تم ي ه خ دهم ب م مي خداراقس
وا ان     نوج اك ايش ك قبضه خ ال ، ي داز صدوبيست س ر بع د، مگ ع نفرماي زودي قط نمرد راب

 . دروادي السلام نجف باشد
نيدن ازاو                اب مرشد وجواب ش اگفتن جن » اي واالله   «چنانكه ملاحظه شد، دعاآنندگان هربار ب

ار    ( دعا آردند وبااستقبال آمين حضار به نام دوازده امام، دودوازده بار           ) يعني بيست وچهارب
 . وسه چراغ هم اضافه برآن بيست وهفت چراغ اعانه گرفتند 

ع       ط گودجم ه وس ايي راآ ت پوله ري داش ه برت دگان آنك ي از دعاآنن امعمولاً يك ان دع درپاي
ه صاحب                      ره مي زد وب م گ وانباشته شده بود درلنگي مي ريخت ودورآنرا باگوشه لنگ محك

ام             گلريزان واگر براي بازماندگان ورزشكاردرگذشته يي        دين نيكن ه دست يكي از معتم ود ب ب
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ه جاي خودش                           ياهه شود وب ي شمارش وس زان درحضور عده ي ان گلري مي داد تاپس از پاي
 . برسد

 
 گوارگه 

ار      . ميل گرفتن است    ل هر ب دن مي دار باگردان آن آه ورزشكاران دسه جمعي درگوددور ميان
مبحث گوارگه دربخش سوم      به  . به طرفي ازبدن خودورزش آنند يابه اصطلاح ميل بگيرند          

 . مراجعه شود 
 

 گود
ه                      وان دريافت آ ه مي ت ازروي نقاشي هاي قديمي ونقش پرده ها تصاوير آتابهاي خطي آهن
دي                  د روي بلن ردم بتوانن ه م ايرانيان ، اعمال نمايشي وجنگ وآشتي رادرجاهايي فروافتاده آ

د                     ا مي آردن ند ، برپ ايع صحنه باش ال         . هاي پيرامون آن تماشاگر وق ن اعم ژه  اگر اي ه وي ب
ي     ده آف آنراصاف م ال ش رم وغرب اك ن د وباخ ي آردن ود م ين راگ ود زم تي ب نمايشي آش

 . ساختند آه به آن خاك آشتي مي گفتند
ي         وان عل تي پهل ه آش ده آ ده آم أليف ش يش ت ال پ د س دود پانص ه ح ايع آ ديع الوق اب ب درآت

ي              اغ زاغان يعن د در حوض ب ه         روستاي وپهلوان درويش محم ل گودزورخان ه مث  درجايي آ
ته       ا نشس بوده برگذار شده وسلطان حسين بايقرا وتمام بزرگان هم گرداگرد آن حوض به تماش

 . بودند 
 

 
 

د ، ازسنت   تاني درآن ورزش مي آنن كاران باس ه ورزش ه آ ود زورخان ه گ ه مي شود آ گفت
 باشد تاآسي     دراويش خاآسار پيروي شده آه دليل درخاك شدن ودرجاي پست ورزش آردن           

نخوت وآبر درخوداحساس نكند ونسبت به ديگران هنگام ورزش درجاي پايين ترقراربگيرد            
ام حسين                         ه ام ا درآربلا باآشكول ب ه گوي ابلي آ ه درويش آ ) ع(سلسله دراويش خاآساريه ب

 . روزعاشورا آب نوشانده مي رسد
ودر                   ي، گ اران وشاطران فت ان تسلط اعراب عي راي      وهم گفته شده حتي اززم ااز آن جهت ب

ي            ن عل ين ب اه حس اگودال قتلگ د ت اخته ا ن ام ورزش س ي مق ات جنگ رين عملي ) ع(تم
اد درراه                        ه جه اه ب ان آن آم ند وخودرا هميشه درمي ته باش د نظرداش رادرصحراي آربلا درم

 . حق وعدالت ببينند
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م      ) ع(گودراگاه شش گوشه به اضلاع شش گوشه قبرامام حسين           اه ه ره   مثال گرفته اند وگ  داي
ازند   ي س ه م ه    . وار هشت گوش داري بوت بلاً مق اختند ، ق ي س ود رام ه گ وقعي آ ترا ، م پش

ا قشري ازخاك رس مي                          را ب دبالاي آن تند ، بع م مي گذاش صحرايي خشك درزير آن روي ه
ود                       . پوشاندند اره خاك گ ا ز دورب ه ب د سال آ درنتيجه آف گود مدتها حالت فنري داشت تاچن

ته و زيرساز   د رابرداش د آنن اً     . ي راتجدي ا عموم ته و گوده روك گش ه مت ن روي ون اي ي اآن ول
ه روز         . بافيبر ياتخته وياوينوليوم پوشانيده وفرش مي شود          ترا، چون هم گودهاي خاآي پيش

آب پاشي مي شد داراي روطوبت بود وبسياري ازورزشكاران درسنين پيري دچار رماتيسم               
 . مي گشتند 

يرند تابراثربرخورد ابزار ورزشي ويا جست و خيز وپاآوبي لبه دورادور گودرا چوب مي گ  
 . واين سرو آن سرزني ورزشكاران ريزش نكند

 
 گيرو واگير

 . آشتي گرفتن وقطع آردن و بازادامه دادن آن رابين دو نفر مي گفتند
     

 

 ل
 

 لات 
 . آسي است آه آارونوايي نداشته وبه ولگردي همراه باگستاخي روزگار مي گذراند

 
 لباس فقر

ه                         ي آسي آ م يعن د و پيشكسوت ه لباسي استد آه دراصطلاح تصوف به آن آسوت مي گوين
 . سابقه اودرلباس فقر زياد است 

 
 لچكي بستن لنگ 

ك طرف آن سه گوش                        ه ي وده طوري آ نوعي لنگ بستن روي تنكه آشتي درشأن پهلوانان ب
 . لچكي ازجلو ياپهلو آويخته مي شده است 

 
 
 

 لنگ 
د  » آستي «لنگ بستن چنانكه گفته شد به دوران باستان ايران ميرسد آه به آن       سابقه   مي گفتن

وت وسپس                   بعداز اسلام عياران لنگ را همچنان به مثابه آستي براي مبارزه درراه مكتب فت
ه       ه ب تند آ ي بس ر م ه آم ا ب راض ازدني وان اع ه عن ر ب ل فق روي ازاه انه پي ه نش ش ب دراوي

 . يان بودصورت رشمه ياآستي زرتشت
دن لنگ را     تندهنگام وارد گوش رين هس نت دي ن س ون وارث اي ه اآن تاني آ كاران باس ورزش

لنگ زورخانه ازجنس لنگ هايي است آه درحمامها به   . روي شلوار زيرين برآمر مي بندند     
ه                   . آار مي رود     ه از بافت ولي بعضي ازورزشكاران لنگ هاي ابريشمي مخصوص خود آ

ه آن              هاي آاشان ويزد بود بر     ه ب اي خود داشتند ويك نوع لنگ ديگر هم در خانه معمول بودآ
 . فتني مي گفتند
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 لنگ انداختن 

ه آلام       ه                 » حرمت  لنگ      «اصطلاح وباتك ار مي رود آ ه آ وقعي ب معروف است وآن در م
ه دوحريف همزور مي              . دخالت بزرگتري دربرخوردي پيش آيد       ا هنگامي آ ه ه درزورخان

 آشيد بااجازه پهلوان حاضر وياپيشكسوت ويا به دست آنها، لنگي شدند وآشتي شان طول مي
ي درنگ مي بايست                       يپورآتش بس راداشت وب روي هر دوحريف انداخته مي شد آه حكم ش

ند       ند وواببوس وان وياپيشكسوت لنگ را روي            . هردوطرف ازهم دست بكش ه پهل وقعي آ درم
 : دوحريف مي انداخت ازهرطرف هم به آنها اخطار مي شد

ديم » حرمت لنگ « ه درق واي آ اري و نطع پهل دس عي بند مق ان آستي وپيش ي هم لنگ يعن
 . معمول بود

 
 لنگر گاه 

ه                  ا ب ام داده مي شد بن را طع ه فق ه روزه ب ه هم وده آ به توصيف فرهنگ لغات دهخدا جايي ب
هرت دارد         ان ش وار درخراس م ان اه قاس اه ش ر گ ام و لنگ يخ ج اه ش ر گ د راج لنگ ته آنن نوش

يب السير گفته شده لنگرغياثيه ، لنگر باباخاك ، لنگر شيخ زاده ولنگر بايزيد معروف                ودرحب
د  ا رامي آن ين تعريف ه ران هم فرنامه خود دراي ن بطوطه درس ا . است واب اه ه ن لنگرگ اي

 .راتكيه وگاه خانگاه نيز گفته اند 
م    (پهلوان علي روستاي    : دربدايع الوقايع مي بينيم آه آمده      ه م   ) قرن نه اپهلوان     آ ته ب ي خواس

درويش محمد آشتي بگيرد ادعا مي آرده آه به هرات ميرود وپهلوان سرتكيه نشين آن شهر                
اه                     ه لنگرگ يم آ اب مي بين ين آت راغاشيه آش وغلام حلقه بگوش خود مي سازد وبارها درهم

ن               ) عيارها(ها پاتوق ياجايگاه يتيم ها       نده اي ن نظر نويس وده واي اب  و نوچه هاي پهلوانان ب آت
اع                          اه اجتم انيز جايگ ه ه ه  هاي تكي ه يكي از زاوي د آ د مي آن راچنان آه پيشتر گفته شد تأيي

 . پهلوانان وعياران ونوچه هاي آنان وبه احتمال زياد زورخانه و محل ورزش بوده است 
 

 لنگ آسوت 
ه ص                  ورت لنگي بوده آه پهلوانان وورزشكاران سابقه دار بالاي تنكه مي بستند وگوشه آنرا ب

 .لچك وبه شباهت نطعي هاي قديم درجلو خود يم آويختند
 

 !لنگش آن 
ه سختي  ي دو حريف درآشتي ب ه وقت ه ، ازآنجاست آ ل معروف صادره اززورخان ن مث اي
بايكديگر درگيرند وباهيچ فن وفوتي نمي توانند برهم غلبه آننده ودرحال خستگي ودرماندگي 

د       هستند يك نفر ازبالاي گودبه طرفداري ب       ه يكي ازآن دوخطاب آرده و باآسان انگاري بگوي
تاده وقضاوت مي                . لنگش آن    معروف آن است آه درمورد آسي هم آه دور ازماجرايي ايس

 : آند ، مي گويند
 »ي گود ايستاده مي گويدلنگش آن بالا«
 

 لنگوته 
ند به لنگي بود آوچك آه مطابق خبر جهانگيري درويشان و فقيران ومردم بي سروپا مي بست
 . طوري به طوري آه در برهان قاطع آمده ، لنگوته به هندي نيزهمين معني را مي دهد 

 
 لوطي 
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مجازاً .صاحب اسم را به قوم لوط نسبت داده اند) ي (اصل اين واژه ازلوط است آه بااضافه 
 . عنوان داشها، بزن بهادرها، گردن آلفت ها، عيارها، سخاوتمندان پول خرج آن بوده است 

     

 م
 

 !ماشاء االله
ازاً     كاران ك مج ه ورزش يرينكارو ياهم ه ش اپهلوان حاضر ب د ي ب مرش ابي است ازجان خط

 . تحسين وتشويق نيز هست . معني ميد هد خداشمارا حفظ آند
 

 محضر نويسي
دردوره صفويه شاطراني آه پس از مسابقه شاطردواني به مرتبه استادي مي رسيدند عده يي 

تا      ر اس ا محضر      ازاهل فن ب يله استادي اورا           ) صورت مجلس   (دي آنه دين وس تند وب مي نوش
 . تصديق مي آردند 

 
 مرشد 

ه      . اين عنوان يعني مرشدي پيشترا منسوب به آهنه سوار بوده است             اد ب چراآه اووظيفه ارش
ه          ي ب فتوت وآموزش به آيين زورخانه وورزش وبه فنون آشتي وپهلواني رابرعهده داشته ول

ا                   گذشت روزگار    ر ي ه ضريب گي وان ب ن عن درقرن اخير به سبب آاستي درآيين زورخانه اي
ي               ه يابخش وار هم ه س ر آهن ارت ديگ ه عب ده وب لاق ش رب اط ه مط ات ب ول ميرنج ه ق ب

 . ازشخصيت خود را به وي تعويض آرده است 
 

 
 

ر                      يش از آن غي م پ ه ه چنانكه ازاشعار ميرنجات برمي آيد درزورخانه هاي دوره صفويه بلك
ه مي شده                         ا وده نواخت ار ب ز ضرب وسايل ديگري هم مثل ني وتوتك آه آنهم شبيه ني وسه ت
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وبه نظر مي رسد آه همان آلات سماع خانقاهي صوفيان بوده آه به حوزه ديگري اين مكتب                 
 . يعني جايگاه پهلوانان منتقل شده است 

ا                 ن آت ه دراي م آ ده       گذشته ازآنچه دراين باره گفته شد رد اسناد مصوري ه ده درجايي دي ب آم
ده مي           . مي شود آه آهنه سوار و ضرب گير دوشخص هستند            ز دي همچنين درجاي ديگر ني

ه وجود                           ه دست دارددرزورخان ار ب ه سه ت م آ ده ديگري ه ر نوازن شودآه غير ازضرب گي
 . داشته وآهنه سوار ميان آن دو مي نشسته است 

ر             ه خاص         به همين علت بوده آه ميرنجات بي آنكه به ضرب گي ده نسبت مرشدي آ  و نوازن
 : آهنه سوار بوده بدهدازآنها با عناوين زيريادمي آند

 مطر با، بلبل باغي چمن رندان را  
 گرم آن ازدم خودانجمن رنددان را      
 تنبك محفل ارباب وفا رابردار 
 بلبل باغ دلي ، شور ونوا رابردار      

 
 : يااينكه گويد

 
 وينده تست مطربا، حق حق ماازدم گ 
 اينهمه آل مكل ازتنبك آوبنده تست      
 ارغنون وني وقانون بردازدل غم را  
 سازآن توتك وطنبور وني وتنبك را       
 تاآه آگه نشودهيچ آس ازرازو نياز  
 به نواي دف و طنبور برآور آواز      

 مطربا اي سخنت تازه ترازآب حيا 
 غزلي يادآن ازسيد ماميرنجات      

وان  چ ه صاحب عن ه ، ازاواسط دوره قاجاري ا پس ازدوره صفويه وزندي ون ضر ب گيره
ه  .  سوار راگرفتند وداراي مرتبت ومقامي شدند    –مرشدي گشتند رفته رفته جاي آهنه        ازجمل

امتيازات ايشان آن بود آه وقتي به مقام استادي مي رسيدند حق استفاده از آپنك وتاج مولوي                 
د                  درويشي مي يافتند ود    اج خودمي زدن م روي ت ر روزهاي گلريزان و مواقع جشن وابلقي ه

يد               مرشدهاآه دراين مقام معروف وآارآشته بودند ازاحترامي آه درحد آهنه سواران مي رس
 . برخوردار مي گشتند 

ه مي                         ا مطرب ياتنبك زن آسي ن درزمان مااگر به مرشد مثل پيشترا گفته شود، آوس زن ي
 .  نامها مي شناسدپسندد ونه وي رابا اين

 . مرشد زورخانه دربرپاداشتن ورزش باستاني نقش اصلي و اساسي دارد 
ل                          راه باصداي طب ي وآواهاي حماسي هم ه هاي تغزل ز بانغم رم و هيجان انگي اگر صداي گ
ي          اه جمع د هيچگ ين نيفكن تاني طن كاران باس ان ورزش ه درج اي زورخان د درفض مرش

 .اغ جنب و جوشي نمي يابند ازورزشكاران گردنيم آيند وحال ودم
ه ورزشكارشناس وخوش پنجه وخوش آواز ومناسب خوان باشد                        بهترين مرشد آن است آ

اد دارد             . وورزشكاران راباشعائر اخلاقي وجوانمردي ارشاد آند        ه ي ده ب ن نگارن ه اي ا آ تاآنج
اي                  ين فعلا آق ر شيرخدا وهمچن ي ومرحوم جعف اس سره ي برجسته ترين مرشدها مرحوم عب

 . رشد آاظم جباري است م
 

 مشتمال 
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ه          . ازرسوم قديمي زورخانه يكي هم مشتمال آردن است          ه هم پس از پايان يك دور ورزش آ
د        ي رس ردن م تمال آ ه مش ت ب د ، نوب رون آمدن ود بي تگي    . ازگ ع خس راي رف ل ب ن عم اي

 . وآوفتگي ناشي ازورزش سنگين زورخانه وبازشدن شريانها صورت مي گيرد 
را ، خيلي زياد وامروزه خيلي آم رواج داشته وديگر ورزشكاران باستاني علاقه             مشتمال پشت 

يي به آن نمشان نمي دهند بااين حال گاه بعضي هارا مشتمالچي ياخادم زورخانه مشتمال مي              
 . آند و گاه ورزشكاران هردو نفر يكديگر را 

ه              م        شيوه مشتمال آردن براين قراراست آه ورزشكاران مثل آشتي گير ب ه يي محك خاك رفت
د    ي آن توار م ين اس اروي زم و زانوه ودرا جل يند وهردودست خ ي نش وده . م م ب ديم رس ازق

ه واو روي آن مي                    مشتمالچي زيرورزشكاري آه مي خواسته مشتمال شود لنگي  مي انداخت
 . نشسته است 

م آف دستها رابا       . مشتمال چي ابتدا يال گردن رابازهردودست به مالش مي گيرد            م آ فشار  آ
داختين                   ن عمل راباان ا اي ازسرشانه هاوروي آتف ها به پشت وتاپايين آمر سرمي دهد وباره

 .سنگيني روي دستها تكرارمي آند 
يند             ته وراست مي نش تهاراززمين برداش الاي برجستگي      . سپس ورزشكاردس تمالچي ازب مش

ه                     الا روب دن ازب ام سنگيني ب تها راتم ه داده وآف دس الش راادام ايين فشار مي       هاي سينه م  پ
 . دهد

يند       ا    . ورزشكار دوباره دستها رازمين گذاشته به حالت اول مي نش ه باهردوپ تالچي يكدفع مش
ا                رات پاه برگرده ورزشكارميجهد وباتمام سنگيني بدن روي هم نهاده پاآهسته ازسر ستون فق

ين مي                       ارتكرار شد ، روي زم دين ب ن  عمل چن ايين سرميدهد چون اي ه پ رد  رابافشار روب  پ
دن                  د وب ه هوامي جه رده ب ع آ ه وار جم وپشت سراو راست مي ايستند آنگاه بدن خودرا گلول

د              ورزشكاردراينحال  . خودرا ازجهت بازو وپهلوي راست باتمام سنگيني برپشت اومي آوب
پس از چندبار تكرار اين عمل . مي بايست محكم واستوار بي آنكه تكاني بخورد برجاي بماند 

د              .  مي شود    ، مشتمال تمام   آنگاه مشتمالچي آف هر دودستش رابه هم مي زند آه صدامي ده
 : وورزشكاران مزد دستش مي گويد

 .»دست شما درد نكند«
 

 مشتمالچي 
 آسي آه ورزشكاران راپس از ورزش مشتمال ميدهد مشتمالچي يعني خادم زورخانه 

 
 معرفت 

ابق        اهرآس مط تن وب اهي داش ان آگ وانمردي وعرف ول ج ه اص ردن   ب ار آ يتش رفت شخص
 . وبامردم به زبان واخلاق خوش مدرارا نمودن است 

 
 مشدي يامشتي 

ده است   له مان ن سلس ل اي يش ازدوره صفويه واواي ن اصطلاح ازپ ا . اي ان ه چون درآن زم
وده          ه روب ي زورخان ا و داش ه وطي ه ال ل ل وانفع ل فع ر مح هر ديگ يش از هرش هد ب مش

م                 ازاينرو درهمه جاي آشور امثالب       وز ه ن اصطلاح هن د اي آنان رامشدي خطاب مي آردن
ه  . ميان اهل زورخانه ومردم آوچه وبازاررواج دارد        اين اصطلاح رابه غير از آساني آه ب

ه             ) ع(زيارت مشهد حضرت رضا      ين ب رفته اند به داش هاولوطي هاي زورخانه رو و همچن
د           ثلا     . اشخاص موقر وشيك پوش نيز اطلاق مي آنن ر م ورد اخي ي         درم ي خيل د فلان  مي گوين

 . مشدي است 
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 مشدي چغاله 

اين اصطلاح هم قرن هاست آه ورد زبان اهل زورخانه ورده وبه آساني از دانش هاولوطي 
ا              ده و پهلوه رد وچاق باشكم آمي برآم دني گ اه وب ها و جاهل ها مي گويند آه قدي آمي آوت

 . اشته باشند ودور آمري آلفت تر ازشانه وسينه وگردني ضخيم وآوتاه د
 

 معرآه 
ه مي                     ند گفت تاده باش به نمايش هاي ورزشي ، به آشتي وشيرينكاري آه جماعتي به تماشا ايس

 . شد 
 

 معلق آشيدن 
ردن                         ه خاك فروب ي آن سر ب ايد معن ه ش ادن آ دراصطلاح زورخانه يي يعني بيني برخاك نه

 . درتومار افسانه پرياي ولي معلق آشيدن آمده است . باشد 
 
 اسب خواني من

 . ازهنرهاي يك مرشد خوب است آه بتواند باموقع شناسي اشعار مناسب ومؤثري بخواند 
 

 منشورشاطردواني 
ز مي                             ه شاطرها داده مي شد منشور شاطر دواني ني ه ب تادي آ ه اس به محضر ياگواهي نام

 . گفتند
 
 

 منقل آتش سردم 
ك امر          گذشته ازآنكه منقل آتش سردم ، درگرم ونرم نگهداشتن پ          رود ي وست ضرب به آار مي

 .سنتي آهن راهم ازپيش مي برد وآن وسيله شدن براي اسفند دودآردن است 
اري                 اسفند رامي شد هنگامي درآتش ، منقل مي ريزد آه پهلواني ياصاحب زندگي ياشيرين آ

ه دست مرشد          . وياخير نامدار وجوانمردي وارد زورخانه شود        موقع ديگر اسفند دودآردن ب
فند    .  لحظات شديدترين عمليات زورآزمايي ، آشتي ، شيرينكاري است         ، در  مرشد درعين اس

د    كارمورد نظر باصداي بلن ه ورزش م نسبت ب م زخ ردن چش راي باطل آ تن ب ه آتش ريخ ب
 .»آي نظر بدلعنت «: وآشيده يي هم مي گويد

ه ان               ادم زورخان ام مي شود      موردديگر اسفند به آتش افكندن آه گاه هم توسط مشتمالچي ياخ ج
 . موقع آآنده شدن بوي تند عرق بدن ورزشكاران است تابدين وسيله خنثي وزايل گردد

ان ورزش                      د وپس از پاي م دم مي آردن درقديم ضمناً روي اين منقل هاداراي چين وزنجبيل ه
ع رماتيسم       . به ورزشكاران مي دادند    ژه دردف ه وي دن وب خاصيت اين ادويه دردفع رطوبت ب

ه ازرطوب  ده         پاآ روي مصرف ش امين ني يله ت دي وس ين تاح د وهمچن ي ش ي م ود ناش ت گ
 . ورزشكاران بود 

 
 مياندار 

ه   تاني آارهاتخت ول باس ه ق د وب ته باش تر داش ابقه ياجسارت بيش ه س ه هرآس راآ درزورخان
 . شناي خود راوسط بگذارد يا وسط گود بايستد وورزش آند مياندار مي گويند 
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ت  ي ايس ه دروسط م دار آ ه آهنگ   ميان ات او ب ه حرآ تن ب ا چشمداش كاران ب ر ورزش د وديگ
ه    تاني وارد وبلك ات ورزش باس وز حرآ ايق ورم ه دق د ب د باي ي آنن د ورزش م ضرب مرش

دارد             د    . استاد باشد تاآساني راآه رهبري مي آند ازآار وورزش خودراضي نگاه دار باي ميان
ل               رود ويامي نا ب تعداد ورزشكاران ش ه ضعيف        بادرنظر گرفتن حدوسط اس رد تاآساني آ بگي
 . وتازه آارند فرسوده نشوند وآناني هم آه توانا هستند اقناع گردند 

 
 ميل بازي 

رد             ام مي گي ه انج ه     . يكي از عمليات شيرينكاري است آه پيش از گوارگ از درحالي آ ل ب مي
 ورزشكاران باميل دور گود

 

 
 
 

ميل هاي بازي راباهم يايكي يكي به ايستاده اند به ميان گود مي آيد وهماهنگ باضرب مرشد  
رد                 د ومي گي اب مي آن وا پرت ه ه ازي دربخش سوم       . شيوه هاي گوناگون ب ل ب ه مبحث مي ب

 . مراجعه شود
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 نازنطقت 
 خطابي است ازجانب پهلوان حاضر يامياندار به خواننده سرنوازي به جاي تحسين  

 
 نطع 

تند     سفره چرميني آه عياران وپهلوانان وشاطران صاح       ه آمر مي بس ه  . ب تاج پيشبندوار ب ب
الاي ران هرپاچه آن حدود بيست سانت ودورآمر آن حدود ده                         و تاب تنكه هايي آه ازلب زان

 . سانت چرم دوزي شده بود نيز نطع مي گفتند 
 

 نقاره جنگ 
 دست فروآوفتن درشروع آشتي 

 
 نالوطي 

ه       به آسي گفته مي شود آه برخلاف اصول جوانمردي رفتار آن           د وقول وفعل اويكي نباشد وب
 . رفقاي خودنارو زده وخيانت آند

 
 نوچه 

ون مختلف آن زيردست           ته ودرآموختن فن ري ممارست داش به ورزشكاراني آه درآشتي گي
د                     ثلا  . پهلواني ، قابليت ميدان رفتن يافته  وبه شاگردي اومنسوب مي شدند، نوچه مي گفتن م

 فلان پهلوان راانداخت بعداز آن باخودش آشتي گرفت         گفته مي شد فلاني ، اول ، نوچه هاي        
ند                       .  ر باش ابقه دارت واني س واني بازنوچه پهل وان پهل . ممكن بود آساني هم درعين داشتن عن

د نوخاسته                     نوچه هاي درآستانه رسيدن به مقام پهلواني راآه آشتي هاي درخشان مي  گرفتن
 . نيز مي گفتند 

و       ه ن ا آساني راب وان ه تعداد       معمولا پهل ه گذشته ازداشتن اس د آ چگي خودانتخاب مي آردن
ت           دامن وباعف انواده دار وپاآ ام وخ وش ن يت خ ر شخص ري ازنظ وش فراگي دني وه ب

 .»نوچه بايد سروته مهر باشد« : وپرهيزگار باشند آه د راصطلاح گفته مي شد 
 

 نوخاسته 
ا            دوزه ه دران وهم ر شده       آساني آه درورزش ياشيرينكاري ياآشتي گيري ازهمق ي خود برت

ا                       ه ه ته ودرزورخان ده وپيشكسوتان سربرداش ان نوچه هاي آاردي د واز مي وپيشي مي گرفتن
تند بانوچه هاي            ه مي توانس ع ميشدند وآساني آ صاحب احترام وميان مردم مورد توجه واق
ه                     ين آساني آ د وهمچن ا رابيندازن ه وآن ه اسم ورسم دار وبعضي صاحب ادعاها آشتي گرفت

 . به رو شدن ودرگيري باپهلوانان راپيدا مي آردند عنوان نوخاستگي داشتند آمادگي رو
 

 نيك آا ر
ي بيشتربازبود            . برابر اين معني شاهكار ويابهترين آاراست         ه هرفن ه دستش ب واني آ هرپهل

 ودرآن تخصص داشت و حريفان خودرا باآن به زمين مي زد مي گفتند 
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 .  سرپاست نيك آارفلاني مثلا لنگ آردي وياآرنج
 

 و     
 واردي 

 به تمام آساني آه با زنگ ، باضرب وباصلوات به زورخانه وارد وخارج مي شوند واردي               
د ي گوين ا    . م م ت ان صاحب زنگ ه ي پهلوان ودآه حت ادآوري ش م لازم است ي اهي ه ن آگ اي

ه صلوات    ود مرحل ارج شدن وازگ اده وواردوخ ه  نخست درچرخ وآب ن مرتب ه اي يدن ب رس
 . ه طبل زدن وسوم به زنگ زدن راتوسط مرشد گذارنده است ودوم ب

 
 

 واگير 
ري پس                    اين واژه ازاصطلاحات آارسنگ گرفتن است و آن وقتي گفته مي شود آه سنگ گي
از يك دور سنگ گرفتن آه خسته شدو سنگ رابه زمين گذاشت وبرخاست چنانچه خواست         

ر        دوباره پس از تمام شدن سنگ گرفتن ورفيقش يك  دور             رد دوردوم راواگي ديگر سنگ بگي
 : اين اصطلاح درگل آشتي ميرنجات هم آمده . مي گويند 

 وقت واگير توشايد به فسون ونيرنگ  
 آه نه استد به جهان سنگ دگر برسرسنگ      

 
 ورزش 

ت  م مصدرورزاس ارآردن . ورزش اس ي آ ت . يعن تايي اس اي اوس . ورز ازواژه ه
ي  ي بس تعمال آن درفارس ت موارداس ده    . ار اس تي آنن اورزيعني آش ت ورز ياآش د آش . مانن

ه                       رين ب ه تم ه ب ق برنام دن طب معني متداول و معروف ورزش دراين زمان به آار واداشتن ب
 . منظور پرورش تن وياحفظ سلامتي است 

 
 ورزشكار 

ه  يدن ب ظ سلامتي يارس ا حف د شدن ي ه منظور نيرومن دن خودرا ب ه ، ب ق برنام ه طب آسي آ
ه ي ته     مرتب ه رش وط ب اليتي مرب ه فع ين ب ات مع ا در اوق رروز ي ر درورزش ، ه م گي ي چش

 .موردنظرش وادارد 
 

 ورزيده 
ه                 ون آشتي ياب ا دربكاربستن فن د وعضلاني شده ي  آسي آه دراثر ورزش زياد بدنش نيروم

 . طور اعم هرآار ديگر مهارت پيدا آرده باشد 
 

 ه     
 هفده سلسله 

ه          ده گان ار                       به گروه هاي هف ود ك ابزارآ ه مي شد و رسم ب ا ي صنفي گفت ته ه شغلي دررش
الاي               ا ب ه ه اه بطور عادي درزورخان هرصنف رادرشب هاي سخنوري درقهوه خانه ها و گ

 .سردم به ديوار نصب مي آردند
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 همزور

به دو آشتي گيرآه درآشتي به هم غلبه نكنند گفته . به معناي همقدر وحريف به آار مي رود 
 . مي شود 

 
  قدر –همقدر 

د   ي گوين در م ابقه راهمق م س م زور وه ر ه تي گي اطرف  . دوآش ه ب اي تااست آ ه معن در ب ق
د                  ه ان ز مي  گفت فردوسي  . مقابلش مي شود همتاو دراصطلاحات جنگي همقدر درهماورد ني

 :درمبارز طلبي اشكبوس درجنگ ، پيش ازروبرو شدن بارستم مي فرمايد
 زگردان ايران هاورد خواست  
  زجولان اوبرجهان گرد خاست    

 

 ي     
 يزدان پاك 

دراصطلاح زورخانه آاران ، خداي بي غل وغش وخداي نوروراستي  وخرد ونيكي وبي                     
 . نيازي ازهرگونه تكلف خواهي راافاده معني مي آنند 

 
 يتيم 

آسي آه براي رسيدن به مقام پهلواني ياعياري ياشاطري تحت سرپرستي پهلواني به ورزش              
ه و تاي ب ي روس وان عل دن پهل ام آم ده هنگ ايع آم دايع الوق ه درب ته چنانك تغال داش رياضت اش

وان                         ن پهل ا اي ه ب ه آ هرات سلطان حسين بايقرا ازپهلوان ابوسعيد مي پرسد آيا آسي هست آ
د     رد ؟ واومي گوي م    : آشتي بگي ه يتيمكي داري د   . آري ، درتكي وان درويش محم مقصود پهل

 : هم در مثنوي گل آشتي خود مي گويدميرنجات . بوده است 
 پيرو برناهمگي عاشق ومعشوق هميم  
 همه گر دريتيم همه گر مرد يتيم      

 
 . آه در اينجا مرد يتيم آنايه ازعيار وجوانمرد وپهلوان است
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  بخش سوم بخش سوم 

  ييش هـــاي باســـتانش هـــاي باســـتانززورور
  ))زورخــانه ييزورخــانه يي((
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 مليات ورزش باستاني 
 )زورخانه يي(

 
ده دانش                      ي تعريف وتشريح شده ، وخوانن ه ي دراين بخش عمليات ورزش باستاني يازورخان
اي         روه  ه وم گ ال و آداب ورس ف اعم ايق وظراي ار ازدق ه سرش ه آن آ دون مطالع ژوه ب پ

اريخ و -اجتماعي زورخانه رواست مشكل بتواند روحم مطالب بخش هي پيشين             فرهنگ    ت
 .  رادريابد –آداب  واصطلاح زورخانه 

 : هريك ازعمليات ورزشي دراين بخش ازآغاز به ترتيب زير شروع شده 
 
 

 
 
 سنگ گرفتن  -١
 رفتن ) شنو(شنا  -٢
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 گونه هاي ميل ورزي  -٣
 چرخ وگونه هاي چرخيدن  -٤
 پاي زدن  -٥
 آباده زدن  -٦
 دعاآردن  -٧

ريح ودرنظر مجسم گردد وبراي اين نويسنده آوشيده تاهريك ازاين عمليات باتعريف دقيق تش 
دگان صداي ضربه                        تفاده آين ه خاطر اس ه وحتي ب منظور ازعكس ونقاشي وطرح آمك گرفت

 .هاي طبل راهماهنگ حرآتت ورزشكاران به صورت نوت ثبت آرده است 
نا   ا واژه اي ناآش ام يااصطلاح وي ه ن ژوه ب ده دانش پ ن بخش چنانچه خوانن ه اي ام مطالع هنگ

ي   ورد م رده      برخ ه آ ه مراجع گ آداب واصطلاحات زورخان ه فرهن ه بخش دوم ب د ب توان
 . ومقصود خودرا دريابد 

ي                 ه ي بعضي ازموارد يامواد اين بخش آه صرفاً جزء فرهنگ وآداب و اصطلاحات زورخان
زان دربخش              وازي وگلري ل دعاي سنگ شماري ، سر ن دارد مث بوده وجنبه عمل ورزشي ن

 .ت تاريخي اش دربخش اول آورده شده است دوم وگل آشتي از نظر اهمي
د     ود وباي ي ش روع م رفتن ش اورزش سنگ گ ه ب ي مقدم ن بخش بلافاصله وب ب اي اول مطل
ه                 يادآوري آند آه آن رابدون مراجعه به دعاي شمارش استعاري سنگ گيري دربخش دوم آ

 . بسيارشيرين  جذاب وزيبا وپرازصنايع لفظي است مطالعه نفرمايند
ه موضوع آن ازنظر فرهنگي                 اين دعاي ش   مارش استعاري سنگ گيري به خاطر  اهميتي آ

وع آامل آن             دارد دربخش پيش زير عنوان ادبيات واشعار سرنوازي برده شده ودرآنجا سه ن
 . آمده است 
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 سنگ وسنگ گرفتن 
ود شدن سنگ مي                 يش ازوارد گ رد    سنت است هرورزشكار ، پ سنگ امروزه دولنگه      .  گي

ع مستطيل                         ه شكل مرب ايين ب الاي آن تاپ ه قمست ب يم آ وزنه چوبي است ازدوقطعه تخته جس
انت دارد      دود ده س ي ح ي ي ه آلفت ره آ يم داي اني آن ن مت تحت ك . وقس ط هري دروس

راش     وگيري ازخ راي جل تگيره ب ده ودوطرف دس ه ش ي تعبي تگيره ي وراخي ودس ازسنگهاس
ته شده است            برداشتن دست ق   ايي نمك گذاش م     .طعه ه و ودست   ٢٠هرلنگه سنگ دست آ آيل

 . آيلو وزن  دارد ٤٠بالا
ه           «درتومار افسانه پرياي ولي آمده آه        وداز مرمر ب ه سوار رادو سنگ ب پهلوي شيردل آهن

ن را   ه اي اه مرتب ام پنج ي وهرش را گرفت ه آن اه مرتب تادمن تبريزوهر صبح پنج وزن صدوهش
…«. 

زار ورزش    ازمحتواي اين    ن اب تومار آه زمان صفويه نوشته شده است جنس ووجه تسميه اي
رامي توان دانست ومعلوم مي شود آه سنگ آه امروزه ازتخته ساخته مي شود، درزمان آن                

 . پهلوان وپيش ازآن ، نيز احتمالا ازسنگ ساخته مي شده است 
ارم نوشته شده         چنانكه پيشتر هم آمد، ازسنگ گرفتن درآتاب هدايه المتعلمين آ           رن چه ه درق

ر وجود                   ي ب به عنوان ابزار ورزشي درآنار ديگر ورزشهانام برده شده واين شايد بتواند دليل
 . ورزش باستاني ايران درهزار سال پيش باشد 

درباره سابقه سنگ زورخانه ، روايتي هم هست ازفتوت نامه سلطاني آه علت پيدايش سنگ               
  : وسبب سنگ گرفتن راتوجيه مي آند

راهيم       «  ان و            ) ع(گويند چون حضرت اب ا ولبن ينا وطورزين ه راازطورس وه   …سنگ آعب  آ
از برجايش مي گذاشت وحضرت                       رد وب حرا به جايش مي برد هربارآنرا درآعبه بلند مي آ

ه                ) ص(پيامبر اسلام    د، از سوراخ آن ب سنگ آسيايي راآه ابوجهل مي خواست برسرش بزن
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را ازگردن اوگرفت چون                چون اب . گردن ابوجهل انداخت     ه خلاصي خودآرد آن وجله التما ب
ي                ان خواست ول الابرد وازاوايم ابوجهل التماس به خلاصي خودآردآنرا ازگردن اوگرفت وب

ود              ازاوزاري نم ه      . ابوجهل انكارآرد حضرت باز سنگ رابه گردن اوانداخت وب ن عمل ب اي
ار             .دفعات تكرارشد    ه ابوجهل ازناچاري اظه ار آ ي هرب رد حضرت سنگ        يعن ان مي آ ايم

يمان مي شد برسرش فرومي آورد                    د  . رااز گردنش بيرون مي آورد وچون آنم ملعون پش بلن
نسبت داده اند ) ع(آردن سننگ رابرسردست به برداشتن درخيبر هم به وسيله حضرت علي          

 . 
وم اين ابزار ورزش راپيشترا نعل ، سنگ نعل وسنگ زورهم مي گفته اند بنا به توشته مرح                 

ن شهر است اسباب                           ع اي رين تواب ديم ت ه ازق ون درقصبه آران آاشان آ پرتو بيضايي هم اآن
د     ي گوين ل م نگ نع ور را س ي آورده    .مزب من غزل زي درض ائب تبري نگ زوررا تيزص س

 : وسروده 
 بود آوه بستون فرهاد راگر سنگ زور 

  ازدل سنگين خوبان است سنگ زورمن     
يش ازسنگ                  شعري هم هست ازاوحدي مراغه     ه زور راپ رن ششم هجري آ ه ق  يي مربوط ب

 : آورده 
 زورسنگ ومخير گيران     چاك چاك آباده مردان  

د               ه سپر مي مان ا ب ان جنگ افزاره ه دوره             . سنگ درمي وط ب وي مرب و خرد پهل اب مين درآت
ساساني چنانكه گفته شد ، مردم ايران در دوره باستان بااين عبارت آه سپر راستي دردست                   

يله                       گ ه وس ين جوانمردي ، ب ه آي ادگي ، ضمن توجه دادن ب يرند وگرز شكرگزاري وآمان آم
د   ده ان وت ش ااهريمن دع گ ب ه جن ي ب ه ي زار ورزش زورخان بيه اب م . آلات ش وز ه هن

ه مقدسات  ه توجه داددن ب ايي آ ين ه دن تلق رفتن باخوان ع سنگ گ تاني موق كاران باس ورزش
 .وبدن رابه نيرومندي مي آرايند است ، روح رابه احساسات جوانمردي 

تاني است               رين ودشوارترين ورزش هاي باس د        . سنگ گرفتن ازبهت اري نمي توان ازه آ هرت
وز                  ترا وهن سنگ بگيرد ، فقط ورزشكاران نيرومند وورزيده ازعهد ه اين آار برمي آيند پيش

 . هم جوانان قوي بازو راجوان سنگ ديده مي گفتند 
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رفتن                  تاچهل ، پنجاه سال      ا محل سنگ گ ه ه پيش آهدرزورخانه ها غرفه داشت يكي از غرف
د است جاي سنگ و سنگ   ه دورازمحل رفت وآم ه آ ي اززورخان ه ي ااآنون گوش ود، ام ب

ز                  . گرفتن مي باشد     ر پوست تختي گسترده وني تازماني آه غرفه بود براي زير تنه سنگ گي
اي      رو دوت ر س راي زي ي ب د ، يك ي نهادن الش م ه ب ه قطع ازوان   س اه ب ه گ راي تكي ر ب . ديگ

 . اماامروزفقط روي فرش دراز مي آشند وهيچ بالش نمي گذارند
سنگ گرفتن جفتي چنان است آه پس از   . سنگ گرفتن دوروش دارد يكي جفتي وديگر تكي         

دون                       د ، ب ايين مي آورن د و پ الامي برن به پشت دراز آشيدن هر دوسنگ راباهم به آهستگي ب
 . ين بخورد آنكه ته سنگ به زم

ه    سنگ گرفتن تكي ان اس آه سنگ گير همانطور آه سنگها را ازجادستي ها گرفته شروع ب
رد    . حرآت مي آند    الا مي ب يعني هربار آه روي پهلوي چپ مي غلتد، دست راست خودراب

د              د مي آن الا بلن ايين مي آورد وروي                . وسنگ رابه سوي ب ا سنگ پ سپس دست راست راب
 . د ودست چپ راباسنگ ديگر به سوي بالابلند مي آند پهلوي راست مي غلت

ا آداب         دادحرآات اوراب ي ديگرتع ت آس ي بايس رد م ي گي نگ م كاري س اه ورزش هرگ
ده مرشد است واگر مرشد روي سردم                   . مخصوصي بشمارد    ه عه اين وظيفه دروهله اول ب

ت بشمارد  مشغول ضرب گرفتن براي ورزشكاران داخل گود باشد ، خادم زورخانه مي بايس         
اوقتي يكي            .  د ت رفتن مي رون راي سنگ گ ري ب ه ورزشكاران دونف امابيشتر معمول است آ

ه اگر حرآات سنگ             . سنگ مي گيرد يكي ديگر بشمارد        ترتيب شمارش سنگ چنان است آ
گرفتن ازيك تاپنجاه رسيد وادامه يافت شمارنده بايد شمارش سنگ گرفتن رابه طور معكوس           

د از           ازپنجاه تايك برگردان   ن ترتيب شمارش نباي ر ازاي          ١١٧د واي دواگر سنگ گي  تجاوز آن
رده   تم آ مارش را خ ماربايد ش نگ ش د س رفتن رادر درگذارن نگ گ ات س ه دفع داد هم تع
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د     روع آن ك ش دد ي ش دوم       . بازازع ول بخ ماري دران نگ ش اي س وع دع ه ن گ ( س فرهن
ه يي آورده شده           ) واصطلاحات   ه ديگر آوردن آن       ودرآخر مبحث ادبيات واشعار زورخان  آ

 . ها بازدراين جا ضرورت نداشت 
يله  ه وس ته جمعي نيست ب رادي است و دس رفتن ورزشي انف ه چون سنگ گ د آ ه نمان ناگفت

ا مي شود                    ان شمردن اآتف ه هم راي    .ضرب وآواز مرشد رهبري نمي گردد بلكه تنها ب ه ب البت
ه  خاطر تناسب        ورزشكاري آه درحال سنگ گرفتن است همان شمارش به وسيله يك ن             ر ب ف

اً                    وع وگيراست وتقريب ي مطب ر خيل الفاظ وآهنگ دلنشين عبارات مضمون براي تنها اويك نف
د  د دراو مي آن دازه آواز وضرب مرش ه ان أثيري ب ز سنگ . ت ه دعاي دل انگي راي مطالع ب

 . شماري به اول بخش دوم در مبحث ادبيات واشعار زورخانه يي مراجعه فرماييد
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 ) شنو رفتن(شنا
ك               دوطبل راباي ه زنگ مي زن نا ب مرشد پس از خواندن سرنوازي به نشانه شروع ورزش ش

ي آورد ضرب متوالي به صد ه       . ا درم ودروي پنج ناهاي خ ه ش و تخت ه جل كاران آ ورزش
ندوباهر دو           ه عقب مي آش دن خودرا ب و   پانشسته ويادو زانوبه زمين داشتند پاها وب  دست ري

ه                         دار آ ه ميان د ب راي  تقلي ا شروع حرآات ب تخته شناقرار مي گيرند وباسرهاي برافراشته ت
 .تخته شناي خود راوسط گذاشته منتظر نگاه مي آنند

 : شناي پهلواني برچهارگونه است 
 .شناي آرسي -١
 شناي دست وپا مقابل  -٢
 شناي دوشلاقه  -٣
 شناي پيچ  -٤
 
 

 شناي آرسي 
نا    ه ش تين گون نو(نخس ت    ) ش ي اس ناي آرس م       . ش دازه ه ه ان ا ب تها وپاه كل دس ن ش دراي

الاقرار         راز ب ا صاف وت داد دستها وپاه وروبروي هم قرار مي گيرد به طوري آه بدن درامت
 . مي گيرد

د                ه      . مرشد روي سردم تاشناي آرسي شماره يي پايان يابد استراحت مي آن دار ب صداي ميان
 : انتظار ورزشكاران پايان مي دهد 

 يا االله «
ايين          نا پ ه ش ينه خودرا روي تخت يده و س و آش همه ورزشكاران باهم تنه خودرااز عقب به جل

د       ي افت تها م دن روي دس نگيني ب ام س ه تم د چنانك ي آورن ه   . م دن روي تخت ت ب ن حال دراي
ه حداقل مي                        ه ساعدهاوبازوها ب رد وزاوي رار مي گي ين  ق شناباچند سانت فاصله نزديك زم

 : مارنده مياندار همه مي گويند رسد ودرجواب ش
د وازروي                          . يااالله  « الا مي آورن دن خودرا ب ااالله ب تن ي اهم بي درنگ پس از گف دوباره همه ب

 . تخته شنا به عقب آشيده وبه حالت اول بر مي گردند 
اواز ورزشكاران               : هربار مياندار باگفتن جملاتي استعاري همانند شمارش سنگ وجواب هم

د            دست» يا االله   « دار    . ه جمعي روي تخته شناپايين يافرود مي روند وبالامي آين اه ميان مثلاهرگ
ا جواب دسته         . » سي جزو آلام االله     «: به حرآت سي ام مي رسد مي گويد        پس از ان چون ب

د              د مي گوي نا رفتن ان ش ااالله گوي ك سي     «: جمعي همه ي ان شمارنده       . » ي دار (يكي درمي ) ميان
 : م برزبان مي راند جمله استعاري وشماره معلو
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 دوچهل«
 يااالله «
 برسيه دل لعنت«
 يااالله«

 چهارچهل« 
 يااالله«
 علي علي«
 يااالله «
 مرشد جان«
 

دار گفت مرشد جان         دن         . هنگامي آه ميان د و باصداي ضر وباخوان ه زنگ مي زن مرشد ب
 . اشعار حماسي فردوسي به آمك او آواز برمي دارد 

دگي جسماني              حرآات شناي آرسي باشمارش    ايي وورزي ه توان دارد وب  مياندار حدود معيني ن
د  . ورزشكاران بسته است    ه   . اماتا زماني آه مياندار يك مرتبه شنا مي رون ان زورخان پهلوان

 . آارقديم گاه تادوهزار مرتبه شنارا ادامه مي دادند 
ه ص              ه زنگ راب دادرمي چنانچه ورزشكاران ازشناي آرسي شماره يي خسته شده پس ازآنك

آوردودستهارابه طبل آوبيد، اشعار حماسي مي خواند وحرآات آنان راباهمان طمأنينه شناي             
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د         يده مي                  . آرسي ضربي رهبري مي آن يم مصرع ازيك بيت شعر راباصداي آش ار ن هرب
يم                      ه رادرهر ن د مرشد هرآلم نا مي رون خواند وورزشكاران بعد ازآن باصداي ضرب يك ش

د و ناي آرسي مصرع مي آشدومي خوان ام ش كاران هنگ د وورزش ه ضرب مي زن سپس ب
د و         ي آين الا م د وب ي رون ايين م و آورده ، پ نا جل ه ش ه تخت ار روب ودرا هرب ه خ ربي تن   ض

 …منتظر 
 
 ) يك رگبار ضرب(»رستم ببند) يك رگبار ضرب(آه گفت برودست «
 ) يك رگبار ضرب(» چرخ بلند ) يك رگبار ضرب(نبندد مرادست «
 ) يك رگبار ضرب(» آمان روزآين ) يك رگبار ضرب(د آه من ازگشا«
 ) يك رگبار ضرب(» برزمين ) يك رگبار ضرب(بدوزم همه آسمان «
 

 : وآهنگ ضرب آن از روي نوت چنين است 
 
 

 
 
 

 شناي دست وپا مقابل 
ل               ود مرسوم نيست ورزشكاران شناي دست وپامقاب ته جمعي درگ اين گونه شنا به طور دس

م                يادست جفت پاجف   ار ه ت راانفرادي بيرون ازگود مي روند هنگام عمل اين شنا دستها درآن
اين شنا بعداز شناي پيچ سخت       . روي تخته شنا قرار گرفته وپاها روبروي آن جفت مي شود            

ه            . تر ازانواع ديگر است      آنگاه ورزشكاربدن خود راروي تخته شنا جلوآشيده فرود مي آيد ب
د سانت          ار           طوري آه تمام بدن باچن رد و هرب رار مي گي داد ق ين دريك امت فاصله نزديك زم

 . تاحدتوانايي اين عمل راتكرار مي آند 
 
 

 شناي دوشلاقه 
پس از آنكه دفعات شناي آرسي باضرب وآواز مرشد به حد آافي رسيد مايندار دست راست                 

 .» آي ي «:خودرا تخته شنابرداشته به طر مرشد تكان داده وبه صداي بلند فرياد ميزند
مرشد به اين اخطار به زنگ مي زند مرحله ديگرشنا راآه دوشلاقه نام دارد وپي درپي وتند                 

 : انجام مي شود ، با تند تر آردن آهنگ ضرب وآوازادامه مي دهد
 

 »آه هر اختري لشكري برآشد   اگر چرخ گردنده اختر آشد« 
 .»پراآنده سازم به هر آشورش  به گرز گران بگلسم لشكرش « 
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 : آه آهنگ ضرب آن چنين است 
 

 
 

ان              » آي ماشاء االله    «به نداي مياندار     م پاي و حرآت دست او به طرف مرشدشناي دوشلاقه ه
 . مي يابد

 
 شناي پيچ 

ر آن             ا درعقب براب د وپاه از مي مان نا آمي ب ه ش براي انجام اين شنا نخست دستها روي تخت
ايين مي آ                 نا پ ه ش ينه روي تخت رار مي         جفت مي شود وس الاي آن ق د ودرفاصله درسانت ب ي

نا            . گيرد و زاويه بازوهاتنگ مي شود        دراين هنگام مرشد به زنگ زده در ضمن شمارش ش
 . ضرب مي گيرد
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 » …پنج تا وشش تا . … سه تا وچهارتا…يكي ودوتا«

 : آهنگ ضرب آن چنين است 
 

 
 

ر                    انه چپ ف ه شماره يك ، روي ش د وسمت چپ         ورزشكاران به آهنگ ضرب وب ود مي آين
سينه تاحد تماس به تخته شنا نزديك مي شود تاجايي ك زاويه دست چپ به ده درجه مي رسد                   

ا  ه دست راست ت ي رود وزاوي الاي م ينه سمت آن ب انه راست س ود ٦٠وش ازمي ش ه ب درج
و مي                           ه سمت چپ روي پهل م ب ه ه وسردرميان آن قرار مي گيرد وتمام بدن باپاهاي جفت ب

 .غلتد
ازو هاست                            شناب انه هاي وب ژه سرش ه وي دن ب ام ماهيچه هاي ب راي تقويت تم . ه طور آلي ب

درطلب است و به خاك افتادن      »  االله   –االله        «ضمناً شنابه اعتقاد ورزشكاران باستاني باآواز       
 .درچنين حالتي عبادت نيز به جا آورده مي شود. 
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 خم گيري
 خم گيري حرآاتي است آه . ي نرمش است اين اصطلاح به معن

 

 
 

اين آاررا دووقت مي آنند يكي       .بمنظور نرم ساختن پروپي وبندها وعضلات انجام مي شود          
و آن وقتي است آه شنا      . پس از شنا رفتن وديگر ميل گرفتن ، اولي بدون ابزارورزش است             
ا             تند        انجام شده ورزشكاران درحالي آه تخته شنا روي زمين پي روي ش ا مي ايس ن است برپ

پ         ه چ يده ب دن آش ودرادردوطرف ب تهاي خ اي مرشددس دار وضرب تنه ري ميان ه رهب وب
د        ه طرف                    . وراست تكان مي دهن ان ب ي الامك ته سرخود راحت تها راپشت آمر گذاش اه دس گ

خم گيري براي آنستكه چون موقع شنا رفتن خون  .زمين پايين آورده ، بدن خودارخم مي آنند       
ه جاي خود                        به سر وصور    اده ب ان عادي افت ه جري اره ب ااين روش دوب زد ب تهامي ري ت ودس

 . برگردد
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چون اين ورزش تمام شد خم مي شوند           . خم گيري باميل هم پس ازحرآات ميل گرفتن است          
ار                        ا دست راست هرب اه ب وته ميل ها رابه زمين گذاشته به ضرب مرشد گاه با دست چپ وگ

 .ب برده وبه تناوب مي نشينند وبرمي خيزند يك دسته ميل ورابه جلوو عق
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 گونه هاي ميل ورزي
ام                          ه هنگ ي آ ه مخروطي بادسته ي ل ب توانه يي شكل ماي ميل ابزار ورزشي است ازچوب اس

 .بدنه آن جسيم است ازده آيلو تاسي آيلو وزن دارد . ورزش به دست مي گيرند 
 

 
 

بيه               چون ورزش زورخانه يي ازريا     اآلتي ش م ب ان ورزش راآنه ود واين ضت هاي اهل فتوت ب
تيزه            تمكاري وس گ باس ارزه وجن ور مب ه منظ ود ب اختن خ ده س راي ورزي رز جزب گ
ز          دان ني ان وموب تان آذربان ران باس ه دراي ازچون آ د وب ي دادن ام نم ان انج باغيرايراني

ود        اقواي اهريمن ب رد ب تعار نب ي مس ين چون   گرزدردست مي گرفتند آه متضمن معن  وهمچن
 آمده آه گرز ميترا براي سرآوبي اهريمن تقديس شده وبنا به نوشته مينو        ٥فقره  ٦برابريشت  

اب    وي ب رد پهل ت ،       ٤٣خ ده اس يه ش اگرز توص ريمن ب واي اه تن ق م شكس م روش دره  ه
ين                 بنابراين ورزش باميل درزورخانه باآن شعائر جوانمردي نمي تواند باچنان گذشته يي وآي

 . ي معنوي بي ارتباطي باشد ها وهدفها
ود      ده ب اخته ش ن س وب وآه رز وازچ بيه گ الا ش دايش احتم دو پي ه درب زارو ورزش آ ن اب اي
روز    ه ام ي رفت ار م ه آ وبي ب رز آ ارت درگ ه منظور مه دن ب رورش ب راي پ ودرورزش ب

 . ازچوبهاي سخت نارون وگردو وآيكوم وارژن وزبان گنجشك ساخته مي شود 
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ي                       درتومار افسانه پري   ان صفويه نوشته شده ول ه هر دو زم اي ولي وگل آشتي ميرنجات آ
ه                        ه باشكل امروزي سخن رفت ل زورخان د ازمي ر مي ده اولي ازقرن هفتم وهشتم هجري خب

 . است
شعري هم هست ازاوحدي مراغه يي مربوط به قرن ششم آه باآوردن اصطلاح مخير گيران               

ااين ها از آن تحريف يافته اند ازميل گرفتن    آه از مغير گيران يا گورگه گيران تحريف شده ي         
 : درقرن ششم خبر ميدهد 

 .»زور سنگ ومخير گيران         چاك چاك آباده مردا «
ري       ) قرن نهم (درفتوت نامه سلطاني   ر گي ه مغي ري بلك ه صورت مخيرگي گورگه گيري نه ب

ر ،   آمده پس از آوردن روايتي درباره سابقه ميل ورزي آه ناصحيح است از آ       ر ازمتغي ن غي
 : عمود هم صحبت شده است 

ري      « ديل شده               (اگر پرسند آه مغيرگي ري تب ه گي ه گورگ ه امروزه ب ده ؟ بگوي       ) آ ه مان ازآ
ه              د وآن شخصي بودآ ازسيدالشهداء حمزه آه مي خواست با يكي از دشمنان دين محاربت آن

زه ازگل     امي) پس. صد وشصت من بود     (جنگ آردي وعمود اوبه وزن    ) گرز(به عمود  ر حم
رد                    اده مي آ رآن زي زي ب به شكل عمود وصله يي ساخت وآن راآار مي فرمود وهرروز چي

 . آرد واورا مغلوب ساخت ) گرز( تابه صدوهفتاد من رسيدو باآن آافر جنگ عمود 
ري                  د ؟ بگوي ازصالح پيغمب ه ان ه روزي  ) ع(اگر پر سند آه عمود رادراصل ازآجا گرفت آ

اوي دشمن               عصايي دردست گرفته بو    ه ب ود آ دودر آوهستان سيرمي فرمود ونه تن ازقوم ثم
د     د وي آردن يدند وقص ه وي رس د ب ي    . بودن درت اله ه ق نگ زد وب ا رابرس الح آن عص ص

ر نگ ب دوقدري س كافته ش ر(ش بيد ) س ا چس نان عص كل . س ه ش ت وب الح آن رابرداش ص
د از آ       . ي وقصدآن جماعتي آرد     ) گرز(عمود دان       ازوي بگريختند وصالح بع ود تاب ه فرم ن ب

 .»شكل ا زآهن بساختند وپيوسته باخود داشتي واصل گرز نيزعمود است
 

 : ميل ورزي درزورخانه برسه گونه است 
 .ميل بازي  -١
 .گورگه  -٢
 چكشي  -٣
 

 ميل بازي 
د آوچكتر است                               ا آن دسته جمعي ورزش مي آنن ه ب ولي آ ل هاي معم ل ازمي اين گون ه مي

ت سبكي ميل بازي آه جفت آن به هشت آيلو نمي رسد براي      عل. ودسته يي آمي بلندتر دارد      
ازي                  آن است آه وقتي شيرين آارچشمه هاي گوناگون آن را باپرتاب آردن وگرفتن ميل ها ب

 . مي آند زودخسته نشود 
درت                  راي ق ه ب ميل بازي درزورخانه ها ازهنر نمايي پهلوانان درموقع جنگ ها ناشي شده آ

ن     نمايي همين آه به ميان مي   د واي رده ومي گرفتن دان مي رسيدند گرز خودرا به هوا پرتاب آ
 . در افسانه هاي عاميانه آه زمان صفويه وپيش ازآن نگاشته شده منعكس است 

ازگرفتن آن برمي خوريم                         وا وب ه ه زار جنگ ب . حتي گاه درتاريخ ها هم به موارد پرتاب اف
داخت ومي           دررستم التواريخ دروصف طهماسب ميرزا آمده آه يك قس         ه هوامي ان زه راب م ني

يش رو                      ه پ ه ويك قسم ب گرفت سر وته ويك قسم نيزه رابه هوامي انداخت ومي گرفت سر وت
ن  . مي انداخت ومي گرفت سروبن ويك قسم به زير بغل به چرخ مي انداخت ومي گرفت                    اي

 . گونه پرتاب درورزش زورخانه يي هست اماباميل آه هنوز رواج دارد 
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ا  اره پرت ان         درب ه درزم ه آ ز موري زار جيم گ اف ازي باجن رفتن آن وب وا وگ ه ه زه ب ب ني
رده مي نويسد            ه حرآت مي          : فتحعليشاه سالهاي زياد درايران به سر ب ه سالارهاجلو قافل قافل

 . آردند وبراي نشان دادن مردانگي خودنيزه هاشان رابه هواپرتاب مي آردند
تاني است    ميل بازي ازعمليات فني ودشوار وحتي تخصصي ور        د      . زش باس آساني مي توانن

 . وخته وتمرينات زيادي داشته باشنداين آارراانجام دهند آه آن را نزد استاري باستاني آارآم
از راشيرين                        ل ب ن روي مي تاني است ازاي ات جذاب وتماشايي ورزش باس ازي ازعملي ميل ب

 . آارمي گويند
 

 
 

اه       ميل بازي مقدمه ورزش دسته جمعي ميل گرفتن است   رادي توسط يكي وگ ه طور انف آه ب
 . بيشتر انجام مي شود

د         رجاي خودنهادن ودرا س ناهاي خ ه ش ه تخت ت وهم ان ياف نارفتن پاي ه ورزش ش س ا زآنك پ
ل                    تاد مي ايي خودبرداشت ورجاي خودايس اوزن درخوردتوان ه ب ل گورگ وهرآس يك جفت مي

دار ومرش    رفتن از ميان ذارد وبارخصت گ ود مي گ ه وسط گ دم ب ران حاضر بازق د و بزرگت
تد                 از باطلب    . ميلهاي مخصوص بازي را برميدارد ووسط گودروبه سردم ومرشد مي ايس ب

مرشد هماهنگ حرآات او به تناوب      . رخصت ميل ها را بالنگر به بالا وپايين حرآت ميدهد           
 : ضرب ميگرد ودرشروع بازي آلماتي را باصداي بلند وآشيده برزبان مي راند 

 . »  الانبياء صلوات–جمال خاتم . منكر علي لعنت . ن شيرين آار  نازجو…آي ي «
ه                      م شروع ب ازآم آ ل ب تند ومي ه دعوت مرشد صلوات مي فرس تمام حضار وورزشكاران ب

 : بالاانداختن ميل ها مي آند ومرشد به آهنگ زير ضرب مي گيرد 
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ل   آهنگ طبل ابتدا باضربه هاي آوتاه ومقطع است و گردش وچرخش ميل ه     ا را دردست مي
 . باز همراهي مي آند 

ه                        ل دست راست خودرا ب دبار مي رفته رفته ميل ها بالا وبالاتر پرتاب مي گردند ميل باز چن
قوت وشدت به هواپرتاب مي آند وهربارميل در صورت مهارت بازي آن ممكن است ازحد   

 . د آيددايره وسط سقف گذشته تاميان جام بادگير گنبدي برود وباز به دست فرو
د              ل راچشمه مي گوين ه ظاهر                   . انواع بازي هاي مي ازي دست ب وع ب از پس از هر ن ل ب مي

 . آردن چشمه يي ديگر مي زند 
دازد          ه هوامي ان ادواري سريع ب ل راجفت ب ار هردومي ه    . يك ب ه رديف ب ادر دونقطه ب ميله

از هردو       ان نقطه   موازات هم مي چرخند ودايره زنان پايين مي آيند و دستهاي ميل ب رادرهم
د   رار مي آن ات راباشدت بيشتري تك ان حرآ ي درنگ هم رد وب از مي گي ته ب اب ازدس پرت

 : ومرشد همان طور آه هماهنگ ضرب مي گيرد آواز مي دهد
 

 » بيا بابا…ماشاءاالله علي يارت «
 

ل           رد مي گاه پرتاب ميل چرخ زنان اززير آتف همان دستي آه دربازي است صورت مي گي
از هر                هربار پس ا   ز رهاشدن اززير آتف در مدارمعيني چرخ زنان درهوا مي گردد وميل ب

رد                         وا مي گي ان مسيرش دره را درپاي د، آن دن خودمي ده ه ب ه ب انيم چرخي آ ل   .بار ب اگر مي
اد        ل فري تن مي ي تابازبرداش ه ي د لحظ د، مرش ين بيفت ه زم رود وب ت درب ازي ازدس  ضمن ب

 : مي زند
 

 »…مد صلوات به مح.  نظر بد لعنت …هاي ي«
 

ايي دشوار      . گاه بلندي پرتاب ميل ها بالاي سرميل بازتادومتر است           امادرعوض باچرخش ه
ا رايكي پس از                   . به بالاي وپايين پرتاب مي شود        ل ه ه ضرب مي ان ب تها چن بدين نحوآه دس

ناخته نمي                      از ش ل ب ديگر درهوا به چرخيدن درمي آورد آه به چشم تماشاچي ، دسته ازته مي
 : آهنگ ضرب آن چنين است شود و

 

 
 

الا                ه سمت ب ته اش ب ازدشوارترين چشمه هااين است آه شيرينكار هر ميل رادر حالي آه دس
ه                      ه ت م ب وبدنه اش روبه پايين است تاسر شانه به طور عمود بالامي اندازد وباآف دست محك

اب   . آن مي زند وهربار ميل مثل فلكه پروانه مقابل دست از مي چرخد                ل   چون ت چرخش مي
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رد      ي گي ازي م ه ب ان روش ب ه هم ر راب ل دست ديگ د ومي ي قاپ را م ته آن ود دس ي ش ام م تم
د ومرشد متناسب وضع حرآات               ه مي ده وهرباريكي بادست راست ويكي بادست چپ ادام

 : ميل ها ضرب مي گيرد
 
 
 
 

 
 

 : وآنگاه باغرور فرياد مي زند
 

 » ماشاء االله …جانم .  نازدستت …آي ي «
 
 

 )گوارگه(گرفتن ميل 
د             د زنگ مرشد صدامي آن ود مي آي ه وسط گ ه ضرب   . مياندارپس از انجام ميل بازي ب وب

ذارد                         انه هايش مي گ ته روي ش ين برداش ا هردودست اززم ل هاي خودراب دار مي مرشد ميان
 . وهمه ورزشكاران به پيروي ازاو همان آار رامي آنند
 . رنوازي گوارگه رامي گيرد دراين وقت مرشد طلب صلوات آرده ابتدا ضرب س

 :ضرب راآهسته وسنگين تر مي گيردوپس از آن 
 

 
 

ه آهنگ ضرب                       اد ورزشكاران ب درز وارش وت است مخصوص ان ين فت  وشعري راآه درآي
 : مي خواند

 دلابرخيز ، پايي بربساط خودنمايي زن  
 به رندي سربرآر، آتش براين زهد رياي زن      
 ش يك دو پيمانه درآي درحلقه مستان ودرآ 
 آن ، دم ازفرمانروايي زن هستي مستي ترك به     
 آمر بربند درخدمت ، چوني ازخويش خالي شو 
 زيي برگي بجو برگ ونواي بي نوايي زن      
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 به خلوت خانه وحدت درآي، ازخويشتن يكتا شو  
 قدم درعالم جان نه، درازخودربايي زن     
 وس تاآي؟ زره گم آردن ، اندرظلمت آباد ه 
 برآوآتش اندر آرزوهاي هوايي زن      
 به مردي وارهان خودرا،ازاين ديوانگان بگسل  
 به شهر آشنا آي وصلاي آشنايي زن      
 »فيض«زپا افتاده يي ، درراه وصل دوست خيزاي  
 دودست استمانت درجناب آبريايي زن      
 ازهوابگذر ، به ترك هردوعالم گوي  »عطار«چو 
 »سنايي زن«پس آنگه درسخن گفتن دم ازطور      

 
د             رفتن مي آنن ل گ ه مي الا                . ورزشكاران شروع ب ه ب ان روب ن وضع چن ل دراي ته هاي مي دس

ه صورت     . گرفته مي شود آه بدنه آن آاملاً عمود مي ايستد       ا وساعدها ب دراين حالت بازوه
 . دارند مي يك زاويه قائمه اند وميل ها را روبه رو دور ازسينه سرمچ نگه

 

 
 

به صداي ضرب وآواز مرشد، هربار دستي يكي  ازميل ها را آمي بالا آورده به پشت آتف         
د               ه  . مي برد ودايره وا ازنزديك پهلو چرخ داده به جاي اول خود سر مچ عمود برمي گردان ب

و                      انه وپشت وپهل دن در مدارنش عبارت ديگر هربار آه يك دست ميلي رايك دوريك طرف ب
ي ينه م ه مي داردوس الا نگ ه ب ود راراست روب ل خ د ، دست ديگر مي ن .  چرخان اتوالي اي ب

 .  تنه گاه به سمت چپ وگاه راست نيم چرخي مي زند –حرآات هربار بالا 
 

 ميل چكشي 
تند ومقطع گردش دادن ميل وهربار آنرا سرمچ برگرداندن وبه هر حرآت سررا تند جنباندن            

ه م    . ميل چكشي نام دارد      ن گون ه است          اي د گوارگ ز مانن رفتن ني ل گ ا سريع وباشتاب    . ي منته
رد   ي گي ن دور ورزش صورت م ان اي ان پاي ه نش ه ، ب ه جنگ مغلوي ضرب و آواز . چنانك

 : مرشد نيز هماهنگ آن تند مي شود 
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د     ي گوي د م ه مرش د ب دارباآوازي بلن ه ات  «: ميان ت و پنج از دس رختم  »آي ي ن اره س وبااش
. زنگ به صدادرمي آيد وضرب و آواز مرشد قطع مي شود           . ي آند   ورزش باميل رااعلام م   

اررا                       ين آ رده هم روي آ رود مي آورد وديگر ورزشكاران ازاوپي مياندار ميل هاي خودرا ف
د اي  . مي آنن ل ه د پيشكسوت مي ه چن ارف ب ا تع تند ب ود راگذاش ا ي خ ل ه تن مي راي گذاش ب

ذارد وپس از اوديگر            ه ترتيب آسوت و          خودرابيرون گود درجاي خود مي گ  ورزشكاران ب
 . سابقه يكي يكي پيش مي روند وميل خود رامي گذارند وبه جاي خود بر مي گردند 

ن  . امروزه ميل گرفتن براي تقويت عضلات دست و آتف به آار مي رود           درقديم بالاتر ازاي
 . يعني ، به قصد توانا شدن دربه آار بردن گرز درجنگ  هابود

يار                     تاچهل ، پنجاه سال      ل بس ولي يك اي دوجفت مي اي معم ل هي ر ازمي ه غي يش هرزورخان پ
د                       ا نبودن ه برداشتن آنه ادر ب د ق اده نيرومن . سنگين هم داشت آه هيچكس جزپهلوانان فوق الع

ي    ه اول م اي درج وان ه راي ورزش پهل ه ب تگي آن زورخان انه شايس ا ضمناً نش ل ه ن مي اي
د وحد            توانست باشد وهم اينكه ورزشكاران آمال پهل       ردن آنهابدانن ار ب ه آ واني وقدرت رادرب

 . خودرا نگهدارند
تند پس         ايي برمي داش بعضي ورزشكاران آه براي خودنمايي ميل هاي سنگين وبيش از توان
ال مي   ودرا خ اي خ انه ه راي علاج آن سرش ار ب دند و ناچ ار آتف درد مي ش دتي دچ از م

 . آوبيدند 
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  ه هاي چرخيدنچرخ وگون
رين                ي وتم يكي ديگر ازعمليات دشوارودقيق ورزش باستاني آه انجام آن مستلزم آموزش قبل

دن است  وده چرخي اده ب ز  . زي را ني ده آن ده وورزن ته ش ر دانس ازي هن ل ب د مي م مانن چرخ ه
 . شيرين آار مي گويند

 

 
 

ت      ران اس تاني اي ي باس ات جنگ ز از تمرين دن ني ا . چرخي ان جنگ ي  پهلوان ورا ط ور خ
اختند  ده مي س وده وورزي ه آن آزم الهاتمرين ب ار . س اروي وگرفت اي روي ه نبرده تادرهنگام

م                   دن دشمن راازهرسو دره شدن درميان حمله هاي چند جانبه بتوانند باآسان دور خود چرخي
 . شكسته وتارومارآنند

ا          رد شرح آت تناد آ دان جنگ اس اه جنگ   اگر بشود به موردي ازچرخيدن پهلوانان درمي ب ش
دقايق تاريخي اين جنگ رابراي آشش » اشتن متز «گرچه نويسنده آلماني آن     . چالدران است   

بيشتر به صورت رمان نوشته ولي چون اساس آن براسناد تاريخي متكي است مي تواند قابل                
د   اد باش ز  «اعتم تن  مت ه      » اش ام هم دران راوصف ون گ چال ايق جن ام دق اب تم ن آت دراي

اه ا  ان      سرداران ش د بعض آن ژه مي نويس ه وي سماعيل راباشاهكارهاي جنگي شان آورده، ب
من         كريان دش وه لش ان انب دن درمي ر ش ام درگي اروبيره آردهنگ ادلو وس ورث ش د طهم مانن
ه                      د چرخ زورخان ه دور خود مانن درحالي آه به هر دودست اسلحه داشتند با گرديدن سريع ب

 .مله دشمن را دفع مي آردند  گردونه مرگ مي ساختند وح)به اصطلاح مولف(
پيشينه چرخ زورخانه بنابر اخبار تومارافسانه پرياي ولي درقرن هفتم وهشتم نيزباخصايص          

د   ته باش د داش تر ازآن ميتوان يار پيش ي بس ابقه ي دون شك س ه ب د آ ي آن ايي م روز خودنم . ام
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ه                  تاني درگل آشتي ميرنجات ب ات ورزش باس ان ديگر عملي ن ورزش درمي دقت  همچنين اي
رزا                        ز درذآر طهماسب مي واريخ ني اب رسم الت دارد ودر آت ان مان اوتي بازم وصف شده وتف

ه دست مي                       . . .  آمده آه    وده ب اد من وزن؟ ب در هفت به نيروي بازو وچستي ، چيزي آه به ق
 . گرفت وهزار چرخ مي زد

اد  چرخيدن درزمان مابه شكلهاي گوناگون وفني رسيده است وشيرينكاران هنوز بامهار  ت زي
 .به اين هنر مبادرت مي روند

 : اقسام چرخيدن به اين نامها شناخته شده اند
 ).ساده (چرخيدن تيز  -١
 چرخ چكشي  -٢
 چرخ جنگلي  -٣
 بايك چرخ ويك تكپر(چرخ تك پر  -٤
 ) يادوچرخ وسه تكپر(چرخ سه پر  -٥
 چرخ چمني  -٦
 چرخ قجري  -٧

ه يي دور مي                     رفتن جرگ ل گ ات سنگين مي ام عملي تمالچي     ورزشكاران پس از انج تد مش  ايس
رم                  ) چنانچه فصل سرما باشد         (ياخادم زورخانه    دن گ ه ب دازد آ انه هريك لنگي مي ان ه ش ب

 .عرق گرده شان سرما نخورد وآنها هم لنگ رابه دوربدن خود مي پيچيند
ه                ا ب ه ت ه يافت آيين چرخ چنان است آه از تازه آارها يعني آوچكتر ها شروع وبه ترتيب ادام

ه حرمت جدش روي دست                      پيشكسوت ها وپهل   م از سادات باشد ب وانها تمام شود وهرآس ه
 . همه مي چرخد

رد ، اول                        رادي صورت مي گي ه طور انف ي ب ازاينرو هنگام شروع چرخ آه به نوبت وترتيب
ت   دوباطلب رخص ي آي ود م ط گ ه وس ه جرگ رين نقط كارازپايين ت ارترين ورزش ازه آ ت

ضرب مرشد مي چرخد چون چرخ ، ورزش     ازپيشكسوت حاضر ويامرشد چنانچه بتواندبه  
انزد پيشكسوت ، در  يش خود و ي ي پ رين قبل دون تم ن است ب سختي است ، آمترآسي ممك
د                 حضور مردم وورزشكاران  آشنا باشداز آمدن به ميدان ترديد به خود راه نميدهد زيرا ميدان

را            د و ياتمسخر نمي   همه باچرخيدن لق وآند ورزشكاران تازه آار آشنا هستند وآنرا بانظر اي
 . نگرند 

انعي        دن ازروي م راي پري د ب ه بخواه ي آ ات آس د باحرآ ي رود بچرخ ه م كاري آ ورزش
ود بالنگ                  دروخيز آند ، چهار قدم به راست و چهارقدم به چپ روي سر پنجه به هر سوي گ

 : هاي آشيده قدم برمي دارد واگر جوان باشد مرشد صدابرمي دارد 
  
 »ين ، قاسم بن حسنادحسدام. . .  آي ي « 

 
 . آنگاه ضرب مرشد آند وآرام ولي متوالي ، هماهنگ بسرعت چرخ ادامه مي يابد 

ه                 اي چپ را ، پاي ته وپ يده نگهداش دن آش چرخ زننده دستها رابه موازات شانه در دوطرف ب
د وبافشار آن              ين ميزن ه زم ي درپي ب چرخ بدن وپاي راست راوسيله تحرك ساخته ، هربار پ

 .ابه روي پاي چپ به دوار مي آورد ودورخودمي چرخدبدن خودر
دن چرخ               ه اعضاي ب اين حرآت بادور آند ويامعمولي چرخ ساده و چنانچه باسرعتي باشد آ

 . زننده تشخيص داده نشود، چرخ تيز نام دارد 
ه                         د وب ه آهنگ ضرب مرشد مي چرخن د وب ورزشكاران يكي پس از ديگر وسط گود مي آين

 . دجاي خود برمي گردن
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ه چپ                             ا، ب انوك پنجه پ ه عزم شروع چرخ ب ده وب ود آم گاه دور ورزشكاريكدفعه به وسط گ
ع مي                 وراست شلنگ برمي دارند وبعد با هم درگير شده يكديگر رااز چرخيدن قبل از خودمن

د  ري    . آنن د زيردست ديگ ي خواه ه م ه هرطرف آ ي تواضع آ ه معن اريف است ب ن تع اي
د  وچكت  . بچرخ ار آ ن اظه اه اي اي     گ ديگررا برج ادن ويك م نه انه ه ر ش ت ب ال دس ري درح

ثلا         ه پيشكسوت ويامرشد منجرمي شود م خودبراه بردن وبه قدري طول مي آشد ه به مداخل
 : درحيني آه هريك ازآنها به هم تعارف مي آنند

 .». . . . . بفرماييد نه نه نه . . . خواهش مي آنم«
 .»نهه جان شما غير ممكن است «

ه         بزرگتر حاض  د آ ر به آي ازآنها آه سابقه دار ترومحترم تر است با ذآر نام دستور مي ده
 . آنار برود وسرجايش بايستد

تد       آنگاه ورزشكارسابقه دارتر بااظهار تشكر وفروتني مي رود به جاي خودآنار گود مي ايس
اهر دودست      . ضربهاي هرگونه ازچرخها به آهنگي است  .  ز ب م تي  چنانكه تيز باشد مرشد ه

 : به اين آهنگ به طبل مي زند
 

 
 

 : چنانچه چرخ چكشي باشد چنين است 
 

 
 

 : واگر چرخ جنگلي باشد مرشد مطابق اين ضرب مي گيرد 
 

 
 

 : يااگر يك چرخ ويك تكپر باشد چنين است 
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ي ودشوارچرخ است باشد مرشد باضربه                   و اگر مثلا دوچرخ وسه تكپر آه از گونه هاي فن
 : يده ويك ضربه محكم بااين آهنگ شيرينكاررا رهبري مي آندهاي تناوبي آش

 

 
 

ده سه                         الا جهي درا ب رد خود ودور بع ه شيرينكاردودور گ رآن است آ روش دوچرخ وسه تكپ
 . دور هم در هوا مي چرخد

راي آن                     ه است ومرشد ب چرخ چمني يكي ديگر ازانواع چرخ است آه خيلي جذاب و موقران
 :چنين ضرب مي گيرد 

 

 
 

ين                          ه آهنگ ضرب آن چن ا چرخ قجري است آ ر وزيب يكي ديگر ازچرخهاي خيلي چشم گي
 : صورتي دارد 

 
راي     ت وب ز اس ان انگي يرين وهيج ب وش ده جال راي بينن رخ ب ه چ ي هرگون ور آل ه ط ب
ن    ن ف اتيد اي ول اس ر عضلاني وبق اي شل وغي تن گوشت ه الاآي وريخ كارموجب چ ورزش

ا             ورفع سرگيجه ) زرداب  (بريدن صفرا    اري ه تن بيم ين رف  وگردش سريع خون دربدن وازب
 . خواهد شد

ي    ي بعض ت ول ه اس ك دقيق داآثر ي ي ح ور طبيع ه ط د ب ارمي چرخ يرين آ ه ش دتي آ م
د      ي چرخيدن د م ك رون ادي ي ايق زي يش دق دي پ كاران تاجن نيده  .ازورزش ده ش ه نگارن چنانك
ي      مرحوم محمدمفيدي شيرينكار معروف آاشان اولين بارآه به تهران           ه ي آمده بود درزورخان

ود                 ه ب ه او گفت دازده  «: درحضور پيشكسوت ها وپهلوانها به ملاحظه خسته نكردن مرشد ب بع
و آنگاه بناي چرخيدن گذاشته بود ومرشد پس از آن        . »دقيقه چرخيدن ، ضرب راشروع آنيد     

ده اس      . ت ده دقيقه تاپنج دقيقه بعدهم ضرب گرفته، يعني مرحوم مفيدي يك ربع ساعت چرخي
تاني                     اريخ ورزش باس ان وازعجايب ت ه آن ه آن مرحوم نخب اين هنر ازشيرينكارهاي آاشان آ

وده                . بود بعيد نيست     دن نم ه هاي آن شهر دي ه واززورخان ه آاشان رفت ه ب ار آ ده هرب نگارن
رت     تاني حي هاي باس واع ورزش ان در ان ارت ش ان ومه يرينكارهاي آاش داد ش ياري تع ازبس

ران مرشدهاو شيرينكارهايي            به تصديق   . آرده است    دام ازشهرهاي اي تمام پيشكسوتها هيچك
 . به مانند آاشان ندارد
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ود                        اپهلوان ب ديمي وي رم وق ده ورزشكاري محت يش اگر چرخ زنن پيشترا يعني تاچند ده سال پ
ه                  حضار و ورزشكاران تعداد جنگلي هاي اورا به صداي بلند مي شمردند واين آمال عزت ب

 . يك ورزشكار بود 
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 پاي زدن 

رد                       . پس از انجام ورزش چرخ ، نوبت به پاي زدن مي رسد آه دسته جمعي صورت مي گي
 . براي اين منظور مياندار به وسط گودمي آيد وهرورزشكار نيزدر جاي خود مي ايستد
ين حال   پاي زدن همچون ديگر عمليات ورزش باستاني بسيار خوش نماوجذاب است ودرع               

 . به خاطر پيچيده ودقيق ودشواربودن درصورت آشنايي به فنون آن در حقيقت هنر است 
 

 
 

دار  ط ميان اً فق ودن  -احيان وت ب نايي دارد  – درصورت پيشكس اي زدن آش ف پ كال مختل  بااش
 .وديگر ورزشكاران همان قدر آه خوب بتواند ازاوتقليد آنند شايان اهميت هستند

رين  وعي تم اي زدن ن ت  پ اطري اس ات ش اريخ    .  حرآ ه ت ه راب ابقه زورخان ن ورزش س اي
 . شاطري آه به دوره باستان مي رسد پيوند مي دهد 

اي     ور مأموريته ه منظ از ب ه ازديرب وده آ ردي ب د م ه ش ه دربخش اول ملاحظ اطر چنانك ش
و                  ا وآ ا  اآتشافاتي وجنگي وپيكي وبرقراري ارتباط ، گسيل مي گشته وباگذشتن ازبيابانه  ه ه

ان  . ردن باراهزن رم آ اطرات وسرپنجه ن م وروبروشدن بامخ وار ودوراز چش اي دش وراه ه
شاطري  . خودرا به مقصد مي رسانده ويادرهنگامه هابه شيوه عياري شرآت مي آرده است             

اتي                 آه آسوتي پهلواني بوده ، بدون آموختن فنون پيشه آن وچست وچالاك ساختن خودباحرآ
ات        ازدن وديگر عملي اير                مثل انواع پ اونرم شدن س راي تقويت عضلات پ تاني ب  ورزش باس

 . اعضاي بدن ميسر نبوده است 
ده    نمامه آم ه درقابوس ود  «: چنانك اطر  نيكوب وان ، ش ره   . . .  ج زد وبه اطري بلانخي از ش

 .»خويش ازجواني نخست طاقت بردار آه چون پيرشوي خود نتواني بود
اري است   ورزش پاي زدن وشلنگ تخته واين سروآن سر زدن         ازتمريناتي ديرين آسوت عي

تومار افسانه پورياي ولي وگل آشتي ميرنجات نيز ازوجود اين ورزش دقرون هفتم وهشتم   . 
 . ودوره صفويه به ما آگاهي مي دهد 
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سابقه طولاني اين ورزش راغير ازگود زورخانه درميان آشتي گيران مازندراني به نام پاي              
ام    جنگلي وآشتي گيران آردبه نام ش   ه ن لنگ اندازي ورقص هاي سلحشورانه آذربايجاني هاب

وام                              ن اق ان اي وز در مي ا هن ه ه ان ماي ا درهم اي زدن ه ه پ د واينگون وان دي پاي تبريزي مي ت
ديگر               ر شدن بايك ايراني مرسوم ومعمول است وآشتي گيران محلي درهرناحيه پيش از درگي

اين تمرينات به پاي زدن زورخانه يي    همچنين ديرينگي   . بدن خودرا باپاي زدن گرم مي آنند      
دام                      د وهرآ ه عمل مي آي ا ب تاني آاره نيز تنوع بخشيده واآنون اقسام آن درگود به وسيله باس

 . براي خود به اقتضاي شكل عمل نامي مخصوص دارد 
 ). ياپاي  اول ( پاي چپ وراست –اول 
 ) ياپاي چكشي ( پاي جنگلي –دوم 
  پاي تبريزي  اول ودوم –سوم 

 ) ياپاي آخر ( پاي چپ وراست –چهارم 
ن               وان رابطه اي اد شدمي ت ه ي ي آ اي هاي محل ازهمانندي نام اين پاي ها وشلنگ زدن بانام پ
اگون         وام گون وري اق واني وسلحش ه پهل نن ديرين اطري ، درس وت ش ر ازآس ات راغي عملي

م نسب دارد وو     . ايراني دريافت    اه   علاوه براينها پاي زدن ازاسماع صوفيان ه رزشكاران گ
به آهنگ ضرب واشعار عرفاني مستانه باحرآات وحالاتي همچمون سماع صوفيان پاي مي              

 . زنند
مرشد براي هرنوع پاي زدن مياندارآهنگ مخصوصي مي زند وديگر ورزشكاران حرآات        

اي              .خودرا باحرآات اوجور مي آنند       ه آهنگ ضرب اوپ مياندار روبه سردم برابر مرشد وب
 : رامي زند) اپاي اول ي(چپ و راست 

 

 
 

اي زدن                 ه پ ين مرحل پس از زدن اين پاي ، مياندار دست راست خودرا وبه نشانه شروع دوم
اي چكشي                   به جانب مرشد تكان مي دهد واوبه زنگ مي زند وباخواندن غزلي مثلا ازحافظ پ

 : ياجنگلي رابه اين آهنگ باتند آردن ضرب شروع مي آند 
 

 
 

  ومي درساغر اندازيمبيا تاگل برافشانيم
 فلك راسقف بشكافيم وطرحي نو دراندازيم      

 اگر غم لشكر انگيزد آه خون عاشقان ريزد
 من وساقي به هم سازيم وبنيادش براندازيم     
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 بهشت عدن اگر خواهي بياباما به ميخانه 
 آه ازپاي خمت يكسربه حوض آوثراندازيم      

 ي بافديكي ازعقل مي لافد ، يكي طامات م
 بيا آين داوري ها را به پيش داور اندازيم      

 
ده                        ا دون ه شتاب مي  دود ، منته ه ب تند آ ل آسي هس ورزشكاران درحال زدن پاي چكشي مث
ي             د ول ديگر برمي دارد ومسافت طي مي آن ي يك د از پ قدمهايش رابالنگ انداختن به جلو تن

 . ورد وفقط دريك نقطه حرآت مي آند پاي زننده قدمهايش راهمانجا آه برداشته فرود مي آ
د                      رد دست راست رابلن الامي پ درپاي چكشي مياندار چون پاي چپ رابه زمين مي زند وبه ب

د       د مي آن ن  . مي آند وپاي راست راآه به زمين ميزند وبالا مي پرد دست چپ رابه بالابلن اي
ه ترتي    اي ب ه پ ن دوگون د پس از زدن اي ي گوين م م ي ه اي جنگل زي حرآت راپ اي تبري ب پ

 . وسپس پاي چپ وراست ياپاي آخر رامي زنند
 : آنگاه مياندار پاي تبريزي اول ودوم رامي زند آه مرشد چنين ضرب مي گيرد 

 

 
 

 : مي رسد) ياپاي آخر(سپس نوبت به پاي چپ وراست 
 

 
 

وان               ر خراساني وپهل  ازمعروفترين اشخاص درفن پاي زدن دردوقرن اخير بايد ازپهلوان اآب
رده و            . اآبررباطي نام برد   همچنين درزمان ماازباقر مهديه آه پاي زدن هاي نوي هم ابداع آ

ه نسل   . نگارنده فقط نام پاي يافتاي وي رابه ياد دارد       فنون پاي زدن طي قرون متمادي نسل ب
ظ شده وشكل                   ان وپيشكسوتها حف ا وپهلوان ااز بزرگتره ا نوچه ه باآموزش وتقليد آوچكترهاي

 . ته استبهتري ياف
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 آباده وآباده زدن 
راي جنگ                        وي ب و خرد پهل اب مين ه درآت ادگي آ ان آم آباده ازآمان جنگي واحتمالاً ازآن آم

ه          . بااهريمن يادشده اصل ونسب دارد       درفرهنگ لغات دهخدا ازنوعي آمان مشقي سخن رفت
ران   آه در مشق تيراندازي به آار آيد خواه چله آن اززنجير باشد آ    «:  ه در ورزش آشتي گي

ين است   ز هم ولاد ني ان پ د وآم ار آي ه آ ه  » .ب م آ داز اسلام ه يدن بع ه آش ان گروه وآن گم
رفتن در             ) مورخ قرن چهارم    (ابوبكر اخويني    رفتن وآشتي گ دررديف ورزش هاي سنگ گ

ري       ه زنجي ولاد وچل اده  (آتاب خود آورده، وجود الگوي بدلي خود آمان پ ان  ) آب رادرآن زم
ي    ) به غياث اللغات  (همچنين درفرهنگ لغات دهخدا بااستناد . د مي آند   تأيي ه معن اني ب ازآم

ه آن          اني وجودداشته آ ه آم ده آ ليزم آه پهلوانان آشند وچله اش ازآهن باشد يادشده ضمناً آم
ين است                     ولاد هم ان پ ردد وآم رم گ ازلطائف  . رااز چندجا چاك زنند تااززور بيفتد ونهايت ن

ده و         اللغه معلوم  ادا آم ده ، آب اموس آاب تا ودرق  مي شود آه اعراب آمان يعني قبضه آمان اس
ته د راج نوش ي   «: درآنن ه رنج ره ،گون دازي وغي ت ورزش تيران اده ازجه يدن آب س درآش پ

 ».آشيده مي شود ، اگر مجازاً به اين معني گفته با شند وجهي است 
ه آن    دربرهان قاطع آمده آباده آلتي است آهنين آه حلقه ه  ه ب ايي مانند زنگ داردودرزورخان

 :واوحدي مراغه يي شاعر قرن ششم هجري ازآن چنين يادآرده. ورزرش مي آنند
 زورسنگ ومخير گردان     چاك چاك آباده مردان 

 : ومير نجات گفته
 پربفكنده است همچو تيرآباده    تيرفلك درهواي آتش طبعت 

 : ملا طغرانيز  و
 فتاده را سختي رسدزدهر به سستي 

 زنجير آهني به سر افتد آباده را     
وده                         دازي نب ان تيران ان، آم ن آم ه اي ن توضيح داده شود آ درباره آمان گروهه لازم است اي
د         بلكه آماني بوده احتمالاً ازفلز وبا آن مثل فلاخن وزنه يي رابه سوي هدفي پرتاب مي آردن

ين       . ت  واين رويه درايران ازدوره باستان معمول بوده اس        ات چن ااين ابي ان راب خاقاني اين آم
 : وصف مي آند 

 آمان گروهه گبران ندارد آن مهره 
 آه چهار مرغ خليل اندر آورد زهوا     

 صد مهره به يك آمان گروهه 
 دردامن آسمان شمارند     

 گردون ، آمان گروهه بازي است ، آاندر او 
 گل مهره يي است نقطه ساآن نماي خاك     

ه          درآن د وب ا آنن اده ره ه نه ه درآن غلول اني آ ندراج آمده آه آمان گروهه آمان گلوله باشد آم
ه صورت                           د ودرفرهنگ رشيدي ب ز خوانن ه ني ان گروه د و آن را آم ل گوين هندي آن را غلي

 . آمان گلوله آمن گرهه وآمان مهره نقل شده است 
ه ه                رين زورخان ر آن       بعضي آباده هاي قديمي آه  هنوز هم در آهنه ت ده مي شود، دروت ا دي

ه                            ه ب ده مي شود آ د دي ه مي نهادن به رسم آهن ، مهره هايي شبيه مهره ي آه درآمان گروه
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دلي                            ه الگوي ب ه اصل خود آ دان اختلافي نسبت ب ه نظر ميرسد چن زنجيرآشيده شده اند وب
 . آمان تيز اندازي ياآمان گروهه بوده پيدا نكرده باشد 

ه                   آمانهاي قديم راازقطعات     راي آنك د وب رده ان يچ مي آ ي پ استخوان مي ساخته وروي آنرا پ
ام            ه ن ي ب م روغن وز ه حالت فنري پيدا آند روغن مخصوصي به خورد آن مي داده اند آه هن

 . هست آه نهايت به مصارف ديگر مي رسد ) روغن آمان(
ي               بيه آن آمانهاي  تمرين زي ش ز چي الاً ني ه احتم اه    به عبارت ديگر آباده هاي اولي ه گ وده آ ب

درتواريخ مي خوانيم انواعي از آنها راآه سنگين تري وسخت آش ترين بوده وبه بزرگترين               
راي آن                        ز ب ره ني ا نق د ومبلغي طلا ي ه ان پهلوان تعلق داشته به سقف بازار پاييتخت مي آويخت

ته مي                   شده   جايزه مي نهاده اند تاهر پهلواني ازعهده آشيدن آن برآمد پولي آه به جايزه آذاش
 . تصاحب آند

  

 
 

وع    آمانهاي سابق چه تمريني آمانه يي ياآباده يي وچه جنگي به دوشكل ساخته مي شد يكن ن
بض     رفين مق ه در ط تقيم آ وع مس ك ن وس داروي تقيم     ق اي مس ان ه ته وآم دگي داش آن برآم

د     ه ان ي گفت ارخم م ان چه ر     . راآم رف ديگ ته واز ط دگي برجس رف دوخمي ك ط را ازي زي
 . تنه آباده زورخانه هم دونوع وباهمين دوشكل است . گود داشته اند دوخميدگي 

ين                      اً هم اين آباده ها آه امروزه هم درزوزخانه ها آنرا به آار مي برند ، قرنها است آه تقريب
ظ  . شكل رادارد  راي حف ل ب نگين است ودرمقاب ين وس ه آهن امقوس دارد آ اني ي ي آم ه ي بدن
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. سر آن آويخته آه درهرقلاب آن حلقه هايي آهنين تعبيه شده           تعادل زهي زنجيري وبلند به دو     
 . دارد ) قبضه (هم آمانه وهم زده آباده هردوجادست 

اده هست  ولاً دوجور آب ه معم ه  . درهرزورخان نگين آ اره ويكي س ازه آ راي ت بك ب يكي س
  :آباده زدن برسه گونه است . وزرشكاران سابقه داروپيشكسوتهااز آن استفاده مي آنند

الاي                      -١ اهنه وتاب ان يكطرف ش اده مي يك طرف آه تازه آارها مي زنند وآن حرآت دادن آب
 .سراست 

ه چپ وراست                    -٢ اده ب دوطرفه آه توسط پهلوانها وپيشكسوتها زده مي شود و آن حرآت آب
 . ازبالاي سرو بازآردن هردودست باآشيدن وبردن آباده به هر دوطرف بدن است

ه آن         -٣ اجلو روآ ينه ي د             روبه روي س ابقه داربرمي آي ده ورزشكاران س م ازعه ان   . ه وآن تك
 . دادن آباده بابازآردن دست به چپ وراست و آشيدن آن به هرطرف بدن است 

. رسم است آباده رادرزورخانه ها به ترتيب ازآوچكترين شروع وبه بزرگترين ختم مي آنند      
م از        آشيدن آباده چنان است آه ورزشكار تنه آباده رااز قبضه به دست              را ه ر آن چپ وزنجي

ج                          تهااز آرن ه دس د آ رد وطوري حرآت مي ده قبضه به دست  راست گرفته بالاي سرمي ب
ه باشد افقي                             ه هرطرف آشيدن اگردوطرف ا ب رد وب ه روي سر قرارگي ه طور افقي ب تامچ ب

 . بازشود 
 مرشد درآباده زدن ورزشكاران تازه آارضرب مي گيرد وبراي سابقه دار اشعار تغزلي مي            

خواند ولي آباده پيشكسوتهارااز يك به بالا مي شمارد اگر به پنجاه رسيد ماند شمارش سنگ            
 : دوباره از پنجاه اعداد رايكي يكي آم آرده به پايين مي آيد وبه اين آهنگ ضرب مي گيرد 

 

 
 
 .» شش تا- پنج تاو- چهارتاو- سه تاو- دوتاو–يكي و «
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 دعاآردن 
رين آداب زورخانه دعاآردن است آه همچون ديگر ويژگي هاي آن نشان ازدوران               ازآهن ت 

 . ايران باستان دارد 
د                :  مي نويسد  Herodoteهرودوت   راي سعادت خوددعاآن ط ب د فق ي هرگز نباي يك نفر ايران

ام  ت ع دويك نعم ان دعاآن ي ايراني ودي وترق راي بهب ي رود ب ار م ه ازاوانتظ ه هميش بلك
 . زهورا مزدا براي شاه وملت وآشور خودبخواهد وسعادت تمام راا

تاييم      -آمده رزم ٧فقر  » ايؤسروتيرم گاه   «چنانكه درتأييد آن در      ر رامي س .  آزماي پاآدين دلي
تاييم     ي س ار رام دين پرآ رور پاآ ه پ ر گل يسبزرگ تاييم   ري تكاررامي س دين راس ه پاآ .  خان

 مملكت  رييس. نيك منش رامي ستاييم      دهخداي پاآدين . دهخداي پاآدين نيك منش رامي ستاييم     
 .»پاآدين به قانون رامي ستاييم 

ردار         : ايؤسروتيرم گاه آمده     «٨ودرفقره   ار وآ ما مي ستاييم جواني را آه داراي انديشه وگفت
 . نيكو ومنش پاك بوده وپيشوا وراهبرراستي ودرستي است

ا با  ه نظره اعي ونقط اي اجتم ه ه ان جنب ا ، باهم ه دعاه ين گون اوتي درصورت، هم دك تف ان
وتها پس از    ا پيشكس ه ه ولاً درزورخان ده ومعم اي مان دين دوران برج تان تاب ار باس ازروزگ

 : پايان ورزش دعايي به شرح زير مي آنند وحضاردرپاسخ هردعا آمين مي گويند
 

 پيران راعزت
 جوانان راقدرت 

 حق پير 
 مزد استاد 

 برايش ذوالفقار 
 تندرستي حضار 

 آفار نيستي جان 
 . سلامتي پادشاه اسلام 

 نازقد مياندار 
 

د         – مدرمواقع گلريزان ه   ا ملاحظه          – چنانكه تحت همين عنوان پيشتر آم ام دع از اشتمال ع ي
 .شود  مي
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 و پايان قرن پيش وجود داشتند  نام قديميترين زورخانه هاي چند شهر آه تا
 هم دايرند تعدادي ازآنها آه هنوز 

 
 

  تهران
 زورخانه آقا غلامحسين خزانه روبروي آوچه باغ آصف الدوله 

 . زورخانه بازارچه آل عباس علي آه به جاي آن زورخانه يي ديگر ساخته اند 
ون             ه اآن دعلي مسجد حوضي آ زورخانه بازارچه مروي بناشده به وسيله پهلوان آقاسيد محم

 . به صورت پاساژ درآمده است 
 . نه پاچنار آه هنوزوجوددارد زورخا

 زورخانه پشت صحن حضرت عبدالعظيم آه ازبين رفته 
 . زورخانه تجريش آه اآنون جزو ميدان تجريش شده است 

 . زورخانه تكيه زرگرها آه ديگر وجودندارد 
 . زورخانه تكيه حاج رجب علي درمحله درخانگاه آه اآنون اثري ازآن نيست 

 . ديگر وجودندارد زورخانه تكيه عودلاجان 
 . زورخانه حاج وزيري درمحله پامنار ديگر وجود ندارد 

 . زورخانه حاج علي معروف به باغ ايلچي ديگر وجودندارد 
 زورخانه خانواده مرتضوي تبريزي درخيابان بلورسازي 

 . زورخانه درخانگاه آه به جاي آن خانه مسكوني ساخته اند 
 . ظيم آه ازميان رفته است زورخانه درو ازه شاهزاده عبدالع

 .زورخانه دزآشيب شميران آه ديگر وجودندارد
 زورخانه سرتخت بربري ها 

 زورخانه سرچشمه متعلق به يوزباشي اسماعيل 
 . زورخانه سرچشمه محل ورزش اسيد حسن رزاز بود

 . زورخانه سقاخانه آينه محل ورزش پهلوان صادق قمي آه ديگر وجودندارد 
 . لي متعلق به پهلوان اآبرخراساني آه ازبين رفته است زورخانه سيد و

 زورخانه سه راه دانگي 
 .زورخانه سقاخانه نوروزخان آه محل ورزش پهلوان يزدي بزرگ بود 

 . زورخانه سيد نصرالدين آه ديگر وجودندارد 
 . زورخانه شاهزاده سيف الملك واقع در جعفر آباد شميران آه ديگر وجود ندارد 

 .  شاهزاده سيف الملك واقع در محله باغ سپهسالارآه ديگر وجودندارد زورخانه
 .زورخانه شهرري آه ازبين رفته است 

 . زورخنه صابون پزخانه واقع درآوچه سياه ها
 . زورخانه علي ابرام چراغ درآوچه حمام چال درگودزنبورآخانه آه اثري ازآن نيست

اً براثر تجديد ساختمان ازشكل سابق درآمده زورخانه آوچه غريبان آه هنوز هست ولي اخير
 . وبه نام باشگاه هنر متعلق به مرشد آاظم جباري است 
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ه        ق داشت آ اقلي تعل ب رض اج ناي وان ح ه پهل ه ب نگلج آ ه س اب درمحل ذر ارب ه گ زورخان
 . باسنگلج ازميان رفت 

 . ارد زورخانه محله حمام خانم بناشده به وسيله پهلوان حاج حسام آه ديگر وجودند
 . زورخانه محله مسجد حوض معروف به آاشي پزي آه ديگر وجودندارد 

 . زورخانه محله هفت دختران آه در آاروانسرايي بوده آه ازبين رفته است 
 . زورخانه ملكالتجار واقع دربازار حلبي سازهاآه فعلاً متروك است 

 زورخانه موسي آقا واقع درخيابان اسمعيل بزاز 
  آاه فروش ها روبه روي آب انبار حاج آقا موسي زورخانه ميدان

 . زورخانه نياوران آه ازبين رفته است 
 
 قم

 زورخانه ارگ 
 زورخانه چاله مسگرها 

 زورخانه حاج محمد رضا بيك 
 .زورخانه حسين آباد 

 زورخانه گذر حاج شعبانعلي 
 

 آاشان
 . زورخانه رويه قبرستان آه درآاروانسرايي ساخته شده بود 

اي                  زو رخانه دروازه دولت آه به وسيله پهلوان اآبر رباطي ساخته شده بودومحل آن جزو بن
 . فعلي فرمانداري است 

يش از دويست سال               ه ب ق ب زورخانه درب زيارت حبيب بن موسي درمحله پشت مشهد متعل
 پيش 

 زورخانه سرپره 
 زورخانه سرسنگ 

  .زورخانه سرآوچه آه حاج علي نقي جلودار ساخته بود 
 زورخانه گذر درب ورده 

 زورخانه محله بازار آران 
 زورخانه محله سر گنكه آران 

 . زورخانه ميدان آهنه آه متعلق به بيش از دويست سال پيش است 
 . زورخانه ميدان بزرگ قصبه آران آه تاريخ آن هم ازدويست سال درمي گذرد 

 
 اصفهان

 زورخانه آب بخشان 
 زورخانه بيدآباد 

 كيه گرگر آقا زورخانه ت
 زورخانه تل وازگان 

 زورخانه توقچي 
 زورخانه جلفا

 زورخانه جنب پل خواجو 
 زورخانه چم لو 
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 زورخانه چهارسوشيرازي ها 
 زورخانه چهارسو علي آقا 
 زورخانه چهارسو مقصود 
 زورخانه چهارسو نقاشي 

 زورخانه ستي فاطمه 
 زورخانه شهشهان 

 زورخانه مدرسه ملاعبداالله 
 . انه نواب درمحله باب الدشت زورخ

 
 
 
 

 دوره جديد  نام زورخانه هاي تهران وبعضي شهرستانها در
 درمحل آارخانجات آزمايش : آزمايش  -١
 درخيابان آزمايش : اميرآبير  -٢
 اولياء درخيابان آرمان  -٣
 درخيابان آرمان : اومسلم  -٤
 بانك ملي ايران  -٥
 )فقط باشگاه است (تعطيل شده : ببر -٦
 )ميدان غار (بان شوش درخيا: بهرام  -٧
 درخيابان شهباز : بيست و پنج شهريور -٨
 درخيابان سلسبيل : پوريا -٩
 درخيابان شاهپور : پولا د -١٠
 بازارچه آل عباس علي : پهلوان پور  -١١
 اول باب همايون : تسليحات ارتش  -١٢
 درخيابان شهباز : توآل  -١٣
 جعفري درخيابان ورزش  -١٤
 خيابان شهباز جنوبي : جم -١٥
 يد خيابان جمش: جمشيد  -١٦
 : دخانيات  -١٧
 درنازي آباد : دليران پارس -١٨
 خزانه –قلعه مرغي : زال زر -١٩
 شهرري: زماني  -٢٠
 ژاندارمري آل آشور  -٢١
 خيابان مولوي : سعدي  -٢٢
 : سلطنت آباد  -٢٣
 انبار گندم : شاه مردان  -٢٤
 تهران نو : شجاعت  -٢٥
 خيابان شهباز : شهباز  -٢٦
 درچهارصددستگاه : شير  -٢٧
 خيابان قصر: شير افكن  -٢٨
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 خياان مولوي در : شير خدا  -٢٩
 )آصف الدوله ( خيابان ري : طلاچي  -٣٠
 در آرج متعلق به چيت سازي قاتح : فاتح -٣١
 در شهرري : آاوه -٣٢
 در خيابان بي سيم نجف آباد  : آاووس  -٣٣
 اول خاني آباد : گردان  -٣٤
 )بريانك( در خيابان هفت چنار : گودرز  -٣٥
 خيابان نظام آباد: مهر نور  -٣٦
 در خيابان پامنار : نجات  -٣٧
 خيابان مولوي  : نيروي شاد -٣٨
 در خيابان گمرك: نيروي يزدان  -٣٩
 در خيابان امامزاده حسن : هژبر  -٤٠
 در آوچه غريبان: هنر  -٤١

 
 
 
 

 خانه هاي بعضي  از شهرستان هازور
 .آيان ، بيژن ، يير ، عقاب، صفا، شهاب ، اژدر: بروجرد 

 .عشق ميهن ، پولاد : آبادان 
 گرشاسب يل، گيو ،آذر برزين تهمتن : تبريز

 شير، برق، درخشان : شت ر
 پولاد : زاهدان 

 بكتاش : تويسرآان 
 دژم ، پولاد : قم

 ميدان آهنه ، سلطان ميراحمد ، مفيدي ، حق پرست : آاشان 
 پيشين : گرگان 

 نيروي آهن : آرمانشاه 
 نيرو : آازرون

 رضوي ، ميرآقا : ملاير 
 سعادت ، نادر : همدان

 
 
 

 هجري ١٣اواخر قرن  نام عده يي ازمرشدهاي معروف تا
 مرشد ابراهيم آرمانشاهي آه درزورخانه سرچشمه ضرب مي  گرفته  -١
 مرشد ابوالقاسم شبرننگ ازمعروفترين مرشدهاي عهد ناصرالدين شاه  -٢
 مرشد حاج نصراالله اآسير اعظمي  -٣
 مرشد حبيب آرده آه درزورخانه پهلوان اآبر خراساني ضرب مي گرفته  -٤
 مرشد حسن معروف به عليجان  -٥
 رشد حسن مخطي ازمعاريف عهد خود  م -٦
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وده                 -٧ زرگ ب زدي ب وان ي مرشد رستم مرشد زورخانه سقاخانه نوروزخان آه زورخانه پهل
 . است 

 مرشد رمضان آه زورخانه نوروزخان راداشته باشد  -٨
 مرشد رنده مرشد زورخانه ملك التجار  -٩
 مرشد شعبان آه درزورخانه چاله مديان ضرب مي گرفته  -١٠
  به سريي ، سره يي يعني سرچيق ساز مرشد عباس معروف -١١
 مرشد عباس قمي  -١٢
 مرشد عبدالوهاب آه درزورخانه پشت مشهد آاشان ضرب مي گرفته  -١٣
 مرشد علي جان آه زورخانه سه راه دانگ راداشته   -١٤
 مرشدعلي جان گنده آه درزوخانه عولادجان ضرب مي گرفته  -١٥
 . مرشد محمد عليجان آه مرشد زورخانه حمام خانم بوده است  -١٦

 
 
 

 نام عده يي از مرشدهاي معروف تهران وشهرستان ها ازآغاز
 قرن چهاردهم تاآنون

رين مرشدها         -١ ه        -٢ .مرشد جعفر شيرخدا بزرگترين ومناسب خوان ت اري آ اظم جب مرشد آ
مرشد اصغر شيرخدا برادر مرحوم      -٣. اآنون بهترين ومعروف ترين مرشدهاي ايران است      

 -٧مرشد اآبرحال وليان -٦ مرشد ابراهيم حمزه يي -٥ردي مرشد ابراهيم ف-٤جعفر شيرخدا 
ي   راهيم آاش د ب ذاب  -٨مرش د ج د احم ي   -٩ مرش ين اوراق چ ردش حس د -١٠ م  مرش

اني روش  -١١باقرم غرخورده ف د اص لا  -١٢ مرش د م ي  -١٣ مرش ر طوس د جعف  -١٤ مرش
ان        -١٦ مرشد حسين عطا شهباي          -١٥مرشد حاج حسين ترشيزيان        -١٧ مرشد حسين دژب

ر شيرازي   -١٨مرشد حشمت حشمت آرمانشاهي     مرشد حسين سنگلچي    -١٩ مرشدسيد اآب
ار          -٢٠ امي     -٢١ مرشد  حسين عال آ  -٢٣ مرشد غلامرضا خراساني    -٢٢ مرشد تقي حم

 مرشد  -٢٦ مرشد سيد محمد مداحي -٢٥ مرشد غلامرضا خراساني -٢٤مرشد خليل بزرگ  
يد     -٢٩ مرشد حاج نصراالله        -٢٨ مرشد سيد مهدي ببرحسيني          -٢٧حسين سيرابي     مرشد س
ر  اني -٣٠نصراالله رهب د ميرآاش اني -٣١مرشد محم اس آريمخ د -٣٢ مرشد حاج عب  مرش

اش  -٣٤ مرشد سيد ابراهيم اراآي  -٣٣حسين سياه سنگلچي     اس نق ي   -٣٥ مرشد عب  مرشد عل
 -٣٩ مرشد محسن تنها -٣٨ مرشد عليجان دانكين -٣٧ مرشد حاج نصراالله تهراني -٣٦جان 

 مرشد  -٤٢ مرشد غلامحسين خرمي    -٤١ مرشد غلام آوچك خاني      -٤٠مرشد علي رضايي    
ود آرمانشاهي       -٤٤ مردش محمود پهلوان پهلوان حسيني       -٤٣محمئ دختي     -٤٥ مرشد محم

ي   ود قزوين د محم ري  -٤٦مرش ي جعف د مرتض رزي -٤٧ مرش د فرام د -٤٨ مرش  مرش
اقمي  ر  -٤٩آاآ درو پس هبازي پ ا ش د عط ان   مرش- ٥٠ مرش اج ولي ين ح رش -٥١د حس  م

ده   اس ورزن ان   -٥٢عب اج ولي مال ح ل اس د آ اني   -٥٣ مرش در خ ي ق د عل د -٥٤ مرش مرش
اقزويني  اوه  -٥٥رض ي آ د عل ك  -٥٦ مرش اجي آوچ د ح اج   -٥٧ مرش ا ح د رض  مرش
 مرشد يداالله   -٦٠ مرشدعلي اصغر راه شبديز    -٥٩ مرشد يعقوب خوشاهنگ     -٥٨عبدالحسيني  

 .جليلوند 
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 فهرست انتشارات 
 
 
 

 )١٣٥٠-١٣٣٧( عامه گ اداره فرهن–الف 
ها ،از   -١ رد آوري گويش اي گ ا   «راهنم ادق آي ر ص ه،   » دآت گ عام ارات اداره فرهن انتش

وزه            (، تهران   ١شماره  » دآتر صادق آيا    «زيرنظر   اي آشور ، اداره آل م هنرهاي زيب
 .٥/١٤*٥/١٢ صفحه ،٢٦٨٫١٣٤٠) ها وفرهنگ عامه 

اب شاهد صادق         ) مجموعه مقالات ( -٢ ه ورزان ، مثلهاي فارسي ازآت آيين زناشويي درآين
د                    ا ازفرهنگ آنن اطع ، بازيهاوبازيچه ه ي ازفرهنگ برهان ق بازيها وبازيچه هاي ايران

رنج  ارنج وت د واژه ن ومنين ، چن ه الم ي درتحف اي گويش انه (راج واژه ه ي )افس ، نمك
انه ( و  ) افس و ومردترس انه (، دي ن )افس تر زري انه  (، ش گ  )افس ارات اداره فرهن ، انتش

اي آشور، اداره آل        (، تهران   ٢شماره  » دآتر صادق آيا    «عامه ، زيرنظر     هنرهاي زيب
 ٥/١٤*٥/١٢صفحه ، ١٨٦٫١٣٤١) موزه ها وفرهنگ عامه 

ل ضياء   «، از )آهن ترين زمان تاپايان شاهنشاهي ساسانيان       (پوشاك باستاني ايرانيان     -٣ جلي
ور  وزه ه »پ ل م ماره  ،اداره آ ه ش ران ٣ا وفرهنگ عام ور  (، ته اي آش اي زيب ) هنره

 .٢٢*٥/١٣صفحه، ٣٥٦٫١٣٤٣
ال ، از -٤ ع الامث ه رودي «مجم ي هبل د عل ته » محم ا«ويراس ر صادق آي ارات . »دآت انتش

ماره   ه ، ش گ عام ران ٤اداره فرهن ر  (، ته گ وهن فحه ٣٠٨٫١٣٤٤) وزارت فرهن ص
،١٥*٢٢. 
ردآوري    -٥ وب ، گ ائي ازجن ه ه ادق ه«تران ايونيص ه،   » م گ عام ارات اداره فرهن انتش

 .٥/١٦*٥/٢٣صفحه ، ٣١٤). بي تاريخ) (وزارت فرهنگ و هنر(تهران ٥شماره 
ان    -٦ ده ايراني اهان ازدي اهي وپادش ي (پادش اهنامه فردوس اد ش اد  «، از ) بربني ي اعتم عليقل

دم ماره  »مق ه ، ش گ عام ارات اداره فرهن ران ٦، انتش ر(، ته گ وهن ) وزارت فرهن
 (*). ٢٣*٣٠ صفحه ،٢٥٤٫١٣٤٦

                                                            
 :در شاهنامه ي فردوسي ، ازهمين نويسنده ، به عنوان هاي  » نگ عامهاداره فره« اثر ديگر تأليف شده براساس بررسي هاي مردم شناسي ٦ – (*)
 .١٣٤٦ تاجگذاري درايران باستان ، -٢
 .١٣٤٧ فردر شاهنامه ،-٣
 .١٣٤٨ شاه ومردم ،-٤
 .١٣٤٨ وليعهدي درايران باستان ،-٥
 .١٣٤٩ شاه وسياه -٦
 .١٣٥٠ آيين شهرياري درايران ، -٧

 . يادگرديده است » وزارت فرهنگ وهنر –اداره كل نگار ش «ازانتشارات 
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ته ي               -پوشاك ايلها  -٧ وي، نوش اه پهل  چادرنشينان وروستائيان ايران بروزگار محمد رضا ش
ور     « ه ، شماره            »جليل ضياء پ ران   ٧، انتشارات اداره فرهنگ عام وزارت فرهنگ  (ته

 (**).٢٤*٣٢ صفحه ٣٠٨). ؟ ( ١٣٤٦) وهنر
ورآ   « ، نوشته    پهلويزادگاه رضاشاه   –الاشت  ) -٨ ( -٨ اداره (، ازانتشارات   » ريم  هوشن پ

ه  گ عام ماره (، ) فرهن ي ش ران ) ب ر، –، ته گ وهن ي( وزارت فرهن اريخ  ب ) ت
 (***).٢٢*٣١صفحه ،٫٢١٨

اه    « قاپ بازي درايران ، تأليف       -)٩( ه ،         » حسين جهانش ي  (ازانتشارات اداره فرهنگ عام ب
 .٥/١٦*٢٤صفحه ،١٧٢٫١٣٥٠) وزارت فرهنگ وهنر (تهران ) شماره 

 
 

 )١٣٥٢-١٣٥١( مرآز پژوهشهاي مردم شناسي وفرهنگ عاه -ب
روز  -١ اي نيم ه ه تاني   (تران اي سيس نيف ه ا وتص ي ه ه اي ازدوبيت رد آوري ) مجموع ، گ
ار  « ي نيكوآ ر »عيس گ وهن ارات وزارت فرهن ردم   -، ازانتش اي م ژوهش ه ي پ ز مل  مرآ

ه ،    گ عام ي وفرهن ماره ي(شناس ران(، ١) ش اه ) ته فحه٢٠٦. ١٣٥٢آبانم  ،  ص
٥/١٦*٥/٢٤. 
، ازانتشارات »پرويز اذآايي «، ترجمه ي »دآتر علي الشابي ) تأليف(زندگينامه بيروني ،-٢

ر ه ، -وزارت فرهنگ وهن ردم شناسي و فرهنگ عام هاي م ز پژوهش ماره ي( مرآ ، ٢) ش
 .٥/١٦*٢٤ صفحه ، ٢٠٠٫١٣٥٢ آذرماه –تهران 

 
ي -٣ ه ي بيرون ار(آارنام ت آث ي و فهرس ي «) زا(، )آتابشناس ان بيرون ابوريح
و.ژ.د«و» ه ونگارش . »بوآل ايي«ترجم ز اذآ ر» پروي ارات وزارت فرهنگ و هن  -، ازانتش

ي و ردم شناس هاي م ز پژوهش ه ،  مرگ گ عام ماره ي (فرهن ران ٣) ش اه –، ته  آذرم
 .٥/١٦*٢٤ صفحه ١٠٤٫١٣٥٢

اظم   «افسانه هاي اشكور بالا ، وانوشت گردآوريب        -٤ انتشارات  ، از   » سادات اشكوري      –آ
ه ،              –وزارت فرهنگ و هنر      ردم شناسي وفرهنگ عام ، ٤) شماره ي  ( مرآز پژوهشهاي م

 .٥/١٦*٢٤ صفحه ،١٧٤. ١٣٥٢زمستان ) تهران (
ونگون -٥ ور (اوس ردم خ اي م انه ه ارش )افس رد آوري ونگ ري«، گ ي هن ، »مرتض

ر  رهن وهن ارات وزارت ف ي و –ازانتش ردم شناس هاي م ز پژوهش ه ،   مرآ گ عام  فرهن
 .٥/١٦*٢٤صفحه ، ٨٨. ١٣٥٢زمستان ) تهران(، ٥) شماره ي(
 ) دفتري ازچند قصه آه درخراسا ن شنيده شده است(سمندر چل گيس -٦

ر     »محسن ميهن دوست    «گردآوري وبا زنويسي ي     مرآز   -، ازانشارات وزارت فرهنگ وهن
ه         ران  (، ٦) شماره ي   ( پژوهشهاي مردم شناسي وفرهنگ عام تان  ) ته  ١٥٦ . ١٣٥٢زمس

 .٥/١٦*٢٤صفحه 
 

 ) …- ١٣٥٣( مرآز مردم شناسي ايران . ج 
ورو ز-٧ ا    - ن ي ، تأليفات ع شناس ه ومرج ايي « تاريختچ ز اذآ ارات وزارت » پروي ، ازانتش

ر  گ وهن ران ،   -فرهن ي اي ردم شناس ز م ماره ي ( مرآ ران ٧) ش اه –، ته . ١٣٥٣ آبانم
 .٥/١٦*٢٤صفحه ٧٧

                                                            
 .١٣٤٧است ، بسال » وزارت فرهنگ وهنر-اداره كل نگارش«ازانتشارات »پوشاك زنان ايران «:  اثر ديگر همين نويسنده (**)

 –، تهران )بي شماره (، ) امه اداره فرهنگ ع(، خلاصخ متن اصلي ، ازانتشارات »هوشنگ پوركريم « زادگاه اعليحضرت رضا شاه كبير، نوشته – الاشت (***)
 .٥/١٦*٢٣صفحه ١٢٠) . بي تاريخ (وزارت فرهن و هنر، 
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ري مرتضي ه  « آيين هاي نوروزي ، نگارش       -٨ ر         » ن  –، ازانتشارات وزارت فرهنگ وهن
ران ،   ي اي ردم شناس ز م ماره ي (مرآ ران    ٨) ش اه –، ته فحه ٩٢ . ١٣٥٣ آبانم ص

٥/١٦*٢٤ 
رو  -٩ ه وگ گ زورخان اريخ وفرهن ات أليف   ه ه ه رو، ت اعي زورخان ا «ي اجتم غلامرض

ران ،      -، ازانتشارات وزرات فرهنگ و هنر     »انصافپور ردم شناسي اي ، ٩)ي شماره ( مرآز م
 .٥/١٦*٢٤ صفحه ، ٣٦٢، ١٣٥٣ آذرماه –تهران 
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Tarix   Va    Farhange    Zur- Xan 

Va   goruh- haye  ejtema, ie  zur-xane  
row 

(historique    du    zur- xane) 
(et  lesupes   sociaux  qui   le 

frequentent) 
 
 
 
 
 

Par: 
Gholamreza   Ensafpour  
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